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خا 

(( کلیه حقوق این کتاب برای ویراستار محفوظ است )| 


چهر و عر بان باك حکومت 


تتایی که با عنوان " ظفرنامه " یا " تاریخ فتوحات امیرتیمور گورگانی " پیش 
روی شما گشوده مي‌شود ؛ در میان کتبی که در اطراف تیمور نگاشته ند » از امتیاز 
خاصی برخوردار است . 

این کتاب » همچنانگه مولف در مقدمه آن اشاره گرده است » بدستور و خواست 
مستقیم تیعور نگارش یافته | ست و تیمور خود علاقه داشته است که حتی‌المقدور ساده 
و بی‌تکلف نوشته شود تا به تعبیر مولف* هم عوام دریابند و هم خواص عیب نکنند . 

میداتیم که درباره تیموز هم اد یات او و هم در حکومت جانشینانش: 
تاریخ‌ای بسیار و گوناگون نوشتهاند و دامتانها و اضانه‌ها پسرداخته‌اند و با این 
نوشته‌ها » جره تیمور در غار انبوهي از آمیزهافمانه و واقعیت پوشانده شده است . 

ظفرنامه " که مولف آن فی‌الواقع در متن حکومت تیموری جای داشته و با شخص 
" صاحبقران " و کاربدستان حلومتش محشور بوده و وقایع را یا از نزدیک مشاهده 
کرده یا وسیله کارگزاران حکومت » باصطلاح بصورت دست اول باو رسیده, به تحقیق 
چہره“ عریان‌تری از تیمور و مجموعه حکومت او بدست داده است. 


ظفر نامه قدیمتر ین تاریخ عصر تیموری 


در باب اعتبار و اهمیت " ظفرنامه " اف است آشاره شود که » تاریخهانی که 
بعدها درباره افعال و اعمال تهمور لنگ نوشته شده » مستقیم و غيرستقیم » از این 
کتاب اقتباس شده و تاثر پذیرفتها ند وما , شواهدی در این باب ارائه خواهیم داد . 

به تصریح استاد ملکالشعرای بہار ۰" ظفرنامه " قدیم‌ترین تاریخی است گه 
بیرامون زندگی و فتوحات تیمور نوشته شده و مولف آن ؛ مولانا نظام‌الدین شامی ؛ 


۴ ۱ مقد مه ظفرنامه تیموری 





قدیم‌ترین مورخ عصر تیموری است . 

با اینګه کلیه وقایم‌نگاران و تاریخ نویسان عصر تیموری ظفرنامه ‏ را پیش‌روی 
داشته‌اند و تحت تاثیر نظام‌الدین شامی بودهاند و حتی در دوران‌هاي بعدی »ین 
دوران جانشینان تیمور و ثاهان صفوي و بالاخره وقایع‌نگاران عصر نادرتاه افثار 
گمابیش باین تاریخ چشم داشتماند , عجپب است که شهرت این گتاب ؛ از گتسب 
مشابه گمتر است , استاد بهار میلوید . شرف‌الدین علی بزدی در طقرنامه خود ؛ 
از ظفرنامه نظام‌الدین شامی بسیار نقل کرده‌ولی نامي ازاو نبرده است! در بسیاری 
از جاها ؛ نه تنپا شرح وقایع »بلکه اشعاری را که در " ففرنامه " شا می ای بدون 
ذکر عاخذ منعکس ساخته ست . 


چگو نگی تألیف ظفر نامه شامی 


ماجرای تالیف " ظفرنامه " جالب و خواندنی است. نظامالدین شامی میگوید 
که در سال ۸۰۴ ه.ق تیمور مرا احضارگرد و چون بحضور او رسیدم »بعد از نوازش 
الى حال ۲ بنویسد .اما بشرطی له " از حلیه تلف و پیرایه تصلف مصون و محروسی 
ماند ". والحق در مقایسه با دیگر ګتبی که در این زمینه نوشته‌اند » " ظفرتامه" 
شامی ؛ بأاعتبار ساد کی و نتر زیا و دفت تحریر از امتیاز حامی برخوردار است و 
این سادگی شاید بیشتر بدلیل آن باشد که - به تصریح نظامالدین ‏ تیمور تاکید 
گرده است که ظفر نامه را طوری بنویسد که عامه فهم کنند و خاصه اعتراضش نکنند . 
وجه دیگر اعتبار این گتاب » علاوه برمرجعیت و تاثیرگذاری در مورخان عصر تيمو ری 
و سادگی و روانی از یکسو» حضور مولف در صحنه وقایع و دسترسی او به منابع 
نزدیک حکومت تیمور » از سوی دیگر است . 

نظام! لسدین شا هی در باب متابع 3 مراد خام تاریخ خود ؛ اغارات صریحی 
دارد .او نخست " سوانح حالات و وقایع صادرات ایام این دولت را تا آنجا که 
ضابطان و ملازمان حاضر در رکاب تیموردر سفر و حضر ناظر بوده و تبت گردهاتد » 
باصطلاح خودش " لباس عبارتي پاک و بی‌تگلف پوشانده و آنرا مرتب و مقرر و 
محور گردانیده اببت . " 


مقد مه طفرنا مه تیموری ۸ 


او در بسیاری از صفحات "ظفرنامه "» وقایع را چنان عریان و بي‌تگلف نوشته 
است که عربان‌تر و بي‌تکلف‌تر از آن مقدور نبوده است . 


جالب اینجاست که تیمور مشل همه‌ي متجاوزان و خسون آتامان تاریخ که به 
درستی اعمال و کردار خود ستقدند « فاهرا " مایل است که تاریخ اعمال او از 
شیوه سخن آراتی و نقش پیرائی می و محفوظ ماند". 

او معتقد است که در شیوه" تاریخنگاری معاصر او , مقصود و هدف اصلي در 
میکند ند در چن وي نتارتی " اگر یک کس که از نصاب سخن نصیبی دارد ؛ 
معانی آن فپم ګند . ده گس دیگر » بلکة,صد کس دیگر از درک مقاصد آن عاجزند 
و لهذا نم آن عام و تایده آرم تمام تات ر : 

نظام‌الدین شامی در پاسخ تیمور؛ پس از اینگه متواضعانه مراتب تسلط و شهرت 
خود را در فنون و اسلوب‌های.مختلف تاریخنتاری به رخ تیمور میکشد میگوید . علما 
در حق سخن بسندیده گفتهاند" ما تذرکه العامه و [اتنگره الخاصه يعنی سخن خوب 
آنست که عوام معانی آن دریایند و خواص عیب آن نگنند و از اینجا گفتماند : 

جز رشي هیچکس نداند گفت سز عام دان خاص پد 

و تیمور میگوید گه: اینگ من آن سخن می‌طلبم. و بدین ترتیب فرمان نوشتن 
ظفرنابه صادر میشود . 


دلهای بادشاهان وموی دیشانی !یشان 


تا اینها به نظر میرسد که ظفرنامه تاریخی است گه متل همه تاريخهاگی که 
وقا یع تاران چاپلوس 3 تان بمزد درباری سیا لفر مود د " تو ست ده أ ست , 

آنچه سلم است نظامالدین ثامی در جو سیطره خونبار تیمور » احضار و مکلف 
به نوشتن تاریخ شده و مالا" مجبور به بزگ گردن و تطهیر دیوانگیهای این خون‌آنام 
گردیده است و آنهمه قساوت و سنگدلی و آدملتی را بحساب " تدبیرهای صائب 





۳ مقد مه تفرنا مه تیعوری 
آن حضرت " گذاشته است . بدیبی است که او این گار را گرده است . مخصوما " 
توجيبي که او و دیثر تاریخ نگاران درباری برای اقدامات این خونخواران مي‌کنند ؛ 
آنچنان زهرآگین و دردآور است که سوزش زخم آن از شمشیر خونبار شخص متجاوز 
بمواتب بیشتر است . 

در همین" طفرنامه "» نظامالدین شامی همی آن جنایات و خونریزی‌هائی را گه 
چنگیز و وحشیان او و تیمور و دار و دسته جنایتگارش در حق مردم مظلوم و بیدفاع 
شاه زده و حالم گزیده اعمال گردند » مشیت ' لی و تقدیر خداوندی میداند والفقال, 
شیرخوار و کودگان و مردان و زنان جوان و سالخورده و فلګازده را مستوجب تجاوز 
۳ غارت و کستن میشتا سد بوای توجید این جنایات : تما م استعداد شري فت‌جر بل 
علمی خود و بکار بیگیرد . در ظفرنامه چنین میخوانيم : 

اما چون فسق و فساد و لجاج.و,بعناد گریبان خلق گیرد و سر از راه شریعت 
بگودانتد . .. تا خدای تعا لی ۴ قرا طون کنند 4 فرط رم ما حب سر يعت نیرند .عکمت . 
الہی اقتضای آن ګند که دل پادثاهان را بو الان متفیر گرداند و در خاطر ملوک 
معنی وارد شده که. اتاالله ملک القلوب و البلوک و نواصییم بیدی فمن اطاعنی 
جطتهم علیه رحسه و من عمانی جطتم علیه نقعه فلاتسوالبلوگ ولکن توبوا الى 
اعطفهم علیگم . 

معنی آنست گه: منم آن خدائی که یاد شاه پادشاضانم . دلپای پادتاهان و 
موی پیشائی ایشان بدست قدرت من است . هر کس که فرمان من برد » من دلهای 
پادشاهان را بر ایشان مهربان گردانم و هر که نافرمانيی من کند » دلهای ایشان را 
بر کینه و قهر ایشان دارم . یس بايد که شا پادشاهان را بد نگوئید , لیکن توبه 
کنید و بمن بازگردید تا من ایشان را بر شما مپربان گردانم ". 

بدین ترتیب یاد تاهان و ارباب قدرت یک قلم مصون و مبرا از مسنولیست 
هستند . آنا مظہر لطف یا قپر خداوندند : بدنباله مطلب توحه کنید : 

" بنایراین سلاطین و ارباپ دولت بسرحسب مقتضای هر زسانی از سه صنف 
یا جامع ميان این هر دو. و آن وجود به کمال نزدیگ‌تر باشد و آن ذاتي بود گامل 
که جامع باشد مپان تجلیات جلا لی و جمالي تا برحسب هر زبان به نبت با اشخاص 





مقدمه طفرنا مه تیم‌وری ۲ 





عالم آثار لطف و قبر او ظاهر شود ۰ .. و این چنین شخصی که مجمع‌البحرین این 
دو صقت باشد »در قرن‌ها طاهر شود . ., " و صد البته از نظر تاریخنویس درباری ؛ 
این چنین شخصی ۰ "وجود شریف و حضرت منیف امیراعظم اعدل اکرم » برگزیده 
درگاه یزدان و سایه حضرت رحمان و صاحب دولت صاحبقران » قطب الحق والدنیا 
والدین امیرتیمور گورگان " است . که " عدلش به سیاست مقرون است و قهرش با 
لطف ممزوج و نیش با توش هم عنان و حلش با غضب هم میدان ". 


فر ازی دردناك درشیوخ تاریخ‌نوسی 


این فراز دردناک ؛ بر گلیت شیوه تاریخ‌نویسی مورخان درباری حاکم است. 
اما بایستی توجه داشت که مواد خام و اطلا عات میم تحلیل‌گران امروزی تاریخ .از 
همین "مدح‌نامه‌ها " گرفته شده است. 

اگر این نوشته‌ها نبود » نسل‌های,یعدی نمیتوانتند آگاهی درستی از وقایع 
تاریخی داشته باشند . نظامالدین غا ۍ در لابلای حوادئی که شرح میدهد در واقع 
پاسخ استدلال و توجیه خود را خود کیرد ,و با زبان کنایه خط بطلان برآن میکشد . 

در عریانی و صراحت قلم مولف «حقایق سیه‌ای خود را نمایان میسازند .همینجاست 
که چپره ظلم و بهداد جباران در حق مردمی مظلوم و بیگناه دریده میشود و آشار 


میگرد د که آنه داعیه مظهر لطف و قهر خداوندی را دارد جه سیمای وحستناکی 
دأرد. 


چند خانه محدود ومردمی بیو جود 


نمونه؟ آن ؛ ذګر واقعه قتل‌عام مردم بیگناه یګ روستای گوچگ » پس از حادثه 
شدن ‏ عمر شیخ "پسرتیمور است. ماجرا از این قرار است که تیمورهنگام عزیمت 
به شام » عمر شيخ" راکه دراین زمان در شیراز میزیسته » بحضور می‌طلبد "عمرشیخ" 
در طول راه به محلی بنام " خرهاتو" می‌رسد که بقول مولف ظفرنامه: " چند خاته 
هد ود و مردم بي‌وجود " آنجا ساکن بودند . "عمر شیخ " تفرچ‌گنان به آن نقطه نزدیگ 
می‌شود . شخصي مشفول تیراندازی بوده و برحسب اتفاق تیرش‌به "عمر شیخ "اصابت 


کته 





۸ مقدمه ظفرنامه تیموری 





میکند و او در دم هلاگ میشود . بیان ظفر میرساند گه حادثه گاعلا " اتفاقی بوده . 
شخصی تیر میانداخت » از قضا ثیر بر امیرزاده آمد "۰ ماموران تیمور » در قبال‌این 
واقمه اتفاقی تمام ساگنان آن روستای کوچک را وحشیانه به هلاگت مپرسانندد . 
تظامالدین شامی حادثه‌ی فتل‌عام مردم بیگناه این قریه را چنین شرح می‌دهد . 

" اما از غایت سوزش مفارقت چنان ملکی کامگار که ملجا و ملاذ اهل روزکار 
بود ‏ آن چند خانه رعیت را که در آن موضع بودند » بر تيغ گذراندند و رئیس 
و مرئوس و مالک و سعلوگ هر دو بداوری مالک لموت رفتند " همیشه تاریخ و نسلهای 
تاريخي بچترین و عادلانه‌ترین داوریبا را خواهند گرد . 


نظام لین شامی کیست ؟ 


نظام‌الدین شامی از شاعران و فضلای قرن هشتم و اوایل قرن نیم هجری 
است که در ثبریز متولد شده است‌او را شنب غازان نیز گویند . زیرا که وی برخلاف 
شهرتی که به شامی بودن دارد , اهل "تام نیست بلکه » همچنانگه اشاره شد : اهل 
شنب غازان تبریز بوده است »شب غاوان بدو میل مسافت در جنوب غریسی 
شهر تبریز واقع است "(۱). 

نظام‌الدین در بفداد می‌زیست . در سال ۷۹۵ هجری که تیمور این ناحیه را 
تصرف گرد » نظام‌الدین را به نزد خود خواند و او را ملف به با لیف تا ریخ زندگی 
تیمور عسزم سمرقند گرد » نظام‌الدین از او اجازه گرفت و به موطن خویش تبریز 
بازگشت و بقیه عمر را در آنجا بسر برد . 

بنابر تحقیقات علی‌اصغر حکمت( ۲) نظام‌الدین شامی دو کتاب دیگر تصنیف 
کوده است که عبارتنداز : 

١‏ - ریاضالملوگ فی ریاضات السلوگ. این گتاب که بنام سلطان اویس اتحاف 
یافته انشائی پر تگلف و بی‌چید د دارد . 

۲ - تلخیصی از کت ب بلوشر و بیودذا سف که بتام سلطان احجید بپاد رخانم 





۲-1 -ر. ک. از سعدی تا جامی » حواشی . صفحه ۴۹۳. 





مد ده ظفرنا مد تیموری ۹ 


موشح شده ات . 
طفر نامه‌ها 


ظفرنامه عنوان چندین کتاب به نظم و نثر است که محتوای آنها غالبا تاریخ 
است . برای آشتائی خواننده به پاره‌ای از آنها ذیلا" اشاره میشود : 

| - ظفرنامه یا پیروزی‌نامه از شیخالرئیس ابوعلی‌سینا حسین بن عبدالله که 
یکبار ثارل شفر از روی نسخه باقیدانده‌از قرن نېم هجری در جلد اول از مجبوعه 
" منتخبات فارسی ":بچاپ رسانیده. وی مي‌نویسد که بخشی از آنرا پیش از من میرزا 
محمود » مولف تادیبالاطقال ( چاپ تهران ۱۲٩۳‏ ق ) در پایان کناب خود آورده 
است . 

یگبار هم در گتاب "نموه نثر پارسی " گردآوری دکتر مهدی بیانی چاپ شده 
مجله یغما سال ۶ شماره ٩‏ صفحه .۳۵۷ و انیز یکبار در تهران در سال ۱۳۲۰ 
شمسی با چاپ سربی و قطع رقعی جزو نشریات انجمن آثار ملی باهتمام دگتر غلا مسین 
صدیقی انتشار یافثه که این تاليف به جاب سوم ,هم رسیده است. 

هم چنین کاظم رجوی آنرا بنام ( پیزوزی‌نامه) در سال ۱۳۳۳ شمسی با چاپ 
سربی و قطع رقمی در ۸۶ صفحه انتثار داده ابت . 

۳ - "ظفرنامه "یا "نصرت‌نامه "» منظوم اثر میرزا عباسعلی صفا که در سال ۱۳۷۵ 
قمری با چاپ سنگی و قطع رقعی در ۱۵۷ صفحه در طهران چاپ شده است . 

۳ - لقرنامه ناصری " که وسیله محمد سین میرزا امیرالثعرای نادری ار ۱۳۹۹ 
هجری ۱۳۶۴ هجری | سروده شده و تاریخ منظومی است در زندگی و فتوحات تادرتاه 
افثار . این کتاب با تصحیح عبدالجواد طالقانی وسیله کتابخانه ملی ملگ در۴۹۸ 
صفحه و با قطم وزیری در سال ۱۳۴۶ شسی در تهران انتشار یافته استه. 

۴ - "ظفرنامه هاتفی " (یکی از مجلدات خسه که مستفلا" بچساپ رسیده از 
مالا عبدالله هاتفی جامی که یگیار در لگهنو در سال ۱۸۶۹ میلادی» بد قطع وزیری 
در ۱۵۸ صفحه و یگبار در ۱۹۵۷ میلادی با چاپ سنگی و قطع وزیری در مدرس 
یطیع رسیده است . (فهرست گتابهای چاپی فارسی » خانبابا مشار ) 

۵ - ظفرنامه ازحمدالله بن ابی بگر بن احمد بن نصر مستوفی مولف تاريخ 
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گزیده که تاریخی است منظوم پیرامون تاریخ اسلام و ایران و مفول تا عصر گوینده 
گه ۷۵۰۰ بیت به‌بحر متقارب سروده شده است . 

یگ نسخك از این کتاب ؛ بنابر تالیف ریو ذیل فهرست نسخ فارسی » در موزه» 
بریتانیا موجود است ۰ ( سیک شناسی بہار جلد ۳ صفحه ) 

این مثنوی گه به پیروی " جاهنامه " فردوسی سروده شده و دتبالهه آئست »در 
سه بخش تنظیم یاقته : 

قسم الا سلا ميه - قسم الا حکامیه - قسم السلطا نيه 

گوینده برای پرداختن این مثنوق پانزده سال زحمت کشیده است و آنرا در 
6 بیت در سال ۵ به انجام رسانیده است . در این مشنوي آمده است ؛ 


در اسن نامه از هفصد و جند ال بگفتم حگایت ز هر گونه حال .,. 
ظفرنامه گن شام این نامه را بدین تازه ګن نام شپنامه را ... 
کتساب نخستین ز کار هسرب بدید آمده نگتمسای عجب 
به اف تالقنت ا چو اسلام ز اهسل فرب آمده 
کتاب دوم شرح حال عجسم در او گشته پیدا به‌بیش و ز گم 
به احکام آنرا نپادم به نام چو بر حگم دين آن دول شد تمام 
گتساب سوم آمده از منول فروزنسده چون از چمن برگ ګل 
بسلطانی آسد مرا آن خطساب چو دارد بسلطان دیسن انتساب 
کشیدم در این پسانزده سال رنج بگفتم سخن بانزده بار پنج 
عرب بیست وپنج و عجم بیست هزار مغول سی هزار آمد اندر شار 
ز هجرت شده هفصد و سی و پنتج پر از رنج » ایسن نامام بود گنج 
این مثئوی ظفرنامه با بیت زیر آغاز میشود : 

بنام خداشی که هست و یکیست جز او در دوگیتی خداوندنیستز(/ 


- تفرنامه گویند سنگه ؛ امرتبه ۱۸۸۹ میلا دی ؛ جاب سنگپی ؛ قطع وزيری 
در ۱۳۷ صفحه که پیش از آن در سالهای ۱۸۷۱ در ۲۸ صفحه در ۱۸۸۰ در ۱۳۸ 
صفحه به چاپ رسیده است . ( فهرست کتابهای چاپی فارسی ]. 





(۱) -ر. ک. فهپرست شسخه‌های خطی فارسی . احمد منزوی. جلد چپارم 
صفعات ۲۹۹۶ - ۰۲۹۹۷ 
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۷ - ظفرنامه ' یا "فتح‌نامه " صاحبغرانی از ثرف‌الدین علی یزدی که‌سروفترین 
ظفرنامه‌هاست . شرف الدین این ظفرنامه را در سال ۸۳۸ هجسری برای خوثر‌آمد 
فرزندان تیمور نگاشته است . گتابی است بالنسبه بزرگ و یک مرتبه در ګلګته بطبع 
رسیده است . این کتاب که بشیوه‌ی قدیم و به تقلید نثر جهانگنای جوينی نوشته 
شده است بعدها بعئوان نمونه مورد قبول » سرمشق منشیان و وقایع نگاران متلق 
دربارها قرار گرفت و " مرجع کتب و تواریخی چون "روفه الصفا " و " حبیب‌السیر" 
و غیره بوده و غالبا عبارات این ظفرنامه را با حذف و اصلاحي نقل گردهاند و 
در دوره‌ي صفویه بموجب اسنادی که در دست است کفرنامه "اساب دست بیشتر 
منشیان و مترسلان بوده است و همه از این کتاب تقلید میگردهاند ". 

۸ - و بالاخره کناب حاضر که "ظفرنامه "یا "تاریخ فتوحات امیرتیمور گورگان" 
است که در پیش روی دارید . * 

٩‏ - ففرنامه شاهجیان : از قد سی هدار 

قدسی مشہدی این مثنوی را در تاریخ جنگہای عالمگیر (بہادر شاه ] از پادشاهان 
سلسله مغولی هند (۱۱۱۸-۱۰۶۹) و گنودن دز دولتآباد "دکن و تسخیر بندوله" 
سروده است . قدسی پیش از پایان دادن این "نوی درگذشته و شاگردش ابوطالب 





٭ تدگراین مطلب ضروریاست که در جلد جہارم فهرست نسخه‌های خطی فارسی 
تالیف احمد منزوی ؛ از نسخه‌ای بنام " ظفرنامه " پا " شرفنامه تیموری " نام برده 
شده و با تردید به نظام‌الدین شامی نسبت داده خده است . طبق فهرست مذگور 
حبدا کثیرا طبیا مار" , توتی الملگ من تثا* و تنزع الملگ ... مقاله 
اول در ذکر مادر افال و واردات اقوام حضرت صاحبقران ۰.. 
ینام خسدائی که از نام اوست که ما وا تواناشی کف وست 
این نسخه فاهرا" تتمهاي نیز دارد که چنین آغاز میشود : 
حمد وسپاس بی‌قیاس که از فتحنامه آرایش فتح‌نامه و ان حسن سی الایسیح. 
نسخه‌ای از این ظفرنامه » در همدان » کتابخانه غرب ؛ به خط نسخ زییای ا جمد 
فرزند خطیب محییالدین جپربی موجود آییت , زر . کے قرست نسخه های خضي 
قارسی جلد چهارم صفحه ۰/۲٩۱۷‏ 
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حکیم آنرا به پایان رسانیده است . 

نسخه‌های این مثنوی در کتابخانه‌های آصفیه و دانشگاه پنجاب و نیز موزه" 
بریتانیا موجود اسب . 

(ر . ک فہرست نسخه‌های خطی ثارسی - احمد منزوی صفحات ۲٩۹۷‏ و ۳۹۹۸]. 
ه( = ظفرنامه. در تعریف جنگهای بندوله ( که ئاید بخشی از ظفرنامه تاهجهانی 
باشد/ که چنین آغاز میشود : 


از آن بیشه ګردند دورش دلیر بلی گربه عیب است در جاي‌شیر ... 
قلم چون ظفرنامه را تاره گرد مرو ا کی غ ر 


زر. ک. فهرست نسخه‌های خطی فارسی - احمد منزوی ضفحه ۲۹۹۷] 
۱ - ظفرنامه جنرال لیگ صاحب . از شنبپو برهس . در باب جنگهای آن جنرال 
کد فاقد تاریخ است . 

زر . گت. فپرست منزوی . همان ]| 
۲ - ففرنامه گایل . از مپرزا فاسم‌بیك که در شاصجبان آباد (دهلی ) میزیسته . 
این ظقرنامه درباره" رویدادهای جنگ گایل«سزوده شوه است . 

زو . گ. فهرست منزوی همان ) 
۳ - ظفرنامه ناصری - که سرایند آن‌ناشناخته است و بسال ۱۸۵٩‏ در فتح‌هرات 
سرود د ده است . 


افتخارات يك خون] شام 


مورخین عصر تیموری » نسب او را به چنگیزخان مغول میرسانند. شخص تیمور 
نیز در انتساب تبار خود به چنگیز اصرار داشته است و نسب‌نامه‌ای که خود بدین 
ترتییه جعل نموده است ؛ بر ستگ مزار آو تقش است . Lat‏ مورخان این نسب‌نا مه 
را مجعول میدانند . 

تظامآلدین شاه در " لفرنامه ۲ ؛ در آغاز تاریخ میمور 1 جند صفجدای را مت 
کلیات احوال چنگیزخان و یادشاهانی که از نسل او در جبان حگومت گرده‌اند ؛ 
اختصاص‌داد ها ست او دراین بخش از طفرنامه اشاره میکند که : "گرچه از ګلیات احوال 





مد یه ظفرنا مه تیعوری ۱ 


بادخاه چپ نگیر ‏ حنگیز خان اینجا دگر نمیرود lat‏ در اول !ین تاریخ مبارگ»یاد ناهانی 
که تا غایت از نسلاو د رممالک ربع سگون سلطنت وپا د شاهی رد ند «بیان‌گردن اسب 
مي‌نماید و از فواید خالی نخواهد بود و جون موضوع این تاریخ » ذات ملک صفات و ماد رات 
و افعال و اقوال این امیر صاحب قران (تیمور ) است و شجره دولت او بر جویبار 
سلطنت چغتای ( فرزند چنگیز | نشو و نما یافته . بایستی که ذکر چغتاي مقدم بود . 
اما ربط سخن را آن مناسب‌تر است گه نسل فرزندان دیگر را بر سبیل اختهار یاد 
کنیم " و سپس فهپرست کاعلی از چنلیز و نسل‌های منشعب از او بلست ميق هل , 

هلوم است ک ذگر این شجوه نامه بمناق یمور غوش آیند است. بویا 
است در بسیاری منابعم به نسبت تیمور با چنگیز اشاره شده است. 

جواهرلعل نهرو در گتاب خود کشف هند - مي‌نویسد گه: وی [ تیمور] 
از سوی مادر از اعقاب چنگیز است . 


مشاه جنگیز و یمور 


مسئله نسبت جنگیز و تیمور خواه درست باشد یا نباشد » افعال و اعمال این 
دو خون‌آشام تاریخ » به نحو شگفت‌انگیزی با هم مشابه است . 

بقایسه چنگیز و تیمور و بررسی اقدامات این دو جبانگنای آدمضوار بسیار 
آموزنده و عبرت‌انگیز است . بین این دو در زمینه؛ محیط اجتماعی پیش از ظهور 
نسب و خسانواده ؛ محیط رشد ۰ عوامل و انگیزه‌های هجوم ۲ حصدود و خصوصیات 
هجوم » معتقدات , دانش و اطلاعات و حتی سیمای شاهری و خصوصیات فردي 
تشابهات عجیبی به چشم میخورد . 

مثا" محیط اجتماعی پیش از ظبور هر دو آشفته و مردم زیر بار فشار طبقه‌ی 
حاکم و فئودالهای بجان آمده بودند , شاهان و سرداران نالایق ۲ در محاصره مشتی 
مفتخوار و متعلق » خطري ,| که بیخ گوشان جان میگرفت و بزرگ میشد » بدرستی 
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احساس نمیگردند. و پالنتیجه محیط برای بورش و ابنيلاي هر دو خونآشام . ساعد 
بود . اشاره مختصر به هر یک از دو دوره کنیم . 

می‌بينيم که قرن هفتم هجری - که بستر تاریخی هجوم ول گسترده میشود 
- دوران عجیبی است؛ بر سراسر صفحات شال شرق » مناطقی که اسلام در آنا 


امپراطوری صلا جالدین ایوبی یس از مرگ وی » بانفاق و زد و خورد جانشینانش 
درشم کشا آ ست م 


جبانشپنان النامرالدین خلیفه عباسی ١‏ قادر به حفظ قلمرو خود نیستند 
و قدرت خوارزمشاهیان در شرق ؛ خطر مهمی برای دستگاه خلافت شده اسست تا 
جاتیکه بلیل مبرخواند: 

خلیفه در چنین وضعی به تموچین که با ترکیب قبایل گوناگون منول . نیروئی 

طیم ترتیب داده بود ؛برای دفع دشان رخود روی میآورد . 

حکومت خوارزمثاه که قدرت ظا دويلا ی خلیفه را به وحشت انداخته بود » خود 
از درون در حال فرو ریختن بود «"مالیات‌های گوناگون حکومت او» پشت مردم را 
خم کرده و او ناچار سیاهیانش را برای حفط آرامشی در سراسر گشور گسترده بود . 
سپاهیانی گه در عین حال ضعیف‌تر از آن بودند که در مقابل مفولایستادگی ګنند . 

چپره‌ی سیاسی و اجتماعی ایران در آغاز حمله تیمور هم در تحلیل نہائی 
شبیه محیط پیش از حمله مقول است : 

وضع مردم پریشان و حکومت‌های ملوکالطوایفی در هر گوشه ؛ تسمه ازگرده* 
مردام کشید اند . 

حگومت ن در سراشیب ا ات 

عراق و آذربایجان تحت نفوذ ترکمانان آق‌قوینلو و قره‌قوینلو در تب و تاب 
است . 

ایالات شرقی صعنه" کشکش طایفه آل ظفر و شيخ ابواسحق اینجو است. 

خراسان در تحت سلطه امرای سربداری و شاهان آل گرت قرار دارد. 

و تیمور در چنین آشفته بازاری یا به سحنه میگذارد . 





۱۵ مقد مه ظفرنامه تهموری 
بلاصه‌ای از ز ند کینامه تیمود 


تاریخ‌تویسان روایت میکنند که , 

" تیمور در ۵ ۲ شعبان سال ۲۳۶ یعنی قریب بنج ماه بعد از مرگ سلطان ابوسعید 
بهادر» در پکی از دیه‌های شهرکش که امروز به شیر سبز معروف است » در جنوب 
سبرقند زائیده شد. پدر او امیر ترغای نام داشت . 

آغاز زندگی او بدرستی دانسته نیست . همینقدر معلوم است گه در سال ۷۶۲ 
نیمور در دستگاه امیر حاجی برلاس ؛ از امرای ماورا*النهر بود و چون وی از جلوی 
تغلق تیمورخان ۰ امیر کاشغر به خراسان گریخت » تیمور نیز با وی همراه شد و اندگی 
بعد بخدمت تغلق تیمور پیوست و چون الجای ترکان آغا خواهر امیرحسین قزغنی 
فرمانروای ماورا*النهر را به زنی گرفت » از این رو به تیمور گورکان - تیمور داماد 
شقه وض ا 

بعد از چندی او و امیرحسین هر دو بخدمت ملگ مسزالدین حسیسن لسرت 
پیوستند . چون تفلق تیمور امیر گاشغر هر دوی اینان را از ملک معزالدین خواست 
و وی ناچار از تسلیم ایثان بود ؛ تیمور و امیرهسین هر دو به قندهار گریختند و 
از آنجا به سیستان آمد ند , 

فرمانروای میستان به فریب بر یشان تاخت و در این ميان تیمور چند زخم 
ات و بای یا زو ی ی ی یت ی ین 
لنگ خواندند , 

پس از آنکه دیگر باره بر ماوراء النهر استبلا یافت » زن وی الجای ترگان آغا 
درگذشت . و رشته‌ي دوستی بین او و امیرحسین نیز قطع گشت و بر وی بشورید تا 
آنکه در سال ۷۱ امیرحسین تسلیسم تیمور شد و تیمور هم بظاهر او را امان داد 
ولی در نهان کسان خږود را واداشت که امیرحسین و دو پسرش را کشتند و از أن 
پس وی یادشاه مسلم ماورا*النپر گردید , 

تیمور در ۲۱ رمضان ۷۷۱ به سمرقند آمد و یکی از تاهزادگان خاندان جفتای 
را که سیورات‌ش نام داشت اسف " به پادتاهی برداشت و خود بناماو حگومت میکرد . 

در قاصله سالهای ۲۲۳ و ۷۸۱ چبار بار به خوارزم لشگر کشید و آن سرزمین 
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ر از امیر آن ناحیة کف حسین صوقی نام داشت گرفت . 
پورشها ا غاز میشود 


لشگرکشی‌غای او به خراسان و یورش‌های او که به یورشهای سه باله؛ پنجساله 
و هفت ساله معروف است از این پس آغاز میشود , 

در طی این حملات او به نواحی ماورا*النہر تسلطیافت واز مرز خراسان گذشت . 
ملگ غیاتالدین گرت را که با خاندان اه دوستی داشت مطیم و تحت‌الحمایه خود 
ساخت و سرانجام او و پسر و برادرش را در سمرقند » به تلافی شورشی که مردم 
هرات در سال ۷۸۵ بر عليه کا شتگان وی کرده بودند » کشت , در این شورش * 
میرانشاه پسر تیسمور از سرهای مردم هرات ګله مناره‌ها ساخت . بار دیگر به ایران 
آمد و ا حدود سند رابه تصرف خود درا ورد و به سمرقند بازگشت سپس بهمازندران 
و گرگان تاخت , 

در جسریان یورش سه ساله خود در سال ۲۸۸ از جیحون گذشت و خرابیبای 
فراوان ببار آورد . 

آذربایهان و لرستان و گرجستان و شیروان در آسیای صغیر را فتح گرده و تا 
ارزنجان پیش رفت . 

به اصفپان رفت و شورش مردم اصفهان را با سقاکی تمام سروب گرد و در 
قتل‌عام هولانگیزی هفتاد هزار نقر از مردم اصفہان را کشت و از سرهای آنہا 
مناره‌ها ساخت ,از اصفهان به شیراز آمد و شاهزادگان آل مظفر و فرمانروایان کرمان 
و یزد و اتابگان لرستان و امیسران لا رستان بحضور شآمدند و خطیه پادثاهی بنامش 
خواندند . دراین هنگام مردم خوارزم با پیوستن به توقتمش خان دشت قبچاق بر 
تیمور شورید ند . او این شورش را نیز سرکوب کرده و در سال ۷۹۰ به خوارزم رفت 
و پایتخت آنرا چنان ویران ساخت که در سراسر آن دیواری که در سایه آن کسی 
بیاساید نماند و بر ساحت ویران آن جو گاشت | 

در رمضان سال ۲۹۴ با حرکت بسوی ایران برای خواباندن طفیان‌هائی که بر 
عليه او بمرخاسته بود ؛ دوره‌ی جنگبای پنجساله را "غاز کرد , ابتدا به گرگان و 


مازندران و سپس به شیراز حرکت کرد . در نبردی نابرابر از حیث تعداد قوا با " شاه 


اا س 
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منصور مظفری درگیر شد در حالیکه سیاهیان او چند برابر سپاه منصور بودند » در 
این نبرد "ثاه منصور " به تنهائی از لشگر خود جدا شد و پس از شگافتن صفوف 
لشگریان تیمور با شمشیر آخته به شخص او حمله برد و فربتی بر او نواخت گه اگر 
تیمور گلاه‌خود آهنی بر سر تداشت » بدون شک به قتل رسیده بود , لشگریان تیمور 
"شاه منصور " را محاصره کرد ند واين سردار دلیر بدست "شاهرخ " پسر تیمور بقتل رسید. 

تیمور فارس را به پسرش "عمر شیخ" داد وخود به اصفهان آمد و سپس برای 
جنگ با سلطان احمد جلایر و قرامحمد قراقویناو روانه آذربایجان شد. 

در ربی‌الاول سال ۷۹۷ تیمور بدتیال توقتمیش خان به روسیه حمله برد و 
نا سکو پیش رفت و پس از غارت آن شهر به آذربایجان بازگشت و فرمانرواتی آن 
سامان را به فرزندش "میرانفاه" سپرد و خود به سمرقند بازگشت , در ذی‌حجه ال 
۱ يه هند لسگر شيد و مردم دهلی وا قتل‌عام کرد . 

در یورش‌هقت ساله به مغرب ایران و آسیای صفیر تاخت , نخست بهآذربایجان 
آمد و میرانشاه را که دچار اختلال. حواس ده بود . عزل گرد و پسر وی ابویگر 
را بجای شگماشت . و سپس به گزجستان, لشگر کشید, و بسیاری از گلیماهای مسیحیان 
را ویران ساخت . پس از فتح گرجستان » برای سرکوبی ایلدرم با یزید » که از وی 
خراج ارزنجان و ارزروم را می‌طلبید ‏ بخاک عثمانی ناخت و سیواس را گرفت و 
شهرهای حلب ؛ حماه» حمی,بعلیگ ‏ بیروت و صیدا را گشود و متوجه دمثق شد و 
مردم آنجا را قتل‌عام گرد , و سرانجام در جنگ سختی سپاه ایلدرم بایزید را ثگست 
داد و خود او را اسیر گرد . 

از میان کشورهای شناخته شده آسیا در آنروزگار؛ تیمور تنہا چين را قتح 
نکرده بود . او لشگری متشگل از دویست هزار پیاده و دویست هزار سوارهم بقصد 
تصرف چین در بیست و سوم جمادی)لاولی سال ۸۰۷ در گتار رود سیحون‌متموگزسا خت . 

اما اهرا " پیمان‌ی عمر این خون‌آشام ۷۱ ساله پر شده بود , چرا که اندگی 
بعد » یعنی در هفدهم شعبان همین سال » "ماحب قراني " که خودرا حامی اسلام 
میدانست بعلت افراط در صرق مشروبات الکلی و عرق و سرماخوردگی بیمار شد و 
درگذشت . 

فقط مرگ او جهان را از شر آتش و شمشیری که او بسر بشریت خراب گرده 
بود نجات داد . تام قرائن حاکیست که از توس اغتتاش مردم خبر درگذشت او 
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را پنهان گردند . جسدش را بسمرقند آوردند و مخفیانه زیر گنبد گور امیر دفن 
کردند . منشورهای قدیمی که با خظی بسیار زیبا نوشته شده بر این ام گواهی مید هند , 


باز سازی سیمای خون] شام 


از سیمای تیسمور امروز اطلاعات بسیار دقیق و واقهی در دست است زیرا که 
اخیرا " در اتسحاد شوروی , تبر او را شگافته و برای بازسازی چپرهاش » گالبدش را 
مشاهده کردهاند.برای آگاهی از این اقدام هیجان‌انگیز » پاره‌هاتی از مقالال .اوسپنسکی 
و که . شنیدر را در سطور پائین ما حظه میکنید . 

۰ محل دفن استخوانهای‌ببر لنگ از قدیم الایام معلوم بود . فقط میبایستی 
معلوم نمایند که آیا اسکلت او در تابوت«باقیمانده یا غه و آگر باقیمانده باشد از 
روی آن مجسعه سیایش و بسازند ,۱ 

حگبایات فراوانی درباره تیمور-دز میان"مردم پراکنده بود , میگفتند که این 
شهریار یکبار در جوانی بدون آنکه ظني"یرده باشد در,جنگ تن به تن با پدر خود 
رویرو گردید . وقتی که شمشیرها ی آخته در بالای سرشان درخشيد او بدرش را شناخت 
وقت برای سخن گفتن ګافی نبود » او با دست برهنه تیفه شعشیر پدر را گرفت و 
آنوا در هیا تشبداشت ولی زخمی عمیق در کف دست او باقي عاند , 

در این باره ترانه‌هاتی میخوا ند ند ولي آیا واقدیت همینطور بودة است ۲ 

در خاطرة مردم باقیست گه ببر لنگ سرخ موی بود , مورخین دانشمند سر 
جنبانده و میلفتند بهتر نیست تصور کنیم گه او بنابر رسوم خاور زمین موی خود 
را با حنا زگ میگرده است .۰. 

در سراسر جبان هیچکس نمیئوانست بگوید که نیمور چه سیمائی داشته است. 

صفحاٌ سنگین آهکی را که رویش با عقبق سفید تزئین شده پس از پانصدسال 
برای نخستین بار با زحمت بلند گردند. تیسرهای سنگی خشن سقف را برداشتند 
و مقبره را از قطعات رخامی که در آن اتبار شده یاک تردند . بقایای شمد سرمه‌ای 
رنگه نقره‌دوزی شده را از روی تابوت عرعر برداشتند . بوی عطر ادویه مانند و 
مختنق کنندهُ صغهای مختلف زیر زمین را پر گرد . سر مردم گیج میخورد و بیهوش 
مپشدند .این بو له بتدریج ضعیف میشّد . ساعتهای دراز و متمادی در آنجا باقی 


بود. اما اسگلت تیمور لنگ با تمام قد در میان تابوت دراز کشیده بود , 

نه, الا افسانهآ میزی که در دوران حیات این شخص را احاطه کرده بود مانند ' 
سغهای سخت و معطر آرامگاهش‌پس ازپنج قرن نیز سپری نشده است. نباید تعجب 
گرد که مردم حتی پیرامون تبش قبر او افسانه نوینی سروده‌اند . درست چند روز 
پس از این واقعه جنگ کبیر ميهني آغاز شد و پیرمردان ریش‌سفید ازبک سرهای 
خود را تگان داده و میگفتند : قاتمل بزرگ را آزاد گردند و باز رودهائی از خون 
مردم در دنیا جاري شد . 

سالخوردگان افساته میساختند ولی برای میخائیل گراسیموف (مجسه‌ساز هنرمتدی 
که مجسه بسیاری از مثاهیر از جمله تیمور را از روی اسکلت آنہا بازسازی گرده 
است ] روزهای کار خضلاق فرا رسیده و هر یک از این روزها تقریبا " چیز نوی‌به 
ارمغان میسآورند . معلوم شد که واقعا | دست راست تیمور از ضربه گذرای شمشیر 
صدمه دیده است . روی سرش موهائ دراز دیده شد (جنگاور خونخوار در آخرین 
لشگرکشی خود فرصت نمیکرد آنطور گه مراسم دیتی اسلام ایجاب میگرد موی خود 
را بتراشد ) موهایش سرخ آجری بود و با خن رنگ نشده بود , معلوم شد سبیلهای 
تیمور مغولی آویزان بودهاند . درست هماتطور گه-وضتش در خاطره‌ی مردم باقیمانده 
ست « دانشمندان این نکته را مردود میدانستند زیر! مسلمان موطف است سبیلهای 
خود را بتراشد | حالا ناگزیر شدند قواعد و قوانین مذهبی را مررور کتند , معلوم 
شد استثناتی وجود دارد که بموجب آن سیاهی میتواند شکل ریش و سیل خود را 
تعیین اید . 

بالاخره نخستین سیه‌ای واقعی تیمور لنگ در جهان پدیدار شد , اکنون‌معلوم 
شد که این مفول بلند قد و نیرومند که در نتیجه لنگیدن در طول سالیان دراز 
هیکلش ګج شده و دست راستش از آرنج خم گردیده ولی بهیچ وجه خشګ نشده و 
نیروی خود را گم نکرده بود » چه سیمائی داشته است, سر او که سر معمولی 
" بارلاس هاست و با تگیر و غروری بروی شانه‌ها قرار گرفته و در آن خصوصیات 
سیمای مغولی با خصوصیات طوائف ترک در هم آمیخته است , آری این بلای زمین 
پاینصورت بوده است | 








موی 


نهشتهای سیاسی » مذهبی در عصر نیمودی 


ظهور نهفت‌های شیعی و سرآغاز آنان » نہضت سربداران خراسان » از مشخصات 
عصر میدوریست . 

بدنیا لیا هم آهنگ با سربداران » به نفوذ خاندان شیعی مذهب سادات‌مرعشی » 
که از پیروان حسن جوری بودند » بايد اثاره کرد . 

سید قو‌الدین از سادات این طایفه ؛ ریاست این نہضت انقلابی را بعېده 
داشت . سید قوام‌الدین و پیروان او بر ضد باوندیان » که بازماندگان اشراف قدیم 
مازتدران بودند » قیام گردند . با تجمع قدرت سیاسی و مذهبی در دست سید 
قوام‌الدین ١‏ حگومت سادات مازندران اند . 

مرگز حگومت سادات مازندران" دورآمل پود. نفوة و قدرت این نهفت بحدی 
رسیده بود که تیمور با همه* فا طعیت و.تبعیت که.در یورشهاپش به گار میبرد » نتوانست 
بیگباره آنرا سرگوب سازد , دوت ادات مرعشی رار تیمور لنگ با ملایمت و نیرنگ 
برانداخت . 

حروفیه - پیروان فضل‌الله استسرآبادی - نیز در زمان تیمور ظپور گردند . 
حروفیه از شیعیان غالی بودند ؛ که برای هر حرفی از حروف الفبا" متا و مفاهیم 
خاصی قائثل بودند , 

نہضت حروفیان نیز دامنه گسترده‌ای یافت . دنباله نہضت حروفیان ميان 
پیشهوران و طبقات زحمتکش در سراسرایران » آذربایجان » ترکیه » سوریه و عشمانی » 
تا مدتها ادامه داشت . فضلالله حروفی استرآبادی - که وسیله تیمور به آذربایجا ن 
تبفید شده بود بدست شخص میرانساه - فرزند تیمور - خقد شد . 

فرقه مشعشعیه » از دیگر نهفت‌های شیعی بود که در این دوره در خوزستان 
قیام کرد . 

مشعشعیه , عنوان فرقه خود را از نام محمد مشعشع که از جلات شیعه بشمار 
میرفت ؛ گرفته‌اند . گرچه این نهضت‌ها که در بسترهای تاریخی مثخص و دیدگاههای 
متفاوت نشات یافتند و رشد کردند ‏ بظاهر وسیله تیمور و تیموریان سرگوب و خا موش 
شدند » ولي آثار و نتایج بسیار مهمی در دوران‌های بعدی از خود بجای گذاشتند. 
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مجموعه عملکرد همین نبشت‌ها بود گه با تاثیرگذاری بر اذضان مردم : زمینه 
ظہور یک قدرت سیاسی - مذهبی جدید را فراهم گرد . این قدرت سياسي - مذهبي؛ 
دولت صفویه بود . 


اوضاع فرهنگی 


زمینه نوعی اعتلای فرهنگی را - در عصر تیموری - امیران محلی » که ایران 
در پایان سلطه ایلخانیان مغول ؛میان آنها تقسیم شده بود ؛ فراهم گردند. 

آل جلایر در بغداد ؛ ترکمان در دیار بگر » عثمانیان در آسیای صفیر , طٹا 
تیمور در طبرستان » آل مظفر در فارس و یزد و گرمان » سربداران در خراسان و آل 
گرت در هرات و غور و غیره هر کدام امیر نشینی را تشگیل داده بودند و بدیسن 
ترتیسب چیزی بنام حگومت مرگزی در ایران باقی نمانده بود , امیران این سلسله‌ها 
هر گدام دربار گوچکی در مناطق چغرافيائی حگومت خود داشتند که غالبا " با پکدیگر 
در زد و خورد بودند و حوزه اقتدار شم را تپدید میگردند این پراکندگی قدرت و 
غیبت یک حکومت مرکزي که نقش هم‌آهنگ کننده داشته باشد » با توجه به موقحیت 
سیاسی و اجتماعی آن زمان ‏ گرچه شوم‌ترین و هولناک‌ترین نتیجه را که هما 
یورش‌خوتین تیمور بود - درنهایت امر» سبب شد » اما - لااقل در عراق و قسمت 
شمالی و غربی و جنوبی ایران - موجبات اعتلای نسبی تمدن ايراني را فراهم‌گرد 
و ایرانیان توانستند در ادبیات و علوم کارهائی انجام دهند و جان تازهای در 
5لید نیم مرده فرهنگ ایرانی که هیولای وحشت)نگیز مغول آنرا زیر سم ستوران خود 
از ای د رافگنده بود » بدهند,در عبد غازان تا ابوسعید ؛ امید آن میرفت که ایران 
موفق شود که دوباره تمدن از دست رفته را با سنن و شرایع ملت قدیمی اسلام و 
ادبیات و علوم بدست آورد. و چنین بود که دربارهای این امیران محلی » د ر 
ترویج شعر و ادب پارسی و حمایت و نواخت شاعران و هنرمندان سهمی برعهده دا شتند . 

بدیبی است که این " فیض عظمی "» همچنانکه اتاره شد » تتها نصیب عراق 
و بخشهای شبالی و غربی و جنوبی ایران بود . 

قسمت شرقی آیران - خراسان و ماورا"النهر - زیر سایه* شوم جغتای پسر چنگیز 
و خانواده او , با همان خشونت و بي‌دینی و رعایت یاسای بدوی و غير عملی 


ا موز 


چنگیزخان ؛ در حال وران شدن بود . 
اختلافي که بین بازماندگان جفتای بر سر حلومت پیدا شد و خصومتی که میان 
آنہا و ایلخانان بوجود آمد بر ویرانی و تا ریگی افق آن سامان بیشرازپیش افزود . 
مجموعه این عوامل شرایط افی را برای فرو آمدن ضربه‌ای بس مرگیار همچون 
ضریه چنگیز فراهم گرد و میهن بلا کشیده» ما را که هنوز بدرستی گمر راست نگرده 
بود » دوباره نقش بر زمین ساخت . بقول استاد ملګالشرا* بہار : بالاخره گانون 
ساد یعنی ماوراءالتهر» ( همان محلی که اثر توحش و خوتخواری مفول در سایه 
حگومت اولوس جغتای هنوز باقی و تمدن در زیر سم ستور غارنگران ؛ با خاگ راه 
بوایر شده بود ) بار دیگر بشرارت برخاست و خلا* مذگور (حگومت مرگزی ) را پر 
کرد و ضربت تازه‌ای که اثرش از زخم چنگیز کشر نبود , بر پیگر تمدن ایسران گه 
تا زد مي‌پنداشتی از بلا رسته است ؛ وارد.ساخت . 
وفتی امیران محلی و سلسله‌های آنها,وسیله تیمور سرگوب شدند و از میان 
رفتند ؛ بخش عمده‌ای از ثاعران و دانشمندان که وابسته باین دربارها بودند و جان 
سالم بدر برده بودند »بدوا" وسیله یغور به سمرقند و سپس به دربارهاي جانشینان 
او جذب شدند. 
تیمور خود برای جلب دانشمندان از خود علاقه نشان میداد » و هر جا را که 
بسا قهر و غلبه میگرفت . در همان حال که مردم بیگناه را قتل‌عام میکرد و آثار 
فرهنگی و اقتصادی آنان را ویران میساخت » دانشمتدان و هنرمندان را احفار میگرد 
و مورد آزمایش قوار میداد و نخیگانشان را برمیگزید . 
ینظر میرسد که اینهم يكي از شیوه‌های کارش بوده. در گتب تاریخی که در 
باب یورش‌ها و فتوحات تیمور نوشته ند ؛نمونه‌های فراوانی از این جریان ثبت شده 
است . او سئوالات عجیب و غريبي از دانشمندان میکرد تا درجه* هوش و اطلاعات 
علمسي آنها را بیازهاید و جه بسا دانشمندی در پیچ و خم ستوالات از بیش طرح 
شده او درمی‌ماند و احتعالا" سر خود را پباد میداد . 


۷ ۷ 
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جانشینان نيمور 


برخی جانشینان تیمور » افرادی فرهنگ‌پرور و دانشرپژوه بودند , 

شاهرخ » بایستقر » الغ‌بیک و سلطان حسین بایقرا » از سلسله تیموری؛ بعنوان 
حامیان علم و ادب و شر فارسی نامدار شدند . این پدیده در جریان انتقال قدرت 
ازیک مستبد خون‌آشام - خواه چنگیز » خواه تیمور - تا حدی طبیعی بنظر میرسد . 
معماا " این سرسلسله یک خاندان است که برای بدست آوردن حکومت و قدرت به 
جنگ و گشتار و قلع و قمخ می‌پردازد و جاده‌را برای حگومت سل و آسان جانشینان 
خود هبرا دیسازد . 

جانشینان تیمور هم پیش از آنگه به اندیشه جنگ و امور نظامی باشند » به 
هنر و علم توجه گردند. بسا که این شیوه » بعنوان تسکین و آراعش موقتی برای 
جامعه درد مند وداغدار ایران ضروری بود و خود نوعی تدبیر سیاسي بشمار میرفت . 
هرچه بود بعنوان "رنسانس همر تیموز یاز تاریخ نا میردار شد و زیر گارنامه جانشینسان 
تیمور به ثبت رسید . 

بدیپی است این امر بسهنای آن نیود که انحطاط ادبی » دنباله خود را در 
این عصر رها گرده باشد تنها تاریخ و خط و فسن میناتورسازی و تذهیب و سماری 
رو به ترقی داشت , کتب تاریخ بزبان باده که در اواخر قرن هقتم مقبول افتاده 
بود ‏ بیروی شد و مولا نظام الدین شامي در زمان خود تیمور ۰ با تالیف "ظفرنامه " 
کتاب حاضر - بعنوان پیشگام تاریخ‌نویسان این دوره و بدنبال او دیگران : حاقظ 
ابرو مولف " زیده التواریخ "مولانا ثرف‌الدین على بزدی صاحب " طفرنامه تیموری" 
کال لدین عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی مولف " مطلع السصدین " و میسرخواند 
محمد ؛ مولف " روضه الصفا ", و خواندمیر نویسنده " حبیب‌السیر " و دیگران خدمات 
با ارزشی در تاریخنویسی »به ادبیات یارسی گردند. 

مولانا عبدالرحمان جامی » عارف و شاعر نامدار » " بهارستان " خود را به 
تقلید "گاستان سعدي "و *تفهات الانس" را در خرح حال عر مدون ساخت. 


۳۴ مقد عه طفرنامه تیموری 


دولتشاه سمرقندی تذگره نفیس خود را توست . 

خط و نقاشی و تذهیب ؛ با اقبالی وسیعتر روبرو شد . و آثار ارزنده‌ای وسیله 
هنرمندان این رشته‌ها خلق شد که شهرت عالمگیر دارند . پایسنقر میرزا ؛ پسر شاهرخ 
کتابخانه و مجمع علمی و آدبی بوجود آورد و بطور شایسته‌ای‌از خطاطان و نقاشان 
و تذهیب‌گاران حمایت گرد . 

رباضیات وهیثت و نجوم نیز ترقی نسبتا " پر اهمیتی داشت الغبیگ پادناه 
سمرقند - نبیره تیمور - از ریاضیات و هیئت و نجوم پشتيبانی شایاني گرد . رصد خانه 
و زیجی که او ترتیب داد ؛ مشپور است . 

این حهایت‌ها » گمابیش نامل حال شعر فارسی نیز میشد. اما شعر «باسرتوشت 
درگری دست به گریبان بود. شعر شارسی در سراشیب انحطاطا قرار داشت و این 
نوازش‌ها نمی‌توانست نجاتش دهد . 

این تمایل و گرایش به فرهنگ دوست را در رده‌های بعدی از اعقاب تیمور » 
گیا بیش مناهده مي‌کنيم . 

سلمله گورگانیان هند » از آن جمله‌اند: بابر بنیانگذار این سلسله از اعقاب 
تیمور بود که در سال ۱۵۳۶"فیلادی یعتی حدود ۱۷۰ سال پس از حمله تیمور به 
هند ۱۳۶۹ میلادی) دهلی را فتح و سلسله گورثانیان یا مفولان هند را تاسیس 
گرد . جواهر لعل نپرو مي‌نویسد . 

در همان زمان که در ارویا دوران رنسانس آغاز میگشت » در شپرهای سمرقند 
و بخارا نیز یک دوران رنسانس هنسدی در زمان تیموریان رونق گرفت که زیر نفوذ 
شدید ایران بود . و در چنین محیطی بود که بابر یکی از اعقاب تیمور متولد شد 
و رشد یافت و با اینکه مدت زبادی پس از بدست‌آوردن تخت سلطنت دهلی زنده 
نمانداحدود چپار سال ) اما پايتختی پرشگوه را در اگره بنیان ناد . او شاهزاده‌ای 
دلیر » ماجرا جو » دوستدار هنر ,علاقمند به زندگی خوب و مرفه و در مجموع شخصیتی 
جذاب و جالب بود . 

نوادهاشابر حتی از خود او جالب‌تر بود و صقاتی عالیتر و درخشان‌تر داشت . 

نهرو اضافه میگند که : ابر سرداری دلیر و بی‌یاک و در غین حال بسیار ملایم 
و پر مپر بود . مردی ایده‌آلیست و خپال‌پرور و در عین حال اهل اقدام و عمل 
بود . رهبری بود که وفاداری پرشور و صمیدانه پیروانش را برمیانگیخت . 


مقد مذ ظفرنامد" تیموری 14 


به تعبیر استاد بہار شعر فارسی با خواجه حافظ علیه الرحمه به بپشت رفت 
و دیگر بازنگشت. سبک پیچیده متصنع وبیرو 5 از الم الط قرومایه تجاوز نمي‌نمود : 
شعر را »از قصیده و غزل ,بحالت ابتذال انکند . 

استاد بہار مي‌نویسد : در این عصر گتاب‌های بسیار به تشويق میرزایان سسمی 
شاهزادگن تیموری نوشته شد و کلمه " میرزا " که تا دیری در ایران بمعنی "باسواد " 
بسود» از اين تاریخ پیدا شد. چون امیزادان تیمووی را " میرزای " میخواندند. 
مثل : میرزا شاهرخ؛ میرزا بایستقر و میرزا البیک و غیره هم . احفاة " همه" آلا 
باسواد و غالبا " صاحب ذوق و نویسنده و شاعر بودند , لهذا این لفت برای‌ماحبان 
ذیق و سواد علم گردید. 

زبان فارسی کماگان در عہد تیمور و اعقاب او » زبان مکاتبات دولتی بوده است . 


تحلیلی بر حخومت یمود 


چه نیسروئی به تیمور اینهمه قدرت و جسارت داد , برای یافتن پاسخ این 
سئوال بایستی به ساخت اجتماعی, و اقتصادی حگومت او و جامده‌های معاصر او نگاهی 
بيافکنیم . 

اساسا" تیمور میکوشید که منافع خود و چادرنشینان مغول و ترگ را دریورشهای 
خود امین ګند و همین‌ها باضافه فئودالبا و بزرگان محلي » و روحانیون عالیمقام 
وماموران بلندپایکشوری واهل قلم بودند گه بنیان حکومت او را تقویت میگردند , 

طبقه فثودال ایران در دوران حگومت او و جانشینانش از چبار گروه اصلی 
ترگیب یافته بود . 

۱ - بزرگان نظامی قبایل چادرنشین مفول و ترگ و گرد یا اهل شمشیر, 

۲ - بزرگان محلی اسکان یافته و مقیم شپرستانها گه در خدمت دولتی وارد 
نبودند . 

۳ - روحانیون عالیمقام سلمان وایسته بدریار . 

۴ - ماموران کشوری یا اهلقلم که همه ی آنها از مان ایرانیان انتخاب‌ميشدند , 

او حاصل آنچه را که در یورشها و چپاول‌ها و کشتارهای خود بدست میآورد 
بین این چبار طبقه تقسیم میگرد و آنہا نیز با تمام وجود برای ثبیت و پیشرفت 
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بر و مآلابرای حفظ مسنافع خود » پاریاش میگردند , 

در جریان مطالعه "ظفرنامه " میخوانیم که وابستگان این چهار طبقه چه نامردمی‌ها 
غدرها و خيانت‌ها که برای تقرب به تیمور و در نهایت چنگ اندختن به ثروت‌های 
باد آورده او مرتگب نمي‌شدند . تیمور قبایل ترگ و چادرنشین را از آسیای میانه به 
شمال‌ایران و آذربایجان منتقل حاخت و در آن حدود سکن داد و امتپازات مالی 
زامن میم بو د و 


ارو تهای غارت شده په کیسه چه کسانی می‌رود؟ 


او » اراضې وسیعی را به رسم سیورغال میان سران نظامی خود و فئودال‌های 
بزرگ ايرانی که جانب وی را گرفته بودند » تقسیم گرد , 

سیورعال - کلمه مفولی به معنی"هننیه - به زبردستان و متابعان تیمور تعلق 
میگرفت و آنها نسلا " بعد نسل پیتوانیشنگر او آن استفاده ګنند , صاحهب سیورعال 
موطف بود که در هنگام لشگرکشی به.یاری آقای خود بشتابد و برای سپاه او عده‌ی 
معینی سوار از آن اراضی تیه "نماد , 

تفاوت سیورغال و اقطاع آن بود که صاحب موروتی سیورغال گذشته از معافیت 
مالیاتی که صاحبان اقطاع نیز از آن نصیب داشتند از حق معافیت قضائی و اداری 
نیز برخوردار بود , 

ماموران دستگاه مرگزی حق ورود به اراضی سیورغال را نداشتند . این معافیت 
مالیاتی به صاحبان سیورغال حق میداد تا تمام مالياتهائی را گه بیشتر از طرف 
حئومت مرکزی » برای خزانه اخذ میشد » به نفع خویش از رعایا وصول ګنند , 

او در هر یورش مردم را بخاک و خون میکشد , از سرآنها مناره میساخت ؛ 
ثروت و اندوخته آنبا را به غارت میبرد , سرزمین‌های آنپا را تصاحب میگرد و 
مردمی را کسه باقی میماندند وحشیانه به استثمار میگشید و با بستن مالیات‌های 
گوناگون شیره* آنبا را می‌مگید و حاصل اینهمه را بیای چپار طبقه فوقالذگر میریخت . 

این خصلت عمومی حکومت‌های خودکامه است , بدین ترتیب است که مي‌بینيم 
از قرن سیزدهم تا پانزدهم میلادیاراضی مسكوني اقوام ایراتی در قلمرو دولت‌هانی 
که توسطخوانین مغول چنگیزخان و بازما ندگان وی و سپس تیمور و وارتان او(تیموریان/ 


یت دس 
بقدمه طفرنا مه تیموری ۳۲ 





اداره میشوند ؛ لگذکوب میشود , 

در تام این مدت ایران و آسیای میانه صجنهی خونریزی و مبارزات بیرحماته 
سلا له‌های گوناگین بود . در طی این مبارزات نیروهای تولیدی به شگل وحشیانهای 
نا بود و مردم زحتکش از مال و هستي, ساقط می‌شدند , 

در این وضع تاسفآور بسیاری از مدنیت‌ها محو میگردند ؛ دانشمندان‌و - 
هنرمندان و صنعتگران تابود میئوند و بسیاری از آنپا از سرزمین اصلی خود فسرار 
میکنند یا به جاهای دیگر گوچانده‌میشوند. 

در این گیر و دار است که روح آفریننده مردم خشگ میشود , نهرو می‌نویسد : 

در اواخر قرن چباردهم تیمور به هند سرازیر گشت و بساط سلطنت دهلی را 
درسم گوبید . او فقط چند ماه در هند ماند , تنہا تا دهلی آمد و بازگشت اما در 
طول راهش همه جا به ویرانه‌های تپبی مبدل گشت گه با هرم‌هائی از سرهای 
تایه شدذه یود : 

خود دهلی نیز به شهر مردگان مبدل گشت . خوشبختانه تیمور از دهلی دورتر 
نرفت و فقط قسمتی از پنجاب و دهلی از این مصیبت آسیپ دید, 

سالها طول کشید تا دهل یو الوا مرگ ابیدار شود . و حتی موقعی هم 
گه از نو بپاخاست » دیگر پایتخت یگ امپراطوری و حکومت توانا و بزرگ نبود. 
تاخت و تاز تیمور آن امپراطوری را درهم شکست و از بقایای آن چندین دولت 
در نواحی جنوبي‌تر تشکیل شد, 

در کشتارهای وسیع تیمور عیسویان نیز طعمه شمشیر شدند , چنانگه بعد از 
تیمور اثری از نصاری در ممالک ترکستان و ماوراءالنهر و خراسان و افقانستان باقی 
نماند . تنها در نواحي گوهستانی ارمنستان و گردستان و آذربایجان و گرجستان 
سیحیان توانستند جامعه خود را حفظ کنند . طاهرا " کلیسای هند شمالی وگلیسای 
چين نیز در همین زمانها یکلی از ميان رفته و مهو و نابود گردیده است. 

# #* 

این نسخه از ظفرنامه نظام نخستین بار در سال ۱۹۳۷ در سلسله انتشارات 
موسسه شرقیه چکوسلواکی » در مطبعه امریکائی بیروت بسعی و اهتمام فیلکس تاور به 
طبع رسیده است. و اینگ برای نخستین بار در ایران تجدید جاب میشود. 


تهران اردیبهشت ۱۳۶۳ پناهی سمتانی 


درتنظيم مقدمه ازمنابع ز بر استفاده شده است 


- سبگ‌شناسی .استاد ملک لشعرای بہار . جلد سوم . جاپ دوم -انتشارات امیرگییر ۱۳۳۷ 
کشف هند . جواهر لعل نہرو ترجمه محمود تفضلی . جلد اول چاپ دوم . انتشارات 
امیرگییر ۱۳۶۱ 

- تاریخ ادیان » علیاصفر حکمت . چاپ چبارم . انتشارات این‌سینا ۱۳۴۸ 

- فرنامه یا تاریخ فتوحات امیر تیمور گورگا نی - نظام| لدین شامی - باهتما م فیلکس‌تا ور . 
موسمه شرقیه چکوساواکی 1۳۷ 

- تاریخ ایران . محمد جوا د متکور | ستعیل د ولحشاهی . شرکت سہا م یکنا بہای‌جیبی ۱۳۵۱ 
- زندگی ثگف تآور تیمور .ابن عربتاه» ترجمه محط علي نجاتی . بنگاه ترجمه و نشر گتاب 
- مقد مه فقا لغه ایرانی ای . م ‏ اورا نکی تر جمد گری مکنا ورز جاپا ول .انتشارات‌پیام ۱۳۵۸ 
- ظفرنامه شرف لدین على یزدی - به تصحیح محمدلوی عباسی جلد دوم . چاپ اول . 
انتشارات امیرگبیر 

- پرده از رازها برگنار میشود .مقالهسایه‌های‌بزرگ . ل . اوسپنسکی . ک . شنیدر . ترجمه 
از گامایون بدون تاریخ 

-ایران از نظر خاورشناسان . ترجمه و نگارش. دکتر رضازاده شفق .انتشارات اقبا ل۵ ۱۳۳ 
- فهرست کتابهای چاپی فارسی . خانبایامشار 


فهر ست متن ظفر نامه 


هنوان‌ها صفحات 
مقد مه مولف ۳ 
آغاز تاریخ مبارگ حضرت جمبانگشاتی 1 
ذگر آمدن پاد شاه توغلوق تیمور به ولایت ماورا*ا لنهر بار دوم ۸ 
ذکر مراجعت پاد شاه توغلوق تیموربار دوم به تختگاه خود و گذ) شتن‌خواجه 
الیاس اوغلان را در اوراءالنهر به پادشاهی 1 
ذگر گرفتن)میرعلی بیک ؛امبرحسین واهیر ضاحب‌قران را و حبس کردن 

ایشان در ماخان ۳۰ 
ذگر مسخر گردن امیرحسین مملکت سمرقند را rr‏ 
ذگر مخالفت امیر صاحیقران با امیرحسین بمشورت شیربہرا م وب‌رام‌جلایر ‏ ۳۴ 
ذگر آمدن امیرحسین و بنیاد صلح نهادن و باز بجنگ مودی دن ۳۶ 


دثر گریختن !میرموسی بجا نب | مير حسین ولذگرگشیدن‌بسوی) مير ما حبقران ۴1 
ذگر فرستادن امیر صاحب‌قرا نامیرزاده جهانگیر را پیش ملک هرات ۴۴ 
ذکر التجا گردن کیخسرو و بپرام به‌پاد اه توغلوقتیمور و لشگرآوردن ‏ ۴۶ 


ذگر لشگر گشیدن امیرحسین بجانب امیر صاحب‌قران ۳۷ 
ذکر قضب کردن امیرهسین با امرای خویش ۴۸ 
ذگر آمدن امیرحسین بشهر بلځ بعد از گرفتن حمار گا بل Ar‏ 
- ذگر منقلای فرستا دن| میرحسین پسرخود جا نملگرامماحب| میرصاحبقران ۵۳ 
- ذگر یاغی شدن شیخ محمد کیخسرو با امیر حسین وود 
- ذگر محاربات امیرصاحب‌قران یا امیرحسین و لشگرگشیدن بجانب او ۵۶ 
- ذگر جلوی پاد شاه سور غاتمیش به پادشاهی و 


- ذگر گریختن امیرحسین و برآمدن بر منار 81 


۳۵ فهرست متن ظفرنامه تیموری 





- ذکر گریختن امیرموسی بعد از گرفتن بلخ و رفتن او بجانب ترگستان و 
فرستادن حضرت امیر صاحب قران جونگی را بسوی وی و محاربه ایشان 
- ذگر ابتدای قضیه امیر صاحب قران با خوارزم و حکام آنجا 

- ذکر لشگر کشیدن امیر صاحب قران بجانب خوارزم گرت اول 

ذکر لشگر کشیدن امیر صاحب‌قران گرت دوم بجانب خوارزم 

- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب مقول و محاربه او با قعرالدین 

- ذگر توجه امیر صاحب‌قران گرت سوم بجانب خوارزم 

- ذگر درآمدن قمرالدین با وزکند و اعلام گردن امیرزاده عمر شیخ امیر 
صاحب‌قرآن را 

- ذگر آمدن یاد شاه زاده توقتمیش پیش امیر ماحب‌قران 

س ذکر لشکر کشیدن امیر صاحب‌قران بجانب اوروس خان 

- ذگر تجدید وحشت میان امیر صاحب‌قران و یوسف صوفی 

- ذگر تفویض ایالت مملکت خراسان بامیز زاده امیرانشاه خلدت دولته 

- ذکر توجه امیر صاحب‌قران به تسخیز الات هرات 

- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب امیر ولی 

- ذکر توجه امیر صاحب قران بجانب سیستان 

ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب امیر ولی گرت دوم 

- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بدفع مفسدان لر کوچک 

- ذگر آمدن لشگر اینگاتورا و محاربه امیرزاده عمر شیخ بمپا در و امرا در 
موضع چولاگ 

- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بشهر خوارزم کرت چهارم 

- ذگر يافی شدن محمد میرثاو گریختن بطرف قتلان و گرفتار شدن در 
گوهستان 

- ذگر جلوس پادشاه جہان محمود سلطان بر سریر سلطنت 

سب ذگر رفتن امیر صاحب‌قران بمحاربه توقتمیش خان 

- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بدشت قبچاق 

- ذکر توجه امیرصاحب قرانازماورا*) لنهر بطرف مازندران و عراق‌وفارس 








فهرست مشن ظفرنامه تیموری ۳۱ 
عنوان‌ه سب 

- ذگر قیشلاق گرد نامیر صاحب‌قران در مازندران و رفتن از آنجا بجانب 

عراق و شیراز ۹ ۰ ۱۳۱ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب شوشتر ۳ " ۱۳۶ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب دارالملک شیراز ۱ " ۱۳۶ 
- ذگر مراجعت امیر صاحب‌قران از شیراز بصوب عراق ۶ " ۱۳۸ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب بغداد ۸ " ۱۴۲ 
- ذکر تسخیر قلعه تگریت ۲ " ۱۴۴ 
- ذگر فرستادن امیر زادگان عظام بجانب بصره و واسط ۴ " ۱۴۶ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب ماردین ۶ ۱۴۷ 
- ذکر واقعه امير زاده عمر شيخ بهادر تفعده الله بالرحمه والففران ۰ ۰ ۱۴۲ " ۱۵۳ 
- ذکر توجه امیر صاحب قران به تسخیر قلفه اونیک ۳ " ۱۵۸ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب دشت فبچاق از راه دریند ۸ " ۱۶۲ 
- ذگر فرستادن امیر ماحب‌قران امیرزاده امیراتتاه و امیرزاده محمد - 

سلطان را بجاتب چرکس ۲ " ۱۶۶ 
ذګر مخالفت سلطان در یزد و جزا دادن او ۶ " ۶۷ ۱ 
- ذگر بنای باغ و گوشگ در شمالي سمرقند ۷ " ۱۶۸ 
- ذګر فرسنادن امیر صاحب‌قران امیرزاده محمدسلطان را بولایت فارس 

و آوردن یاغیان آن ولایت را ۸ ۱۶۹ 
- ذکر فرستادن امیر صاحب‌قران پسر خضر خواجه اوفلان را پیش پدر 

و خواستاری دختر گردن ۹ ۰ ۱۷۰ 
- ذگر نهضت رایات نصرت شعار بطرف مالک سند و هندوستان ۰ ۰ ۱۷۲ 
- ذکر نغزو کتور و آنچه با کفار آنجا واقم شد ۲ ۰" ۱۲۵ 
- دگر غزوی گه در ولایت ایریاب واقم شد ۵ " ۱۷۲۲ 
- ذګر شپاب‌الدین مارگ تمیم و متابعت و مخالفت او ۷ " ۱۸۲۳ 
- ذگر فتح قلعه بطتنیر ۲ ۰ ۱۸۷ 
- ذکر مجاربه امیر صاحب‌قران با سلطان محمود والی دهلی و ظفر یافتن 

و سح شهر ۷ ۱۹۳ 


سس سس ا س 


سیعوری 


۳۳ فهرست متن ظفرنامه 
ناه منمات 
- ذگر فتح قلعه ميرت ونژ 

ذکر غزوی که امیر صاحب‌قران را در دریای‌گنگ‌باجماعت‌دزدان‌واقع‌شد ۱۹۵ 

- ذکر سه غزوه که در یگ روز با جماعت گیراناتفاق افتاد ۱۹۶ 

- ذگر استیصال گبران‌که در دره گو پله بودند و سنگی بر شگل گاو که کفار 

هند انا دا تد ۱۹۸ 

- ذګر واقده کوه سوالک 114 

ذگر غزوه حدی دیگر از ګوه سوالگ که در آتجا بیشه‌های سخت بود ۲۰۱ 

- ذگر مواقف بندگی حضرت امیر صاحب‌قران در نواحی جهو ۳۹۳ 


- ذگر مسجد جاسی که بندگی حضرت بدارالملک سمرقند بنا فرمود ۳۱۱ 
- ذکر توجه امیر صاحب‌قران بعد از مراجفتازهندوستان بجانب عراق و 


آذربایجان ۳۱۲ 
- ذکر توجه بتدگی حفرت بجانب سیواس ۳۱۷ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران بجانب شام و موجیات آن ۳۳۰ 
ذګر تسخیر قلا“ بهسنۍ و عذاب rrr‏ 
- ذلر فتح شهر حلب ۳۱۴۳ 
- ذکر توجه بندگي حضرت بشهر بعلیک ۳۳۹ 
- ذگر فتح شهر د مشق ffe‏ 
ذگر توجه امیر صاحب‌قران بشهر ماردین FFA‏ 
- ذگر فتح بغداد ۳۳۹ 
- ذگر بازگشتن امیر صاحب‌قران از بغداد و توجه بجائب تبریز FF‏ 
- ذگر قیخلاق فرمودن امیر صاحب‌قران در قراباغ ۳۳۳ 
- ذگر توجه امیر صاحب‌قران گرت دوم بجانب روم و موجبات آن ۳۴۳۶ 
ذکر فتح قلعه کاماخ Fdo‏ 
- ذگر آمدن ایلچی پیلدروم با يزيد و جبیبه نمودن لشگر ۲۵۲ 
- ذګر فتح قلعه ها ویک û‏ 
- ذگر رسیدن خبر وصول ییلدروم با یزید با عساګر روم af‏ 


- ذگر جنگ سلطانی و فتح صاحب‌قرانی و گرفتاری ییلد روم با پزید FF‏ 


۳ 


۳۳۰ 


۳۳۶ 


de 


FF 
۱۶ 





۳۳ فهرست متن ظفرنامه تیموری 


- ذکر روانه فرمودن لشگرها باطراف و اشتغال بعشرت و کامرانی ۶۱ ۲۶۲ 
ذگر توجه امیرزاده محمد سلطان بطرف بورسه rer‏ ۰ ۲۶۴ 
- ذگر مطاوعت و قرمان برداری ملگ استنبول بندگی حضرت را ۴ ۰ ۲۶۵ 
- ذکر آمدن سلطان ماردین بحضرت و بخشیدن گناه او ۵ " ۲۶۶ 
- ذکر فتح قلفه ازمیر ۶ ۰ ۲۶۸ 
- گر فتح قلعه نوچه ۶۸ ۰ ۳۷۰ 
- ذگر گرفتن سه قلعه در یگ روز ۰ " ۳۷۱ 
- ذگر وفات ییلدروم بایزید FY!‏ " ۲۷۲۲۳ 
- ذگر واقعه امپرزاده مفقور امیرزاده محمد سلطان ۲ ۲۷۴ 
- ذگر آهدن ایلچیان مصر و آوردن مال و سه ۴ ۲۳۷۵ 
- ذکر حکم فرمودن برحلت قراتتاراز ازاضی زوم ۷۵ ۰ ۲۷۶ 
- ذکر مراجعت بتدگی امیر ماحب‌فران از طرق زوم ۶ ۲۷۷ 
- ذگرتوجه بندگی حضرت بجا نب گرجستان وفرستا دنا میرزاد ها بوبگرببغداد ۲۷۷ " ۲۸۰ 
- ذکر تسخیر قلعه برتس که از معظلمات قلا گرج بود ۰ " ۳۸۴ 
- ذگر توجه بصوب ابخاز بر عزم غزو ارامنه ۴ ۳۸۷ 
- ذگر شمه از مگارم و عدل و احسان این حضرت ۷ " TAA‏ 
- ذکر بناي شهر بیلقان و حفر ختدق آن ۵۸ " ۳۹۰ 
- ذگر نزول امیرزاده اعظم امیرزاده ابوبگر در شهر بغداد ۰ " ۳۹۰ 
- ذگر توجه‌نمود نامیرزادها عظ ما میرزاده عمراز جانب سمرقند بصوب 

مملکت آذربایجان و موجبات آن ۰ P41‏ 
- ذگر احداث فرمودن تهر بیلقان ۱( " ۲٩۲‏ 


- ذگر نزول فرمودن بندگی حضرت در قراباغ اران و بعشرت مشفول شدن ۲۹۳ " ۲۹۵ 


اسار تسش ملوساوای رگ 


مامت ام رتور رکان 


محرزف م 
3 


تا میم 





تالیف 
ام لرن ای 
اصلامات وام انا یتراپ لتوا رغ اس روز وت 
مدا ن افا نع اٹ الدع وجا طابر و ات ی ور 
بسعی واهنترام ليح 
ناس نار 


زو رطبم سمل ۵ 


۷ ۱*۹۳ 
اب مطیعهُ امریکان دز یار لت" 


بسم أله ارهن ار 


وظایف شکر فراوان وشرایف مد پبایان سزایار عالحضرت ازل‌ذایست که نازرا 
بتوی هپریدان ازلیث او گذار نیست ولوان تحفهای مداخ بسزا وصتوف نامای ف. 
رو وربا درخور کریای جناب ابدی‌صناق که ابر با ات ملگ از اقا ت 
قدیم اما نه تا غایی که آنرا جد وکار باعد دایم ابا نہ تا چات که انرا عد وشار 
۳ بد ید رند هت از نیست اما نه از ماد 6 ازان مدد خراهد نابنده صنصت 
بش اما نه بای که بدان عل.کُن/دیده ینندگان جال شاد ذاش‌را تواند 
دید بد وزان گر ۳ ن په ستایشن او نتواند. ارسید ِ ذاشرا شبه ومثال ونه حضراشرا 
نغور بار وزطال ونه لسرا تالا زا إل إل مر آاحقیر لالز 
اناب دا بی او در هر ره ار رات موچردات ۷ اس و جره ۰ بادغایی 
دیده ۰ باريك‌بینان در ایند" قك وماه بلکه در خاك راه وبرگ یاه دیده [ شعر 
دج هچ لرا بک او ره يست * عقل وجان از کالش ۱ يست 
سب‌جان ز درك ذاش رم * تگسدان ز ڪه وصنش نهم 
جرد کس شناخت توانستی » ات او م بدو وان دانست. 
اه بر وجود ووحدانتت ذات عدیم الماش برهستان گنان ودلایل انکیغتت 
غبوه علا وافاضل است ودر هر 71 وولف بر سبیل فرض کفایت م۳ عنمی 
در عل کلام ماهر که آگر امل شرك وعناد وشر وفساد شه انگزند جولب 
نان گوید وبیرمان فاطع بطلان مذهب بودینارا روشن گرداند اما بی تکلفب 
فضول عقول وفصول واجناس حکت وسعفول وجود او و داننان ووطانیت او 
نصب الین دایتن طریفه حثنان کامل است آگر آدمی از درك اسفل قلید خلاص 
یاه چون پر کو ردبده نباد وجوت روزرا با او ی دلیلل احی اچ بود 
[مصراع ] 
ی اجاج اهاز إلى دلبل 
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ر کا ديد" بيا وخاطر: 0 دانا باشد داند که تارا دارنده وو رید ومارا 
گرداننده هست [شعر ] 

بل در طبع هر دانند* هست *# 6 با گردنده گردانند* هسپ 

ازان جرش که گرداند زن پیر *٭ تیاس جرخ گردنده ګر 


[حکایت ] پادشافی بزندقه مابل بود واز دربافت حاینی آفریش غافل ولورا 
دیدی بود کامل ووزیری عافل خاطرش نگران بود تا حنوق ممت ملك بگرارد 
ولورا از چاه غتلسی 10 روزی یل #ضرت ملك در 1 وبعد از عرض دعا 
رشا گفت خبری غریب استاع افتاده ووافع یب روی فرده قیت لظه چس از 
مردم امین آندند وفودند ۹ آن شو رستان 9۳0 پر خار که پریر روز مك ارق 
لت شکار کرده پدانا رسید* بود وب گذیان بران مقام لشکر متصوررا از ز سا 
وای تپا رسید» 1 خارستان کلستان شد* اسب ودران بیابان یاب جشمهای آب 
نون اندة رش فا با فصرهای.عال بر افراخنه شده ودرختهای میوودار ببار 
مده مالک فربود آکرته نم رکه کاس ودرایسم ترا آزموده ۱ م وداش وخرد ترا 
رای تو حم کردي و عا له دماغ نو مشغول گنی این چه جل يث 
دروم وگراف روغ باد چشما بې استمال معول وسی کاربزگر کی مت شود 
وقصرها فى مل با واستساد واتعال سنگ وپولاد ۳ مرتنع ای درخت له 
فشاندن کی بر اید وباغ پې باغبان چگونه ببر اید وزیر گات ملكرا در کامراق با 
باد جون خارستا را گلستان گان ودر را قصور وایوان بادید شدن ب اساد 
مندس وبتا وموس ال گاتمری بنای رئیع مان گ رف مکی ها عبارت 
سِ_ وستان سرای زمین که ارم منیا ale‏ با وبرعاها حکابت ان ي طبر 
وخالی فادر چگونه جایز می‌داری یود وی غنلي از دید آن لك 

وم ی واز ظلت ان غنلت خلاص ات وخرت 
عزت زیغا فر ماد ون سالین ۰ من خلن" آلسوانت ۴ لارزض ولي ا 
بی آگر ازین کافران سوال کی که انان وزمینرا که آفریده است هه سیت با 
خدا کید ومر آفریدگاری او کرای دهد وفذا مر کی در هر ملتی اورا بلق 


میخوانند وبر ارنده کار خود اورا م‌دانند [ شعر] 


ان اندر هر زباش هر کی نای مد * این الش خواند آن دیگر خدا آن کد 


0 
وچه جای ادی که عاب جنات در »ضایق مناد وال حوادث روی ب 
امان که قبله‌گاه حاجانست ماورند وگشابش کار و برآمد مم از افرپنید* عا جم 
م‌دارند واگ عافل بدیده تأمل در نگرد هر ذر» از ذرّات موجودات بر وحطائیت 
ووجود او گواهیست هچ وشامدی صرج [بیت] 
رف کل" کو ا ه کل عی آنه واحد 
جباری که جباران سر بر استان بند ی او ګنند قاری که پادئاهان ب درگاه 
جبروث او جز وناتوی اعتراف م‌تابند [ نظ ] 
سر پادشامان گردن‌فراز * بدرگاه او بر زیون ناز 
نه گرد ن کارا بگرد پفور # له عذ راو رائر براند ور 

کري که جهت راهنای خلق مجن پیغیبران بر 5 بده فرسشاد ودر هدابت وارشاد 
بد روی جهانیان بگنساد نا خلن‌را خن مج جت ناد واوّل ابات در رتبت 

خواجه عالنسب ہار ولاک => حای دین خدا ماخ" کنر وظل 
ہد عر بود عليه افضل الضلوات ا الفا زنط[ 
اهسان لوك ناجده ابا *٭ کر دراو یافت عنل خط امان از عتاب 
اا وسل ۳ درش منلس طالب زکات ¥ واو بل 2 تاج رل تار صاحب نت اې 
صد هزاران سايم عبرپاش صلواث ولطايم منك‌فراش یات نار آن روح مندس 

ر # ول سر ۰ ¥ e‏ 5 ۴ 5 ت 

صل الال عن این امه الذي *٭ جادث به سبط البتان كربا 

FF‏ ‌ ۳ 3 #۴ دنه تس ِ ار 

) أبها الراجون مه فة * لوا علو ولا تلس 
آنگاه بر آل بزرگوار او آن صدرثتبدان مسند اجبا وبر گزیدگان قل لا سا لک" 
e‏ أ 1 ألردة ف ارف واتواب نادار او آن شپسواران مدان دين ومبارزان 
معرکه" بنین خسروإن مالك علوم رهبران أا ك ارم اب افطار وامصار جاهیر 
اجر ومقاخر انصار بأد غل | مخموص ان سندنشین صدر خلافت دشر رب 


۳" 


متقبت وجلا لت قدو" اخیار وصنوه " اصهار منعوت پنعت تا اين د ما 1 ار 
یر اعظر آنیان ایان صدایی اکر نھ آخر زمان گربد‌جوهری که نا آفتاب بر آنمان 
گردانست بر فاضلتر ازو سایه ننداخه است باکزه‌گوهری که از صبرفسان زبان 
جولفر کلات نبوی‌ر! جر او قیمت نثناخله زباش در تصدیق رول هرگر تيده 
وسثالش دیده * گردون لعير خود ندیده آزکه در عیلان ایان ری سبق از افرای 
ربوده وایزدش در کلا م کریم بایثار وثفوی تن ال تا وشریمت در زمان 
خلافتش برومند وباردار وهلال دين ê‏ ۳ جلالش با با روت واشتپار در 
حضر هدم ودر سر رفیق ظيغ رسول جا ابو بکر صددیق وار ن امام فل" رشاد 
واد شور ساد فائل فد وم ود ۰ وسواغ متعان ی بنضی ١‏ خی وإحماع 
در سیاست امور دی درهء‌اش‌را م مشیر ودر اقاست مهیاث اسلای چون شور 
ند بر ردیر از صلابت هیتش شیطان از راهش روی گردانیده وصیت امش در 
تهاوند ساریهر! یا سارية ال شنوانیده در امور شرع وسیاست داد مردی ومردانگی 
داده خشت زدن برده ابا در انور دیق شتی بر خشتی ننهاده مز سح از 
باطل وفاروق خطا از صواب امیر الزمنین عم بن الخطاب وآ امیر صاحب‌ونا 
, وذو اللورین باحیا ترتیب دهند*جیش عسرت در کارزار هنگام مدت وعنا تریین 
کید جلس عشرت ابرار در متام توب وتا تلع دو سا که از فلك رسالت 
لر چښیله بوت بط دو ساره ک از میات توت رسید* بود چامع شتات رن آمعر 
آلومنین عڻان ن عفان وان امام با عشمت ووقار صاحب دلدل وذو شتا منشوردار 
م E‏ ل فی حرم رن درون ویدون تشر یفی بافته أف من ترا 
هرون منصب امامتش بتأکید من کت مولا ذا عل مولا مور وجلس خلاتش 
يشيع آل" ادر ای 2 ۳ کر کت ی دار منور تاس لبش از دبوان حضرت 
E 9‏ وجابه سبش از ز کارگاه * نوات به آدبت لا 
تاد ا کت کی که ذات اورا ستابد خورشیدرا بروشنی EF‏ باشد 
بپهررا پپلندی ستوده [یمت] 


کر زبان بده ز وصف تو قاصرست ‏ * گننا چين بود چو بغایت رسد جال 


هر جار چار ن بتای پیفیبری # هر چار چار عتصر ارواح انیا 


۷ 


- دلبند | و ان آن گوشوارگان عرش بر بن کک ریت رسول 
9 2 عر ۳1 ایدان دو زا ۳ 9 هب چم 
جلى وسین شپید کربلا وان دو ۶ بزرگزار حضرت رسالت ودو صنو نامار بارگاه 
تبوت دو نو باوه بوستان الطاف ودو شاخ جره بل متا آن یت يه دینرا غاد 
ان یك بیان شب اس ابر جز واو تعاس ناه ی خر 
a‏ و سل ن شا ون سس 
اثرار ڪام بیان مزصوص ‏ وسل نلیا طا مارگ وجون آن شهباز بلدرواز از 
e‏ بفضای 8 ر وحاق مسد ی بوجود ِ 9 
ر 2 در توردیدند 1 ر ڪا شرت ی وملت‌را 
بدولت تقو بت دادند ودینرا بادشای نبي فرمودند واعاظ سلاطین کامگار وصنادید 
ملوك نامداررا مالك اه حل وعندوقایض اعنه 7 قيض و سط بدایدند وب 


شر لست تپابت شور بر ران حوالت کردند وفزتان تبان تن واردست که ون انا 
لا ات ونر سیم الاب لزان لقوم آناس بالط وارلا ايد 


فیه ا ومافم لتاس کا خنایم پیغهه انرا | فریتادیم 
با مزمای ظاهر و با ابشان فرو فربتادیم کناب وترازو وفرستادیم آینرا که درو 
بم وهراس تخت است منأفع آدمیان علا در جع تیان کتاب ونرازو راهن گنه اند 
که وچه مناست ا چون پیغمبر بخلی اد وظبنه انست که اوّل باباث انیا 
ودلالات روعاف مردمرا خدا دعوت کد اگر قول نکند 2 در بدلایلی 
تول که ترازو عباوت ازافست ایشانرا براه راست آرند بارشاد کد واگر این هر 
دو با ابشان منید نباشد جر بر کنیدن مشیر جار رگ at‏ 
هر داغ بایدت فرمود * چون نو مرم ی نلارد سود 
ودر علوم لي قاعد* منررست که اول باستمال غذاهای موان ورعایت مزاج در 
نگاه‌دانت حەت کرشند وإ گر مزاجرا اغراق روی غابد باغذبه لطیفه وأشربه مناسب 
معاله کند و باستعال ادویه در زول آن کونید با مت برنبه صعب شود که 
ادوبه نز مفید تباید بر حسب آخر آلدوا الک جر داغ چاره دیگر نان با پر 


۸ 


مقدمات معلوم شود که ما زع اسان اه ما برع ا ا مثدار باز 
شمان از فساد وترییدن که مردرا از سلطان است از قران میتر نیست بلکه مفستان 
آن مندار که از ارناب ا ر خلای ای یتسد وت معنی حشرت 
عزت ی‌فرباید که 2 ر ید رد في صدورهم" من اه ذلك بأ وم E‏ 
هن هر آنه شیا که جلد ودر وتاب تیر وششیرید هییت وترس شا در دل کافران 
عش از هیت وترس خلاست وسپب این آنست که ایشان طاین" اند که یقت حالرا 
ندانسته است ودر منام جهل وغفلت پای‌بند مانده و باز مراب این طاینه که بشمشیر 
دینرا نقویت کند وبضرب بازوی مردانگی در قلع وق متسدان کرنند بحسب ازبان 
پاتخاص هر دور متفاوث اند در مفیی اوقات که خلق بر جاده سلاد رة رشاد 
مت وام باشند وباواسر ونوا شرع کار کنند جهان لا س امون پوئد ومردم در 
خواب آنایش وراحت باشند اما چون فس وفساد ولاج وعناد گرییان خلنی کیرد 
وسر از راه شرت بگردانند ومالی ومنال غرور وشرور ایشانرا زبادت گرداند 
تا خداي تمالیرا فراموش کنند وفرمان,صاحب شر یب نبرند حکت ای افتضای آن 
کند که دل پادیاهاتر! بر اپشان متفیر گرداند. ودر خاطر 5 ۷ ۱زا 
تأدیب کند وکوثال دهد ودر ابیت قدی مصداق این معنی ورد ده که أن اه 

ملك آلبلوك قلوب الملوك وتراصمهم بى أن آطاعی جلنم و رة ون 
عمان جل له نة فلا تسوا البرك رلڪ" نوا إل نیم تلح مى 
تن ۶ مم آن خدایی که پادشاه پادشاهام دهای پادشاهان وموی پیشان ایشارن 
ا بر شان مپریان 
گردام وهر که نافرمانی" من کند دای بر کینه وهر ایشان دارم پس بابد که 
نا پادشاهاترا ید نکړ ید لیکن توبه کید : وبن باز گردید تا ن اشارا بر شیا 
I E‏ از سه 
صف بیرون نباشند يا یکل یر لعف رمحت بدا کل مر یر بت با 
جامع ميان ین هر دو وان وود بکال نزدیکتر باد ران ذا بود کامل که جاع 

پاشد میان ن تلت جال وجال تا مر جب هر زین یت با لاص ال نا 
لطف وتر او ظاهر شود وخر وشریر وصاخ وطال ونيك وبد ومومن وکافر و 
وفاچر هه ازو بنصیې که فراخور حال هر بك باشد رسند واتجنبن تخمی که مجمم 
اجرین این دو صفت باشد در قرا ظاهر شود واثار ورسوم وتا انسال وافوال 


1 


او سالا بل قرا روگ رو زگار باند نا بعد از وی احناد واولاد واشیاع وانساع 
او ار رین او روند وصادرات افعال ونافلات احکام اورا مایت فایند شاد برین 
دعوی ویان کد" این معن وجود شریف وحضرت منیفب امير اف اعدل اکرم 
9 يد" درگاه پزدان وسایه عضرت رجان وصاحب‌دولت صاحب‌تران فطلب ای 
والدنیا وین امیر تیمور کورکان است خلد ا تال فی بیط الارض ملک وسلعلانه 
وافاض عل المالین مرجته واحمانه که عدلش بسیاست مترون است ورش با لعلف 
#زوج ونيش با نوش معان رحاش با غضب ميلان در شام بل ال در نیم 
اوامر شرع محمدی کوشیده ودر تکر بم ساداث که شاخهای درخت نبوت ودانهای 
خوشه ولایث وفرزنلان رسول خن وتور دیدگان ناطبه" زهرا اند دقایق رعایت مری 
داشته اعزاز جانب ایشان فرماید ودر جالں تدیم ایشان بر هه لازم گرد ودر 
تم شان علا که میراث‌داران حضریت رسالت ونایبان درگاه نوت اند همچم دفیفه 
مل نی‌گلارد وا نگاه نییز ميان فاضل عنضول فرموده هر ياكرا در مرتبیه خود 
فرار څادهد وس مقدار فقیلت وداش هی,تخمی‌را/در ماي که لابق آنست رو 
ورد ودر تعظم مشا وتا بافصی.الاية کوشیده #جالست ومصاحبت ابشان رغبت 
گ‌فرماید ودر حافظت چزه ورعابا ۳ بازگانان ودهتانان مرا م رعایت ونعات تجای 
آررد واران وتورانرا که فتاست تا نوعروس این دو ملكت در عند يك خاطب 
هاده بضبط کامل وعدل شامل چان تس م‌فرباید که عنلا دران غير م‌نایند واز 
اقصای ماوراالپر بلکه از سرح خنای وختن تا نوا دهل وکبایت واز باب الراب 
ت جدود عضر وروم در یم معد مت ویاساق او چه چای تجار که کودکان و بووزنان 
فاش وزد وسم وظرایف بشایم و#ارات دار رند وگبرند وج آفریده يد از اپشان 
تفع فی‌غاید وبدری ابشاترا خسران وافع نی‌شود وین نعمت ب‌گران وموهبت نپایان 
ته سیاست وعدل ات امیر صاحب‌قران است ووجود مارك او م بشرف حسب 
ارات است وم برتبت سب پوراسته حسب آن بود که بسی وجد خود حاصل کند 
ونسپ نک از پدران پیراث پابند ارلا کالات ومراتی که بسیی بلیغ وج جهید خود 
حاصل فربوده چون سراسر امن کناب آزان خبر خواهد داد دران باب خرض یرود 
چه ا نک که بعد ازین پطالمه اين تارج مبارك مفرف شود داند که سا" جل" 
او در بار امور للك وملکت وکوشش او در ضبط بات دين ودولت در چه مرڼه 
بوده واز جا ا رسانیده وما مب بزرگوار او ۲ نکه در وق که پادثاه کانگار 


۱۰ 
چیکبز خان فرزندارا نریت ی‌فرمود فرزند دوم خود چنتایرا که بیاساق وبوسون از 
سایر فرزندان ناز بود بنوازش خصوص گردانیده از خلاصه" لبکر خود جی گرین 
رده که مقدم ایشان فراچار بود از قوم برلاس وبر کنات ویاساقی وجاعت 
او اعتادی تام بودء وضبط کار .لاک ویاسای وییون ان پادتاه کامگار بعفل 
وداش او حوالت کرد دار جڏ بزرگزار این انر صاحب‌فران است لاجرم اثر 
د ریق بعافبعاندیلی آن پادیاه کامگار بعد از مدا درین ابام ظامر شد که 
اہر صاحب‌فران جلکترا بعد از ز فتنه وآشوب د ضبط وش او آورد وأوروغ 
باراد چغتایرا در ام بلطت ایران ۳ بلکه ا کثر بلاد ریم تسوت کا 
ملاك وسلطتت مېد گردانید وثردن سر را لوق ا در اورد وسر ردن کارا ۱ 
بر خاك علاك انداخت وبقیه که از ضرب مخیر آبدار او امان یافته بودند دانستعد 
که پا درش پنحه انداخان وبا که دست در کیر زدن وبا دریا زبردستی کردن 
وبا پبل کذی کرقترن غابت ماقت ویقابت غوابت باشد جز امتثال وفرمان‌برداری 
چاره ندیدند وخودرا در زره خم وم در آوردند وعد از جرم وگناه تفیل 
خراج وتکنل باج ننس خودرا از دریای يلا باعل جات رسانیدند لاجرم هه سر 
بر آستان اقیاد نهاده مطیع»وفرمانبردار ندند ایزد عر وعلا أبن ذات عدم الال 
واین سایه حضرت ذو املال وان مقر لی ال وجلالرا سالهای بسیار وفرنهاي 
نار در جهانگری وجهانداری پاينت وستدا, داراد ودامن اقبال وساحت جلال او 
از 3 حوادث 1 وتوایب رو زگار مصون وحروس داراد ولوروغ بزرگوار واولاد 
نامبار اورا نا روای عرش وطباق فرش فایند مسلسل ویابدت داراد وفع جع ابثان 
تا جهان باشد تابان وفروزان باد اع جیله‌ای در جهان مذ کور ومشکور واعلام 
دوش منصور تا نفز صور عبد واله اجمین | نظ ] 

خلایا تو این شاه درییش‌دوست # که ابران وتوران بنرمان اوست 

ی بر سر خلقی باینه دار ه نویقی طاعت دش زنث دار 

بروسد داش درخت اید *# سرت سبز وروش برجت سید 
ما بل سبي رد این کاب 3 در سه ربع وغانابه بند 3" حشرت 
امیر صاحب‌تران خلد الت ملک عل مر الزمان باحضار ینت" کینه نظام شای مثال داد 
وجون بشرف بساطبوس قر گنتم بعد از لقدم رام نوازش واکرام وید وضاپب 
لطب واعام در متام تربیت وبده‌پروری اثارت عالی تناذ یافت تا تاریخی که جهت 
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آن عضرت وصادرات افعال ابشان از بدا ظور ان دولت ایدپیوند ال پومنا نوشته 
اند وترتیب آن کا بن بتقدم رسد این بیع جع وریب ونشیقی ونبو بب آن 
مشغول گردد ام برط که از حلي تکلف وپیرای نملف مصون وحروس باد . 
واز شیو مخاری ونتش‌پیرایی مح وتحفوظ ماند چه کي که بران منوال پرداغه اد 
ویو تیه واستعاراث ارات بقصود در مان فوث مشود واگر یك کس که از 
تصاب تفن تصیی دارد باق" آن فم کد ده دیگر بل صد دیگر از درك متاصد 
51 عاجزند وطذا تفع آن عام وغايت آن ام نیست بتك بساط بوسیل بعز عرض رسانیدم 
5 هرچند مرانب خن بسیارست وسنازل ان شار وبدولت ابدپیوند این ضعیف‌را 
بر فون ان بقدر فدرل ودر اسالیب آن پیش ارباب این فن شهرقن هست اا علا 
در ی فن پسندین گنته اند ما درک لمات ۳ تک ا یی خن خوب‌روان 
آنست غ سعافه آن در ابند وخواص عیب ان نکنند. وازییا گنه اند [یست؛ 
جر رگ ج ۳3 نداند گنت رف عامدان خاص سند 
بند ی حضرت فربود که ابنك من ان اش بطم بین بعد از نفدم مراسم دعا 
بەز عرض رسانیدم که اگر ج ناف شود بن بر منوال سییل آن مسلوك دارم 
و باه مقدور بائد از عهتٌ ان قمی نام رانا شرفت رو زگار خود دام با بر 
۳۹3 اجهاد بر ميان جان سته النرام کردم 3 سواغ حالات و وقایم صادرات ایام این 
دولت که بابد مقرون باد چنامه تا غایت ضابطان که حاضر بوده اند وملازمانن که 
در سنر ر وقایع وحوادٹرا ناظر یت کرده باشند ماس عبارن پاك پیتکلف 
پوشاند وانر مرب وعبو نب ومفرر وجرر گرداند اجزم دام هت در بيان جان 
زده واستینه عزیت باز نوردیت پشت بر مات وثواقل دیگر کرده ودرعن نغ 
بلگروبه شت روی خسامه دوز بان وتاه“ يكروی اوردم وتار سای جيل 
وکشنهای پسندیت ورأبهای اقب وندیرهای صایب آن حضرت درو بیان کردم تا این 
کتاب سلاطبن عم وعنلای بی ادم ققمیص فرزنسلان هابون اودوع ون اورا در 
امور معاشی دنيوي وفنون فواعد پادشای روزناج* سمادت وسردفتر دولت واستاد رها 
وشدم دلکتا باد ودر شودن مالك وپیم‌ردن سالك وسر بلاد وترفیه عباد 
وتسیق معائد دب ودولت وید قواعد ملاك اا اتنا بیان کید وقول وفع ر 
حضرت‌را مرشد روزگار ومد؛ر کار وبار خود دانند وبا وجود آن از عنل وتدپپر 
امد ووز وناځ ومشیر ستغني باشند اید وا ورجا صادق است که فواید ین 
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کتاب مب روک روز گار وگفایفی یل ونبار باق ماند وتا جهان باشد ذکر آن هریت 
بر شات روز وشب میت گردد وڃو ن اوازه ابت وذکر صلابت او بسارق 
ومغارب عم و سیب اری [ پیت ] 

ذکر بارا بزرگان جر انی کته اند #۶ این ذخیره بس ۳ والباقيات الاجات“ 


وجون ره دولت اين حضرت در تان سعادت واوروغ بارك چیکیز خان 
نشو وا یافته است بلکه در دور ۴۳:۱ وعهد بازبسین باغ وراغ آن خانس فان 

ی ی ف اب ری ی ار ورسوم وقواعد آن اد 
صاحب‌قران‌را در عا تازه گردانیه وقصیص نسل مبارله جفتایرا ایا کرده بره 
سلطت ابران وتوران رایت لازم بائد از سادی ان دولت نا رسیدن بدیت ایام 
اسل" خن مربوط وربط حکایات بام مضبوط گردانیدن وانتتال سلطنت از ی 
بدیگری باز نمودن اما بیان فضیهٌ پادیاه بزرگ چتکیز خان جون در کنب نواریخ 
باختلاف عبارات مشت ومذکورست پنان, رام آن ایاج نی‌داند 


اهب E‏ سوت شا انا دک روت ابا فر را 
این تارج مبارك پادشامانی که تا غایت از نسل او در مالك رع سکون ساطت 
و پاداق کردند یان کردن مناسب می‌فاید واز فواید خال نخواعد بود وچون موضوع 
این تارج ذات ماك‌صنات وصادرات افعال واقوال اين امبر صاحب‌قران ات وره 
دولت او بر چویبار سلطنت چفتای نشو ونا یاه پایستی که ذکر چنتای مقسدم 
بودی ۳ ر بعط را آن منا مناسب‌ترست که نسل فرزنلان دیگررا بر سبیل اختصار باد 
کم ہمد اران بذکر چنتای ابا کردہ سل خن مضبوط گردانم تا ر بوا خن بنأعن 
8 انتاه امه چتکیر خانرا چهار پسر بود چوجی وجفتای وا رای کو ك 
ازیشان در ملکی پادثاء دند ونسل اپشان دران ملك مباشر امور سلطنت بود اب 
ا که در اولوغ‌بورت پادشاه که عبارت از خیای اسب پادڈاف کرده اند چهارده 
اند ! ارکنای فاان ۲ کوله قاان ۳ منکه فاان پسر تول 4 فوبلای تاد 
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برادر زاده نولي مور ان نبیر تون وچون بادثای رید اورا اولابتو نام 
کردند فدلای قاآن توئته فان پسر قدلای خاننایزی پسر نولك وچون 
بلطت ندست نام او او يولكنو کردند آولمین دارا قاان دوقوزتبمور 
غاان بودار نان بک ايك تأآن الی‌تیبور فاآرن انداه 
اه که پادیای يدو رسد که اسضفای ار فایلا اما ان یا فا اهر وت 
تبجان پادیافی کرده اند بيست ویخ اند | چوچی بائو برکه خان صابن 
خان بسون‌منکه نوفته خان اوزيك خان جان‌بيك خان بردی‌بيك 
خان کسلدييك خان نوروز چرکں خر خان_ رود 
زاره سایننای ‏ ئوغلوقتبمور برادرزاده نوقای ‏ . مراخواجه 
برادر توظون‌نیمور فلنخولجه اوروس خان توقتفیا نتان : 
تیمورمك . توفتمیش خان پوزقتلز . فادییك وما پادنامانی که 
در عراق پادثای کرده اند. چهارده ن بوده اند پسر تول یگ خان سر 
مولاکو ابافا خان برادر اباقا خان انجد.خان ولو باسلام در ۲ بسن ابا 
ارغون خان برادر ارغون انو کان .بایدو خان ۳ هان اولابتو 
خان که اورا عبد خلابنن م‌گویند ابو سعید ادر خان ارپه خویش 
ارپهوکه موی خان بلطان حبد بت يول تلغ در خراسان خویش 
و خان سلیان خان وا با که در اولوس چنفتای خان پادشاگ 
کرده اند سي ويك ن اتد چنتای خان پر چنتای پسون‌منکه ترامولاکو 
ودر پادئای a‏ یافث ٤‏ ارغته خانون فراهولاکو الیو پسر بابدار که 
ارفته خانونرا گرفنه بود مبارکناه پسر قراهولاکو ‏ براق نیکبی پسر شرامان 
فای‌نیمور خان دوا ”يجان ينك خان پسر دو نالیفو پسر 
برری ایسن‌بوقا خان پسر ديا کك خان پسر دوا گنای 
خان پسر دوا دور‌نییور خان پسر دوا ترشیرت خان پسر دوا 
جنکی سل ابوک بوسون‌نیمور خان پسر یبوک عل سلطان 
خویش اوکنای ویادشاقی نشست بان پسر پولاد شېد که بنیره كجك 
خان بود قزان سلطان پسر بموور ‏ دانشیندچه خویش اوکنای ویاددای 
بدو ف‌رسید بویان‌فوی پسر سورغانو تممورشاه پسر بوسورن تیبور 
پادشاه ووق‌نیمور پسر ابخواجه الاس خواچه پسر توغلوقتسور 
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۸ کابل سلطان پسر دورجی 1 عادل سلطان پسر محبد ۲۰ سیورغافیش خان 
۱ لطان حبود چان پسر سیورافیش خان خد ان ملکه وسلطاه پادشاه جهانگر 
چیکیز خان چون نس کار فرزننان کرد فربود که هر که دانل ویاساتی وسیساست 
وچلادت ورعابت این ورسوم دوست دارد بابد که ملازمست جنتای کید ولو پادمای 
بود عافل وخانی عادل کر مدل با فراست وذکایی موفور وکیاست وغل مشپور چنگیز 
خان بوفت قسمت لفکزها چند هزار سوار کاری بدو تفوبض کرد مفدام ایشا 
تراجار بود از قوم برلاس که جذ بزرگوار این ایر صاحب‌فران است واز مبداً ای 
تا وسط یعون رافصای مون یکره بوی ارزانی داشت وجون چنکیز خان ۔لطان 
چلال الدبنڈرا مہرم کرد واز لب سند باز کت چنتایرا جکوست ناحیت ترکنتان 
نصب کرد و بعد از واقمه چنکز خان چفتای در نعظیم اوکنای فاآن وبزرگ‌داشت 
او مالفا کرد وجون قضیة هابل ارکنای واقم شد از غابت عبت برادر ومول فراق 
او در سال شدصد وجیل بعد ازافیوعا//از/ بات" او بباری ضس پدید امد 
و هدب مرگت که ویران کا نیش" وامدست از تخت وناج مفارفت فود 
[ یت | 


جهانا برور جو خوای درود # چو یبدروی بروربدن جه سود 


بعد از وفات او ر موجی که مق ذکر رفته بادای از بی بدیگری افتاد 
واز میان ایدان مبارکشاه پسر فرامولاکو بغايت نيكنفس وکآزار وحمل وکرم وتجاخ 
و بردبار بود اولوس چنتای در زبان او در امن وراحت انبادند وباز چون نوبت 
بدوا خان رید ی وسه سال بادئای کرد وسن نبیر لیک مای اولوس چفتایرا جع 
گردانید وچون نو بت پنرزند او کرنیك خان رسید اورا تدیرهای صایب بود ملکت 
پدر را ز یاده گردانید وجون دید که فرزندان قیدو خان ولابتر ضبعل ی‌تونند کرد 
ولابت ایغانرا داخل ولات جنتای گردانید ودر نصرف خود آورد وجون نوبت بکك 
خان رسید سلطنت پات او رونق بات واوازه عدل وعدل او در جهان منپور 
شد ودر سال هتصد وجهل وهنت که اسم پادناي بر دانشمندچه وبویان‌فول بود 
امير قزاغان مباشر تدبير امور ملکت بود وفواید عدل واحسان وک بالبان 
یرید وبر جاده شریعت وراه رای معاش پسندیه می‌کرد وره داد مظلوم دادي 
ودر عدل ؛ روک خانی گنادی عا واثرافرا توقیر فربودی ورعیت وز پردستانرا 
مرثه داشتی ومنام او در زستان سالی‌سرای وفرانور بود ودر نابستان شهر موتلك 
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ویشتر اوفاث کار او جانور انلاخان وصید کردن بود یقت ان" جان بر ی‌انداخت 
واشت ک جاتور ممانداخت تا روزی در شکار فتغتیمور که از فبله اورانانیان 
بود اورا شهید گردانید امرای بزرگ چون امیر سرو وبلازیان قتلتیموررا در 
میان گرفته بکننند وامبرزاده عبد ابه در منص امارت مجاای پدر بندست وامرا 
ونوبینان کبر معلاوعت بر ميان جان بسنند ومنقاد فربان او شدند وم درت بال 
قول پدررا شکست وپادشاه بوبان‌فولیرا از سلطبت ودولت معزول کردند وتیمورشاه 

خانرا بر تخت نشاندند وقدم او بر ملکت مبارك ندانستند امرا وآکابر از اطراف جم 
شدند وباتاق اورا بر داد وانباع واشماع اورا متفرتی کردند ایر بیان سولدوز 
اد سای برلا ولات وملکت با تصرف گرد امیر بیان از ملکتداری ناف 
شا شراب خوردن وعشرث مثقول شد وبا اعت شمه مردی سام تنس شر بود 
واگرچه در متام عاطنت ونیکی للف وکرم کزدي اا در مقام سیاست سس وتهاون 
فودی وجون پیش عفلا مفررست که مللا ې آبیاست قرار نگبرد وپادشایی نې شیر 
ار فانه فرج ومرج جال ملك ره بافت وا در متام سرکنی هر کی بصال 
خود مشغول شدند ودرین اشا ES‏ ترکان. کی اند وتوایم ولواعی آن در 
تصرف امیر صاحیقران وکتورگدای جهان امیر تیبور کورکان وحاج براش بود 
واز فدم بدیشان ی داشت وملکت ند در تصرّف امیر بأبزید بود و ودهی 
از ولایت در تصرف امیر سالب ومنصب پدر ی‌طلید واو جایبوغای سولدوزی در 
بمفي ولبات تصرف غود وشبورغانرا محبدخواجه اپردی رنه بود وشاهان بدخشان 
در کرما سر ار آورده وکضرر واو جاینو در ولایت فتلان وارهنك دعوی سروری 
کرده وار خر وع بساووربان‌را در تمرف خود آورده ودر كرا اندك فوق 
بود در منام مخالفت سرکثي ګنودند وبدین سیب فته وأشوب مقشر ند وپریشاق 
ونشویش جال مالاث راه یافت ورعیت که ودایع باری عز وعلا اند در چتگال کرکان 
ظ اناده درت اننا توغلوق‌تیمور که پادشاه ولایت مقول بود هوس مباشرت امور 
سلطنت کرد شکر وحم خودرا جمم کرد وروی بطرف ماوراءالپر نهاد وجرن يوضع 
چاناق‌بولاق که دو منزلی هرقن ات رسید بعد از جانقی ومثاورث با امرا وارکات 
دولت نوق‌تیمور از فیبله کزایت وامیر جاج ارکتوق وامیر بکیكرا بطرف ماورالبر 
نامزد کرد ۳ متانعت بایز بد جلابری کند اخارت او قبول کرده متوجه شدند وچون 
#دود ند رسیدند امیر بایزید جلابری ایل شد وبا لشکر مکمل خود بدیشان ببوسته 
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بطرف شپرسبز روانه شدند امیر ای برلا برادر ایر صاحب‌فران: ازم صوب 
خراسان شد امیر صاحب‌فران اور گفت جون شا عازم خراسانید وولت وملکت ې 
4 وسرور خلل پذیرد وه وفتور مانب آن راء ابد آگر ملت باشد من 
بولابت خود نوجه وده ازانجا خدمت پادشسا» روم وامرا ووزرای اورا يم تا ولاب 
راب نشود جون ازان خن بوی سعادت بشام او رسید ودانست که میت درافست 
استصواب خن او نود امیر صاحب‌قران روی بطرف ولایت خود کرد وی توئف بوضع 
خزار رسید یك وترق‌تیمور کلان با امرای پادشاه باز خوردند ودیدند که ام 
جاح وداه ناخت کان م‌اید ومنفلای لشکر پادشاهرا نجرچی غت یرود امیر اع 
کین ارا فربوده گنت ”نوف کید تا من بروم رما هي وبامتصواب ايدان 
هر چه مت وقت باشد بای او اورده شود پس اجه زج امل دولت باشد با اپشان 
ملافات کرده مراسم پیش کش تقد م رانید اسرا چون سعادت در تاصیه اقبال 
۱ و مشاهت کردند عبت او در دال اتان ام کرد او را بعزز داشته ولابت بدراب 
رید او از تومان شهرسبز ونوا توابم ولواح آن بر مفرر دید اورا بر مطاوعت 
پادشاه وجون بنبر. کی رسید ازجا تا کار اب امویه لشکر انداخت 
ودر زمأنی اندك لشکری بسیار جع کرد وبا امير خضر سفق گدنه بدو برست ارای 
وظوقتبمور با پکدیگر مخالفت کردند وندانسنند که ادا ۹ ا مکنوا دوه 
نھ پعنی جون قوق با طبر i‏ دشن خودرا قوت داده باشند ودر 
نکن او سی نوده النمه امرا جانب توظوق‌تیمور باز گید ودرین انا أمير سين 
کر کین بطرف امیر بیان روان شد وانلجی روابه کرده از امیر بابزید وامیم خضر 
وامیر صاحب‌قران مدد طلبید امرای ۳ مد از مشاورت یی دران دبدند که 
امیر صاحب‌قران متدعه ومنتلای لشکر شود وقول لكر در بت امبر خضر بر 
سبیل اسشتجال انب ار حن روانه شدند وامبر باپزید مصلیری دران دید که بش 
۶ 8 نوتم رود تا بدخواهانرا جال بدفرصتی ناند بل بجانب او روان 

شد وجون برلایت ند رسید ومعلوم کرد که پادشاه توغلو ق‌تیمور وتأست لبکر بقدگاه 
تون باز گتشه است 7 و تعشرت وطرب مشفول شد ووات آمپر 
صاحب‌فران وامیر خضر پیش امیر حورن رسیدند اتتاقی طرف امیر بیان لشکر 
کنیدند اورا قوت مقاومت ومتابلت تبود مجامب بدخشان گر چت چون بدر بدخشان 
رسید ند شاه با" الدین گ چت وملکت در تت تصرف امبر کو وکتبادرا 
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اسان رسانید امیر صاحب‌قران وابیر خضر ازو اجازت خواسته در کف ظنر 
وشادمای لت خود ار کا امیر صاحب‌تران در راء از امیر خضر جلا شه 
بطرف کش توج نود وده روزه رامرا ههار روز قطع کرده اباب وادوات طوی 
وماف سپا داشت وجون امور خضر زديك رسید استنبال او وده در اعزاز واکرام 
او کرشید وخدسپای سند بلع بشندع زاي امیر تشر بولاست ور نوجه ود وأمتر 
صاحب‌فران بر ع خود باز کشت درین ابا ری توغلوق‌نبیور نام از سولدوز 
دچ ج کرد امیر صاحب‌قران اشکر خودرا جع کرد واز طرف دیگر خفر موجه 
شد وهر دو در قبلفه ۴ رسیل ند وبا امیر ین افو ملاقات کردند و وظینه طوی 
وخد ست بنندي رسانیدند و باجازت او باز نند ودرين اننا جاج برلاس پیش ایر 
بایز ید رفت امیر بابز بد رعایت خاطر او واجچب دید ولشکري ترټب داده بطرف 
ابر خضر روانه کرد اہر جاج با لفکردر شهر کش پیش امبر بابزید حاضر شد 
آمبر صاحی‌فران چون این سی سلوم کرد تشکریا جع کرده پیش عبر خفر آد 
وبا او متنق شد وباتفاق روانه گته بابار رنیدند امبر ای برلا در متابل اید 
۳9 تب شد وازاجا گذیته عجانب تمرفند رفت وبا ابر بايزید ملافات کرد 
وبانفاق ومناورث او بر جنگ عازم شدند وجنگ ن کرد ده اردوان دران مرک 
ا س مب خر با لشکر شپرسبر متوچه سرقد شدند در را 
لشکر گرجنه باز نند و پیش حاي برلای رفتند اہر خضر مور کرد که ابر 
تيمور لشکررا انب برادر فرستاد بدءن نېب در حق او بد گان شد واثار اتب 
معتی در گنتار وکردار او ظاهر کیت ام صاحب‌فران وامبر چاکو ازین می منرم 
شدند ازینان جلا شن پیش حاچ برلاس رفتند وجون جم رسیدند باتناق پیش ابر 
بایزید رند اسر ایزید در نی یشان کیشید رابر صاسیتقران خودرا منداسه 
ومتقلای لشکر گردانین اقاق متویه امبر خضر شدند وچون مم رسیدند آش 
افروخله شد ودیدها لسوزن تار ونازه دوخله کشت وس واقع د که ےت 
وریت‌را فراموش گردانید امبر خضر گر یزرا عبن فبروزی دانست وامبر بابزید سین 
مساعدت امبر صاحب‌قران مظفر وون کر م و متیکن شد ودریت الا 
غدر انديشين قمد اہر صاحب‌قران کرد واو برای روشن وإفام حی امن معنی در 
#أفت وچون حضرت عزت اورا برای کارهای بز وا تا بود در 9 
کایت محافظت کرد تا بینی گرفته نی خون ی‌آید از لس یرون اد وف اال 
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سوار دن تر وترکن بر پشت ادپ بر میان بست وتوکل بر حضرت تم الول 
کرده روی در ستابان ناد واز درپاي بلا باعل تجاث رسید چون حا برش 
ازین معنی خبر یافت ابلچی فرستاده تصمت کرد که زنهار از آب آمویه تگذری وسن 
مرا گوش داری وظنه انست که چون لتکر جول کی با نعلق دارد ابشارا ېرون 
9۳1 و#انب عبد اله وزنتتم روانه شوى ومندمه وسفلای لكر ما بای که من ار 
چوغان‌را با لمکری نام بدد ومعاونت تو در عتب ی‌فرستم امیر صاحب‌قران بدن 
معنی شادمانه کت وبر موجب وصبت او کار کرد وروانه شد تا باريد رسید چ علي 
و رجری خواست که مقابله ومثاتله کند امیر صاحب‌قران بيك جله اورا از چای بر 
داشت 'وتا ترمد نه بدوانید ولشکر اورا متفرتی کرد 


ذ کر آمدن بادشاه توعلوق‌تیمور آپولابت ماورا"الثبر بار دو م 


پادشاه توغلوق‌تیبور چنانجه از پیش در رفت چون بولایت وخنگاه خود رسيك 
لدکری پوفیاس جع کرد ووج دیار ماوراالهر گنت وبشهر ید رسید امیر بایزید 
کر انتیاد ومطاوعت بر میان جان بست وامیر بیان م در مفام انقیاد پاستقبال او 
پیر ید آند وامیر حاجی برلاس با امرا شیرت کر و گنت امرارا در خالت پادشاهان 
ينی فی‌باشد نوکل بر خدا کرده پیش او رفت درین انا پادشاه پگرفترت امیر بایزید 
آمر فرنود وامیر جاج برلاس ازت وم رار ۶ ۷ بان بن بان لمیر کار 
فربوده گر یت ور وکا پولات اد واف ولابت‌ر کوج کرده از آب ا په 
گذرانیه بولابت خراسان در مد ومد صاحب‌فران باشارت دولت روزافزون روف 
چانب پادشاه نماد و با امیر ید که از فببله کرابت پیش پادشاه مرب بود و بل 
وکنایت میور و بکارسازی و آوردن میأت خی معروف ملاقات کرده خنان معفول 
دیذیر شقرر کرد امیر حید اورا ضرت پادشاه برد وشرف فبول وتربیت بافته j‏ 
شد ک توان وا بت کي بدر «نوض باد وده هزار ءرد در ھم ابالت وکفایت او 
بود وحم برلیغ نافذ شد نا لشکرها مرنب داشتند. وم در زستان موجه جانب ابر 
جن عند ودر روزی که صف" جدگک کنیدند شرو از شر امیر يت 
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گریخنه بخدست پادشاه رفت امیر سین ایستادن مالین ندید ولشکر پادشاه ولانهارا 
تا هدوکش بفارتید وباز مجانب سرفند باز کشت وامیر بیانرا بیاساق رسانید 


ذکر مراجمت پادشاه نوغاوق‌لیمور بار دوم شختگاه خود وگذاشان 
الیاس‌خواجه اوغلانرا در ماوراءالثبر باشاهی 


چون پادشاه توفلون‌تیمور بر ملکت ماوراالهر انيلا یافت وامرا ونو پینارن 
اطرافرا بتر ولطف در فيد متایعت وبطاوعت در اورد وجاعی‌را که از فساد اینان 
اندیشتاك بود بیاساتی رسانید وبضیرا که عل اعقاد بودند بنواخت وتربیت مخصوس 
گردانید ومنازتی که ازو اندیشه باد نان الیاس‌خواجهرا که پسر او بود بلطت 
ماورالهر موسوم گردانید وامیر بكرا بلازیت او مین کرد وخود در جلالت 
رفست وکامرانی بقتگاه خود باز کیت وامبر صاحب‌قرانر! م بلازست شاهزاده موسوم 
گردانید وبانواع ترییت وعواطف خضصوص کرد بکيك در عب پادشساه بوجب 
وصیت او کار نکرد وظل وعدوان ویفی وطنیان آغاز بهاد جون ایر صاحب‌قران حال 
او بران منوال دید "مت دران دید که خودرا از کیت او دور دارد تا روزی 
ببب او از طرف پادشاه شرمه‌اری نبرد با برین ازیشان منارفت کرده متوجه جانب 
امير حمین شد ودر موضع م‌قودوغ مم رسیدند. نوکل امیر خو بود جون از حال 
انار صاحب‌فران وامبر حسون خبر یائت خواست که بکر وحیلت ایشانرا بدست ارد 
ایشان ازین معنی وإقف شدند وبا مقدار شصت نوکر قصد پایاب کردند نوکل با هزار 
مرد در عتب رفت م رمیدند واز اول روز ج عظم در پیونند واز طرثیت 
داد مردی مدای دادند ونا حدې از طرفین کته شدند که ار یت وار 
صاحب‌ران با هنت کس باندند وتوکل با جاء کس بای کنته وپیاده شدند وگربخند 
وامیر سین با آن هنت مرد خودرا بر وع توکل زد وتوغ اورا بدو نم کرد وایشاتر 
از م جا کرد باز جنيع شدند امیر صاحب‌فران میت دران دید که امیر حسینرا 
در پیش انداخت وود علب او تگاء م‌داشت نا خودرا أن رسانید دشمنان نیکامیشی 
کرده در عنب م‌رفتند وامیر صاحب‌فران ابشانرا بضرب نبغ وتیر باز می‌گردانید درین 
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اا اسب ابر ین بروی در آند ولو پیاده دد دلیاد آنا خانون امیر ی 
اده گت واسپ خودرا بدو داد ابر صا ہفران بط مات کرد که او سوار 

شد وب در بي یاد امور صاحب‌فران تور بر روی ا و زد واورا بنداخت پس 
روی در یابان نهادند وزان هنت مرد "دو خراسانی بود 1 چنتایی آن چیار دیگر 
که ماورالهری بودند اسپان ایدانرا گرفته گرچند وابد. سین وابیر صاحہ قران 
پیاده ماندند " ابا عضرت ذو الال کردند امیر صاعب‌فران با | ولیای‌ترگان اغا که 
جرم حرم امیر صاحب‌فران وخواهر امیر حسین بود از چول دون آندند ووی فی 
رسبدند ترکانان سر راء ایشان گرفتند او جای‌ترکان آنارا در چا پان کرد نا 
دئمن از حال او وإقف نشود وشمشیر کیت منوچه جنگک ترکانان شد ناگاه حا 
غد نای که دوست دم او بود دران میائه اورا بشناخت ترکانانرا از جنگ و منج 
کرد واسپ کئین اورا سوار گردانید ترکانان ان شب اورا باز گرفتند جون روز شد 
ابر صاعبغران خنت طبع ايدان ملد توا وبك لمل بدیشان بشید وا 
دست ایشان خلاص یافت وحاق ید مک ته اسپ با مایجناج ا ورج 
که تامش ساری‌فولانجی بود مین کرده اورا روانه گردانید ومفزر کرد که اورا بامبر 
ج راك چون کد ایر حسین ربید لان که تت پیش‌کش کرد ولورا 
سوار کرده شبردی رسیدند دران موضم آب نبود از چاه ۳1 کید ند ودوازده 
روز اج منزل ساخنند 


ذکر گرنان امبر عل یك امیر حسین وامبر صاحب‌تراترا وحبش 
کر دن ایشان در ماخان 


چون حال ابیر حسین وار صاحب‌فران بدین مرنبه رسید عل بيك جاوفی قرباق 
ازیت می واقف شد شصت تار مرد ل مین کرد تا yT‏ 
کرده بولایت ماخان بردند ودر موضی موش وبتای تاخوش حبس کردند مید 
بيك برادر بزرگگ عل بيك بود کین فرستاد وبرادررا “جت کرد وبرث قول 
تا ملاست نود وببالذت کرد ۷ دست ازیغان باز دارد واز خاصه خود غا 
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وهدیها جهت ایشان فرمتاد عل بيك پروی کرده آن ی غا بدیدان نداد اب اپدارا 
خلاس داده اپی لاغر واشتری نزار بدیسان داد درعت انا دوستی قدم ابر 
صاحب‌فران که اورا مبارکتاه ری گنتندی جدست امد وإسپان نیکو کید وعذرها 

خواست وخدمات پسندب0 بای آورد آمپر صا بې‌قران ان اسپاثرا ارا جرع امیر حبنت 
پیش کش 71 وبانناق بطرف گرم‌سیم رفتند امیر صاحب‌فرارن اجازت خولسته بسوی 
جرا" رفت ارلاینرکان انرا "که در جاه پنهان کزده بود سوار کرده بولایت 
واب در دند ایو در ره بیوسییل مت سوه 
شدند وبطرف خزار روائه گننند واسبار ن آن موضعر! براندند وباق توبن رسانیدند واز 
آب آموبه گذرانیه جرلا ورگتان در آندند وارغرنشاه بردالتی که مصاحب بندگ 
حضرت بود پانزده کں ا کرد وجون هوا بغایت گرم بنج بکناره آبت در سایه 
جنگل مدات پٽ باه توثف کردند با اه سپا انبوه بادید امد توقف معلیی ند بدند 
دای وچا کد خا در ان اه نداخند وبمنایت الى از شر 
دسان خلاص یافتند واوای‌ترکان آنا در ایست امپر صاحب‌فران اسپرا در أب 
انداخته سلاست گذشت وول در 1 روزگاری ی تذرانیدند وتا بك ماه در 
ایلاتی آن مواضع نوف کردند ,مد ازان سوار گنتند وجانب سمرفند ترجه کرده بخان 
قتلخزترکان آغا خواهر امیر صاحب‌فران تزول گردند وجهل وهشت روز آنجا بودند 
رجون ازاز ایشان ميان مردم مفشر شد سور شت جولکای سر کش آندند ودر 
دمی اجیتی نام فرود آندند وجهل وهشت روز دیگر آنجا ودند وازاجا سوار شت 
:دو :میاه کرده 1 انت رسیدند نيمو رخواچه اوغلان و رام در لب آب با 

امیر صاحب‌قران ملاقات کردند وبدیلار یدبک شادمان ومسرور شدند وبام ترك 
وطن خود کرده عزیت گرسیر کردند ودر حضرت توان خدمت امير بت 
پیینند وبا قریب هزار تفر مرد پسيستان رفتند ودران حال حا سیستان‌را 
دشنی خبره پدید انت بود واز مقاوست او عاجز مانت چون آثار تجاعت وبزرگ ایشان 
بدید بدیدان توسل درده درخواست کرد که مرا دشمنی غالب عاجز گردانیته است 
اگر بدسنیاری وبردانی شما ايشان از مرن مندفع شوند شیارا جواهر واموال بسیار دم 
وتا زنك باشم منون منت شا باشم ودرین باب مبالغها کرد وتضرعها نود ایشان قبول 
کرده بزور بازوی سعادت دمار از وجود دئین او بر آوردند وایشانرا متپور وزم 
گردانیدند ملك سبستان بوعد خود وفا نکرد ايشان از سبستان یو ن آبدند سگریان 
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راه بر ابشان بگرفتند وچون انبو؛ بودند جنگ بسیار کردند امیر صاحب‌فران در 
پراناری سرامد افران ویگانه جهان بود بهر تبری سگرهیرا بر خا تباید [یست] 
چو او دست ردی بتود وگن ٭ نرس کس از تیر او وگبان 

سگریان بسیار بودند چون آل ضرب دست بدیدند از سر ضرورت یکسار جله 
کردند ودران انا دست ابر صاحب‌قران را یری رسد وجروح گفت خر الامر 
ایر حسین ولشکر خروش کردند وسگربانرا باز نشاندند وإیر صاحب‌فرانر! بگرپسیر 
بردند وپیش تومان گناشنند وی مخدست او باز داشتند تا بمالجه اتفال ایند 
وأمی سین با نود مرد کاری بسر بقلان رسید آخر کار برادر کچ بيك و 
لشکری بسیار سر راه او بگرفتند وجنگ در پیوسنند وجون انبوه بودند لر ایر 
حسینر! عرق گردانیدند امیر حمین با دوازده مرد چهار سوار وهشت پباده بگر ادر 
آوبوضع شبرتو رسیدند وچون دست امس ضاجب‌قران خوشتر شد وطيب أ لين 
بای از داروخانه ول من قران هرر مرم کرم چاده آن زمترا 
تحت مبدال گردانید با تیمورخواجه اوغلان ونوکزان اپشان بيست وچهار نفر منوچه 
کهیرد شدند وخر امیر حسرتشنود»,بودند سونام نوکریرا فریتس‌ادند نا 
مزدگاف رباند وفرار دادند که در ارصفت e‏ رسند درین اشا صدبة تام 
برادر امیر صاحب‌فران با پانزده مرد رسید و بدیلار بکدیگر شادىارن شدند م در 
روز اورا جانب امیر سین فرستاد وخود در عنب روانه شد از طرف ارصف صد 
سوار بنمودند کں فریتاد تا تحتیی کید ا گر ابل باشد چرخ زند چون بریدند 
فزانجی پسر هرتوایسن بود خر امیر سین شنوده یامد چرخ زد از طرفین جيل 
براندند وتم رسیدند وچون امیر صاحب‌فران,! دیدند شادمان شدند وخر امدن ایر 
سین یی کرده بطرف ارصف رفتند وهر جا که نزول م‌کردند فراول م‌فرستادند 
وباس چ داتنند بامداد قراول از دور سياف دید بر داد اندیشناك شدند جور 
تحص کردند امیر توغلوق‌خواجه برلاس ومر حاچ سیف الدین وغه وتونا بایغ 

وجاغق ۱ از بتعینان مقلار هناد تفر بودند چون تام ام صاحی‌فران شنود ند 
پیاده شدند ومرام نعظم بنقدم رسانیدند واز طرفین شادساف فزودند روز دیگر از 
طرف کرد کدی پیدا شد تحص کردند شور‌رام بو 5 سفن ناشنوده پیش تومان 
مانده یود وبطلب امیر سین وامیر صاحب‌قران آند» این معنی هم موجب زیادق قوّت 
وشوکت شد وچون صدذیی پیش امیر سین رید وخر امیر صاح‌فران رسانید ایر 
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سین بفایت شادبان شد ودر حال سوار گثت ت وتومتولی با صد وسی سوار وود کل 
با صد ونیا مود در عتب او رواله شدند ودر ارصف یکدیگ رسیدند واز نیلک 
وبك ابام وسر سلشعت ب روزگار ایا گفتند وشنیدند دربن میانه معلومشان شد که در 
اولاچو منکل‌بوغا نشسته وکبر علاوت بر مان بسته است فصد ی 
شیدبهرام رافی ند وگفت متکلبوغا دوست منست پیش وی روم وار اورا صت کم تا 
مخدمت آبد منکل‌بوغا چون ازین جال خر بافت حصاررا گذافته بک برخت ودر همین 
حال از ایل دول ِ سید مرد خدست امير آمدند و زمات بوسپده نودند که 
ابنان در اصل ایل واوجاور او بوده اند وباز روی ندمت او نپاده آنه اند ان 
معن موجب مزید کک شد در موضع درای‌ارصف رود آندند قراول که در 
عنب گذاشته بودند سیای دبك خر آورد جون معلوم کردئد اولاس پسر توبان بود 
با دویست مرد که بطلب ایا یگنت واسپان ولابت رانت آمك بود چون ر امیر 
حسین وابیر صاحب‌قران شنود مخدست.شتاف, امبر صاحب‌فران تیبرکار! با چهار نفر 
مرد مجانب تبلغه فرستاد تا خبر ارند جوّن رفتند ودیدند که مقولان در ولایت در 
اه ارت م‌کنند 6 بتزديكک خانه وف رنید خو یشان وافاوانی حاضر دند 
۳ در کنار گرفتند وشادماف انر دند :هرچند تهموکارا گفنند بخانه فرود ۳1 
وقرزنلان خودرا ابین گشت مخدوم من از خان" خود دورست خدمنگار او خانه به‌بیند 
نشاید دربن اننا امور سین وامیم صاحب‌قران کوج کرده بدر یکر رسیدند ودر میلان 
1 ولجاىبوغا رود آمدند امار صاحب‌فران شنبد که امور سلبان وامیر وای وأمیر چاکو 
وامیر جلال الدین وابیر هد وکا بترمد فرود آمدند تولون‌بوثارا بسوی ایشان فرستاد 
ا شب در سان کرده از اب آمویه بگذرد واحوال اعلام ایٹان کد درین افا ابو 
سعید ومتکل‌برغا وحیدر با شش هزار مرد مکیل کبر کته وعلاوت بسته وشب در ميان 
کرده وقت حح پامیر صاحب‌فران رسیدند وبر لب اب بیاه که در میاته فاصلی 
بود فرود آندند وهر دو لشکر کین بکدیگر گرفتند امیر صاحب‌فران نزديك ایشان 
رضت و بان عاقالا نه وكلات شبرین ایشانرا ازان عریت فاثر گردانید آری مرث عافل 
وخردمند کامل چون بدانش 2 رزیت مستظیر باشد بشہشیر زبان 1 مقار مصام 
دين مدولت رعایت نواند کرد که هزار مبارز بشمشیر بران از ده يك آن فاصر باشد 
اینان لب اب دری‌کررا گرفنند ولشکر امیر صاحب‌قران کناره قودار ی م‌رفتند 
وجای جنگ وگذرگاه ی جنند رین نستی تا برا څ رسیدند وجوی عبد اسا در 
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حیانه گرفنند ودر دو کار“ این جوی صف کنیدند ومیینه ومپسره رابت کردند 
درین وقت امرای ولابت که بثرمد این بودند مئل امیر موی وامیر سلیان وار چاکو 
مه پیش امیر صاحب‌فران حاضر شدند وخدمت تجای آوردند نت و نیز پیوسته ثد 
از وفت ظاپر تا بشب از طرفین تیر م‌انداخشد ناگاه تیړی بر تیوک رسید وز دار 
شد ان روز بشب رسانیدند روز دیگر رت طلیعه ۳ صبادق بدیید ار 
صاحب‌تران ې توفف حمله کرد وبفّت تاید الی وزخ بازوی دولت شکست بر لنکر 
دشمن انداخت واپشانرا هزیت کرده از پل بگذرانید وجون رده نند که از شیر 
وگه رمك براند وابد حسین وامیر صاحب‌فران نصرت در رکاب وظذر #عنان در 
مر عز خود فرود امدند ول را ره کرده دو هزار مرد مکيل بودند ام 
صاحب‌قران مقلای لشکر شت بکنتی در امد وبطرف ترمد عبور کرد وقراول مجانب 
بلفه فریناد قرول راه‌کرفته ومانه شت بود خواب برو غلبه کرد لذکر آجونای برآدر 
بك رسیدند وازو بگذشنند وابیر صاعب‌تران اعتاد بر فراول کرده مننظر خر او 
نشته که ناگاه لمکر دمن کرۍ | کرو آدر آزسیدند امیر صاحم‌فران درین ال بر 
رتیپ لشکر فادر بود یگان بان ودرا در کی انلآخیند واز اب اموبه گذننید ولو 
با لمر اندك در میان جزیره وارال گت بمیاز کرد وجدان توف کرد که 
جوع لفکر او از آب گذختند ام خمه وبار وبنه در ميان دشن باند وچون از 
آب گذشتد کسہارا پسوخنند ویگاء توقف کردند گر موضم خل که از حدود 2 
است ربیدند ولشکزهای متفرتی آنا مع شدند واانا رونه شت اب برولدایرا جم 
کردند وازجا انب بدخنان وتبان رنتد ودر آب شور امان بدخنان صر 
کردند وچند روز آنا متوقف شدند امیر صاحبغرارن مدمه وبتلای لدکر شده 
بطرف ارهك‌سرای بر کنتند راز سالسرای گذفته حول در امدند و بدشت 
کولكت فرود آمدند امیر صاحب‌فران دران شب جامه بر کند» وموزه کین م‌خواست 
که پفراغ دل خولیی کد قاصد امیر سین امد وتیل طلب داشت ی امال روان 
شد وچون دمت او رید پولادبوغا وشیربپرام پیش او بودند امیر حت از 
شیر مهرم شکایت کرد که درین حال که بلشکر دشن ريده ام پیونای ی‌کد وی گوبد 
بولایت خود یروم هرچند فجت کردم سود نی‌دارد امیر صاحب‌غران اورا یی 
بسیار کرد م قایده نداد امير سين در غضب شد ولیکی وقت راندن غشب نبود 
يرا فرو خورد وشیدیهرام مخالنت کرده جای خود روانه شد امیر سین ابر 


۲ 


حاح‌فراان را منقلای لشکر گردانید وگفت پیشار روان شو که استاع افتاده که 
دثمتان از پل سنگین نا جالافی گرفته نشسته اند امیر صاحب‌قران "رونه شد چون 
رسید دید که توغلوق وگفسرو مقدمه" لدکر شده با بسیاری از امرای مغول در قول 
ابشتاده وتیمور پسر بوبکان وساریی وشالکوم وتوظون‌خواجه برادر حاجې بيك 
وکوج‌تیمور پسر یک وی امرای هزاره با بیست هزار مرد آنده بودند واز سر 
جال نے تا پل سنڳن نشنه ولنکری که با ابیز حسرن بود شش هزار مرد بود ازان 
جله دو هزار گرین کرده بامیر صاحب‌فران داده بود امیر صاحب‌قران با آن در 
هزار مرد گزید» توکّل بر حضرت خلای کرده از چاشتگاه تا شب جنگ در پیوست 
چندانکه از طرفین لمکر پیطاقت هدند وقت ناز شام نظر کرد دید که دشن بسیارست 
وکار دشوار برای رزءن درین باب فکر بلیغ فرمود در ای" شیر منیرش این معنی 
روی نود که امیر موسی وابد موید واوج‌فرا ادر با پانصد مرد بر سر پل سنگن 
در مقابله شیر خصم بایینند امیر صاجب‌قران با هزار وپانصد سوار مردان کاردیه 
نبردآزموده از مینان ایسن نا رسن‌کش, روات رش در نم‌شمي از آب بگذشنند وبر 
جالای کی بر آمدند وا شما بر افروخنند. فزاولان خر ابشان رسانیدند هراس ونرس 
بر دستان غالب شد روی بیرفت نادند وامیر صناحب‌قران نیک‌امیشی کرده دار 
ازیشان ر آورد واز کته بشما پدید اند تا بیدان کراق رسیدند وفرود آندند از 
طرف دیگر امیر سین با لكر قول ربید وباز امیر صاحب‌فران با ذو هزار مرد 
منتلای شت بقلغه رسید وامیر سلبان وامید جاکز وامیم بهرام وامیر جلال الدین برلا 
رحا سیف این ویول‌تیموررا دویست مرد داد وفرمود تا را چهار فوشون سازد 
وهر سواری دو شاخ درخت در پهلوی اسپ ار یزند تا د وخاك بر آنه دشو 
تمور کند که لشکر بسیار متوجه ات بر موجب فرموده بتفدم رسانیدند وبثهر کی 
در آندند ولشکر جه در تاش‌ارقی بودند وابیر صاحب‌تران با صد نثر مرد شب در 
عمسانه کرده مخزار رسید ولشکر خزار وکش‌را جع کرده بطرف جيكاليك روانه کرد 
ونای‌خواجه سلبریرا چغناول ساخت وش حید با هشت فوشون لذکر بدیشان پیوست 
و#موع لشکر بطرف جيكاليك روانه شدند ودرین اثنا امیر حسین با لثکر فول رید 
وشد چرام که جهل ودو روز بود نا از فتلان جلا شده بود واصل شد ومجبوع در 
جبكداليك جم آبدند وامیر حسین با اببر صاحب‌فران ملاقات کرده با عساکر منصور 
بطرف خزار رواله شدند ودر مزار خواجه رزماز استعانت از روح او طلین ندید 
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د وان کردند وسوابق دوستی واخلاصرا بلواحن کی واختصاص مو کد گردانیدند 
وجتون یرک عرّتث امیر صاحب‌فران! از بهر کار های بزرگ نگ داشته محافظت 
‌فرمود ار دولت وسعادٽ او روز بروز ظاهر ند خولست تا دل او تاد 
حت قوی‌تر باشد واعتاد او بر مساعدت سعادت زیادت روزی وقت چاشت بفکری 

مشغول بود آوازی شنید که شاد.باش وغمه غور که حن" نمال شیارا نمرت وفیموزی 
کرات کرد امیر صاحب‌قران پرسید که ایا مج کی تفنی گنت با نسه چون معلوم 
شد که کس نبوده است دالست که آن عفن از مات نی بگوش هوش او رسیت بود 
داش بأپید ای قوی‌تر شد وعادت ای جين رفته است که چون با بنك نظر عناپت 
فرماید اورا شايسته فبول تربیت خود گرداند وگاه گام از عا غیپ تویدی دهد 
تا بان اب هار آفزوده قبول آن خن آماده شود اجه بنسبت با حضرت رسالت 
صل اه علیه و فربوده که پیش از نزول جبرئیل وئعبین منصب ربالت پپاتنان غبې 

دل اووا ت ع ا ا ی د اا ت 
وجون از قوت بنعل رید اورا لایس برل آن بدید آنه بود جون امیر 
. صاحب‌فران! این صورت روی نود. خوش‌خاطر شت دمت ابر سین شع افت 
وصورت واقعه برو عرض کرد ااا کرفته وت او امیدوار حه سوار شدند 
وتوکل ر خدای کرده دو گروه گننند در دست راست ست لذکر امیر حسین رت 
چپ امیر صاحب‌قران ولفکر ایشان اندك بود ولشکر دشن که در تاش اربنی بود نك 
بيار مغدم يشان الیاس‌خواجه خان وامیر ید وامیم توق‌تیمور وبکيك وایشان م 
دو گرۍ شدند بر دست راست توق‌تیمور ولك وبر دست چپ ابر جید 
استاد ودر قول الاس‌خراجه ودر موضع قبایستان صنهای جنگ باز کشیدند امبر 
صاحب‌قران خودرا بران دریای بیپایان زد وجون رستم دستان دست بشمشیم. وکمان 
یازید ودر له اول توق‌تیمور ادر ویک برادر مکیل ودولتشاهر۱ با دو 
پادغاهزاده دیگر در زیر م ستور انداخت وتوسساا از فبوله برین وجنبو از 
خاص کیان جبرادی هر دو در جنگ مردن ودند وبسیاری از لمکر خم ملاك 
گردانیدند وساید لشکررا از جای بر داشتند وزیر وزیر کردند وامیر صاحب‌قران 
یکامیشیئ ابشان کرده پاب پام رید وسر راه ایشان گرفته بسیاری ازیشان هلاك گرداید 
وای جاکو وامبر سیف الدینرا با لفکری بسمرفند فریتاد واسکدر اوغلان وابد 
ید وار بوسف‌خواچه در دست اثتادند ویعلوم کردند که اہر كت با الیاس‌خواجه 
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گنه اند شادمان شت چند روز آغبا گذرانیدند وار صاحب‌قران بشورث ار 
حون شیریپرپرا تین کردند نا با لشکر خود از اب ند گذشته بکاره تافکد 
فرود آندند روز و وامیر ین بر ی ِ ار کید د 
کسیر رسید واز سر فراغ خاطر وداط دل در بصید 0 رل 7 
وروزها بميش وطرب ودعوت وطوی گذرانیدند واتجوب امن وظفر بثپر سمرفند در 
نابرده رغ گنج میسر شود 

چون ل ای رین گوه قرار گنت ورد ر گنت در هنتصد 
ا مه ریش دند 1۳۳9 بہادشاق ا واه ۹ 0 جٹنی باغد از 
طوی وپیش‌کنها بتقدم رسانیدند وداد عش وکامرانی دادند [شعر] 

3 جنن کردند با ا وساز * که شر وصقی آن قعه گردد دراز 
زم وزر ونعمت وخواستسه # ممه کي ايان بل ارات 
درین انا امیر صاحب‌تران اسکدر اوغلان وار جیدرا که دوست فدم پدر ار 
ِِ بو ده ِ ام سا الاس خاطر اور ِ داخته از 0 اپشان 
۳ اه ین راب مارا فک جیید ید را سم ار بر 

4 ۳۳0 م امھ داود وأمیر سیلی نی ادا 4 ۲ ام ۳ رد 
رند بایزید وإین گمان بردند که از برای کنان امیر ید م‌ایند ایشان مسابتت 
کردند امیر حیدرا بگرز وتمشر بکننند وچون امور سین ازین حال وافف شد 
گفت کار نوکر وکتر درین قفیه از اھ چام وار حسینرا باز بران داشنند که 
اسکندر اوغلانرا طلیه بیاساتی رسانید جون زستان باخر آمد وفصل بار عالرا 
جمال خود داد درین اتنا خر 0 دشنان رسانیدند امیر صا قران 
مدا مه < بط ٩‏ یی رود امار روا ا پولادبږغا وزنا م E‏ 
روانه شك بوضع انار رسد وچند روز نوفف کردند تا اسان فربه شوند واسیر 
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سسین لشکرها 6 از ۳1 خمد گذفنند وچون منفلای دشن نزديك رسید امیر 
صاحب‌فران در ميان جیناس وناشکند فرود آند ولشگررا فرمود تا گرد خرد حصسار 
ساختند وامیم حسین نیز رسید ولشخرر! از آب گذرایت فرود امد ودئتان لب آب 
بادام گرفته فرود آمدند ودرین وقت امیر حبین دل با امرا بد کرده بود واحوال او 
تغیر پذیرفته وامرا وارگان دولت نیز دودل شه بودند ون اعتاد کته دران روز از 
هشر دو طرف فراول تم رسیل ند وان سال سال مار بود وقران تسین نزديك زسیل؟ 
در اول ماه مبارك رمضان E‏ امیر سین در دست راست استساد ودر 
فتبول تلانجی بود از قبیله ارلائیان وهراول امیر او جاتو وشتدیپرام وپولادبوغا 
وفرهاد وملك وشل ایب بهادران نامدار ایستاده بودند وار صاحب‌فران دست چپ 
گرفته بود ولشکررا تیه کرده وآراسته ودر تضول امیر ساری‌پوغارا تمییت کرد وهراول 
تیمورخواجه اوغلان مترر شد وامبد چا کر وامیر حاج سیف الدین وامیر نراد وار 
عباي این بهادران نامدار مشش قول" ارات بودن واز سر ړت تام وجدی بنایت 
منوچه خم کیتند تأگاه هوا متغیر شتی وا وباران ہدید امد وکانها وزرا پر 
رسید که بك تر چنانجه بر خعم وان انداخت اند وجامبا وموزها در آب غرق شد 
ودستارها بر سرها گران وثقبل گنت وگل ووحل در مرن بود که امپانرا جال 
77 ناند ولشکر دشن جامهای ند پوشیت واسوده از جای 9 حرکت نکردند جون 
یر حبین نزديك ربید "بدانیه مکن بود جنك آغاز نهادند ولشکر امبر حسین از 
لشکر دشبنان زیادت بود بام در او بخنند وابیر صاحب‌قران که در دست چپ بود 
دسع اسب دشرا باکت ور جای بر داشت راکر ا شد ودرفبول 
ابشان شانکوم بود هزیت یافنه جال توف نداشنند اما لشکر دست چپ دشن غالب 
ده قوت کردند رای وزه‌حرا رادند ودر قبول لنکر دثن "رام برد 
بزبردسق وردان لشکررا رانت بایر حسین رس‌انید وقول امیر حسینرا از جای 
حنباتید چون شیریهرام این حالف د یل لنابریز کرده و درا _ پلادیوغا زد ودر 
غلب او امیر ثعس الدین مله کرد ودر فام پادری داد مردی داد وجون کرک 
که در رنه گرسنند افند دشنارا براند امیر صاحب‌قران "چون این حال شاهده 
کرد امتعانت از حضرت باری نعالی طلیت با هنت قوشون له کرد ونور وثشب بر 
سر دمن فرو رجت وبا وجوت بسیاری" آن لشکر ٹمس الدينرا یگ پزانید وجول 
ایر حسین هزیت دئین وظفر امیر صاحب‌فران مناهت کرد دیگر باره بلشک ‏ خود 
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از فک ابتادی ید انش سای با دی رویز رای مرف رز 
واورنك‌تممور چون گرینان لشکر دست راست خودرا دیدند هراسان شت ایستادند 
امیر صاحب‌فران نوکر خود تابان بهادررا بابر سین فرستاد که تست درانت که 
اتناق کرده دیگر بار :2 سر دشن رم ودست‌برد مردی نایم ام حسین غضب 
فرمود وتهدید داده اورا چنان زد که بر جاي افتاد ابر صاحب‌فران دیگر باره ملك 
وګدیرا پیش او فریتاد وبدان حرکت البنات نکرده تأتکید کرد که ملین درانست 
ک بر دشن تازم ودرت کار هون نکم باز غضب فرمود وگنت من از دن 
نگر یه ام که با من چين م‌گویی ار دشمن‌را گربزانید 1 ا5 ربزید محالت که 
از دست من خلاص پابید ودشنام داد وناسزا گنت راعټاد بر خود کرده لاف زدن 
آغار اد بدین دلالت اثر پسعادقی ونکت بر چیره حال وی ظطاهر شد وروز 
بروژ کار وی روی در تزازل وتراجم تاد ولد اشر ؟ جاب محامات از پیش بر دارد 

و اخنان خت وإخلاق نایسندیث دل ۸ آزارد خلاینی آزو سر شوند وروی از وی 
گردانیه بدنمنان وی "ی گردند وا آن متلار خراش وازار ك از جراحمت زیان بدل 
رسد از نیزه وستان نرسد زا گنه اند [ بت ] 

جرا اتان ااام 4 ول بلا مسا جرح اسان 
بی هر جراحت که از زه وشمشیر يکي رسد بلارو ومرم علاج پذیرد اما جراستی که 
ی زبان بدل رسد هرگر التيام نیاید ومعامه‌پذیر نباشد چورن ملك وشدی ملول 
وخشمناك از پیش او باز کته خد مت امير صاحب‌قران ا وشام سپ او گراته 
گنت ملین در جگ نیست چون باری تمای امیر صاحب‌قرانرا صاحب‌دولت 
آفریه بود خن ناتان فش وه از صواب‌دید ایشان مساو نکرد د لاجرم جرع 
کی ب وانتیاد او بر ميان جان بسند وتاست لشکر میم وفرمان‌بردار رداق 
او شدند ودر CE‏ چون ناگی ترا نصهتی ند بد بل ا 
هت کار ربق ریت وس و ی 
دان وشرارت او نین شناس وا گر مشتمل بود بر مضرت غور ومئلمث تو طبع أو 
نق دان با مضین منفخت تو بود ودیگریرا ازان مضرف نرسد قبول کن واز خن 

او تجاوز جایز مشمر خاصه کی که از طبت نو باشد وشغل او موافق شغل نو بود 
ودر صنعت ترا با او مشارکت باشد شنودن فصت او لازم: تر پود اه طبل آسایش 
زدند وهر دو لشکر ازم چا شدند وهر يك در مقسام خود فرود آندند ار ین 
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در شب امیر صاحب‌قران‌را طلب کرد اجات نفربود وگفت مردم سربازی م‌کنند واو 
بدخاتی ینید آن شب بروز رسید لشکرها سوار شدند امیر حمین وامبر صاحب‌فران 
لفکرهای خودرا آراسته ومیبنه ومیمره راست دأشته موجه جنگت‌گاه شدند دشمنان 
روی زیت نادند وشمس الدینرا هنوز از گریختن لیکر خود خبر نبود وازیشان 
چا افتاده توغ ونشانه او پینا شد لشکر روی بوی آوردند بدین سبب لشکر دشین 
که ریخ بودند امن شدند وبعد از تفرقه باز جع گشنند تکار جله کردند وچون 
ظقر دشمتسان مقدر بود کوشش 9ج ناشت ایر حين روی زیت هاد ودرخت 
دل‌ازاری وبدخلی او مود 1 نا کی بار آورد ولشکر متفرق ورا گنت شدند وچون 
برگ خزان از اسپ بر لای وا افتادند دشینان غالب شدند وني درغ رآندند 
وی بسیار وخاتی یشار یکنتند نا غایتی که از کنتن ملول گننند وقریب ده هزار 
مرد در زیر دست وپای اسبان ناچیز شدند وجون این شکست وافم شد اما ویب 
لغکر روی بطرف مرفند وک نهادند يرجن امیر صاحی‌فرانر! فرمود که خانه 
وایل خودرا از آب بگذران جواب فربود که ایل وحثم زیت گذیتن آب رفه اند 
با چه سود که ولایت ویران شد وعيش وزند نی بر مردم کیت وثپرها خراب 
خوامد دد ملین درانست که با لاست روان شوید من روزی چند توفف مک 
تا لشکر چم کرده با اين دشمنان نوبت دیگر چگ کن این فرمود وتوقف کرد 
وبعد از جد وجهد بسیار دوازده فوشون دبکر ترتیب داد ونیبورخواجه اوغلان 
وجاورتی وعباس بهادررا با هنت قوشون منتلای لشکر ساخبه بطرف سرفند فرستاد 
در راه جاورجی شراب خورد وجون مست شد هذیان گتتن آفاز کرد وداودشواجه 
وهندوشاهر گنت در چه فکرید امیر تیور شارا رامد گرفت وپیش امبر ین 
خواهد فرستاد رر سین شارا خوامد کشت خاطر ایدان ازین خن پریدان د 
بارسیدند وروی بر گردانیه بلشکر دشین پیوستند جون بكوهك رسیدند منتلای مشک 
جله کك‌تیمور واینکرجانی پسر حا بيك پیش امدند واپشاترا بلشکرگاه رسانیدند 
تبورخواجه اوغلان حفظ لشکر خود نتوانست کرد و بر جای تهاپستاد متفرق وپرا گنده 
شدند چون ستلای لیک وق نکد امیر صاحب‌فران از 91 1 به گذشت ودر 
: قرود 1 وتوسان وهزاره وال خود وتوانع پادشاه كبك ونومان اولجایبوغارا جم 
کرد وجار وسراپرده وخرگاه وبارگاه بر آفراخت وشکر نمیت حضرت عرّت گرارده 
بمیش وعشرت مدفول شت تلاق ابام شدات وحترا روزی جد براحت وفراغت 


— 
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گذرالیدند وامبر. حسین بخان خود رسد وهر که از رعبت وقیبله او بود وفوتی 
داشت کوچ کرده با خود بوضم قبرټو برد آنا لک شد ومردم لس حال 
دشمن بر کاشت وت بران معروف گرداید که آگر ذشمیرا قوت باشد وتواند 
ایستاد بهندوستان رود واين عزیت ۸ از دلابل دول بود چه گفته اند [بیت ] 
ادى بر حسب گت خویش افزابد #4 هر چه اندیثه دران بندد چندان گردد 
وهر کرا مق بلند و تی ارهند باشد سر بکارهای مننه خلصر فرود نورد وهواره ترقی 
دارج کال وتصاعد بذری جلال مطح نظر او باشد وداند که اجل آدمی مقددرست 
وجرن ان وع برسد بشروع کاری بزرگی یا قناعت بکاری ختمر نفاوت نبذیرد 
وکا ازجا گنه اند [شعر] 
إا ما کت ي ا رور * فلا تم با دوت الور 
تا ات آثر خر » 7 الت ف ار عظمر 

یی ن ا مطلوب ومرغوب باشد شروع کی 
بعل جروتی ودون هنی مکن وتصد آن کن که سر هت بر آمان ساي چه چون 
وعده اچل قرا رسد خوژه در, کاری بزرگگ بای وواه دار کاری حير طم مرگ در 
هر دو حال یکی خواهد بود پس ال چون این معنی برابر دی دل دارد سر 
مت رات فرو ناورد ودر حدیث رسول صل انه عليه و [ است که إن اله 
مب سمال لام ویتض ناف نی بدرستی که حضربت عت کہ ارهایی دوست 
اک لدی وبزرگمدشی نعلق دارد وکرمای که 2 ودون تی می‌کند 
دمن ي‌دارد غد ض اک ون آبپر جين در متام دون شتی دم نپاده فکرهای 
ازل ي‌کرد در ال پنتهای هت خود رسید "امه درین انا وبا در اسپان لشکر 
جنه افتاد واکثر ایشان هلاك ندند وبدين سبب متفرق وعاجز وسر دان تند 
امیر صاحب‌قران عباس بهادررا بطرف فبلفه فراول فرستساد چون رفت ومراجعت 
مشک جنه حقیق کرد باز کشت واز وسامانی ویاولای ابنان خر داد د کش اؤ 
چهار نار یکیر! امپ بیش نیست ودو دو بر ابها نسته ی‌روند واکثر ایشان 
ر کت شم ام ان و گنت ین اما هرا رح ی تفر 
فرح وشادی افزود وشکز حضرت عزّت بتقدم رسانبه قاصدی جدست امیر سین 
فرستاد نا احوال با و نقربر کد وخان" خودرا بطرف سرفسد روان کرد وخود 
سوار شت مستقبل امیر سین شد ودر سر بقلان ملاقات کردند راس دایته در 
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امور ملك با بکدیگر مشورت پیوسنند امیر صاحب‌تران اجازت خواسته باز گردید 
وخهل زیستان در قرتی گذراید ودران فرصت حار فرتیر! جر ر کرده په 
وغارت فرمود وم درین سال آن حصاررا عارت کرده نام گردانید 


آذکر مسخر کردن امیر حسین ملکت مرقندرا 


چون فصل بپار شد ایر سین لشکر کبيت بسبرقند رفت وموانزده مرفیدی 
ومولانا خردك جخاری واو یک نداف ,هر سه سربلار شا مردم شریر برباسانه 
عم د ۳ ونگذاتند که لفکر جه در مرفند در ایند ولیضان چون عاجر 
شدند توقشف نکردند وان سه مرد ببرداری مفرور شده ۳ وجور یشه ماخند 
وق در دست جور ویناد ایشان گرفتار بودند امير سين چون سمرقند رید 
فربود تا سر سربداران بر دار ورده مردمراً از ثر ایشان خلاصی دهند امد 
صاح‌قران مولانازادهرا شفاعت فرموده خلاص داد وباقرا ملاك کردتد ام 
حسين چون میک شد حرص بر باد او غالب شبده مجبع اموال رغبت کرد 
وماشیرا که با او سربازی کرده ہودند از خود متفر گردانید وقصد گفتن ماللای 
ایشان کرد واز جل آم جمیی از ملازمان امیر صاحب‌قران بودند مثل ابر چاکو 
وابد سیف الدین وا‌بوغا بپادر وی مادر ودوشاء هادر ابشارا مل سپرد 
و۲تون ايشانرا وافعا آفیاده بود وا کثر اطا تلف شده مال بای دزسی ند 
امیر صاحب‌قران دم در قضیه ایثان نهاده مدد وساعدت نود وزر ونتره بيار 
در سابل ایشان میذول دافت از جله گرشواره ودستیاره آنغای معظمه اوبلبای‌ترکان 
که خولهر ابر مین بود ودر ال" ار ھا چ ر مصادیث 
آیغان بداد چون پیش ابر سین آوردند پشناخت ان حرمش نات که از بد 
آن در گذرد وین متدار نلانست که حرص ول ودونهتی با سرداری وپادئای 
جع كود وکا گنه اند بل در هچ منام بود ‏ که حسرت ۸آثوش ار باشد 
وطیع بچ در در نرود ال که مذلت وخواری تابع او بود وکر وحرص !چ جوز 
پیوندد ۷ 6 حرمان وخسران با او فرین بود النصه از جل آن مبلغ سه هزار دیدار ۱ 
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باقی مانده بود امیر صاحم‌فران در عرص آن انان خا خود پیش‌کشی کرد 
ایر ږن دانست که اسبان جیب" اوست فبول نکرد و باز گردانید وگفت ٥ف‏ 
بمالراي ادوم وبزر اپاج دارم مدد ومعاونت کن وسال من درست کردان 
وان سه هزار دیار تند بفرست که مجهت دسمتییان دختر پیش حن صوق یرمع 
انی صاحب‌فران قبل کرد وگنت سالرا تدییر کم اما از خدست نو جلا شوم 
3 چون ابي از یت وخدمت امیر خود دور شود دشینان جال يابند وفرصت 
نگاه داشته دروغ‌را لباس راسقی پوشانند ودل حاکرا متیر گردانند ومرا طائت 
آن نیس واگ اجازت مصاحبت ‌فرمای اجازت شود تا این جاکی مانب خا“ 
کبه نوجه کرده درك عر گذشته مشفول شود وعذر تتصیرات وافع شده بخواهد 
یر ین این معانی سل ناشت وبعد از ال یار حکوست وامارت شه ر کی 
برو رر کردانید روز دیگر امیر حون مانب سالسرای روانه شد وابیر 
صاحب‌فران در مقر غز خود نزو فرمود ریه مال که مانده بود درست کرده 
در عنب امیر جسین فریتاد وچون از حوادث روزگار وبتهای زبانه ناسازگار 
طول شد بود خواست که مدق بفراعت گذرانیده خاطر مبارثرا اراج دهد 
عریت شکار فرمود وبا شاط وافر وفری هرچه یشار سوار شد درین حال ابید 
موی واردو خاتون وعلی درویش وفرهاد متف شده در متام غدر ومکر مشورت 

دند ومکتویی مزوّر نوشنند مضمون آنکه امیر تمور با امیر حمین باش شده 
خالفت کرده است ولب وروز در ترتیب آن 3 ۳ وما از هراخواف اعلام کردم 
واين مکتوب بار خسان فرستادند چون ر مف مون آن اطلاع بائت قاصد فرستاد 
ک ایی تمور وار موی وت درویش وفرهاد پیش اردو خانون روند رانا 
بارغ هارند ویه‌ینند که خن که راست است نا مستوجب اعزاز واکرام شود ولا 
در عل عاب وغضپ ید چون این خن بسیع شریف امور صاحب‌قران رسید 
توقف بطرف ممرفند. روائه شد تا راستی خود ظاهر گرداند وغبار این تهیمترا از 
دامن عرض خود بینشاند چون امیر موی وغل درویش شنودنس.د پیشتر از ید 
ونفتیش بسوی ند روان شدند امیر صاحب‌فران فربود که این منسدان ن دروع 
آغاز کردند وبنیاد انساد وجه ادند واين حاک که امیر جبین است از وضع 
خوډ متفیر شد در امول مردم تمع ی‌کند ون منسدان کوش م‌دارد اگ ناه 
نجین ناکرده غضي راند وکار از دست رود چاره چه پاند [ یت ] 
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علاج واقعه پیش از وقوغ باپد کرد # درغ سود نلارد چو رفت کار از دست 
وهر که در اوّل فرصت وظایف حرم مر ندارد وجانب احباط بل گنرد وبر 
دشن بداندیش . اعلماد كد در هلاك خرد سی کرده باشد ودر زمال دولت خود 
کوشیده بنا برین دولت امیر صاحب‌فران اورا بران داشت تا دران کار تأمل فربوده 
غنلت و انایرا بکار خود راه نداد وبیش ازانکه دشمن بداندیش برو دست 
یابد قدم در مقام تدییر نپاد وجون سعادت مساعد بود ان تدییر با تقدیر مواأفق 
افتاد 


ذکر مخالفت امبر صاحب‌ قران .با امیر حسین شورت شیر هرام 
دهرام حلایر 


بر اریاب خرد ویتایی واا ال ودانایی رون است که چون خواست 
حضرت عزت جل" جلاله بکاری تلق کیرد اول سبي که موجب بودن آن کار 
باشد پدید اورد [ بیت ] 

بودن چون شود کاری ساوار ‏ * ما گردد اباس بناج‌ار 
با برین معنی چون ارادت خداي نمال بزوال دولت ایر سین تلق گرفت نخست 
دای خلاینرا ازو تر کردانید واغلاق اورا متفیر کرد وچون خواست ک ان 
امیر صاحب‌ترانر! وال امور عام گرداند دای اریاب قلویبرا رف او مايل 
گردانید ولور توفینی کارهای نیکو ارزای داشت لاجرم دولت از امیر سین روی 
بر تأفته دوأمه استبال ان صاحب دولت ۳1 9 جع فرمان عالمطاع حضرت ذو 
الا که لا مالك الا اثارت بکال پادشافی اوست منشور ضبط ملكت 
ونوقیع مایت سلطنت در دیون و لك من تاد بام شریفب اد بنوشنند عليه 
ایام غهریاری ابر سرا پدست رازم و ألبلك سین" تاه در نوشتند ویشدای 
ظهور این احوال ونشانه تبدال وانتفال آن بود که چون امیر صاحب‌فران از طرف 
اور سین مترداد واندیشتاك شد نگه‌داکت نفس ورعایت عرض در اظ ار الت 
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او دید جه هر که اعلیاد بر دشمن مکار وبلاندیش غدار کد چهره درلترا 
خرائیث باد وغاك نومیدی بر سر مطالب خود پاشیت وجون بدیت امل در اپ" 
تدبیر نظر کرد جر آن روی ننبود که با می دوسنان بکدل مشاورت کرده واز 
کروی کاردیدگان عافل معاونت جنه درین ابر کیر وخطب جلیل شروع کند با 
:رین شمیهرام ورام جلایررا حرم اين راز گردانیه وبا یکدیگر مشاورث کرده عهد 
ومیثاق بسندد وم لفت امیر حمین متتنی شدند شیریهرام نوکری عادل تارا از 
طرف امیر صاحب‌قران با خود گرتده رفت ونوکر خود برات‌خواجه را بگذاشت بر 
قرار i‏ جون او بايد اين اروك شیربهرام بویت خود رسد ولشکر جم آورد 

وبعد از فکر واندیثه بسیار بخدمت امیر حن رفت وخودرا در چم او شیرین 
کرد» بلاژیت مشفول شد ایر حمین با امرایی که ملام پودند بعد آز مشورت 
وجات عهد وپیان سنند وممی دران دیدند که ملك وعید اه بیراو را پیش ابر 
صاحمب‌فران فرسنادند مضمون رسالت"آنکه چون نا غابت باتفاق یکدیگر فضابا 
پاقام رسيت کار مبلکت بسن ونظام انجامید یه آنست که من بعد بر هان سوال 
ميان ما صنا ووفا ووفاق اتاق باشد ودر بیان دوستی ما رخه راه نیابد ار 
صاحب‌فران جواب مکنوب نوشثه نیرا رو با شبزام گردانیه فرمود که ناسازگاری 
وخالفت تو باد نهادی ویان‌گری تو آغاز کردی واککون بکر و حبلت بامیر سین 
پیوسته خودرا نيك‌سرد ب‌گرداقی وی‌خواهی که ببازی مرا در دام آندازی م بزودی 
بائد که کار تو باخر رسد وحسرت ویشیاپت سود ندارد با این هه نو کار خود دای ومن 
کار خود وبعد آزان بتدییر مشغول شت برام جلایر وأمیم چاکو وعباس بپادررا 
با لفکر بسیار فرستاد تا ولایت امیر موی وعی درویش‌را بر وغلبه بستانند چون 
ایشان ازين حال خر یافتند بگر مخدند ورام جلابر. بددل کرده اندینید که ما از 
عنا مناوست امير سین بییون یونم آمد وکار با خراب خواهد شد بې توف 
ملازمان ولشکر خاصه خودرا سوار گردانین وابل وولایت ل درو پشرا غارتیث و بسفی‌را 
قتل کرده ولیل خودرا رات بطرف غبلفه روانه شد وامبر صاحب‌قرانرا ندید وبا او 
درین باب مشورت نکرد وامیر صاحب‌فران بطرف سبرقند توجه فرمود نا شک جم 
اورد درین انا پساووریان با امیر حسین بان شدند وار سلمان وجاو رچ‌را نوی 
انز کردند و گرنه پیش امیر سین رفتدد ودرین حال 1 افاي وا 
حبودشاه مطبع شت با جع بساووریان مخدمت امبر صاحب‌فران آمدند بندگ" حضرت 
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امور برادر خود قرا تایا با هندوکا در عرقند حه گردانید امیر فرا چون ایت 
ان کار نناشی خودرا بدپوانی پاد وهندوکا گنه بیش ار سین رامت ودران 
روز که امیر صاحب‌قران جزیت جع لشکر روانه شد اومای‌ترکان آنا بار بود چون 
مراچست فربود 1 ن بانوی عظی از عال فانی بیان باق رحلت کرده بود اسر 
صاحب‌فران! از منارفت او ملالت واندو؛ سيار رسد وبر وفات او گریه ونادض 
دور دوست جم ا دبا که ار کار ¥ میانشاتب ز ةا رف ناشاد مت 
وجول برأی روسن وعتل کال می‌دانست ک هر اجنیایرا انترای بر اثر امت وهر 
اتصالٰرا اننطای متعافب واز جزع وفزع جز رغ تن وامب تنس حاصل نه بنضای خلا 
رافی شت صبر وباترا شمار حال خود گردانید 


د کر آمدن امیر سان وناد صلح ادن وباز جنگ مو "دي شدن 


امیر صاحمب‌فران چون دل بر الت امیر حن تیاده بود در سار ترټمپه 
داده روه شد واز قلغه "گذشته برضم بایسون ربید واز طرف ابر حسین بالك 
وعبد اله بیراو در ظاهر بام اش و ودر باطن بانگز لنکر ساوور رسیدند 
وامیم چا کو وعباس بهادر ۾ دران موضع واصل ندند امرا میت اندیشیدند که 
ملت وعبد السرا م‌باید د گرفت امور صاحب‌فران رضا نداد ا این فر از صاب 
دورست چه ابن ابام ]نود ز دولت ماست ت د ايشا مردم د باز نفینند ودر 
توجه تجانب ما دودل شوند وهر ملك که بنیاد کا ر خود بر غدر وپوفانی نېد ودر 
اینا ولاك ۷ تیل نايد دولت او مترازل ومضطرب باشد وجون ما بیاد کار 
خود بر رعایت وحمایت مردم نیم واستماامت دفا داده از خود آنن گردانم بد ازان 
اکر ایشان قدر آن اند ودر متام کفران عبت قدم نچند دولت ما خود ابد انرا 
ماپور گرداند وبدی افعال ايفان بدیشان باز گردد پس هان زمان سوار شد وایشانرا 
اجازت داده باز گردانید ودر قرٹی فرود آند امیر حسین با شبریپرام سوار شدند 
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وکر جع کرده ‌آمدند مبارکناه وج مد دل با امیر صاحب‌قران بک داشتند وبر 
توبه جضرت او عازم بودند اما چون مشک امیر حسین وشجیرام یل رسیدند آن 
جال فاند بالضروره انب امیر حسین رفتند امیر حسین خضر خرانه‌داررا با مصعنی که 
ہلان سوگند خورده بود پیش امیر صاحب‌فران فرستاد واز راه کید رسک پیش امه 
یخواست که جیلت برو دست بابد وپیغام داد که الت میسان مسا موجب خراده 
میلکت است وچون عنل وکنابت ودیانت وسلانی تو معلوم است درین باب فکر 
کرده در اصلاع حال میلکت وریت سعی نای من لشکر خودرا در چف‌انا بگنارم 
ولثکر تو در خزار توقف نابد وهر بك با صد مرد در یلك 7 رسم وغهد 
وپیان کرده من سد دشمنان ومنسانرا جال شیم وروزگاری یأمن وی بگذرانم 
امیر صاحی‌فران ازانجا که کال عنل ودانش وبسیاری خرد وکاردافق او بود بر غدر 
او اطلاع بافته م‌خواست که دران باب فکری نیکو اندیشوت مت وقترا رعایت 
کید اب ارا لین مداد ویو غر یکردند. ر لاک در 
خزار 5 زاشته سیصد مرد کاردیث جنه‌دار با اسان فربه اخییار فرمود وفرار کرد 
که دویست مرد ازبان در موضم دنو باشند وتا حک نرسد ازجا حرکت نکد 
وخود با صد مرد روانه شك بثنو فرود امد ویر حمین وشدیهرام با سه هزار 
مرد گربت بعزیت آنکه بکر ولت فرضتی تابنك یرون آمدند بي از غلامان امبر 
صاحب‌تران که پیش ابشان بود گریخده از راه کش بدنو رسید امیر صاحب‌قران 
ازانجا گذشته بود واورا اسپ مانت شت بهرام اباك نام غلای داشت اورا تیل 
فرستاد نا این معنی معروض گرداند او از غایت جهل تصور کرد که چون امرا در 
اصلاح مي‌کوشند این خر رسانیدن موجب افمادست ومناسپ بيست ان خبر نربانید 
امیر صاحب‌فران ازن معنی غافل وقت حر درخواب خوش بود که ياي یك 
خوللنند که جوانب واطراف فرو گیرند امیر صاحب‌فران پیثتر ازانکه ایشان 
فرصت یایند سوار شت تنگ حرم رسید ولشکر خودرا گذرانیته سر را خمم گرفت 
وجنگ در پیوسته بضرب نبغ آبدار آن لشکر غداررا بر گردانید اما دشمنانن هچتان 
در عتپ دند تا بوضم فانیلیش رسیدند وازانیا فوت پیش فوت نداشتند باز 
اپستادند ران دو بست مرد که در ده‌نو موقوف بودند جون این خير بشتودند 
نرق ورا گن شدند وامیم صاحی‌قران با نقری اندك از جاتب فرشی روانه غه واز 
خزار گذیته با امرای کامگ ار ووزرای نامدار مشورت کرده خلت در توجه تجانب 
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خراسان دیدند وبرین عزیت در چاه احق که لون برداهفی ات آنه 
توقف ودند تا تشگرهای متفر جم آمدند وبطرف ماخان روانه شت از ر 
گذفند. وجول در آندند وإجى مجانب ملك هراة فریتادند ودیگری جانب ید 
يكك با اک م‌دانست که ابشان درین قضیه بو دی کی نادند وازیشان مساوق جر 
فنوان داشت اما غرض آزبایش واطلاع بود بر احوال ایشان وتا رفتن وباز کنن 
اھان دو ماه ونم بر سر آب نشتند وهر بازرگان که ازان طرف ی‌رسید پیش خود 
باز ی‌گرفتند چون اجان باز گردیدند بازرگانارا اجازت داده آزازهاناخند که بالك 
هراة مارا طلب داشته است ودر حال کوج کرده روانه شدند وبازرگانان اتام خود 
ربپدند وځار دادند که ایشان براه هراة رفتید امير موی خن ایشان تصدیقی کرده 
وبران اعنماد وده از قرشی یرون امد وبا هنت هزار مرد در بابراغ نزول کرده 
انب اوزکد ممل نود وملك وجريك با بخ هزار رد از تکر نروس مین خر 
رفته در فورغاشون وگنبدلوی نشسته ودند وبا امیر صاحب‌قران درین حال غور از 
دویست وجهل وه مرد نبود اما از امرای بزرگی سبورغافیش اوغلان بود واسیر 
جاک میم ساریبوغا وای سوت واتار حاجی سیف الدین وعباس بهادر وبا 
ادر وتحمودشاه چهل نفر مرد کار اخیار کرده بل آب اويه فرستاد تا بې نوف 
اپاترا در ا راندند واز ۳1 گذشته تن شب خزاررا در میان فته تفر ردنك 
وکنتبها بدین طرف فربتادند تا بتي لشکر بگذشنند وامرای بزرگ ثل سیورغاتیش 
اوغلان وابد داود وامید جا کو وإمیر ساریبوغا وابد حن وابیر حاجی سیف الاين 
وعباس بهادر واق‌بوغا وحبودشاه شب بوضم بردالینی رسیدند وان موضع‌را در مین 
گرفته فرود اندند وانمی امیر موعبرا گرفنند ویامناد سوار شدند وروانه گنته در 
شب پزدی" که رسیدند وراما ضط کرده "هر که از آب م‌گذشت ردد 
وشبپنگام سوار شه بشيرکند. رسیدند ابر چاکر عرضه داشت که مت دراضت که 
نوکل بر خدا کرده. بر امیر موی نون ارم امیر صاحب‌فران فربود لشکر ما بغایت 
اندك است گر مارا چث‌زخی رسد بار دیگر جع شدن سا مشکل باند شا هین چا 
توقف ناپید تا من بقرتي روم وجایگاه پیلا کرده راق کاررا یندیشم ومبشر 3 ام 
پا خود برده هر سه. روانه شا بترئي رسیدند امیر صاحب‌فران بر مب خندق فرود امد 
ER‏ شات بسیار بود اسپاترا ببشر نسلم کرد که خدتضار دیریه بود وخود 
بفس مبسارك تا زاو باب در آنه گذشت وبر دروازه ریبد دروازیرا کوفت وسلو 
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فرمود که اه ناه اند انا رواه ۵ برج قلمه رسید وجای در آندن پیدا کرد 
و ید الله نود و فرموده بود تا از بردالیق ردبایها ‏ ورده بودند تمیین کرد تا دران 

موضع نهاده بر ایند وبمد از نس این قضایا بلشکرگاه خود مراجست نود ولشکر بر 
داشته شرشی ربید وجهل وسه نفر مرد , پیق ان طزاشت بضد مردرا ‏ فرعان خاک 
تا اراتا که سید الله لوده بود در آیند بر موجب فرمان دران موضع تردیأیپا نېساده 
ر آمدند وامیر صاحب‌فران با صد مرد بدروازه حصار رسید ولشکر نیز از اندرون 
بدرواژه رسیدند ونگاهپانارا | مست‌خراب دیدند دست بشید بردند وهەرا هلاك 
کردند و وکا دروارا بتر _بشکست وا وامیر صاحب‌فران برغو زده در اند 
مردم قرٹی از خواب در 1 حال بران گنه دید ند خير وعاجر ماندند ولشکر منصور 
قلم‌را متفر کرده خانهای امیر موس واببا ابشانرا غارتیدند وبرده وہر گرفتند وامبر 
محمد خوردسال بود امیر صاحب‌فران فرمود که اورا گریزانیه بفرستیسد تا چون 
وی ربلد لثکر او از خوف وهراس با گنه شونسد ایشان بربیدن ار مد نهزام 
خود راه ندادند ودر شب بلك کین قرتادند ولشکرها جع کرده وتوچه شه چهار 
طرف حصاررا در میان گرفتند امرای عافل ف احال مجهت احنباط از حصار یرون 
آندند ودرواز طرف ثهررا ایور پاریبوغا نگامداشت ودروازه" طرف خواررا ابر 
داود وامبر موید امیر سین محافظت کردند واببم حاعی سیف الدین وعیاس ادر 
ابرغ بهادر وبا امرا در مقام جان‌بباری جد 1 ودند وموید با سی مرد از 

حصار دون ۳۹ وخودرا + بر سپاه دشن زده جد جت مردانه کرد درین اا دورکا 
بهادر و بخثه #صار در ند امیر صاحب‌فران عم کرد که آن روز ون 2 
ودشنرا دست ردی نابد امیر حاجی سیف الدین بواسطه" 1 دز ۴ رم ورمل 

مدخل داشت می ندید وک فردا وفت جاشت سای بفایت خو بست 1 روز 
موقوف دائتسد پاز طرف دمن دوبست برد با توره وسپرها بزیر حصار در 
آمدند وچون ج بدمید المی‌بوغا بهادر واق‌تمور بهادر با تاه مرد آماده بر دروازه 
رمیدند وپل خندق‌را انداخنند وی توففف بر دئین له بردند وامپر صاحب‌فران علیشاه 
ودرو بشك را فرمود تا با پیست سور بعاونت ايفان روند چون پیادگان بدتگي 
رسیدند نفای‌بوغا ادر شون کیو رید ایر هافر راه اورا رجه بيك 
ضرش از پای در آورد ودر جانب امیر موی جوا تورسیس تن اوزبیکی بود مراف 
وزور خود مغرور 3 بر کین يدان در امد فزان‌بوغا ‏ بپادر پیش رفت وهر دو 
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بست e‏ حرکت ناشت تا بدی پپادر رید ,ا واوراً بیغ 
هلاك کردانید پمیر ساری‌بوغا والجی بهادر از طرف دروازه تیربا ران کردند. دشضان 
نوها نزاخ بک ندید و خد که برای خود انه بوذ ند پنیاه بر یل واخر الاير 
گریخه در کوچهای شهر در آمدند باز توکل با صد مرد از طرق دیگر حجله کرد 
وپهادگان خم نیرباران کرده لشکر منصوررا بر گردانهدند امیر صاحب‌قران با پانزده 
عرد له کزده لشکررا فربود که ې توقف له کید لمی‌بوغا ویهرام ‏ مرجب فرموده 
۰ توگل در زیر 1 7 نشسته بود ابمی‌بوغا رسیبد واز بالای دپوار تعشبر 
وى حوالت کرد | و در شيك وک کر نهاد خراسای نادانسته وناشناخنه 
مشیر فرود آورده سر هراپرا بینداخت واز طرف دروازه خزار لشکر قراوتاس اپستاده 
بودند ار صاحي‌فران با خصت نوکر رو شد ملك از یم او مانب اوروغ کرت 
وفیتول ۱ و در گبدلول فرود ان بود چون لشکر منصور در غاب رسید باز کرده 
قرار ودند وامید چاكو وإمير سیف الدی فرمان شد که در عنب ایبان تا تیگ 
جك رفته ایشار! بدست آرند واگرا اند سعي کرده ثريب باز دارند نا رابات 
هایون در علب رسب ایفانرا دست‌بردی راید اما دران ضيه خر کردند وار 
صاحب‌قران امیر داودرا پیش انداختة تاچ کرد صد برد باش کین کرده استسیاده 
بودند فرصت يافتند ودو گروه شت حله کردند ویر الجی‌بوغا راندند واورا بر 
گردانیدند ودست راسي دشن کے امور صاحب‌قران جله کرد چون از مف ابله ار فپ 
مشیر ددند روی بگریز پادند وامپر صاحب‌نران وامیر داود دست چپ دنا 
رانت مجموع کوتلبا واسیان انداخه از هول جان گربزان شدند وخانون امیر موسی 
دران لثکر بود وتیبان آغْا حاطه بود وبا مك هراء گنه کریخنه برضت ایر 
صاحب‌فران ملكکرا اواز داد وگفت از بند خون نو گذشم براه خود رو واز غانون 
امیر موسی جنا شو جتان کرد واز خانون جنا شن گرینت وبا زنان نوکری بود نیم 
7 کرده الت کرد ونیانداخت امیر صاحب‌فران بتصور ان او نوراندازی جلد 
بائد سر اسپ به احتراز ی کرد وی‌اند بشید که از بهر زن تر ۰ حوردن متب 
نیست ووز اسپ بندگ حضرت یو افتاده بود دولنداه خی چون آن حال شاهه 
کرد جر در سر یه بو ران آن تحص از سر فرورت تور ندش ووی 
او در تیر انداختن ظاهر شد وبا زنان روی بگریز نهاد وامیر صاحب‌فران از قوب 
که از مضافات قزل‌قاق است باز گت وامیر سیف ادن وامیر چاکر از نارفان در 
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عب دشن پلیان شدند وبطرف جيعتداليك ررانه خت بائیرا از كيك گذرانیدند 
وایل جلایررا که گرچه میرنتند گرفنه اوردند ودرین سال امیر صاحب‌فران رعضان 
عباركرا در فرشی گذرانید وحکوست بارا مر حبودشا» مترر فربود ودریی عال 
نیکی‌شاه تصدای امور خراسان بود وتا کار آب موه ولیترا فس کرده برو قرار 
باقته بود وعل بساووری دربن اننا گرښنه بود و اشیودشاء پیوسته وآنجا سا کر شن 
امیر چند نوبت ایشاارا طلب داشت در توجه اون وتتصیر فودند وإمیر موید خان 
خودر کوج کرده بتروجی بطرف خراسان فرستاد ايشان راء گم کرده بې راه رفتند 
بمیاری از اسپ واولاغ ابشان هلاك شد بعد ازان فاصدی دیگر رواله شد وابشانرا 
باخان رسانید 


ذکر گریخان امیر موسی اپ امير خبین ولشکر کنیدن بسوی 


امین صاحت‌فران 


امیر سین چون برین احوال اطلاع یافت امیر موی واوجابتو وجیانشاه 
ویپولادبوغارا فرستاد تا بتنگف جيك رسیدند ومیان قبلغه یه فرود آندند 
وثرتیپ جنگ بنیاد اده کر دمنی بر ميان جان سند ون خر ايان بار 
صاحب‌قران رسید عزیت ون بطرف ایشان روانه شد ونوکل بر حضرت ذر امجلال 
کرده از راه بلغوزباغ یانیرا جسته وبرفرا کوفته از فرناب گذشت و چند کیرا 
از راه بالا بام ایلفامیشی روانه فرمود ایشان رفنند وکار بای ينی کرده پیسمت هرد 
از طرف دشنان گرفتند ومعلوم کردند که دشنان در شب از تک جك گذدته در 
جيکداليك فرود امدند ایر صاحب‌قران دیگر باره جمی‌را فرسناد تا تتبقی زیادت 
کند دیدند که بر بالای انیا مشک اراسته اپستاده اند ار صاحس‌فران صف لشکر 

آراته از ماب ابشان متوجه شد وچون یکدیگررا دیدند از راه کوردنك گذر 

غرمود وبا قریب ده هزار مرد بودنسد از خود حرکت نگردنند اسر 
صاحپ‌قران با ذوست برد آنا فر ود ات جا عریت مارا فرنود على 
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وحمودشاه پیش آیدند ووظایف اعزاز واحترام بتفدم رسانیدند وبانناق بعلرف ارا 
رفشند وچند روز اا رقف ودند و پیشتر ازین فضایبا در بعضی از اوقات امير 
چا کو یود شارا بر دم اسپ بسته ادت 5 بود درن وقت وم وو غالا 
بنا بران امیر صاحب‌قران! بران داشت که بطرف خراسان م‌باید رفت هرچند درین 
باب مبالغت کرد امیر صاحب‌فران خن او اتفات نفرمود امیر چأکو وامبر سیف الدین 
وعباس بهادر با یکدیگر مشورت کرده ب اجازت بولابت خراسان رفتدد جون امبر 
صاحب‌فران این معنی معلوم فرمود بر جای قرار گرفت درین ولا از طرف امیر حسین 
امیر موی ولوجابتو منقلای شت ترا رسیدند ابید صاحب‌فران محمودشاه وعلیرا فرمود 
که حت درانست که بیش رفته بر دمن شیخون آرم ایشان درین قصب من 
نشدند گند مصلمت درانست که چهاربایانر! رعایت کرده آموده نسته لیم اگر 
دشن قصد ما کند جواب مشغول شوم امیر صاحب‌قران چون ازیشان مواففت ندید 
جا گت وءزیت صوب خراسان فرودوون باب آمویه رسید بکنتی از آلب گذفته 
ول در آمد وشب در سان کرده باخان رید / وبوعلن وا ماب خود پپوست امیر 
حسین با لثکری لهارا امد وتحمودشاه وغل را محاصره کرد واخر از راه خداع وم 0 
چ عال باز کشت ناجیکان نشد کر نیت یل کردم در عنب رفتند. باز مرا 
نوده تاجيك بسیارر! هلاك گردانیدند وبتیه گربخته جان زان ورطه بیرون اناختند 
على وحمودشباه فریادها کردند ۳9 ن ايشان انات شمود چون حال بت منوا 
دیدند در شب درواژه گناده راه خراسان گرفتند امیر حمین "تا آني آموبه کول در 
علب ایشان فرستاد بدیشان نربیدند عل وودشاه سوار بودند نوکران پیاده از 1" 
گذشته ول در ۹1 ودر مام ات وشرمساری بجضرت امیر صاحب‌قران ا 
امور تصیرات اپشانرا بمنو مقابله فرمود وابشانرا طوی کرده نوازشها نود وظعت ,وشانید 
وباتفاق ابنان شکار کرده آمن وخوشدل مخامهای خود باز گردانید وفرسسان فربود نا 
بستانهارا آثش انباخشد وچون نها بموخت وباز زمیها یز شد اسپسانرا علف داده 
فر به گردانیدند در ین انا شنیدند 5 تیک شاه با شن است ونی گذارد 13 لشکریان 
بطرف امیر صاحپ‌قران آبند وچون امیر حن نیز یات بود ميان دو بان تشستن 
“عت ندبد توکل بر خدای تال کرده از راه تورت‌کول رفته باب آمویه رسیدند 
وآب بغایت بسیار بود امیر صاحب‌فران بفس مارك خود مباثر شت گذار طلب کرد 
اخر اامر از پایان بردالنی گذرگاه اختیار فرمود وامرارا با جهار صد مرد بر کناره 


r 


9 از راه شیپ > روانه کرد وخود با دویست نثر چایتگاه در ۳1 رانت ایگ اء 
بسلاست سون آمدند وشپ در مان کرده عبرگاه اطراف وجوانب نیک ىشار فرو 
گرفتند نیکیی‌شاه مردی دلیر وچابك‌سوار وتیرانداز نیزه‌گذار بود دست بیضه اکن 
برد وان برد که بزور بازوی مردی.با قضا ستبزه وان کرد چون سعادت یاری 
نداد ب باول تیر که گناد کرد زه کان گسته گت دورکا بهادر وخطلای ببادر در 
رسیل ند واؤرا گرفته کنتیها روانه انه کردند نا بتي اما ولشکر بگذشنند امیر صاحب‌قران 
معلوم فربود که لشکر فراوناس در مارا تشته اند قمد ابشان کرده شب در مين 
برضم یرس رید وامبر خلیل و لشکریرا که ناته بود منپور ومغلوب گردانین مت 
بکاه در فراول نشست و غزم ماخان کرده یکی‌شاهرا جع پادای کارهای بد اساق 
راند ون کچ کنر بان رز ردو با زا کم رس ان مرن 
ملك هراة روانه فرمود ملك حسین اورا تبفلیی وافر فرموده بانواع رعایها کرد وبسبت 
با امیر صاحب‌قران اظبار هواداری > ده در باب مواقتت مبالفتها فرمود وگنت 
مرن سرخ یام امیر صاحب‌قران یر ازن طرف تشریف فرباید تا با یکدیگر 
ملاقات کرده بنیاد عبت را اسقیکام داده انا جد وییان موکد کر دانم 
جون رأی روشن امور صاحب‌قران ا ی روز زگارست دران ا رز نکر . فرموده 
قضایای گذترا که ازیدان بسبت با پیشینان وافع شت بود ثل امیر نوروز وامیر 
جوبان بخاطر عاطر گذرانید وبا خود گنت که آلعید من ان قرو نيك خت 
آنکس است که از تفایای دیگران اعا ر گرد ابن طابنه با اا غدر ِ اند 
اعساد بر اپشان کردن وعتان اخیار بدست ايسان گناسان از طریق عنل وپیش‌ین 
دورست والجب مشهور است که امیر مرجوم جوپان هیثه نکومش عتل ورأی اسر 
نوروز کردی وگفق آنه او کرد از ندییر دور برد اختیار خود بدست غوریان داد 
وپشت اسپ ورا ولشکررا هار دیوار قلعه بدل کرد وبا ان مه چون اوبت 
چو پان رید ازان معانی غافل شه الا هراة کرد تا م در سر ايشسان رفت الثمه 
چون امير صاحب‌فران موید من عند الله بود نقدبر مولفی ندبیم او خودرا آزان 
که رعابت فرموده سعادتل بزیان دولب مسرایید [ربا] 


ا ل تو اندیشه سه‌بود کند ¥ جان در سر اند بشه خود زود کند 
کر او E‏ کے کچ ودرا راھ کت که 
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ذکر فرستادن مر صاحی‌فرآن امیرزاده جهانگررا یش مالك شرام 


وجون غزهت مبارك بر عدم ملاقات ونارفان بطرف ملاك جازم شد E,‏ رزیت ان 
اقتضا کرد که جاب ملك بوجی دیگر مرش دارد نا هان سلسل" حت که بتار تا کید 
بافته انقطاع نپذیرد لمت دران دبد که امپرزاده جهانیان نور حدق دولت ونور 
حدین سعادت گیگ جن اقبال رکامرانی نوبای* بوستان زندگانی جهاگرا ببارکنا 
ری سفارشش نوده با ترتیب وتجملی نام مانب بلك فرستاد و پینام داد ڪه جون 
مسلیانی ودين‌داري نو معلوم دارم اعنمادمر قوستی نو کرده فرزند وقرة المین خودرا 
پیش نو فربنادم وامبدوارم که در محافظت ورب او وظایف مکارم ملکانه نقدم 
نوده اورا محوظ نظر شننت فرمابی وجون"اپتانرا روانه گردانید خود بباری با شفصد 
مرد سوار شت شب در میانه کردة روز ادیکر جاربا رسدند واز طرف خزار در 
اه قرنی‌را در ميان گرفتند ونوکران امیر موسی‌را متهور گردائین فد ET‏ 
گنتند که خویشاوندان قیصر دور شدند و لشکر خودرا گرفته گر سند اناجاغ وکردا 
واردوشاه و دور؟ وج ع بهادر غلط کرده بی ان نین گند با بازرگانان جنگ 
کردند وغالب شت قاش بسیار ومال وافر ازبشان گرفنه آوردند امیر صاحب‌فران 
ایهانرا زجر کرده فرمود تا مخداوننان باز دادند ولشکر قراوناس بخ هزار مرد در 
قوزی‌منداق نشسته بودند امیر سلمانشاه و برات‌خواجه وهندوشاه با لشکرها ر سر ایشان 
آندند واناجاغ و کودا از جانب خزار رسیدند وبا ابشان متفق نند اير صاحب قرانرا 
از حال اکان خر نبود نشب سوار خن پتوقت رید را معلیم کرد که لک 
پسبار جع شت اند درین اثنا امیر چاکو از اسب افتساده روح شت بود اورا با 
سی مرد بطرف خرانان فرستاد وامرا جوع اتنساق کرده جنگ اخبار کردند ابا 
على برین معتی متفق نبود ونخحت ی‌دید ار صاحی‌فرارت بقهر وجبر اورا سوار 
گردانید رچ عل بهادر وبوا بهادررا با شست مرد مقلای ساخته روانه گردانید 
واز جانتب بای هندوشاه با سیصد مرد سقد مه بود هر دو مم رسیدند وبا در 
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او ند وجنق جام واقع گت حشرت عزت امیر صاحب‌قران‌را ظذر وفیدوزی داد تا 
دشمنانرا رانه بنول لثکر رسانید ودران موضع نزول فرموده اسپانرا آسایش داده غاز 
عمر سوار شد وششضد مردرا منت قوشون ساخت ولشکررا دلدارای کرده بر جنگ 
غریص نود ایر داود وام ساری‌بیغا و حسین وابیم حاجی سیف الاين وعباس بهادر 
يقبا وهندو وی ودورکا و 3 وار عل وحبودشاه بر چانبي دست چپ 
لدکر اپبتادند وت صاحب‌فران فودوزجنگ در قول لذکر بر دشن له کرد وزغ 
مشیر وضرب بازو مردی انار کرد ودر وفت منابل ان دو لنڪر بدر الدين 
وپسرش وع یساووری روی بگریز نادند امیر صاحب‌فران بر اعلا جله کرد 
ودشمتان روی گردایه پشت دادند ولفکر منصور تیکامیشی کرده تا جیکداليك رسیدند 
وهاریابان واولاغ وجیبه ابشانر! گرفتند واولبابتوی تايخانجي و پولاد با امیر صاب قران 
دوف واخلاص دائنند ولیکن بای ها امه بودند لیکریان بناشناس سر ایشان بر 
ارردند آن معن از کال وفا ومرجنت وتمانظت/سوای نوی بر خاطر عاطر امیر 
صاحب‌قران گران آمد واشریت فربرد تا کلید ابشان بشهر سرفند نفل کند وعطا 
وای ان مفام برشان غاز گارند وق خدمیگازی؛ ایشان رعایمت کید و بعد ازان 
فرمود که لت درافست که دشتاترا فرصت ناداده بر و مار رسانم ولفکر جیع 
کرده با امبر حسین جگ کم امرا ونوپینان ابن معنی حت ندیدند وزانو زده عرضه 
داشنند جت دولقواهان فبول کرده ییانب مرفند مراجىت فرمود واز ولابت لیکرها 
جع کرده روانه شد وترماجوق وطغایشاه را در ولایت کش باز داشت تا مالا جع 
کرده در عقب ایند چون لنکرهسا اراسته امرفند. ربیدند اوج‌قرا بهادر لشکر امیر 
مورا کرت ادون امد ودر آب رمت سر راه گرفت امير صاحب‌فران چون معلوم 
کرد لشکررا ترتیب داده ومیینه ومیسره آزاته رسید و بنډروۍ دولت بر بپاه دشن 
مله کرد وبضرب بازوي مردی هرا متفرّق گردانید سور بمادر از عتب رانث 
یغ بر اوج‌قرا فرود اورد اوجفرا ۾ وار راند وإسپ اورا روح 
ساخت واورا پیاده گردانید وامبر صاحب‌فران بائیرا در بی کرده م‌دواند چدانمه 
ربخ جار در آندند اوج‌فرا ادر هزار وبانمد مرد فته باز ردد وصقب 
کر اراسته موجه شد لشکر منصور چون شیران غران روی بدو نهادند رب وهراس 
بر ابشان غالب شد وپیش از جنگ راہ گریز پیش گرد وبکوبا وهای ثهر 
رسیدند وجون دربندها تنگ کرده بودند زینهای اسبان چون پشت سپاه ابشان عکنه 
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شد تا تکت زده ونور شهر در آندند وامیر صاحب‌فران باز گردین چند روزی در 
فریند وساغزج آمایش فربود درین اثنا استماع اقتاد که ویو و پولادیوغا للکر 
کیت یایند وترماجوق‌را گرفته اند وکنته وطفایشاه گر نه خبر آورد امیر صاحب‌ترانر 
۳۹ نی ابره شب شمله زد وسوار شا با لشکر متصور در آپ یام فرود آندند 
وارغونشاه بردالیق‌را خبرری فرستاده بود آند وتخعیر | گرفته 1 ازو پرسیدند زانو 
زده حیاب داد کر" او جاتو و پولاد؛ وغا بتوم" فرود ۳۹ اند وامیر حسین با فول > 
یب نزول کرده | مير صاحب‌فران چون دید که لشکر بسیار شدند ولایت خودر 
تفرفه فرعوت و ز پابان" مر فند روان * شد وإمیر حسین پیش ازین پام موی فرستاده 
بود ک سن راه ایشان بڳرد وار موبی واو چ قرا هادر ر شکر ایشان در اچم کوکدر 
فرود ان بودند اشک متیر از اطراف تراخت کردند او قرا طاقت مقاوست نذاشت 
بسرقند کر خت ولشکرها پرآگن شد وامیر صاحب‌قران ازانیا شب در بیان کرده 
بساغرج رسپد وعرگاه اسپاثرا آسایش داده سوار شد وشهنگام " در فرجوق فرود ند 
ودر وفت ج بوضع توابویتی e‏ وتا گام نرقف نوده انیا سوار شت شب در 
میان کرده بک وك و بوزقوشون رسي وس ا نزول فرمود 


ذک اسا کدن ۳۰ و وبهرام بادشاه توغلوق‌نیمور وا آوردن 


وم قضیه ذ کخسرو ورام از ن بود که ایشان بفولستان ر وكوجون نېمور ودوراول را 

سر کرد هنت هزار مرد آورده بردند ودر تاشکد فرود آنه ایر صاحب‌نران ان 
عزیت ۾ بدان طرف باز گردانید وم ت کا آنا توقف فرموده طویهبا کردند 
وبذوق وکامرانی گذرانیدند وجون برلیغ پادشاه نناذ یانته بود که لشکر وایل ولات 
پیش برام مم شوند او جع برلیغ بر ولات غالب شد وبتسیت با امیر صاحب‌قران 
خدهتی که لای باشد . بتقدمم نرسانید وا وق وعلنه نفرستاد بلکه مواضی که بخاص شر بنه 
ی دات تم مد وبا اک ال هت پنسا ال میک لد 
وبا ان مبان ایشان دوستی قدم وخویشی بود امیر صاحب‌فران بولمط" مواقفت او 
دو نوبت یا بادیاه پارا یاغی شت وذر معسباوئني | وا بغایت کوشین بود 11 حتوق 
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فرابوش کرده با او وفا نکرد وجهانیان اورا هدف تر ملاست ولعنت گردانیدند وار 
حاحپ‌قران بر تیال 4" او قادر برد اما چون پاد شارا دبلا بوذ وان رعابت 
حرمت پادشامرا ازو در گناشت ونیز حکا گنه اند که التافل من ثم آلمشرابر 
یی در مضی کارها تفافل کردن وسایه بران نینداختن عادث کریان وبزرگانست وبا 
این هه اورا بتحساربه اعلا دعوت کرد اچابت نقود وقدم در متام موافثت ومرافقت 

نهاد امیر aa‏ طوی فرموده ۲ یکدیگ ا دختر گښرورا 
رقیه خانیکه از برای فرزند خود امیرزاده جه انگیر خولستاری فرمود رمدت بیش 


وطرب مشغول شدند 


ذکر لشکر کنیدن امن باب امیر صاح‌نران 


ن ارچ امبر حسین لشکری میا تیر ام یرون او آورده از فراوناس 
سب در سالاربولاق فرود امد واببران معتبر چون ایر موی وج ید 
واوبایتو را تدم لشکر ساخه فرستاد ودر عتب قريب یسب هزار مرد فرستاده در 
بولونکتور فرود امدند ودران موضع ملك با دو هزار مرد رسید ودر سوزن‌گران 
لفست وجهائفاه با هزار ویاصد مرد در رباطملک فرود آند وهار مرد دیگر بر سر 
راه بی‌فودوغ در خرمن دزك فرود آمدند وجون کار تصرت وتایید حضرت عرزت 
است جل چلال نه بقلت وکثرت لدکر اسیر صاحب‌قران پواففت اسیر کخسرو با 
دو هزار مرد مغول توگل بر نصرت وباری" حضرت باری کرده بطرف لثکر اسیر 

سین روان بدند مر صاحب‌فران ا پاتصد مرد منئلای لشکر جه از خواص دون 
اع بر لر جهانشاه "ون آورد واپشانر | براگه وزیروز بر نردانید وم دران روز 
بوضع دزك رسیدند وزمای توفف اف کرده اسبانرا ا دادند واوج‌ای مغولرا با 
سید مرد دران موضم گذاشنند وامیر صاحب‌قران با دو يست مرد سرار شك 
بر خلای تال کده واستعصانت وباری از باری خرسته سی تفر مرد اکاردیت پیش 
فرستاد وخود با صد وهنتاد مرد براه اجک‌اقول روانه شد دشمنان چون مقدنه" 
شکر دیدند توهم شدند وگبان بردند که لثکر مفول رید وقول در علب است 
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ناك با سه هزار مرد روي بگریر تهادند وجون امیر موی و محمد ازین حال بر 
بافتند با تون انی مت زار مرد داشنند شکست بر ایشان افتاد ول توقف منبزم 
ویمیغان باز گردیدند وترقف ناکرده پیش امیر حسین رسیدند درین اسا قاصد 
و رید وخر داد که آن دویست نفر مفول که در موضع دزك گناشته بودند 
سلانارا خرن وامير. گرفته باز کردیت اند این صورت بر امسر صاحب‌قران بفسایت 
گران امد سور گفته بیسرو رسد وبا او مشورت کرده فربود که رعیټ ودابع 
حضرت عزت اند وفردای فياست احوال ایمان از مسا خواهند پرسید بقصیص طابض" 
مسلانان 6 مطیع ومنناد ما بوده باشند در نارك این بعنی کال نی‌باید نود شصمهد 
مرد کین از شک باون کرده فرستاد تا از طرف کې سیافی ودند باشد که خوف. 
بریشان مستولی شود ویدبن سیپ آن اسیران خلاص یابند چون سماهی" ايشان بادید 
شد رعب وهراس بر مغولان ستول گت اسیراترا با هر چه بغارت برده بودند گزاشته 
خد لتر منصور امپرانرا پا اموال دزم تمرف گرفتند وخلاص دادند وامبر 
صاحب‌فران ازاغا نوچ فرموده در رك فرود آند 


ذکر غضب کردن امبر حمین با ا‌ای خویش 


آبیر سین چون این واقعه معلوم کرد اما وبهادرانر! ملامنها کرد ور وسرزاسش, 
فرمود وخود سوار شت باق‌کوتل رسید وده هزار مرد پیش فربتاد نا از آب ند 

شته بر سر امیر ایند امیر صاحب‌فران وکفسرو با پاتصد مرد سوار شدند وشبرا 
پارسین رسیدند وبر راه واولوم کرت برغو زدند دشنانرا رعب وهراس گریان کرنتسه 
پراگنه گفتند ورام جلا با لشکر مفول از کوتل گذشته یرام رسیدند واسیر 
صاحب‌فران و رو م بداغیا رسدند واغروق اشارا در چیکد یافتند وبهرام با 
لشکر مفول خودرا بت خود انناخند واببر صاحب‌فرارن وکفسرو مهت فینسلای 
موضی ی‌جسنند کرو باترار رفت وابیر صاحب‌فران ازانجسا باز کنته زستبان در 
تاشکد گذرانید وامیر حسین با لها جاب ببرفند باز گت وپولادبوغا وچد 
هادررا که بهادری موسوم بودند در سرقند. گذاشت وخود در ارهنكسراي فیشلای 
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فرمود وساری‌بوغا وان بر دران وقت ک با کفسرو ملاقات کرده بودند بانب امیر 
شس الدین وحاجی بيك بطلب لشکر فرستاده بودند در اول وقت بهار آمدند 
وا وازه انداخند که لشکر مفول رسید امير حسین بعلا ومنایم ید وتاشکد فاصد 
راد والشباس کرد که جع شوبد وج مت امیر یسور روید وسبی کید تا در ميان 
2 ندازید وغجاری که مان ما نشسته باب وفا ووفاق بشانید علا وسشاغ مع شدند 
وجضرت امور صاحب‌فران رفتند وبعد از تتدم مراسم شا وید وظایف دعا معروضش 
گردانیدند که جون لشکر نان موجب خراې حال رعیت بت وملکت است جسن نیت 
رال اناد شا آن ۾ افتضا کد که بماحت پل فرباید نا ملکت این گردد ورعایا 
مرفه وآسوده توانند بود وفرمان حضرت عزت برین منوال است که ا ور ایر 
صاحب‌قران در خواب ديك بود که در دریای د غد وسال رد 
بود وخود در بیانه دریا بر چون نشته ي‌داند ‏ خلاص دهنه جر خلا نیست بر 
سر آن چوب خی مارا جده کردم از سرت برع ونال جات وخلاص 
طلید وجون از خواب بیدار شد برأی شریف خود آبرا بلکر تمیر فرموده بود 
چون علا وشا شفاعت کرده 2 درخواست کردند صو رت ان خواب خساطر 
ی امد دران دید که دران باب مټالفت نڼابد ودل با امير جين صاق 
کرده از سر جنک وخصومت در گذرد واندبشه فرمود که و تکلف آندند خلایقی 
تیف درین کار ر مین دران ۱ ست که از سر صدق نت عهد عبت تازه 
کرده بفس خود جانب امیر جبين روم وخی که باشد روی در روی گنه 2 
وصنا کم بنا برین سوار شت ' روز دیگ وقت طلوع اتاب بر ر در شهر سرفند رسید 
وی‌خواست ټ که در شهر رود نخعی از شهر یرون ید وخودی دروع در ميان خلقی 
انداخت که امیر سین وفات یافت امیر صاحب‌فران یرس دران دید که در رفتن 
بثپر یل نقاید تا نحنینی قضایا کرده معلوم شود که لمت وقت در چیست بدیین 
سبب بسوی شادمان روان شد از لشکر امیر حن چند فوشون در راء پیش آمدند 
جون قصد طرف او کردند بر ان حل کرد وایارا رنه باب بام رید ونا 
فرود آند وزمانی توقف نود وإسپانرا سیر ارده سوار شد. ودر نیازی رسیث توف کرد 
امیر مرش لشکر كبك وصق اراسته ب پیش مین اب هادران بام خن شن کنتند اسر 
a EEE‏ بدان فنا نا ده جنگرا 
ساخه شد بالضروره اببر صاحب‌قران نیز دل بر جنگ باده حرب‌را اناده شد وعتلا 


Û + 


۾ و مر ۳ ا اھ ي کي اہ زو ت و اي 


گشه اند من استرضی و برس فهو تبطان وس استففب ولم بقعب او ار 
هر کی ای او ی رد راشای ار جر اش بل زاف 
نشود واز راه مردی ومروث دوری گریند نینت شیطان باشد وهر که اورا از روی 
غلبه وقبر بخضي ارند ولو در متام پ‌غیری قدم زند از تار خر بان باش امیر 
صاحب‌قران جا سیف الدين وخطای ادررا با یاه مرد 1 ٤‏ از عب ایشان 
در امه چگ اندازند وخود با هنناد مرد مانب خزار روانه شده ان وی‌را گرفتند 
شک امير موی ى دیدند برآگنده وسهزم ندند وبیاری از لشکر او انداخته 
ملاك کردند و سیاریرا در بی کرده فرود آرردند شرع J‏ خبر ریبد که از امیر 
ل E‏ رید چون امیر صاحب‌تران آن خن شنود مراجعت کرده شذصد مرد 
مرتب گردانید وبر بالای بلندي ایستاد تأ گاه از لشکر فراوناس ی قوشون مردان 
گزیت با اسپان خوب یون امدند ومینه ومیسره اراسته وصف" کنیت رسیدند اما م 
بزديك ف‌شدند وسياه فوده برابر ه.ه‌رفتید آخر الار بائ با لشکر خود بر جای 
بند وابیر صاحب‌فران لشکر آراسبه با گنت وشب در میان کرده بانار رسیت وقت 
سر گاه ده وبیش ازین فاصاّی خفخنبه نام 9 امیر سین فرستاده بود ودر 
قاپنار و شفشار معظر وی نشسته امون عند مج ورد جنگ سوگند باد کرده رد 
پسته ا با #جذنبه فرستاد تا ارا موکد گرا ا اق کان ا 
با تورانشاه پیش امیر سین فرستاد تا تجدید آن ید وپیان گند اییر حسین امیر 
موس ولولایتیرا با ده هزار مرد روانه کرد | عهد سته امیر صاحب‌فران! پیش او 
برند !یشان یكریش کند ند مزار على ات رسین فرود ۱ وامیر صاحب‌ثران در عل آباد 
نزول فربوده بود چون رسولان در ميان آمدند ورفتند فرار بران دادند که هر بك 
با صد مرد با یکدی ملاقاث کنند وجون مم نزديك شدند نوکران ایر صاحب‌قران" 
کات 6 ری کک وک ارا صا رد دک 
اند که امت اند اکر ابشانرا از TT‏ اورا قوت مومت 7 
اند وتلا فرصت ب وف ی ازا که اند 4-5 افرص نی 
وجون 1 ریزنه ا 2 e‏ آند کل ل مردم بلان نوان شناخمت 
ک4 چون باد دولت دمن وزان ند قدم در متام تواضع نهد وجون ط دولت اورا 
کته رافتاده پابد وت فرصترا از دست نهد وچ خبر نباشد در دولی که دو 


۱ 


چبز دران هم بود در استیفای لذات جسانی مبالفت بخابت نودن و پنگام جال 
فرصت از دست دادن و گنته اند بزرگ" یادشاهان بر غیر ایشان پفشیات يهر بلند 
ایشان است وآرا بخ چون توان دانست اول رحتی شامل حال رعیت دوم عدل نگه 
دارنه" اکى سيوم هبت که جور ظا از مظلوم باز دارد چیتارم دانثی که بنأن 
واسطه بر کید دشن مطل کردد نم عافت‌اندیشی که بدان فرصترا غیت داند 
واز با گنته اند [يت] 
یکی وقت ضايع بانسوی وف  *‏ که فرصت عزیزست والوفت سیف 
ایر صاحب‌قران چون برین حال مطلع شد با مردم خود ماجرا فربود وگنت عید 
ولاق رکی است از ارتان دین وهر پادشاه که در رعایت ارکان دين باون فاید 
دولت او شواره مانازل وعضطرب بالد وهر ملك که خلایی جسن عهد ووفای بیان 
او ستظیر باشند هواره ملك او مممور ولذکر او موفور بائد ازجا گنته اند یا 
ا دل خحیان تو کیرد رې عهد نو بابد که بد انار 

الم از هر دو جانب بام ملاقابتا کرد عهد/رشرط تازه گردانیدند وإبیر صاحب‌فران 
در اوناغ ایر موسی فرود آمد ووحشت وجنا بالفت وصفا مبدال شد ولشکرهارا اجازت 
داده باز گرداتیدند وامیر صانجب‌فران انب کین توچه فرمود ودرا وقت امرای 
بدخیان با ابر سین بای بودند وامر سین لفکر کیت مانب ایدان رفته بود ودو 
لک مقابل م نشسته وکر او دران ولایت دست‌درازی ی‌کردند امیر صاحب‌قران 
سوار شت از کش انب خراسانبان توجه نود خراسانیان جون خبر بافنند ج وخا 
غارب کرده بر نند امیر صاحب‌فران از آب آمویه گذته از ترمد مجانب ایر 
حون رفت چون ایر حسینیرا از توجه او خبر شد با شاهان بدخیان م کرده باز 
کردید چون یدوز رسیدند با ۹ ملاقات گرده از سر صنای درون از گذیبا 
در گذشته ستنق ویکدل شدند وچند روز بر بالای اتکیش یکدیگررا طوی رده 
یش وطرب گذرانیدند وازانا لنکر کین مانب کابل نوجه نودند وحمار کابلرا که 
پولا ابرا پا شت بتان پناه برده ودند در ميان فد و بنیاد جر ني خیم دنه 
راید صاحب‌تران دران جنگ داد مردی وبردانگ داده دشدارا عاجز ومضطر 
گردانید وخطای ادر و عل بپادر با بسیاری دیکر از نامداران دران جنگ زخ دار 
ندند وأغر الاار حصاررا محر کزده هر دو د شن را گرفنه اوردند دیگر باره امیر 
ین با امیر صاحب‌قران +ذورت کرد وگنت عزیت براندت که انب ۾ روم و 


ارت کرده حصار سازم درین کار 1 بخاطر آبد بگوی امیر صا-مي‌قران فرمود که 
برادر شا عبد ام که عام بوجود او قر ومنّر بود در زمان امیر فزاغان مجموع 
ملکترا او دانست وق خاطرش امن بود که تجاني سرقند رود امرای بزرگ که 
در خدمت او بودند عرضه داتنند که ولات خودرا گناشتن و ولات بیگانهرا معبور 
ماختن از طرینی عفل دورست من نیز جهت صلاح کار تو ان معنی میت م 
گنت هرن رأی ترا صواب ګام ودر دو واف وئيك‌ندشی" نو ش دارم ام مرا 
این داعیه بر خاطر غالبست ومنم خاطر خود ازان ن‌توام کرد 


ذکر آمدن امیر حسین یشهر بلق بد از گرفتن 
حار کاب 


آخر امیر حبین انا بطرف نز رون شد وابیر صاحب‌تران را با خد توب 
گردانید چون انجا رسیدند ودر بر عارت حصار اندینه وتدیر ی‌کردند وصواب 
وخلای آن م‌اندینیدند نا گاه خر رسید که مفول لفکر کیت رسیدند ار 
صاحب‌فران وامیر موس و عل منقلای شدند ولشکر مفول در تاشکد نزول کردند 
وزستان نما گذرانیدند ویر سین در ولیت کش با قول لنکر قبدلاق کرد 
وآمرای او در موقورقرا نثستند وفر الدین وك نبور وثیراغول با بعضی از لشکر 
مفرل فصد امیر حاي بيك کردند ولشکر کین آمدند وچون بتزديك ۸ رسیدند 
بام عفن شن باز گردیدند مر الدين وول ل بکر ند دار خاش 
با لنکر خود در پی کرده شیراغو لرا ضمت وییاساق رسانید ومغولان م بر آندند 
ودران حال شاهان بدخشان نات کرده باعدوز در ادد وغارت کردند وار 
صاحب‌تران وأمیر موی گنتند که ولاست ولشکر مغول منیزم شت پرا ند شدند در 
جنپ ايشان تاخت ارم امير سين بان رضا نداد 
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ذکر منقلای فرستادن امیر حسین بر خود جهاناک‌را مصاحب 


دیگر باره ترئیب وکارسازی لشکر کرده تجانب پدخشان روانه شدند وجون امیر 
حسین بوضع کشم رسید فول لشکر خودرا آراسته بسر خود جهافلكرا یامیر صاحب‌قران 
سبارش نود ولورا منقلای لشکر گردانید امير صاحب‌فران ازانجا سوار شت بانب دمن 
روائه شد ودشمتان از کول کرکس فرود آمدند جون سیا لشکررا دیدند روی 
بگریز نادند وکوتل جرمونك را گرفتد وانجسا م نوقف تتوانسندد کرد گریننند وپل 
وگذر ابرا خراب کردند واولوبارا گرفته ابستادک فودند دیگر باره امبر صاحب‌قران 
گذرگاه پدید کرده ولشکر خودرا آراسته بگذرانید بای باز ازانجا که بودند گرد 
رانب نبانار بشاهان بدختان رسیدند وام متفتی شت نباناررا بگرقتسد ودر پیش 
آب بزرگ کرش م ودره عظم بود اشكر خودرا آرایسه بالای آن کې بر آنه 
کاوسبر وتورها پیش ادد وکو ن سیا لشکر زا د یدند دیگر باره بگربخنند وازت 
طرف. قونکفاراولا نك راهای آب آمویهر گرفدند وکین‌گاش که داشنند. استوار کرده 
ایستادند چون منقلای شیر امیر صاحب‌فران رید بهادران پیش رفتسه جنگ آغاز 
کردند و باغی‌را فرود آوردند وشاه ع بدخنایرا در پی کرده رسوا ند واورا گرفته 
کلهای اسپ وگوسنند اتان غارنبدند وباز گنتند امیر صاحب‌فران فربود که چون 
بان کرت ولایت بابد گرفت جهانلكرا مجانب 1 ران روانه فرمود ایشان بابلار 
روانه شت غارت واو ای بار ۲ در باز فتن دشان سر راه ناه داد 
هر چه گرفته بودند باز سندند وب‌فی از لشکررا کشنند وصد ونی کسرا از اسپ 
انداخته گرفتند. وجهاءلاک بگریخست چون این خبر بامیر صاحب‌قران رسید بنشی خود 
سوار شت وبر بالای کی دابان با سپزده تفر بر آمت سر رای تنگ که مر ابیان 
بود بگرفت و بعد از جنگ بسیار وش شار ابل وحثم خودرا از دشن باز ستاد 
واز امیر صاحب‌قران مفولست که فربود این هه جنکا که کرده ام ووقایم که بر من 
گذنته هو آن جنگ ندیث ام درین حال بجاء مرد با ساز وسلاح یامیر صاجب‌قران 
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تزديك رسیدند ودو يست مرد دی بدد ایشان آمد ند ابی برغا مردانی کرده خودرا 
در میان پیادگان انداخت وچند تاجیكرا سیب بر گردن زد بزبان شهرین با ایشان 
خن گنت وقریر کرد که ابن امیر که پیش نیا ایستاده است امیر تیمور است 
اسعران شمارا خلاص کرده شا ی‌دهد این کا رهای بیپوده جرا ی‌کید دشنان از جای 
خود اورا سر فرود آوردند واز ميان ابشان دو مرد ون آندند وخدست ودند 
اشارت فرمود که آنجه از E‏ پ وجیبه از ولابت ما گرفنه ابد مع کرده پیش ان 
ی آسوران شارا بنا بنا دهم هيه در متام خدست فرمان برد ند واشارت او بول کردند 

چه از الت وجبه گرفته بودند آوردند واز بهر اسر صاحب‌قران. وجیانلات 
ی کلیدند وٍشارت نافذ شد تا اسیران ایفانرا باز دادند وازانجا بر گنت لفکر 
قول یل رسیدند وتکنی جلایم بدخدان در امك برد ابیران کنتند در وقت 
مراجست پربیت شود امیر صاحب‌قران این خن شنوده غضب فربود واب انرا حاضر 
کرده قضیه پرسیت چوب باساق زدند 


ذکر انی شدن شيخ مد و کیضرو با امیر حسین 


امبر حن قاصدی #جانب امیر صاحب‌فران فربناد که کضرو وش محمد با شن 
اند بايد که پې توقف حاضر شوی که ندییر امن م بې رأی وبشورت تو مير ‌شود 
ی امال سوار شت بسالسرای بلب اب ریت ملاقات کرد امیر حسین انی کن 
کرام ماحرام باشد بتندم رسانید واز سرامم تجبل وتکرم هچ دفینه ممل نگناشست در 
وی 6 ابر صاحب‌تران در بدخنسان نهسته بود شم حید وگفسرو خی که 
بودند ونتانی بامیم حسین فرستاده واو ارا افظت کرده نگاه کی داشت وابر 
صاحب‌تران بران متالع بود درین حال با خود گنت آگر امیر حسینرا عهد ويمارڻ 
وایئست ودل با من صا بابد که این خن با من بگوید وان نما ن بن بناید جون 
بران موجب واقع نشد وازو پهان داشت در حن امیر حبن بئان شن در فکر 
ګبود ددرت عل ان راغ یه و ۶ دو مرد در مدید وئودند که ایر حون 
در جي تو اندپیه بد دارد وقصد گرفتن تو کرده ازانجا که کال مردی وفوّث نس 
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وتجاعت وجلادت او برد دل ازان نترسانید وبا کس اظهار نکرد درین انا ی 
آم کون عرض کرد 3 ۳ زبان پادشاه بار موی نوشته بود 45 فرصت i‏ 
داشټه ا کی کر ن مکو برا پپبان داشت وبا خود گفت این دروغ باشد 
آگر ایشاترا ابن در خاطر بودی روز ملافات قصد کردندی ابر بومیرا چه قدرث 
آن باد که مرا کیرد ابن فکر فرموده سوار شد وبتاخن رفت ا آن خن باز برد 
رست و رای آن روشن گرداند چون رسید دید که ایر سین پار آب اح 
است درین حال از کش مردی بون امد ودر کیش امیر ین گنت 4 بای 
رسيت است لشکرها آناده ی‌باید کرد امیر حسین امیر صاحب‌فرانرا فرمود که منفلای 
لنکر شه از آب بگذر ولکر خردرا آراسته داشته پیش رو که بیش از تو زناحلم 
یز بلمکر رفته است امیر صاحب‌فران لنکر خودرا از اب گذرانیت روانه شد دشمنان 
از بم جله او پشت پپزیت دادند "و تانب الى رفتند سرو کر مت وزناحثم در 
عنب او نکاول شد وچ عد کر خی امبر/صاحب‌فران نیکامبنی او فرموده باب 
یدش رسانید ولو ازانجا گنه بطرف تایکند باثرار روانه شد ورایات دولت مقار 
وور کی دي آمدند ام صاحب‌فران ا غات بر موجي که ذکر رفت در 
امور ملك ودولت امیر حسین وظایف آشردانی بتندم/ میرسانید واز سر صدق واخلاص 
در روی دشنان او نیع زد واعدای اورا منکوب وخذول ی‌گردانید وخواهر امير 
جين در اله او بود واسباب خوبی ودوس بانواع مو کد شت ونوبتی که پادشیاه 
مادل خان که امور سین اورا بسلطت نفانه بود ازو گربنه از ثهر کش م‌گذشت 
ابر صاحب‌قران چون معلوم کرد در بی کرده جنگهیا کرد ولورا گرفته پیش امیر 
سین فرستاد و بهد وشرط دوستی وفا کرده 2 وجه در فضایای او ماوت 
وخر پشتن‌داری می فغرمود بعد آزین #چه ا وجاز‌سپاری بدو پیفام داد که ولایت 
خودرا کوچ کرده پیش ما اي که مپیات موقوف حضور تست و پولادیوغا مخلیل مداد 
اين معنی غن اورا بر قصد وایذا ی‌داشنند وامبر موید در حالت مستی پسر جاورچیرا 
ملاك کردانید وامیر حسین فاصد فرستاد تا خان“ شیرینبیک آغارا که خواهر کر 
امیر صاحب‌فران است کوج کند وامبرزاده جهانگررا فرستاد وبامیر صاحب‌فران 
بیغام داد که امیر مورا با ابل خود کوچبان پیش ما فرست وتو بضبط ولاپت 
مشغول گنه انجا باش وی‌خواست نا بدین حجلت اورا آمن گرداند وامید سین 
اگرجه مردی دلیر وبهادری بامدیر بود اما بل ومسك بود ومردم بدین سیب ازو 
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مشلفر بودند آویختر مردم ازو رویگزدان شدنند اری [بیت ] 
بل عیییست که صد فضل پرشاند وحود # ياست که جل عیپ هار ۶داند 


دک معاریت امیر صاحب‌قران با امبر حسین ولشکر کشیدن انی او 


چون امپر سین دل با مردم متخیر گردانید وطبع در مال وقدح در عرض 
مردم م‌کرد دفا با او متفیر شر واحوال دولت وملکت برد بگردید عضرت عرزت 
۳ وعلا م‌فرماید ان ۳ ٩‏ ند۳ بور ی برا ۳ باش عنی نا قوی از 
مردم در احوال واوضاع خود غير نکند حضرث عزّث احوال بریشان متفیر نگرداند 
وهر پادشاه که طبع بال رعیت وارکان دوت خود کید بر مثال کی باشد که بر 

بالای دیواری ابستاده باغد وین دبواررا غلل گرداند هرابنه دبوار شد وا نکیا بم 
هلاك باشد وازجا کته اند [یت) 

از رعیت شی که مایه و نود # بن ذیوار کند وبام اندود 

وهر ملك که نو خلنی بود ومبنای کار 1 بر تفقد خلنی ورعایت رعیت نهد دا 
بر تبت او راغ گردد وهیتها بر دعا وثای او متصود شود وازیغیا گنه اند [بیت] 

شهر ورا چو شوی نشو # نيك تو خواهد هبه ثبر وس 
امیر صاحب‌قران چون بر احوال وندال افمال واقوال او مشاه فرود بدید" 
فراست در 0 جهان‌نای مير خود جهره ملك ودولت اورا خراشیك دید وفتور 
وا ارال او راه یاقته با امبر موسی مشورت فرموده گنتند که بر اقول وفعل 
او اعټاد اا ت ومنستان در مزاج او مجال نصرّف یافته اند م‌انديشم که ناگاه 
عفن اریاب اغراض غدری کد ومکری اندیشد وقصدی پیوندد امرای دولت ونوبینان 
ملکت شل ابپر داود پیر چاکر با حضرت صاحب‌فرانی یل شت سین یکت 
وإمود حاجی سیف الدین وعباس بهادر وا برغا ادر وچ على بادر ودولشاء خش 
وای بهادر ببعیت ابشان اين تجموع نیز بر خالنت ایر سیف اتساق کردند واز 
اطراف وجوانب نیز برت معنی تحریص نودنسد وعاقیت اظپبار الت رده عل 
یماووری را : نبغ گذرانیه و امتعانت از حضرت عرّت جل جلاله خواسته لشکزها 
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آراسشند وروی بطرف امیر سین مادند وم شبد بعارف ند گرینه بود واز آب 
گذشته وبائرار رسيت امور هندو را بگرفتن او فردتادند امیر موسی با فول لشکر انير 
صاحب‌قران پوضع خزار رسید وعهد وییان شکنته بنا بر فکرهای فاسد واندیش.سای 
ال مجانب سبرقند روانه شد امیر صاحب‌فران چون ازین حال 1 گاه شد تکل بر 
خنا کرده با لشکر شاصه ومتملان خود روان شد وبادشاه‌زاده سیورغائیش واأمیر موید 
وسين بيك وجي دیگر از چادران متتلای لشکر سس اخله پیش فرستاد ودر تول 
بنفس سارك خود ایستاد وجون مفلای بثرمد رسید وسیای ودند منقلای لشکر امور 
سین هدوثاه وظیل از دور سواد ابشان دیدند ې توقف روک پگریز نپادند وامبر 
صاحب‌قران در عنب ابشان روانه شد در حال امير معظ وسید حارم سید بره 
از جاعت ساداث مکه شرا امه تعالی پیش آند وطبل وعم پیش‌کشی کرد وان بنال 
مبارك دانته پې توقف روانه شد ونان رسیت نزول فرمود وازانجا امیر چاکورا پت 
انز لشکر سولدوز ولشکر خامه" خود پاعلان فرستاد وامید هندو در پی کرده نات 
حبذ رسید واورا گرنته با خود آوزد درن اوقت ار صاحب‌فران باه بدخنانی 
فاصد فرسناد ولشکر خواست امبر حسين اوبایتورا از فندوز رانت بود درین ابام 
ایر رايتو وشاه بدخشان ا ہک در موضع خ با یم توألم ولشکر با امیر 
صاحب‌فران ملاقات کردند و کسیر که از ای یسین کر چاه بود ۾ لحن شد ویع 
امرا وسرداران از اطراف وجوالب روی اتان او بجادند انگاه برادرات تارا 
متتلای ساخنه پیش فرستاد شخ على بهادر یائی‌را از دور دید له کرد وجدی خت 
در پیوست اما ظفر پ‌یافت خطای بپادر از طرف دیگر در آمد و دشرا باتناق 
از چای بر داشته براندند و على بهادر دران مهف چوپان سریداررا رنه آورد 


ذ کر جاوس بادشاه سور فایش بادشاهی 


جون فاد" رو وضابطه س امت که ل بادشاه که سای سرت السه ات 
امور ملکت نظام نذیرد وفواعد سیاست وعدالت استتاست نیابد وهر گاه که پادشای 
ستفل" از دودمانی بزرگ که شایستی سلطمت ایشان ظامر باشد نباشد هرج وعرج 
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ال عم راه بابد وکارما از د نسق ونظام بینند نه سبارا پلت واه بود ونسه 
رعیترا ملا وملاڈی باشد وچون تخمی سین آن منصب جلیلرا لايق اید تقد امور 
ابالت شود از جوإنپ واطراف سنہ ےلان تسم طبع کرده سر بر جاده اط باب 
وفرمان‌برداري ند وقضیه بنی اسرائیل شاهد این دعو بست که چون ملک ايدان از 
پادشاهی مین خالی شت بود با وجود ان بوثع بیتمبر در بیان ایشان بود وبروتق 
عون وبروایی اشموبل این الاس فودند که ابس لا ملک تال ن سیل آل يمن 
مارا ملکی تمیین کی نا پشت ودل ما بدو قوی شود وبا کثار ودشنان دین جهاد 
کم بنا برت چون امیر صاحب‌فران قواعد ملکت ودولترا بضرب بازوی مردی 
وین طالع مسعود وموافتت ندر با قد ووفوع اتنافات سه نم داید 
خواست که احیای خاندان چنتای کرده صمت نظر دوربین پادشاه بزرگ جیکیز خانرا 
گ چفتای‌را بفواچار برلای سپرد که جد بزرگاد این امير صاحب‌قران بود بعد از 
انتضای فرنها بر عالیان روش گرداند باتوینان وامرا مشاورت کرده پادشاه 
سیورغاتیش خانرا که آزان خاندان بزرگذ درا شین بود بطالی سعد وم 
فرختث وروزی مبارك وساغق میبون در موصم آرپوز بر سریر ملکت پادئاهی نشاند 
اجه فراخور چنان مجلمی باشد از رت رین بادشاهانه مرتب فرمود وچند روز در 
عيش وکامافی بسر آوردند وراه بومورن ویاسای بر قواعد قدم مجداد فربوده باز 
رنیب لشکر وارامتن سباه مشغول شت تا بشوکب وعظتی هرچه بیشتر ییانب امبر 
سین نوجه فرمود وچون این خر مشر شد لذکرها از اطراف مع شدند وزنه‌سام 
نیز رسید وهبه لمع شت اطراف وجوانب قلعه را در ميان گرفتید از اندرون قلعه 
سوار وپیاده بسیار یرون دند وجنگ انداخنند وامبرزاده جهان وپرتو آقتاب عدل 
واحسان در دربای شهرباری وگوهر افسر مخیاری ابیرزاده عر شج بهادر که فرزند 
دلیند امیر صاحب‌قران بود در س خانزدسالسی روی بدروازه 7 وهرجند. اطع 
کردند مفید نبود واحن" دران سن داد مردي ا داده دشتانرا باز نشاند 
انا آفر مر نوی بر پاش رسید وجروح کردانید استادان جراح جای زخرا داغ 
کردند واو از کال غیرت ومردانی اه نکرد وجین در ابرو نینلاخت وچورن شب 
در امد لشکر از دو طرف باز گمنند وج صادق باز طبل جنگ زدند وردان 
جن دروازه گشوده دون آمدند وجنگ در پووسند تا بربه رسد که جو یبای خون 
ص معرک کارزار روان شد وسر سرکنان چون گوی درم چوگان بلا اتاد [شعر] 


۹ 


دای اند SS‏ اه Ele‏ سا اه 
ز کنته فه دشت ارذگ # سر ودست وپا بود وئیغ وگ لاه 
چون حال دين مفام رسید امیر جين خابف وعاجز ند ودر چنین حال 7 قوات 
تنس ف فع مالرا سپر سر وجان وعرض خود گرداند وشت آن نه که يك درم 
جم افریث دهد آییت] 
چو داری ز مشیرزن زر درغ * درغ آبدش دست بردن بيغ 
لاجرم آکار لثکر فرق گنته با او دودل شدند واز غابت خوف در حصار در 
بست و یقت در دولت بر خود بسته گردائید امیر صاحب‌فران پیغام فرستاد که 
اگر جان مخولی بیان وفا کن امیر سین تفرع نود وگفت از امسسارت ودولب 
ويلك ومال در گذفته ام راه من گناده فرمای تا ب یرون آم ومجامب کنبه روم اسر 
خرن در جیاب فربد که درل کات وروز در زره 
8 آندن وتسم شدن جار بست خر مر بعد از تردد رسل ورسایل قرار بران 
که روز دیگر بیمون اید ودر امان باشد امیر حین بران اعتاد تکرد ودر شب 
St‏ ند وبر نار کر جنه SL‏ 
حیلت ودفع سود نلاشت 


ذک مان امار حسین وبر آمدن بر منار 


واز غرایب اتقات 1 تک را اسبی ضایم شه بود ودر طلب آن بهر طرف 
عاردید فکر کرد که بالاي مار بر اید ودر را اسپ‌را احتیاط کند امیر دیا 
دید وشناخت بچاره از خوف وخطر چان مشي" مروارید بدو تخشید وسو داد که 
راز مرا فاش مگردان وا گر عر وفا کد ودو لت باز اد با نو يڪوپما کم وثواب 
آخرت خرد خدا داند آن تخص بسوگند وعهد آورا این کردانید وق احال فرود 1 
و جضرت امیر صاحب‌فران رفت وصورت حال معروض گردانید چون آن خبر شنودند 
امرای دولت سار شدند وپیاد گان روانه کرده اطراف متاررا فرو گرفتند وا اورا بتبر 
وجبر فروذ آوردند ودست ته دنت ابر صاحب‌فران حاضر کزدند [بیت] 


۹ 

سری که گردن از ۱ آمرت کید ؟ ردونش * بر بر نتان ٿو آکون کان ن کنان او 

ایر صاحب‌قران ازاجا که مکارم ذاقی وشتاختن حنوق بت ورتایت سراق ۷/۷ 
بود م‌خواست که از خون او در گذرد درا حال رو 3 امد وزانو زده خون 
پرادر دعوی کرد امیر صاحب‌فران دران باب سل #فرمود ودرين أا که بر وی 
غالبی شد ومخواست 5 وق شرا مر دارد امیر او لایو بگرش* e‏ پار 
موید وسرو اثارت کرد غلو کردند وسذورت ناکرده | اورا بتصاص‌گاه » بردند 03 
9 ر 6 او ۳ ود 2 ان وین با راه بعال عدم 


ما اال داي 


ماند ونه رش ۳ بك رار زد ۳1 درست ید ونه عهد ش استوار که دل ۳7 
۱ ی در آخر هشن غم واندی نبود وه خاطررا بفریب او خوش 
کرد که نه عاقبت پشبایش فزود (شعرا 
ترا دنیا ی گوید که دل در رن ببندي,به 
جرا ات پدد نبونی ازییت گویای ناگوبا 
چه ورزی مر بدمپری کرو ان شد اسکدر 
چه بازی عق با یاری کرو مالك غد دارا 
در بپابان ‌پایان هزار شت حرص ر سواب پندار بر خا د خسار اتلاخته اسعت ی 
ادا جامه له ده بت ووجد اله عنده رقا 2 ودرین جلس انس هزار نازینر 
شراب امل از با در آورده کان" از تخل مور [سي ] 
دل در جهان ببند که کیرا ازن عروس 
جر اب جثم وخورن جکر در کنار نیست 
الخرضش آن شوکت وافتدار زایل شد وتاب سعاداش جمد غروب رید آن دولت روي 
بزوال باد وان سرد پندار بر خاك مذلّت وخداری افتاد [یت] 
سر الب‌ارسلان ديدي ز رقت رفته م کردون 
برو ۱ تا خاك اندر سر الب‌ارسلان يى 


1١ 


وچون بساط دولت اورا در نوشتد شادروان عز وجلال ار باس بر بیان 
رسانیدند ومدشيان قضا وقدر منشور [ا جملاك لق ف لزي دیوان له باه 
ع باعل بام شریف او نوشنند و بعطغرای, نوی اب تاه ره و 
وعغد مال در کت کنات تآ و نادند ۳ 7 مالك لك تون لك من 
رم لك ین تشاد و من تاه ول من تثاه يرك خر نك 7 
در سای قضا پتازیانه قدر اسپ دولشرا در بیدان ظنر راند وراید افبال 
باستقبال امن ان دو پیت ‌خواند [شمر] 
خلایگانا ايزد ترا فرتادست * ک چار حد جهان آن ست زو تان 
واه دعوی ملکت زبان ششیرست * برای دعوی خود آن گواه م‌گذران 
تون قفیه ایر جین بامام رسید وملکت بل در مف تعر در اند قله وحصاررا 
ویران کردند وعارارا از رچ ب بر کدنذ ولثکر از اطراف دست غارت بر گذوند 
و غیت بسیار گرفتند واواز" آن در عم میشر کیت وجیانیان ارين قضیه حسایها 
بر گرفدند. واواز" صاحب‌قران؛ او در آنا ق شام شد انگاه بر آب بز پل سته از 
بر کی گذر فرموده عازم جانب سمرفند سد وچون آنا رسید در حل انس ومتا 
عز فرار ار گرفته بمارت قلعه وحصار وسرایهای نایدا ر امر فرمود مندسان و ر و" 
مب فرمان خانهای زرنگار ساختند ومواضع پادشاهانه پرداخنند وچون ات در 
مت تصرف امير صاحي‌قران ۳ اتنا اموا ونویینان سر عم ملک و پادئاشی پوستون 
پادشاه جهان سیورغاتیش خان بقجدید مزین فرمودند 


i Wy 6‏ 
ذکی ران امیر موسی بعد از گرفان بلغ ورقان او بجانب 
ترکستان وفرستادن حضرت امير صاحب‌فران جوني‌را 
بسوی وی وصحاربه ایشان 


درین اا امیر موی گریخده راہ ترکنتان پیش گرفت وامیر جونی‌را بجانب او 
فرستادند بدو رسید وجنگ کرده اورا ک زايد امیر موی در بایلاق وکوهستان 
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سرگردان شه ی‌گریخت دیگر باره امیر قرلوغاج شعاقب بطرف او روانه شد جون 
اش ابشان بدید با دو حرم خود گریخله بشپورغان پیش زندحم رید وایشانرا نوز 
در بلا انداخه بای ساخت امیر صاحب‌قران در ټر ماه فربان داد تا امرا ونوپینان, 
جهت فوړیلتای بدرگاه جم شوند بر حسب فرمان حاضر شدند وچون زندحثم بر 
مرجب جع حاضر نشت بود المچی فرسناده اورا بر تافرمان‌برداری دیدها فرمود 
وباوردو طلب کرد الچی‌را باعزازی هرچه ناتر فرود آورد وسوگند ان باد کرد 6 در 
علب تو با کان وششبر ام آنگاه [مصراع) 
گر بکند اگر زنت هلد او داند 

و پیشتر از بن شر خراسان بپ مشاه و سر يسر ۱ و یی که دو امیر معر_ وف تأملار 
بردند با امیر سین بای شت شت يودد چون قضيهٌ زوال او شنیدند خرم متأدبان 
شا روی بعضرت امیر صاحب‌فران نادند وزنحلم مکر وقدر اندیشین بر سر را 
اقا اد بانب عفرت از گنای اجه فراخور آن اشد با خود آیرد 
وایشاترا طوی کرد ودر حالت مستي پذر و را گرفته بند بر پای اد وبدست 
برادر بزرگ خود امیر محمد سرد و جشور مردم با او گفت ایشانرا تخ دنت امور 
تیمور رسان وبا او مواضعه کردم نا در یه بسیع شر پف امد 
صاحب‌قران رسي اومجایتورا فرمود که برو وین خویش خودرا ملامت کرده زارت 
وتو نای باخر لصت کرده | ورا با خود بیاور اول اتو عذر خواست که م‌اندیشم 
که هت با او سود نلارد ومن در 8 الت برم امبر صاحب‌قران عذر او مموع 
داشته امبر تابان بپادر وخو(چه يفا ۽ پیش او فرستاد وود یف هت تدم فربود. 
آپشان روانه شن از در غبورغان در آمدند وبا او ملاقات ڪرده ار تفالفت در 
چهره او مغاهن کردند در ساعت هر ا سلسل گردانید وجون این خر 
رسانیدند انبر صاحب‌قران فرمود تا امر! ونو پینان با لنکرها سوار شدند ومتوجه 
بشپورغان رسیدند ورا در میان گرفته حصار کردند زنت حم اج ور شد وجون 
ضعف خود وفوّت عساکر منصوره مشاهت کرد بتضرع وزاری E‏ 2 
ومرجت فوده درخواست کرد که لفکر باز گردد نا او با ششیر وکفن بدرگاه آید 
امار صاحب‌تران دامن عنو بر گنامان ۱ و بوشيك میس او مبذول دایْته بسپرفند 
E Ea‏ دس 
صاحب‌تران فرستاد واد او جاورا شنیع نیع انیخت وب کن وششود روی بدان حضریته 
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ناد شفاعت اوبمایتو در حل" فبول افتاد وجون زنن‌نم ببساطبوس اند بر پسدری 
ور وی شود واز سر گناهان او در گذثت وامبر موتیرا بثرار مود حرمت 
داشته جرام او نز عنو فرمود [بیت] 

ز ادلی عهد آدم تا بدور پادشاه * از بزرگان عنو بودست از فرودستان گاه 
الفرض ایدار! خلمت وانعامپا تخصوص گردانید وبر طربفه ابام گذشته در امور 
ملکت مدخل داد زنتحثم جون ازان ورطه خلاص بافت باز مخت بد وثیطاش 
رای کرده روی از راه متابمت بکردانید "وبا خواندزاده متفنی شن ترمدرا بنسارنیدند 

چون این خبر بامبر صاحب‌فران رسید خطای بهادر وارغونشاه پپادرر! منقلای ساخته 
فرستاد تا هر چا 4 اورا بهبینند یگ انداخه بگرند چون بترمد رسیدنثر وزنكحجم 
سیا ايسان بدید روی بگریز تهاد 7 ا پل وگذڏ ر ساخته پردند 1 ترا خراب 
کرد تون لشکر منصور سید مرجم ولایت شیورغان از هول جان روی پل وگذر 

نهادند چون رسیدند وا نرا خراب یافتنط .از خود. نوميد شت جهان بر چم ایشان تار يكك 
شد درین انا لشکر رسید وایشا: وا ستیگ "بعضی خودرا در آب انداخنند وغرق 
شدند و لعتی تور لاله ند واندی از یشان زنه خلاصر بافند زنهحشم سار 
ثبورغان در آمد امیر چاکو اتکی مادعالا او رفت وزستان بخاصره ان 
نلمه بگذرانید وجون فصل بپار ربید زنوحثم از قلمه یرون ند ودست در دامن 
امیر چاکو زده بر گذنته پشبانی غود واز افعال بد خود توبه ولتغنار کرد امبر 
پاک ضرت امیر صاحب‌فران اند وباقاق امرا در باب او شناعت کردند از راه 
مکار ۱ اخلای پادشاهانه اقنلا بسنت ای کرده عصبان اورا بکرست واحسان متابله کرده 
از خون او در گذشت وهر جه ازو وولابت او اوجای گرفہ بودند عم شد تا 
بدو باز گرداند ومد از طوی ونوازش وغلعت وکر وشار وسپ وکوستسد بسیار 
در حق او انمام فربوده مرتبه او بلند گردانید با وجود این هه سوابی ولواح احسان 
سد از مدای پار نس خییث اورا : مکر وخدیعت داشت اما چون ندیم او مواق 
تندیر نيامد ازان کوشخها جز وبال وخار حاصل ندایت سان اه ادی بچاره چگرنه 
جلاع نفس بدفرمای ر څشود وحنوق منم خودرا بعنوق میدل سب گرداند ودر 
مفام فراموثی قدم عزند آری جه توان کرد که طیست اد رات مع #پولست 
وضریث عزت در شل این متام در حن او چين ی‌فرباید که 11 ردو | لادوا لا 
او ۹ " لکاذبون یمن این کافران چون باغرت ربند وعذاب ان سرای مشاهت 
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کند بتضرع وزاری لاس کند که خلارندا چه شود اکر از گناہ ما در گذری 
ومارا باز بدنیا فرستی نا بعد ازین زندگاق جدان کم که م‌باید وعلی جاي آورم که 
شاد اما ادی کافر نعمت غذارست اگر ابتانرا یدیا بار گرداند بر هان فعلپای 
پل اندام ایند وبکارهای تاگایسی شغول شوند وایشان درمت دعوی اس 
دروغکر, باند وادی‌را هم خصلت بدثر از کنران نعبت ناسیامی نیست وازفیا گنه 
ند [بيت] 
کافر شعت بی بار از کافر # زرا بود کفر یې کفران دو 

واعد از وقوع این فضایا در سال تتصد وهفتاد ونه که موافق بود بتنکیز پل 
امیر صاحب‌فران لشکر کنیه € بورش ماركه فرمود وولایت مغول در 
تصرف خود در آورده چون اورنك‌نییور ایل * شد نسم او کرد وباز کته بجای خود 
رفت در هان ایام خبر رسید که کېكټیښور باش شت است امبر صاحب‌فران بپرام 
وعباس بهادر را اسر فربود تا شکر کید جاب او روانه شدند وچون بیاغی رسیدند 
اشکریان جدر اندیشیدند وباتفای اما من چا 6 از فدم ام درن برام بود 
خواستند که بهرامرا بکرند ازین. معتی واقفت, سد واحنباط حال خود کرده با امرایی که 
مصاحب بودند حکایت کرد 2 عل بهادر در غضب رفت وخواست که بر دشتان 
له کد هرجا د خطای پهادر اورا منع کرد سفید یود خودرا بر صفت دشو زد 
واپشان سيار بودن خطای بپادر در اند 7 عابشه خانونرا گرفنه اورا جر وهر 
SE‏ آورد از ميان آن لثکر ببرون برد وبنا بر مسلعت وقت با دشنان مم کردند 
ودر باز گیتن آن جماعترا که مکر اندیشیت بودند سیاست کرده مراجست نودند امیر 
صاحب‌قرانرا اش غضب شعله زده فی امحال سوار شد وروی بلدکر دشن نباد چون 
وافف شدند قوت مناومت نداینند سر خود گرفنه ؟ ر شلد شک عتصور تا 
کرده نا 39 سکیز یغاج اقترا براندند واسیر وغارت بسیار گرفته باز گردیدند 
ودر زیارت آودن اا ایر موسی وزنحثم وسر خضر مثورت کرده عهد کردند 
وخواند ز اده و ابو الف میشطی ازین پا ایشان مواق بوك آمبر صاحب‌فران آزان 
حال واقف نت اثارت فرمود تا اپشانرا گرفنه مجزای خود ربانیدند ورا باش سوخنند 
وامبر مورا گنت آکرچه خالشت کرده برین حرکت ناپسسد ادام کردی ابا چون 
حفوق دوس" فدم با من ثابت داري ترا عنو کردم وچون خواندزاده از سل مارك 
حضرت رسالت است حل کرده روا دارم که وا زنك ا جع شد که مدق 


* 


غیبت کرده اسفر مبارله از روك و پسر خضر را ار سیب الاین جناعمب کرده گناه 
از عل دورست ودشن‌را دوست انگاشتن از دانش وعافیت‌اندبی پعید وامر فرمود نا 
آورا بند وزنیر کرده در حبس باز داشنند 


اکر ابدای قفی امیر صاحب‌تران با خوارزم وکام با 


جون امير صاحب‌فران ملکترا از دست بیگانگان خلاص کرده بر متتضای ان" 
ا باک ا ودا | آلاماتات ال آمل لطت ملک بر دودمار: چفتای مثرر 
فربوده احیای 91 ایشان کرد مدت بخ تال بود که کات وخیوترا اور حبوت 
صوق با تمرف گرقہ بود ای فربه وم داد که آن دوموفع ‏ دای 
خان دارد باید ک با هر چه پان ملق دارد.با تمرف دیوان پادشساه گذاری ت 
مواطفب ومرام مخصوص شه راه کسی گناده واسباب پگانکی آماده گردد: حسین صوق 
در جواب گفت اپن ولایست بیغ متفر کرده ام بیغ بايد تفت [یست] 
عروس ملك که رش بربت اند بنیز * مگر بایغ مر آورا طلاق توان داد 
چون اين خن يسيع شریف رانيد ند مولانا جلال الاين کنی رة اه عليه بد از 
قدم مرام دعا ونا الاس نود که آگز جک نافذ شود ومرا برسالت فرسنند شاید که 
یبن شت از خواب غفلت یلار شوند ودر خون وبال خلی سي نکند وسل انان 
در کف امن وسلامت پانند اجازت بافته خوارزم رفت ووظایف تست ونيك اند بی 
جنانچه طریت ارباب دین باشد بندم رسانید ودر تسکین تش فته کوشیت آن سار 
بایات واحادیث کا گردانید چون سعادت مساعد نبود از تبول آن اعراض نوده 
آن انا هن سار یں تلف دای ابیز اران دود کد ا 
ادر یع هر که از روی سلانی رنتکرای خصمرا ۲ گاه کردانیه یاد انساف وراستی 
دعوت کد واز بدی عاقت ستیژه وستمکاری پرهیزاند مجقیت عذر خود خواسته بائد 
وبعد ازان آگر صورق از سر خشونت وافم شود گناه آنرا بود که خن نشنبه باشد 
وروی از راه انصاف گردانیه 


۹ 


ذکر لشکر کشبدن امیر صاحب‌قران ماب خوارزم کرت او 


آسگاه در سال موش پترئیب مساز کر واسیاب ایمان معنول گفته سال 4 

حذ وثار واسپ وجبه پسیسبار بر لشکر منصور تفرقه فربوده عزیت طرف خوارزم 
عم فرمود وچون از موضع تاغاداغ وسهپابه گذنند فراول دشن در برابر آند 
فرق" از لشکر منصور بر ایشان حمل 1 ظفر بافتند وایشاترا گرفته بیاسای رسانیدند 
واترا بفال مباركه دانسته وازانجا گذشته جصار کات رسیدند برام وجه پساول از 
طرف حمین صوقی حه بود ومزیدقاغیپا او در عکوست شرك چون لنکر با 
رسید از سر ضرورت درواژه حصازرا استواز کرد ند وعرآده ود ۳ مرتب داشتند 
انير صاحب‌فران فربود نا لشکریان هبيه وخاشاك کنیت خندق‌را بنباختند وکرچه‌ماكرا 
اثارث کرد تا در خیدق در یف ری و لب شن تتوانست خاری ساو لرا اشارت 
فرمود فرمان‌برداری کرده در رفت وبثر وتای‌خواجه در عنب او رفتند. لشکر ون 
1 مشاهت کردند ۳ ترقف خندق در آندند واز کن کدی کر اول 3 عل بهادر 
بالا فصیل بر امد عبر بر پای اورا گرفت تا بر اید نو نست وهر دو بر زین افتادند 
دیگر باره شغ عل بپادر TE‏ ری رن بر وی راند نیزا گرفتسه 
بذکست وټغ بر سر او راند ولشکریان ¿ از هر طرف راه کرده جعار در آندند 
وسپاه دشن‌را علف شیر گردانیدند وجلهر! ملاك کرده مال راساب بنارتیدند 
واسیبان ولابترا باز ز گردانبه رود دیگر کوج کردند و بطرفب خوارزم توجه فودند 
وکوچسلکرا بگداه ونتصیر 1 ا در خندق رفته بود جوب باساق زدند وبر 
دم خر بسته انب سرقند در تادند و غباث الدین ترغان و یوسفشاه خواجه امبز 
تومان را منفلای لقکر ساخنه فرسناد ابشان موی کزلان ربیدند وبا منک خواچه 
ولك جنگ کردند وانجه بافتند گرفتند وکننند ابر صاحب‌فران ازانجا لنکررا ابلقار 
کرده باطراف وجوانب فریتاد لشکر متفرزق شدند وهر کرا یافتند غارت کردند جين 
ضوف بقلمه وحمار در آند وی‌خواست که در مج کوشین الق آن فتنه‌را بشاند درین 
ائذ کخسرو قاصدی فرستاد واورا بر مخالنت نحریص کرده پیفام کرد که زنهار اعتاد 


۷ 


مکن ودر دوسي مگدای ولفکرما جم کرده دروازه بگای ۳ آی تا من ازعت 
طرف دیگر یام ودفع دشن کم ایر حمین صوق ان او وإ شت لشكر ورعیترا 
از غبر بمون آورد ونقاره زده بر لب اب جوی قارن صف کنیت بایستاد لشکر 
منصور بابلغار بېر طرف رغه بودند چون این خبر بسع شریف ربید ی توقف سوار 
ننه آنه از لثکر خامه حاضر بودند ترئیب داد وبرغو زده متوجه شد ومیبئه 
ويسر آرنته آب فاون در میانه فاصل بود چون برابر ایستادند اباجی وساریبوغا 
وجرغانو اسپان در آب رات برین جانب گذشنند وازین طرف نیز مردان مرد روی 
بدیثان کرده جنگ در پیوستند وپادشساه سیورغاتیش بننس خود تر انلاخت 
وی‌خوجهرا باز گردانید عل بهادر با بچ نوکر در اب راند وله کرده خواجه 
تزادهر بگربزانید وامید موید وخطای فك وأق‌تیمور آن شیران پردل له خودرا 
در آب انداختند وسلاست بگذعتید ابا ای بپادر در آب غوطه خورده ملاك شد 
ایر صاحب‌فران می‌خواست که در آپ راد یز محمد پای او بوسیك درخواست کرد 
که توقف فرباید خن او فبول فرموده,در؛ مقر ابع خود فرار گرفت و محمد خودرا 
7 اتلاي وبا اسب از اب ون واز اطر اف وسو[ئسي له کردند ودشییاترا 
در پې کرده بدروازه رسانیدند پیلک امد فرت باز/جع شدند وبال واسباب بې حد 
وثیار غارت آوردند روزی جند برین بگذشت وکس از حصار بمون بامد بعد از 
جد روز قاصدی اند وخر رسانید که حسین صوی تب وفات بافت "وبوسف صو 
ای او بنشست [بیت] 


یی جون رود دیگر آید ای # جهت‌انرا اند بې کدخدای 
مد ازان الان در سان ترداد کردند وبا بکدیگر پیوند وخویشی کرده وحشترا 
بالفت مدال گردانیدند وعال آن بود که اتی صو پر امبر نکقدای دختر پادشاه 
او ز بكرا ۵ ر تکام آورده بود وخواندزاده او بود ابر صاحب‌فران اورا کیت 
امپر زادء د» اع جهاتیر خواستاری کرد بوسف صو بدین پموند متت‌دار کت ریت 
فوذ وان عند مبارثرا بانام رسانین قضیه جنگ وخصومت بوصلت ودوس مبدّل شد 
ایر صاحب‌فران قفر وه ور مراجست کرده بولابت خاص نزول فربود ودر هان 
ول ورا گرفته پیش پادشاه ۰ آورد توپینان وامرا بارغو پرسیت دران قضیه که ذکر 
امیر سین موئی! بخالنت وحاربت دعوت کرده بود وقضایای دیگر گناهان 
برو تابت ردان" اورا بند کردند وبسبرقند برده آنا بیاساق رسانیدند وزسستان در 


" 


نخنگ اه خود قرار گرفصه لثکررا اجازت شد تا هر يك بخان ای خود رفتند 


ذکر لشکر ا دوم باب خواز 


باز بوسف صو از خن اول بر گشته وعهد وپان شکننه نه بقول خود وفا فود 

و ادکر کیت ولایت کاٽرا خراب کرد اا آرا پراگن کردانید چون اين خبر بامیر 
صاحب‌قران ربید در بار سال هنناد وبغ که سوافق اود پل بود لنکر از اطراف 
۳ کرده با عدد پسپار وعدت شار متوچه ثهر خوارزم شد بوسف صو از کردهای 
بد پشیان شت ورعب وهراس بر مزاج غالب کته امان طلبید ووسایل بر انگیخت 
وقبل نود که خواندزاده‌را تریب کرده بوک روانه گرداند وجون اجه مطلیب او 
بود مسر شد وبوی انان بشام چاش/زنید | بترنیب جهاز وة بل الاب 
خوندزاده اشتغال نود واز ظرایف يف بصايم وشرایف | وال وأجناس زر وسم وبرصعات 
وانواع تسوقات وتکلذات چندان Ns‏ سانا ا در حوصله وم نکد ودر 
شار عتل نياید ودر سال مشاد وشش که موافق بارس پیل نرگ بود امیر داود 
IEE‏ اوطجایتورا با هایای پاداهنه وتسوقات ملوکانه مجامب خوارزم 
فرستاد تا مېد عال اند زادهرا مرب وفود عر وجلال انب مر ند آوردند جون 
وارزم رسیدند بوسف صوق وظابف نکم ونمظم ابشان بتندم رسانید وخواندزادهرا با 
تر که ایی فرسنادن چنان بائونی جين حضرتی باشد روانه کرد وجون خد وصول 
او رسید انو صاحب‌قران حهت رعایت امم وحرست‌دایت فورتفا شاتون عروس 
پسر قیدو خانر! باستنبال او فرستاد ونو ينان وامرا وفضاة وعلا واشراف وإكابر نا 
کات استقبال فودنتد وباعزازی هرجه امار واکرای هرجه وافرتر اورا بسبرفند 
آوردند ودر جلی حون با کابر واعیان ملكت موب شرع مطیر ببارک وطالع 
سعد عند نکاح ببلند وزر وجوهر ومشك ود ار کردند واسیاب طو ای نامدار 
وعیشهای خوشگزار مدای که وصأفان از وصف ان فاصر مانند وتا بمبارات تلف 
از پان بعقی ازان عاجز باشد پا فربود مدای مردم در خواب عيش وراحت 

ونایش وفراغ روزگار گذرانیدند 


4۹ 


ذکر نوجه امير صاحب‌قران باب مفول وعاربه او با فر لين 


اول ماه شعبان سال هنتاد وھٹٹ که موافق ناوشتان پیل بود عضرت امیر 
صاحب‌قران بطرف مفول عزم کرده روانه شد ودر موضع قطوان تزول فرمود ودرءن 
ابام برف و اد ی بغایت رسید فلت سرما پرټه" افاید. که خرن در عروق سته 
شد وبدان سیب آدی وچهارپای بار تلف شدند ومردم از مسال وخواسته واسې 
واستد بیزار گثنند چون حال بدین مرنبه بود جاب مرفند مراجعت فرموده مدات. 
دوساه ب دور درد ا ین لاک و و 
مرتب گردانید وامبرزاده جهانگررا مقلای ناه نشج عمد وعادلشاهرا در رکب او 
روانه فرمود وجون بوضع جارونتا ریدند کلی فربتادند نا خجرگری کند رنمه 
وخر گنه اعلام کرد که کرم الدین لشکرهارا کش موضع کولنبه جع آورده است واز 
توچ شا خبر تدارد واتظار حال یك کرد ارت تاذ شد نا ملای بتچیل رون 
شدند. وخود متعاقب نوجه فربوت وچون فر الدین از ريدن او واقد شد توقضرا 
روی ندبد مرضیی حمین داشت که ارا برکهغور یان ‌گویند وسه رودخان" عظم 
1نا ر واست از دو رود گذخته در رود سم فرود آند وراهارا استوار گردانیسد 
امیر زاده جهانجّر با شوک عظم ولشکری وافر پاساميشي کرده رسید ودر مثابل فروذ 
آند قر آادین در ظلت شب خودفای کرد جون ”ج صادق بدمید ولشکره_1 
شوتر در ربپدند وکارت آیشان مامت کرد رشب وهراس و غالب شت روی 
بگریز نهاد ویهادران نیکامبنی کرده بسیاری از لدکر ۱ و بل ار اوردند وون اقاب 
للد شد امير صاح‌فران بقول لشکر رسيت اميد داود وإبير حمین وإمير اوجقرا 
بہادررا در پی بای فرستاد بر موجب فربان روان شدند وامیر سرا اجل گرببان 
گرفته در آب غوطه داد نا هلاك شد ولشکر مفول‌را غارتیه مال وستال وجیارپایان 
ايفان بسپرفند رسانیدند وامیر صاحب‌فران برعت استیصال دمن تا بایتانی برنمی 
وامورزاده اعظ جیانگررا پیش فرستاد نا در طلب قر الدین سی نموده اورا بدیت 
لورد بر موجب فربان روان شت اوچپرمانر! غارت کرد ور الدین پناء بکوه برده 


+ 


برد چون تب ۳۹ بذ بل برخت ودختر ار مس اد ین را بلست و قاصد 
فریتاد واعلام کرد که د که بویان آغا وا ا ۳ ۳ 
تاه وسه روز بود که در مام خود نشته برد چون این خی شنود یت 
کرده بلای فرافیاق بابپر زاده جهانگر رسید امپرزاده دلناد آغا ا با گهای ی کستند 
کّ از عد و + وشار ادون بود وبا وباوبجای گرفنه بود پیش کش کرد وازانجا کوج کرده 
پأتباشی قرود 1 در متام ارپایازی توقف فودند ومبارکگاه مکریت امیر هزاره که از 
بعد گان وهر خر اهان ن قدم بود وظایف طوی ودوفوز 5 دافته بخدمتهای ۹ 
فرب نود وحضرت امبر صاحب‌فران داشاد آغارا دران مقام شرف عند تکام ار زاف 
داشت وحم شریضرا مد آن بانوي عظی آراته گردنید وب کوج رده از ولات 
یی گذفته باوزکد امد راغای معظمه یلزترکان آنا با خواتین ونو ينان اا ا 
موم بساطبرس رسیدند وبسد از علوی وعشرت از او رکد گذشته متوچه ولات ند 
خدند وعاداشاه طوی کرده دای کر ا دل دیگرگون ده بود 
وأببر صاحب‌فران! فصد اندینیه ضرت عرب اورا باطام ربانی ۱ گاه گردانید تا در 
حال سوار شت انب ملکت خود توچه فرمود ودر کرت ازل که مانب قر الدین 
شک کت بودند ٹچ عمد وال ار ای ید کردہ برد که اکر مار 
یابند با امیر صاحب‌قران غدر اندیشین اورا بگیرند عادلشاه یساطبوس امن صورتهای 
گذفته بز عرص رانید ابیر ماجب‌فران اخیار ان معنی نفرمود وبا یشان انام 
واحسان فرموده در اریت وتنوبت ایشان فزود وبر حسب نا من شیم لک 
سایه بران ینداخت چه‌گاه بائد 6 مرد عافل وخردمند کامل دشن بدخواهرا بلطف 
واحسان دوست واه گرداند جنأنکه در حکایت ت کسری نتل م‌کنند که میتار نا م یی 
از ز امرای فرس بود مگر بنسبت با کمری کدی اندیشیت بود و با ی افا 
بزرجهر بران حال اطألاع موی خر داد کشت صواب نکن فردا 
جمی سازی وضور امرا وارکان دولت اورا بند فرمایی نا دیگران باز نیدد کبری 
قبول کرد رو دیگر امر فرمود زربت جهت بیتار در پایه تخت لوت 
بهادند وإشارت کرد تا وجواهر پسیار بدو انیا م کردند ودر اقطاع او ببنزود 
بزرجپر ازین حال شهب شد وجلو موجب آن باز پرسید کسری گفت هرچند 
تنل کردم چ بندی خت‌تر از بند احسار ن افم وهج عضوی لطیف‌تر از دل 
ديدم کت ہے بند ی بر اصلیفی‌تر عضوی 1 ز اعضای او نپادم 


Y١ 


ذڪر نوجه امير صاحب‌قران کرت سوم بجانپ خوارزم 


چون وروز سلطانی سال هنتصد وهنتاد وهشت که موافن. لو بیل بود در ا 
وافتاب باول نقطه اعلدال ریش رسد عزیت خوارزم فربوده ای فرتاد که تون 
دعوی مطاوعت وایل کید بانناق امرای 3 دیار فما خم کرده باوردوی مبارله 
حاضر شوید ودرت حال شب محمد را گرفته وکا ۲" برو تابت گردانیه بیاساق ریبانید 
وامبر ساری‌بوغا وعادلشاه وخطایر بپادر اس با سی هزار مرد مانب قر الدین ` 
فرستاد ۰ وشود بباری سیر شا متوچه خوارزم شد و بوضع سهپایه رسید درین انا از 
مرن آب آمویه تورکی گر خت وپولاد در اعت او یل روانه شد وب در ميان 
کرده بوضم پارباب بدو رید وسه شیان‌روز با یکیگر جیگ کردند عافبت تورکن 
وبرادرش تورمیش بگربند بولاد. در پی کرده بورکن رسید اسپ تورکن باز ماند از 
اسپ فرود امد واسپ پولادرا بور ینداعت ونیر ذیگر از خود پولاد بگذرائید اخر 
مر درم او ند پولاد ٹورک را بر زسین زد وسرش از تن جنا کرد وبرادرش 
نوربیش بر دست این سربدار کفته شد وجون عادلشاه ولابت خالی یافت خط‌ای 
هادر ولیجی‌بوغارا گرفته وبا ساری‌بوغا متفنی شت بای شدند وایل ولشکر خودرا مع 
رد [ قلعه وحصار مرقندرا محاصره کردند مردم شپر شهر بزخم تر وناوك اپشا: بر کرد شېر 
نگاشتند وحم حسار آی‌بوغا بهادر بود خبر بامپر صاحب‌فران فرستاد رکاب هایون 
1 ز کات گذشته خاص رسيت بود چون ازین حال وافف شدم در حال ابر زاده 
جهانگیررا سقلای ساخه پیش فریتصاد وخود با فول لفکر در عقب روله شد 
امیرزاده جهانگیر بولات مارا رسید وابیر صاحب‌فران برباطملك رسيت نزول کرد 
وامیر زاده بوصم کرمینه بدن رسید جون دانستند که مرد مناوت او نیستند گربنه 
بولایت اوزبيك رفتند وباوروس خان پناه بردند ودر وفتی که وروس خان بیایلاق 
رنت با او نیز گوهر بد خود در غدر وغیوفای ظاهر کزدن د وعاقیت لشکر شین 
اوروس خانرا بشکننند وهر که بر ثم بدگوهر اعتاد کند وکافر نعیت ناحن‌شناس‌را 
حل تیک ی واحسان کرداند خاك در کاله امد خود کرده باشد وستار در جیب 
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پرورده وهر که با ول تعبت قدم خود وفا نکد وحئوق خد.ت سالارا محافقات نناید 
حتوق رعابت بروزه دیگران کی شناسد امه چون این غدر کردند موجه طرف 
قر الدين خدند واوا بر دنه وفساد غر یص ودند 


"ذکر در آمدن فر الدین باوزکند واعلام کردن امیرزاده عر شبخ امه 
صاحی‌فران‌ر| 


وقر اادین لشکر کمیں باندکان در امد وهزار" فداقی با لشکری در پیش بود 
امپر‌زاده عر چ خر پامیر صاجب‌فران قرسناد که دشن بقوّت وغلبه رسید واندکان‌را 
ز وز اي گردانید امیر صاحب‌فران ی امحاي سوار شن شب در میسن کرده وضع 
بای رسید مر الدین خان خودرا کوچ کرده با چهار هزار مرد اراسته در کین‌گاه 
توقف ود وعافبت روی بگریز پاد یکر منصور در علب او رفتند واز ابل وکوران 
او خجر نیافتند درین حال لشکرها بغارث وتاراج متفرق شدند ونزد امیر صاحب‌قران 
از نامداران لمکر مندار بخ هزار مرد ماندند شل امیر موند وخطای بهادر وأق‌تهور 
هادر وٹ على بمادر وغیر ابشان وایشان نیز بغارت در اطراف یاغی متوچه شدند 
وبا امیر صاحب‌تران دوف کن بیش نانك بودند نآ گاه مر الدین فرصت نگاه 
مته با لفکری آراسته رید در چنان حالی چاره جز قوت دل واضبار مراک 
وتوگل بر حضرث غرّث ندید با ان فرفه اندك پاسامیثی فرموده ایشارا دل داد 
وگنت ظنر وپیموزی بسیری" لفکر نیست بناد ودهش حضربت عت انت مرداه 
باشید که اک اندك اون ورزم کار از دست خواهد رفت هه در متام جان‌سباری ندم 
پیش نپادند وله کرده ج عظیم در پیوسند واخق" داد ردان ومردی دادنسد 
وکین خود از دشن بدخوه کشیدئد ونصرت وظفر ew‏ شا لنکر اور زم 
گردانیدند قال تمالی کر من [ ف فليا عب فة کرد بان اله ا واه مع 7 ارين 
وچون دل ملوك جام گنای حوادث عم است شبانه چ ۲ چ برهان الدع 
قرا رسچة اله عليه در خیب دید باد نام جضرث ایشان رفته در باب فرزند ارجند 
خون امپرزاده جهانگر ازو استبداد شت کرد که پسرمرا از خدای سال در خوه چ 
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فربود که با خلا باش ودر باب فرزند هج نفربود چون از خواب در امد خاطرش 
انب او بغایت نگران بود بول ‌فتلغ نام دير خاص خودرا بدو فرستاد تا خبر بلاق" 
او یرد واورا مت کد تا خودرا عافظت ابد وچون او روان شد باز خوان 
پریشان دید وملالت خاطرش زیادث کشت جوع امرا ونوکرانرا جع کرده فرمود که 
کیان 3 فرزند دلبند ویو" دل خود جدا ماندم خدایر! احوال او از من 
بوثانید وطیقت حال با مین بگوپد اما مه بزانوی ادب در امه بنلاظ ود اد 
سوگند خوردند وبطلاق وعناق موکد کردانیدند که مارا ازين معان وقوق نیست واز 
احیٍل امپر زاده ك خبر ندار م دیگر باره سور ك بستکریفاج با تمر الدين قرب 
کرده او را بگریزا زانید و برلاد ا دران جنگ بر دست تور تورد وأمير او چقرا 
قر الدترا در پی کرده ی‌رفت چون پار راه برفنند فر الدین نوکران خودرا جع 
کرده اورا در مبان گرفنند واسپ اورا بر انداخشد ولو مجان خلاص یافت واخر 
م‌خواست که آنش بنشاند دستش پیزمت/وبدان زست وفات بافت ار صاحب‌قران 
از تافوم باز گردید ودرین انا ناا واک مابله" امبرزاده مغفور جهانگیر طاب ثرا 
رسانیدند عال پر ویل وخروش ند وخلایق مجموع سرها برهنه وپلاسپا در بر 
باستقبال بچمون آندند وحن "بر جوا او گردون پر را گربه امد وبر سوگ او زهره 
مزهر از دست انداخته بدین ابیت مویه کرد [شعر ] 


چای ارت نا حور يشت از دب + پیش تابوت لو بادام سیاه اننازند 
چون بینند من پرگ تمت در تابوت * سنبلی زلف ببرند وبراه انازنتد 
آری دتیای ناپالار غتاررا عادت اینست وچرخ ستیگار دلآزاررا شیو چین نوش 
بکه داد که هزار نییش در عقب نبود وگل بر تاخمار ابید که بشکنت که هزار 

خار جکرخوارش دل غراشید [بت] 
این سراپیست که البته خلل خواهد کرد *٭ خنك ان قوم که در بند سرأیی دگزند 
امیر صاحب‌فران درین عزا با جم گرب يان ودل بریان بر فراتی فرزند نوجوان وان 
کامران کاسپای تم فراق نوشید ولباس مام میت پوشید اما جون ار رأی روشن او 
ظاهر ولاج بود که آن شربت چشیدنی است ورخت اقامت بای دیک کید ودر 
شل این تضیه انیا باولیا وکا وطا جر صبر ونم جار ندیه اند يناه یل ابن 
و وم بر لا باش برده آنا لھم و نا اه راجمو ن کته بنضای خدای رافی 
شد وجهت روح مطیر او صتوف خیرات تدم فرمود وانواع صدقات بخان ربانید 
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وین سیب در قلع واتیصال تر الدت سی واجهاد پیش فرمود امپرزاده عر 
شرا ک در در ج کامگاری ودری مس شهرباری بود ابات بینات جهانداری در جبین 
او وا وسین وامیر. صاحب‌ترانرا چم بنرزندی او رودن با آقبوغا بادر وخطای 
هادر وامرای نامنار نعیین فرمود نا بطلب او روانه شت بلانچه مقدور ومکن باشد در 
سیر او بکوشند فربان او روان شدند وبکی؛ قورانو بدو رسيت جنگ انداخسصد 
وعاقبت مظفر شه اورا راندند واز ولابت او اونای وغیبت یشار آوردند وجون 
اپشان مراجعت کردند ایر صاحب‌قران دیگر بار عزییت فرموده امیر مید وعیاس 
بپادر وآق‌بوغا هادررا منقلای فرستاده ایشان بر حسب فرمان رفتند ودر سیخ کول بووم 
بثیر الدين رسیدند وجدگ مردانه کرده وی دیک فر الاین‌را گریزانیدند وولاتش‌را 
غارتیه باز گردیدند 


ذکر آمدن پادشامزاده توقیبش پیش امیر صاحب‌تران 


در اثنای این حال که اسوال فر الدین بد بخجا رسانیدند وی‌خواستند که در فلع 
ونم او کوشیت از فضیه او 4 فارغ شوند خر رسانیدند که توفتبیش اوغلاین از 
جاعی که بسبت با او کيدي اندیشیت اند خایف کته روي بدرگاه امبر صاحب‌قران 
رز ده رسد وچون این خبر امقیتی پیوست تومان‌تیموررا که از امرای تامار است 
پیش‌باز او فرستاد وین مبارك خود نز از اویناغو مراجست کرده در اوزک‌ند 
فرود امد وازانجا عزبت کرده بسیرفند نزول فربود وامرا واسطه شه چون توقدمیش 
اوغلان واصل شد اورا ضرت اع رسانیدند بندگی حضرت در وظایف اعزاز واحترام 
او باق الغاية وامکان سی فرمود وانجه طرینه محافظت آداب از چنبن جناي با 
چنان پادشاءزاد* سزد بتقدم رسانید وبا او معان بشهر سرقند مراجست فرمود 
وطومای پادشاهانه داده وییش‌کنهای لای ترنیب کرده چندان زر وزیور ومال وقاش 
واپ وستم وخبه وخرگاه کوب وعم وغل وحم در حن او وانباع او انما فرمود 
که عنل از حد وثار آن عاجز اید [یست] 
بار آن گنج وسپه هر جا که از چا بر کنند # لرزه چون سیاب رج کې پابرجا دهد 
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وولایت انزار وساورانر! بوی ارزای فربود وبعد از مداتی فتلبوغا پسر پادشباه 
اوروس خار ن اوزبی لشکر کشیں امد وبا رفتہیش جنگ سار کرد د قلبوشارا 
در جنگ تر رسید و بدان هلاك شد لكر او موش در آندند واز سر قر وغضب 
توقتمیش‌را براندند ووایت اورا غارت کردند دیگر باره گر بننه پیش امیر صاب قران 
اند زبادت از کرت اوّل در اعزاز واحتمام ورعابت و کرام و کوشبت تریب اسباب 
او کرده باز گردانید آزان طرف توقتاقبا پسر اوروس خان با على بيك وشاهزادگان 
وأمرای مشیر اشاق کرده روی بتوقتمیش نهسادند وجنگ کرده اورا باز گریزانیدند 

از سر ضرورت موزه ورون کرده قودرا بر ی مک در پیش برد انداخشه 
خلاص داد قرانچی بپادر در طلب او بکسسار ا وت اا ر ب تر 
روح ا 
بلاس را پیش وی فرستاد ولورا اچ فرمود تا در کار مك مردانه ودلیر پاش 
ودفم دشن واجب داند امیر اید کی ظرف این جنگل م‌گذشت اراز نال بگوئش 
رسید قعص کرد | ورا بدان حال دید قرارد آبت وظیفه | ادب ندم رسائید وبر جم 
مقد ور 9 بغارا پم پیش ام صاخب‌فران ا ورد وباز ی وظینه اعزاز واکرام 
ادد در بار او ای ررد او انی ی گردای د دربن انا "امیر 
صاحي‌فران در بخارا بود که اید کو کر بخنه 1 وخب ر اید که اسن کارت 
لشکرها مع آورده بطلب نوقتییش عرسد ودر علب آن خبر ای اوروس ان 
کېك کر وتولوجان رسیدند وعخن پادشاه عرضه داشتند که توفتبیش پسر مرا 
کنته است رقاب ات فا مت دن مرا بن سبارید ولا جلی جنگ اا 
گردانید ایر صاحب‌تران فربود که در شرع مروت وعرف اریاب دولت ما روا 
باشد که تخضیرا که پناه بدواق برد اورا خصم سپارند این معنی از ثییل محالانست واگ 
البته درین باب نزا رود بالضروره جنگرا مها بايد شد 


ذکر لشکر کشبدن امیر صاحب‌قران بجاب اوروس خان 


رجون اجان روانه فرمود بثرتیب وم شکرسا شفول شت ترجه فرمود 
وباترار نزول کرد وازان طرف له آوروس خان بسفناخ ر سیا ترود امدالد و 
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دران شپ ا وبرف وباران پدید آمد وسربایی عظم بر خاست جدی که از طرفین 
از غات € وسریا ج يكرا جال حرکت نبود فریب به ماه برابر یکدیگر نتستند 
انير صاحب‌فران امپرزاده یارق‌تیمور وعحید سلطانشاه وخطای بهادر را بایلغار وون 
بر لثکر دمن فرستاد آپشان بر حسب فربان با پانصد مرد سوار شدند از دئضان 
سه هزار مرد پیش آندند وم در شب جنگ پیویتند ولثکر منصور ظار باه 
دشنان منهزم شت رند ودرین ولا" جع فضا امور بارق‌نیبور وخطای ادر هر 
دو شهید شدند ونهمورملك اوغلانر! اچی‌بوغا تبری بر بای زد وامیر صاحب‌فران 
محمد سلعانشاه ومبذررا هر يك از طرق خیرگیری فرستساده بود هر یك یک از 
دشنان فته باز گردیدند وان کو کی بای خر گنه خبر دادند که دو عغص 
بپادر 6 نام هر دو a E OEE‏ 
چان ۷1 اند امیر اسداد واق‌تیمو ر ادر در اترار غیت شر تفار م‌گرفتید 
وون انرار ایناترا بام ملافات اهاد و با ايان پانزده کس بیش لبود توکل بر 
خلا کردہ بر ایشان زدند ودو کس از تامداران اپنان انداختد راج بای ماند 
خودرا در خدق انداخه مپزم ,شدند ر وآق‌تیمور هی‌ادر وککی بورنجی سان 
کوچكرا بکتند وسانقین بزرگرا دوش گر ضرت امیر صاحب‌فران آورد 
دشمتان چرن حال چدان دیدند ترسیت از چای خود دور شدند وقرا ترا بای 
خود گذاشتند ار صاحب‌قران بننس حود بر اینان تراخت فرمود اپشان نیز بگرننند 
امیر صاحب‌فران باز گنه بشنکاه خود رسید وهنت روز توف فرموده باز سوار 
شت از شهر کش روانه شت توتتمیش اوغلانرا تجرچی ساخه بیرانفیش رسیدند 
ایل وولایت دشن هخر نشته بودند لكر منصور ایشانرا غارتین سال ومنال 
ید حاصل کردند وچون دولت ساعد وسعادت قرین رایات هابون بود درین ایا 
اوروس خان از عال ثانی بعالم با رحطت کرد [یست] 
دی جد برد وناچیز شد + خن فلك گنت او نیز شد 

وپسر بزرگ او توقتافیا ای او نشست ولو نیز بعد از زمانی اندك وفات یافت امیر 
صاحب‌فران بادشای آن ولابت بر پادشاه نوقتبیش ارزانی فربود وباب و مرب 
داشته اورا دران ملکت گزشت وأسبی خك اوغلان نام که در سبك‌خیزی بر باد 
سب بردی ودر پزتی از 1 اش انگختی [یت] 


سبق برده از اهوان در نتاپ ¥ بشوز ی چو انش بار جر اب 
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بدو نام فربود وخود حوب عر وظنر وخ وامرانن بطرف برد باز گردید 
نورباك اوغلان دران دبار پادشاه شه بود با لنکری گران انب بادشاه توقتمیش 
ترچه مود ود از کت وارب سيار تیقتبیش روی گردانین از عردم ولشکر ون 
دور اتاد وبران اسپ 4 امیر داده بود سوار شت شای عضرت ابر صاحب‌فران 
eT‏ پ اسار سیب خلاص او 
کشت ت ودر کرت اول که توفتبیش از اوروس خان روی‌گردان شن امه بود 
اوروكتیمور با او آنت بود وبعنایت وتربیت امیر صاحب‌قران مخصوص شت اوروس 
خان ایل وولابت اورا اغفا سیورغال کرده بود وباز ِ توئتمیش مازم شد 
اوروكتیمور در جنگ گاه افیاده مانت بود اوا رنه بیش پیت آوروس خان بردند خون 
اورا مخنید ودر مبان ایشارن مدق بالاکت 23 آخر گرعسه پیش ابر 
صاحب‌فران امد وبعنابت ب‌گران اختصاص یافت واحوال تیموربلاک ولوضاع او پرسید 
واو صاحب‌وفوف برد عرضه داشت کی روروز بشرب خر وعیش وعشرت 
است وتا چایتگاه در خواب مایا هم رار عم نازك حادث شود کیرا زهره 
آن تاد که اورا از خوابه_بیتار گرداندا وبدین سبب مردم بدو امبدی ندارند 
روع ملکت وولاست توقدمیش را ب‌طلبند. امیر صاجب‌قران دائست که تمورء للك وا 
سعادت ساعد تبست چه هر پادشاه که از رعایت خرابط محافظت ملکت غافل ماند 
وروز سار رگار بو وبازی لعن برت وداي ۱ وقات بشرب وتشرت گذراند فواعد مك او 
زود متزازل گردد و بنیان سلطتش عا فریب روی مرا ارد واز ازنجاست. که بی 
از ملوكرا که ملکش از دست رفته بود ودر مقام نهر رمذات افتاده سینا ۴ 
نی ای مامت سیب زیال دلك وپادشاق تو چه بود در تیان کت2 شرب 
آمنیاتر و ونوم م شارات سیب زوال ملك من آن بود که تکام پشرب منقول 
گنتی ونب بالفروره بنفلت وعضرت بسر بای برد ولول روز در خواب فلت 
پایستی غبود ا ابرر ملکت مضطرب شد رکارها از نسق پیشتاد الفرض امير 
صاحب‌فران باز در سال هنتصد وهنتاد پادشاه نوفتبیشرا بانواع اکرام انام 
مخصوص گردانیت امیر تومان‌نیمور وامیر اورنك‌نیمور وغیاث الدین ترخان وبختی‌خواجه 
وامیر بتکیرا با لشکزهای فراوان با او رواٹ گردانیید تا اورا در سفناغ بر تخت 
نشانند ایشان بر موجپ فربوده روان شدند وجون بسفداغ رسیدند. بروزی خن ار 
سای مسعود اورا بر سریر بلطت نخاندند ودرین اا تپورملاك در قراتيلی 


YA 


فیشلاق کرده بود ميان ايان حرب واقع شد شد واخر ار تیموربلك شکنته گیته 
توقدبیش غالب ارد ولوروس‌خواجه‌را برسانيدن خر اين 2 مجانب امیر صاحب‌فرارن 
فرستاد حضرت امارت‌پناه بدین معنی مسرت وشادمانی آنزوده چند شبانروز بشرت 
وشادمانی گذرانید ولورا بانواع رعایما خصوص گردانین خلمت وکر داده باز گردانید 
وتوفتبیش زمستان در سغتاغ فیشلای, کرد وجون فصل ار در آند لشکر ترتیب داده 
علکت وولات ماق را خر گردانید وشوکت وسلطنت او روی در تر باد ودرآن مد 
که اورنك ثنیمور وأق‌بوغا زنك بودند وعلی بيك با ايشان مق بود ۰ 
هت کردندی وگنشدی که امیر صاحبفرانرا در حن تو انام سيا ر وتریت 
فراوان است وحقوق رعابت وحافظت او بر تو ثابت م‌باید که هواره ا حفوق‌را 
در نظر داشته ار خدمات لای بدو نرب نای وبنیان خالصترا از کدورت 
محفوظ داری تا بیین آن خصال پسندیت وبرکت شناخت حن عبت منم روز بروز 
اعلام دولت تو افراشت‌ثر کردد وجهانیان نمی از تو پسندیه وسن دارند ویز 
9 ار عا اغعادی ست ا ايان الله روز ر بع دولسرا باز بای پسیگت 
در ابد بدستگیری او پشتی بار نوان قادواز چاری دولت او اسای توان یافت 
در خلال ان احوال اییان هر دو وفات باد وغل يكرا با وجود نان که 
در حبت توقتمیش راه یافته بودند اخلیاری غانت بود ون او پیش یرفت وجاعتی 
تالا مانکتونیان راه علازست او رأفته بودند اورا اغوا کرده از جاده موافتت والصت 
امیر صاحب‌قران بگردانیدند واز مازلت دوس برتبت دثمنی رسانیدند وقلارا ربت 
معلوم شت و بمارست واغان اق کته که تبت شریران موجب نفرت بود از مردم 

خد ولالم بود که هر که با ایشان پیوندد از امل صلاح وسداد بریت شود چه ننس 
ادی از مبداً فطرت از خیرات مايل است وڃانب ظر وفساد مخرف جون از خارج 
ی دبگر مد" او شوند هراینه ماده فساد وشرور ایدان ز؛ بادت شود وچون اري 
خوی بد در طبیعت راخ شود بضرورت از عبت نیکان متدفر بود و بحاشرت وموافقت 
بلان راغب انا گنه اند [مصراع] 

ي آلمره 9 شال ول عن فربه 

6 هل کی ی وه ات کی بل ورن 

یست که ات معانی از احوال خاصه نفس او یاز پرس بلک چون بصاحبان وهنشینان 
او و ار کی خت ال او ترا معلوم شود ورسول صلوات الرجن عليه در حدیث 


۷۹ 

یح هشنین نیکورا بمار تثییه کرده است که بر دیان عطار با اثبتد 
از عطری که او فروشد نصبی بدو رسد مافل e‏ عطر دماغ اورا 
ریت وخیشبوی شد وعمناین سر 3 تثییه کرده که در مصاحبت او ول آن 
باشد که شراره انش هد وجامرا بسوزاند واگر ازان امان اید پضرورت دود وبوی 
پد دماغ اورا ايته کد [نظ ] 

با بدان ک نشین که عبت بد ٭ اچ بای ترا پلید گند 

شوه" اناب تاب ارا # ذره نایدید کسید 


وکینیت مخالشت او با امیر صاحب‌فران فبا بعد ذکر خیامد رضت انغاء امه نمال" 


ذکر تجدید وحشت مان .انز صاحب‌فران وبوسف صوفی 


دران سال 13 دو لشکر در اتراز زستان گذرا انیدند ودو سه ماه در برار 
پکیگ نشستند بوسف صرق بدف ری کنو کو تادید نرده از عاقیت کار تید یشید 
ولفکر مجانب بخارا فریتاد تا تاخضت کرده بعضی از ولایت غاریدند امیر صاحب‌قران 
جلال الدین بهادررا اجى فرسشاد ویوسف صوق پیغام داد که بعد از اشاق 
وخو یش موجب ابن مالفت چیست بوسفب صو اورا جواب نأگنته گرفت ودر بند 
کنید امیر صاحب‌قران از سر لط ود وی مکتوی ودراعجا يان کرد که بر . 
لے کان وپدبد ثیست ا اسل 9 الا ا لین اچ“ مرا باز فرست 
وپیکی بدین عم فریتاد پیگوا نیز گزفه ند کرد ونوی‌بنا را با لشکری فریتاد نا 
جوانب تخارارا تاخت کد ابشان رفتند واشتران ترآکهرا غارنین ا ا 
صاحب‌فران‌را از ین صورت آش غضب شعله زد وعرق میت وظورت در حرکت امد 
و باداش 1 یادن بر ذمت بت خود واجب دید ودر سال هنتصد وهشتاد ويك 
که موافق فون پیل ترکان برد امیر صاحب‌تران باز لنکرها اراسته توجّه طرف 
یک SO E‏ 
گرفتند وم لكر وقوشونات فسیت کردند نا از جوانب محافظت کرده جنگ اننازند 
و #هت خا" شریقه" خود عارق عم بنیاد فرمود و بزودی تام کردند وهر باب‌داد 


= با 


وظیفه جنگ مرب یداشنند ولشگرها باطراف ونوا بر سبیل ایلغار روانه فرمود تا 
غارنیدند واسپ وگوسفند بی د وحساب غتیبت گرفته باز گننند درین اشا بویف 
صوق نامه فرستاد مضبون اک تا چند مسلانان از طرفین در عاب باشند ودر 
ميانه هلاك شوند وباسطه نتس دو تخص جهانی خراب گردد وظینه آن است که من 
وتو هر دو در ميلان در ۷۹ بام سرویانی کردم تا هر کرا دولت باوری کند الب 
گنه مسلیانان ازین نت خلاص بابند امير صاحب‌فران بدین معنی خر موده فرمود 
5 نی محصفانه م‌گویبد و بران مزیدی متصور نیست ومن هیثه این ا م‌داشتم 
وانديشیدم ک گر کرم ودرخواست کم مبذول ندارد این خن بصواب است وازیت 
وز نخواهیم کرد ابن گنت وف حال جیه پرشیت سوار شد توبینارن وامرا پیش 
آمدند وخوسنند که اورا ازین معنی باز دارند الفات ندہود ووش نان ایشان 
امیر حاچ سیف الدین بپادر زاو زده عنان بار فته غر ضبه داشت که ا بندگان 
زنه باشند چگونه شاید که تخدوم بتفس" خود, مباشر جنگ گردد امیر صاحب‌فران در 
غضب رقت واورا #خنان عضت شدوانیت اغنان از دست او بکئید وبککار خدق رسین 
فربود تا اواز دادند که بوسف موفراتیگوزتکه من بر حسب ملس تو اندم تو 
یذ بیسون آی تا بینم که حشرت عبت رکرا,نصرت/ وظثر دهد بوسف صوق بترسید 
واز گنته بان شد وچ وچه جیب باز ناد وجهانیان بان جرت ودلری ووت 
" رال لول آفرین کردند وجبانت وبددلی ولاف دشن بدانستند دربن انا از 
طرف ترمد بوباوه خربزه جضرت امیر صاحب‌فران آوردند فرمود ک + آگرچه بویف 
صو را الفت یورزد اما چون ميان ما خو یی است نوباوه یی او خوردن ِ 
درا مه لے زر ادہ پیش او فرستاد بوسف صوق باپستی که در عوض ان 
در متام تمظم وحرمت‌داشت عذر خوامتی وباضعاف یلاکات فرستادی تا ان وحشمت 
پالفت میدال شدی پفرمود نا آن خریزما در آب انداخند وطیی زرین بدربانان بخنید 
ودر عقي دروازه گیوده با لشکری مستعد ۱ از مردان نامدار بدوت آمدنید 
امیرزاده جهان عر شج با پپادرای که در رکاب او بودند جله کرده از آب گذشنند 
وتا شب جنگ در پیوسنند ارق از سوران پاد خدند وان رفن مردارب مرد 
زخردار وناجیز گفنند وبا ابن هه روی ازم نگردانیدند ۳1 لار لفك دشن عأجز 
شد و بجصار در آمدتد وانوشروان وای برغا جنمای مردائه کردند وهر دورا زخم 
رسانیه جروح گردانبدند بعد ازان انجی‌بوغا مت یافت وانوشروانرا اجل گر پان 


۸ 


گنه بعال فا رسائید اه اشارت شد تا نیقی راست کردند ولسنگ یی کرشلت 
پوس صوف‌ر۱ که در E‏ ۳ آورده برد بدناخنیر ومدات حار ٿا سه ماه یکتید 
واخر مر تضای ای حر خود را دولت او باخر رساد وبارش عارض شد 
وبعد از جند روز وفات کرد [یت] 

تاگهارن بانگ در سراي افتاد + ا فلار غيل" وغل رسیلد 
تاره اد که نفی در ففی بیش نیست وفدی تا عدم ز بادت نه نه شې نا روزش 
زندگم اعتضاد ونه روزی تا شیش بر خود اعناد وبا این هه آن مه از وبل 
پیراموزش تنه وم واندۍ بود ونابود دنیا بر دلش جع امن [یت] 
دردا وحسرنا که پابات رید تر * وان حرص مردریگی سایان ئىرسد 
جون تال وجود بوسف صو بتندباد اجل از پای در اقتاد وکلاه هوا وهوس از سر 
پندار بتهاد حصاررا ار کرده غارتید ند واسیر گرفتند وان موضم را زب وز گردانیدند 
ومال ومتال ب عد وادازه بدست آوردند واانجا بم واقبال مراجست کرده بت جلال 
خود باز گشت وزستان E‏ اورد وجون فصل بار در رسید بارت شهر کش 
شال عالی نافذ شد وحصار آن باد نهاد ودرین اننا آق‌سرایرا نیز بنیاد کردند وطاق 
ورواق آن بعیوق رسانیدند چانجه.کتن در جهان عارنی شل آن ندیك بود ونشنین 


دک تفویض ابال ملک خراسان بامبرزاده امبراتشاه خلدت دو لته 


چون قضیٌ خوارزم بانجام امد وخاطر از اندیه: آن فارخ شد خواست تا نس 
ال خراسان فرماید در سال هنتصد وهشتاد ودو امیرزاده جهان ور ربث ایت 
بزدان عادل دل باذ کف خردمند عال‌مریت فضل‌پرور هوشند امپرزاده امیرانشامرا 
3 فرزند دلبند وخلف ارچند حضرت امیر صاحب‌قران است با یناه قوشون که از 
نکر اخیار فرموده بود مجانب خراسسان روانه فرمود وان ولایترا نامزد نواب او 
گردانید امیرزاده عم موجب فرمان روان شد ودر بابلاق غ واندخوی فرود 
امد وامیر صاحب‌قران فاصد مانب ملك غیاث الدین هراة فرستاده اعلام کرد که 
نوینان واما در قورینای بزرگ حاضر یدوند بايد که نو نیز حاضر شوی ملك 


A 


عراز قاسد کرده گفت اگر امیر حاجی بیف الدین پیابد در حبت او حاضر شوم 
ار حسب ران امیر سیف الدین مانب هراة توج مود بلك مفسدم اورا باعزاز قلقي 
کرده مدق اورا باز گرفت بپان" آنک تریب سار مک وغها بسار ی‌کنید آخر 
مر حاج سیف الدین باز گت واو بتول وفا نتمود جون فصل تابستان رید 
امپرزاده امپرانشاه بر ولابت او تاخته غارت کرد وسال واسپ ونعبت یشار گرفتند 
چون امیر صاحب‌فرانرا داعي“ تعر هراة مصمم شد فاصد فرستتاده على بيك‌را بدرگاه 
استدعا فرمود فرمان برده على الذور حاضر شد متدم اورا باعزاز لی کرده وطوی 
فرموده بانواع نوازش والطاف خصوص گردانید ودر ضيه نوجه مانب هراة با او 
مشورت کرده مفرّر فربود که در اول فصل ببار هت آن بورش حاضر شود وت 
سنی بمود وموئیی موکد گردايث اورا معّز ومکرم باز گردانید وجون رن موعد 
سید قاصد فریتاده اباس ود که این بت بر هان غد وییان اسی اک ان 
عزیت بر قرارست بندگ" حضرت انار صاحنران لشکر کیت نوجه فرمایسد تا بك 
بام نچرچی پیش لشکر باثم بنا برین شیم آن عزیت فرموده باعضار لشکزها فربان 
داد باندك زمای لشکیی کزان جع مت EF‏ ودشت از خیام واعلام ولشکر وسپاه 
وجار وبارگاه مالامال شد [شوی) 
زبین گت جبان جو ابر سياه # تو گف شی بر تابد چاه 
ز لكر نو گنی سراسر زبیت ¥ ہی موج خیزد ز دربای چیت 

وجرن لشکرما جع گشت در دزه بل ساخ از آب آموبه بگذشنند و وضع حیکیاليت 
رسیت باحضار عل بيك فاصد روانه فرمود ودر مسارغت مبالقت قود عل بيك در 
آندن ال نوده بہد وفا تکرد وبا این هه المیرا نیز باز داشت اجازیت مراجمت تراد 
وبسیم شریف رسانیدند که امل قلمه" پوشنگ مخالفت ورزیك اند واسساب حربب مها 
گدارند بنا برین فرمان شد تا لثکر نصور آن حصاررا در میان گرفتند ودر حوالی 
وخدق حصار آب بسیار بود دو سه روز توقف کرده پترتیب اساب ار ت 
مشتول شدند آنگاه کر نافذ شد که مرکس از مفایل خویش ار بر آبد واز 
. اطراف توجه وده واژ ۷1 گذخته جصار در ار نید ابر عل برادر امور صاحب‌فران 
وایکوتبمور ور پسر عباس E‏ پتصیل رسیدند ودست در دییارها زده له بر 
آمدند وهرچید دشان تیر زدند وسنگ انباختند روی نگردانیدند ابا الیاس‌را اجل 
گریبان رنه در اب غرق شد وش على هادر شیر کثیث جله کرد وبرادر کوچك 


Ar 


او سلطان وخسرو وميرك وغبر ایشان جله کرده بیکیا بار روک نادند وأو 
اطراف وجوانب جنگ در پیوسنند وعافبت نظفر وپدنوز گنه در وازه فلهرا باز 
گفادند ودشتانرا بیغ گذرانیدند 


ذکر توجه امیر صاحب‌قران بسخیر ملکت هراء 


جون از فضیه فلعه پرشنگ فارغ شدند امبر ی پیابان ` 
عریت بر تسیر ملکت هرا صم گرداین شوجه شد وماك غیاث الدبن محصانت ار ل 
مقام مخرور شت اسباپ مناوست وحاربتمپيا داشته نشته بود چون لشکر منصور ٤‏ 
حول رسیدند باغاترا خراب کردند ودیوارهبا انداخنند وشپررا از اطراف پیرامون 
در آندند وحم نافذ شد که از جوالپ در تايل“ حصار هرا حصار وشندق سازند 
بر موجب فربوده بتفدم رسانیدفیسد ودر برامر پکدیگر مترقب ومترمد فسند روز 
دیگر دروازه شهر گادند وحاعق اب از مردان دلارر یرون آندند وجنگ در 
بسند امرای عظام بر ایشان حله بردند وخلتی بسیار بتئل آمدند وبرادر کر آیر 
عهرشاه جک مردانه کرد ودشنانرا بدروازه رسانیث در ثپر رآند وچون شب در آمد 
طبل ونتاره وبرغه زده از هر دو طرف تا روز پاس داشته بمادران لشکر تورها 
وسپرها گرفغه حاضر م‌بودند وکین گرفته طايه نگاه ید اند وجون روز شد شک 
نیت کلیدند وبرابر بکدبگر ابستادند اما 1 روز یت نکردند ودر شب دشمنان 
شچفون کرده سه کس را کننند وتیل باز گنه #صار در آمدند وجاشتگاه روز عه 
جنگ اناز کردند لشکر متصور در زیر حصار صف کنبت بودند ودمشان بلای 
سحصار جرانب واطراف‌را محافظت ودند ابر صاحب‌تران سوار غت بتاره لشکر 
آمد تا کرد وش مردان کار ودلیران کارزاررا فرج فرباید شک مخصور آگرچه هینه 

در معارك جان‌بازی عادت ودر میدان سرانلازی حرفت داشتند ابا 1" روز در متام 
غورت جلادت خرد آنکارا کرده جنگیای عخت کردند وانیب ایکونیمور ومبشر وسونجك 
از سر صدق عزیت هله کردند وجنگ سلطا در اتناخنه بفصیل حصار رسیدند وا 
اطراف وجوانب حصار بر آندند وتار وسنگ اهل حصاررا پر بلک بدوش وسر 
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پیش رفته قضیه از پیش بردند اول مردی که دلیری نوده بفصیل بر آند خللل 
بساول بود وجون بپادران دیگر جرأت او بدیدند هر بك از مقام خود حرکت کرده 
بتصیل بر امدند ودر دروازمرا شکنته ضار قلمه در رفتند وامرای جاونتار وبراوتتار 
دشمنانرا رانا گزیزانیدند وشر که از گریان عاجز بود کشتند وجون باد وزان که برگ 
خران ربزاند از سور وبارو بر زمین انلاخنند وقریب دو هزار آدی زنه گرتصه 
صرت آوردند دامن عفر ومرجت بر هه کنیت از خون ادان در گذشت وفرمود 
تا فرمان نوشنند که از رعیت هر که از خامهای خود یرون یایند وبر فصیل نرود 
او واهل وغیال او در آمان باشند وا هر چه بینند از خود پينند رعيت چون ازين 
حال وانف شدند گوشهای کاشانه غعیبت دانسته دست از فضول باز دائتند ویای در 
دامن سلاسی کییدند ملك غياث الدين امر فرمود تا مسادی ر طرف ندا کرده 
مردمرا | جع گرداند ج وجه منید نبود ون او کی نشنود چون آّار خذله وادبار 
در حال خود مشاه کرد پسر بزرگک ورا با در شش مجضرت اسر 
صاحب‌فران فرمتساد اورا اعزاز کرده بتوازش رتیت تخصوص فربود وظعت وکیر 
داده بازش فرستاد وفرمود که ملك‌را سلام ما رسانین بگوی که چون پان ما ساف 
عدوا قدم نبوده بلک اسیاب دوستی بت وی مک گنته وان جه وافع شد 
نا بر مصا+ مل وحوادث فل بود بايد که یاب هرجه زودتر اپ ما 1 
تا هان توعد مرت ماند بلکه مت ازدیاد پذیرد واسکدر شرا گرفته نگ اه داشت 
وحالما ازو انسار کرد د ور فضایای اندرو چتانکه وإقع بود اطلاع بافت وبعد از به 
روز ملك شاث الدین از جصار ادون آمه در باغ زاغان حشرت شتافت وزانو 
زده در مقام استکانت وخوع در آمد امیر صاحب‌تران اورا نوازش فرمرد واسان 
داده خاعت E‏ وتریینهای بادخاهانه خصوص گردانید و روزی در علف‌شوار 
هراة توقف فربوده خزانپای ملكرا که سالا بود که ملوك ایا جع کرده بودند از 
ادون آوردند وملاکرا حصاری دیگر بود که انا ۱ اشکنیه گفتیدی در غایت 
ان وثهایت تکام واترا پسر خود امور غوريی نام مبرده بود واو جاع 
وجلد وکاردان بود امیر صاحب‌فران لارا اشارت فرمود تا جسن کنایت را دعوت 
کرده | ز قلعه ٩‏ فرود ۷ ملا بر موجب فرموده بپای قلعه رشت ند پر 
پسرراً فرود آورد وساطبوی بد حضرت رسانید اورا نیز مخلعت ونوازش سرافرا 
فرمود وجون ازان قضاباً فرانغی حاصل شد امیر جهانشاه بهادر ر! منتلای کرده ون 
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سیزوار متوجه گردائید مور صاحب‌فرانر! ميل مانب نسای وکلات بود وفصل قضیه 
عل يك در خاطر داشت یل توج فرمود ودر راه بزار صاحب دوه ابو 
مروزی رة اله عليه رید فرود آمة زیارت فرمود ودربن الا عل بيك رسين 
پساطبوس مثرّف شد وخواجه عل موید سبنواری که هواره بر چا اخلاص 
وهواخوای ابت‌قدم بود م پایبوس سید هر دورا بنواخت وباعزاز کرام خخ وس 
گردانین کر وتشیر داد وخلعتبای پادشاهانه پوشانید وخواچه 2 مو درا چون ششیع 
موسوم بود از مذهپ ومعتند او استنسار فربود او در جواپ ؟ گنت الا ا دين 
ملوکیم مردم ر دین پادشاهان خود باشند مذهب من مذهب امیر صاحب‌فران اسی 

این معن ازو پسندین داشته اورا ستایش فرمود و گات جون رسول صل امه عليه 1 
قرموده است من 7 2 ستی 9 بل لا ہنی هر که ترك سنت من کد بشتاعمت 
هن ارس وجای دیکر فربوده ا رحية وشي تون یخوام که ار دو دولت 
واصل شوم مذهب اهل ست وجاعیت دارم وازانجا سوار شت مانب اسفراین روک هاد 
۳ اعت که ددع ال اد را کر بجصار بر آیند مردم 
بفر ود آمدن وخیبه زدن وبورت ت رفن مشفول بودند چون آن فرمان رسید فی امحال 
سلاحیها بر داشته روی حصار" ارزدند و لف طرفة امین حصاررا فته ویران کردند 
وخقی بيار کشنه گنتند وجی انبوه در زیر م ستوران ناچيز شدند ودرعت ولا 
ی بطرف امیر ول روان فرمود مشتیل بر تیه وتعذیر از مخاللت وبه‌واطف ومراج 
مستظر گردانیدن وان معنیرا بهد و پان موکد کرده که 3 ر ی‌اندیشه بزودی ِ 
بانواع ترپیتها تخموصر خواهد شد امیر ول مکتویب بوسیز و سر نهاده افا 
مطاوعی وانتیاد کرد د ووغه داد که فیا پد یساطبوی خوام اد ابر 
ازانجا ببارق 2 سعد سوار شت پک غوبائو بر آمن «سد روزی توقفی قرنود 
واسپاترا فربه گردانید وولامی خراسانرا در ضبط اورده ملوك آن ولایشرا بباوکات 
خود باز گردانیت رابات هایون متوجه جالب رند کشت وان سال قیشلاق در ار 
فرمود وامیر صاحب‌قران! در پس پرده عصبت دختری بود در صورت ېې ند 
ودر سرت ي شه وغد یل داه عمش 1 ز ستان علت ور داده ومادر ۹9 ار 
ثل او در نظافت وطپارت نزاده سپهر با هزار دین در جال او تان ت ور از 
دل کرش ش شمواره بر سر او لرزان وزسان حالش در وصف خود بدین دو بيت رطمي 
اللسان زنط ] 
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من آن زم که مه کار من نکوکار یست # بزیر مقنعه من دو صد کل +دار پیت 
درون خلوت عصمت که جلوه‌گاه منست * سافران صبارا گذر بدشواریست 
آمیر صاحسقران اورا بغابت دوست داش ويك ساعش از دیلار او شکب نبودی 
از نضای الى عرض مرضیش روی غود ندر ببارپش مخت شد ومزاج سستی پذبرفت 
اطبا از معاله" او عاجز آندند وکا از مداوات او قاصر ماندند بعد از چند روز 
1 له نهال دوات بصدمه تندباد اجل بر خاك فنا افتاد ون اد ساب فلك 
سمادت روی بافول وغروب اد آن قد" سرواما خزرانی شد وان رنگ ارو 
زعنرانی گت [نظر] 
بی از جٹم دل بنگر دربن زنسنان خاموشارن 
ڪه تا یافرت گویارا بتابوٽ از چه سان بين 
سر زاف عرو انرا جسو برگ تین يا 

رح هدن شاه سانرا رنف زعفران یی 
داد از یناد این چرخ ستمگار وفریاد از بزفایيی این عر نپایدار گلهسای ای 
بوستان! سرانجام باخارست وشراب .این جلس بزیرا بازگشت با ر# ونت ار بنیان 
ابش بزلازل فنا وزوال مزلرل وتان قبول اتبا بط نام اعار مبدل [نظر 
دی بوسان خر وضرا ولاله‌زار  *‏ وز بانگ مرغ در چن اقناده غفلی 
وامروز خارهتای منیلان کين تیم # وی که خود رست درین بوستان گل 
امیر صاحب‌قران بر مفارفت آن فرة امین ۵ رسب وسوگوار شد شد ومدق بسوز آش 
فراق ونع شربت تماق ران گزفتار آخر ا#لامر بتضای ای راضی شت بربان حال 
ی‌فرمود آیت] 
اندرین غم جار دیگر یدام کون ٭ غیر از إا للم وا لو راجو 
با یو ول وعل بيك بام متفی شت لشکز ؛ ای سنیان E‏ 
واثرا حصار داده امیر صاحب‌فرانرا جتان از ملال منارفت آن نوگذشته ر خاطر 
عاطر بوت ک5 بان اخبار التفات نفرمود خانون عفلی وبانوی کری فتلغنرکان آنا اورا 
سل داده نصا عافلانه فرمود ور جب کرد که ا بد یلا انزعاج ولال خاطر جر 
قفیه شدی وزهر منارقت دوستاترا تریاق متصور بودی م بوجی جایز بردی درن 
معیت ایل وداهیه عظلبی جر صبر وثسلم چاره نیست پس خاطر ثریف را بم 
فرسوده داشان وڅ واندوه ب دل اك تن ودست از ضبط انور کت ودولت ۸ 
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گرفتن تا خلها بلك وسلطنت مابد شود ودشنان مجال وفرصت بابند از طرب عتل 
دورست بتدییر انور ملکت مشفول عباید شد وتخلفان جوانسرا گوثمال بايد داد 
[شعر ] 
مخالنان تو موران بدند مار شدند #٭ بر آور از سر موران مار گنته دمار 
مت زمان وتافل مورز محاضر باش # که ازدها شود از روزکار با بد مار 
امیر صاحب‌تران عختان اورا که از محض شننت وراش بود بسع فبول گوشس کرده 
م در زستان كرما جم فرموده از ماخان گذفته بکلاث رسد عل بيك پیش از 
وصول رایات هایون اهل ولابت وتات خودرا جمار کلات در آورده بود امیر 
صاحب‌فران ای فریناده اورا از مخالفت منع فرمود وبر يكجهنی ومواففت نحریص 
کرد وفربود که از دولت اجتاب کردن وسعادت‌را بزور از خود راندن طریته عقلا 
بست روی از جاده عبودیت پادشاه مگردان ون مفستان خون ومال وعرفض. 
خودرا در عرض تلف مینداز ادرا خٹ بد/,دامن گرفته بود تا بدان خسان الات 
نکرد اری [بیمت] 
نگواهان دهند پند ول 5# اکان کد پند قبولل 

ودرث انا واه انداخند که امین صانجب‌قران: عزیست. تانب ۳ دارد ویی غلط داده 
انب حصار راند وگو وکوسفتد واسپ واستر که دون حار برد ِِ 
بغارتیدند ودر مقابله دروازه" کلات نزول فرمود ولشکر حصاررا چون وايب روزگار 

بو ارو وی او مام تر وشکننگی در آنه پیضام 
داد که از افعال بد خود شرسارم ودایری انکه عل القوز بساطبوس ام ننارم 
آگر حضرت امیر صاحب‌فران با جماعی اندك نزدیکتر ترف فرمابد پای‌بوس رسيت 
عذر گنامان گذفته. بخوام امیر صاحب‌فران مشس او میذول داشته روزی سین 
فرمود وبدان وفا نفوده با بچ سوار بدر حصار رفت وان رای باريك بود در در 
هولناك وایشان از خبائت تفس وخجانت طبع اندیشه" مکر وغدر کرده بودند وجند مرد 
در کین‌گاما باز داشته وندانسته که ومن نکن فانبا بتکث على تسم هر که عه 
شکد يشت شکست خود طلییت باشد حضرت عزت اہر صاحب‌فراد کف 
خود رعابت فرموده اری [ییت] 


دشتارا آن فرصت دست ناد وبنام خود در کنف حرز وحفظ ای مراجست فرموده 
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شی ار ها جماعی‌را از مردان مرد ومبارزان صف برد از شطار کرهستان وسیستان 
وبدخشان امر قرمود تا از موضی چند میرن جصار کلات بر ابید ۶ موی فرمان 
جان استادی فودند و نقاره و برغو زده بدروازه سار رسیدند و شد تا لشکرها 
از اطراف سیا خود بدشن فایند وب‌ادران لشکررا رین فرموده پیش خود باز 
داشت وجاعی دیگر از هادران طلی اق واز مفرّبان درگاه مثل ایکونیبور 
وبشر وعمر وغور ابشاان روانه گردیدند از راه لوهره پیش رفتند وجله کرده 
دشی‌را گربزایدند ویکونسور بر کمر کی بر مت بسر خمم که در تال او بود نز 
رسانید وتر ومیثر نیز ای مردائه کردند دشنان گرننند ومر با چند نوکر پیش 
رفته بود دشمنان بر ایشان له کردند امبر صاحب قران سواران دلیر دلاوررا فرستاد 
تا بر ایشان حمله کردند وایشانرا از جای بر داشندد تا منبزم شت بگریخنند ڪر 
منصور بر بالای کرو بر آبدند دشینان زازنی کان فر پاد بر آوردند وعل بيك فاصد 
فرستاده تضرع ون واشباس کرد که لش باز کردانیه مارا امان خشید تا فردا بیدون 
اسن بیس اط بوس ابم امیر صاحپ‌قران 2 سو وگند ایشان اعلساد کرده س فرمود تا 
آن لشکر بر خاسنند ‏ درین لبا نیكبروز محمد انید وزائو زده در حضرت ایر 
صاحب‌فران زاری و شناعت بسیار کرده ذر حل فبول افتاد روز دیگر باز گنه ع 
يكرا بعواطف آن حضرت امبدوار گردانیه تا اعنماد کرده ضرت شتائت وبگاهان 
خود اعتراف موده الاس عفو ومرجت کرد امور صاحم‌فران اورا بنوازش وعنایت 
خصوص کردانیه اجازت داد تا باز دردد وی اساب کرده یرون آبد چون باز يتام 
خود رسبد شقاوت گریباش گرفنه از عهد وقول خود بر گردید ودر شب رامای 
حماررا استوار گردانید وباز بای شد ولفکر جع کرده اسباب مخالنترا ساز داد امبر 
صاحمتران جون حال جبان دید نلمه وحسار هرا عارت کرد وحای‌خواچهرا 
لشکری, عظم داد تا بنشبند ورای عل بيك‌را ناء دارد وامیر على برادر ار 
صاحب‌قران وچ عل بپادررا هت محافظت راههای کلات تمیین فربود وازانجبا مجانب 
ترشیز نهفست هایون فرمود واز اطراف آن موضعرا در ميان گرفته فرود امد وهر روز 
سوار شت کرد قلعه م‌گردید ومداخل وتخارج آن احباط می‌فرمود وچاخورگنرا ابر کرد 
تا خدقرا از آب خالی گردانیدند وزیر حمار مها بیاد مهادند واز اطزاف چچگی 
در پیوسنند وجنینپا ساخنند ونم سنگ برج ويارو وفصیل‌را درم شکنتند وحصار 
وبارورا بینداخنند. دشان باره وعاجز شدند وتان امان طلیدند و بنسلمت بأ شبادوه 


ار 


چون مردائیٌ" ایشان مشامت کرده بود عنایت فرموده ابد .انرا اسان داد وسیورغالات. 
واتعامات در حق ایشان میذول داشته ۴ و ولایت تین کرده بعطرف ترکستاون. 
فرستاد درین ولا آمہر عبرشاه از طرف وال شیر از شیاه جاع که شیم بسک 
وعتل ودانش از ابنای جنس خود متاز بود و بارشاد اتاد عل با این حضرت حلت 
اغلاص بر در بت م‌زد بساطبوس ریت با ۶ف وهدایای بسیار که از چتان 
بل امار بت با حضرت چنین صاحب‌ترانی بااتتار سزد معروض گردانید ونای 
رانید مشتمل بر رعایت فواعد عبت واخلاص وتحافقات مراسم هواخواش واخصاص 
امیر صاحب‌قران اورا بنواخت واحسان زداسه بمواطف پ‌دریغ مستظهر باز 
گردانید وجواپ مکئوب متتبل بر وفور عنا بت وعاطفت ارزانی ا اچ ف 
فرستاد ودخار ا یی از فرزندان خواستاری فرمود تا بنیان آن مد ایک تام 
پذیرد وقواعد ن مصادفت استرار بابد 


د کر تو راھ چاج م قر اماب امبر ول 


ابر صاحب‌قران ترتیب لشکرها فرموده مجانب ملکت اميد ول روانه شد واز 

راه روغد گذتهه بکیردجامه وشامیان رسیت فرود آمد چون امیر ول خبردار شد 
متربان خودرا با انواع تتسوفات ودوقرزها جضرت فرستاده عذرها خواست و تضرع 
وزاری امان طلبید واشماس نود که این , يك نوبت کرم فرموده اف عفن 
فرماید ومراجست کد وان بنك در عثب یای‌بوس 1 وبایه عبر بوظابف خدمت 
وملازست قیام نام امور صاحب‌فران مرحمت فرموده لہس او مبول دات ومراجعت 
فوده از راه سیلفان وجاریکان برادکان رید وانجستا ازول فربود وم آن روز از 
ر ۳[ کلات بر آمك وپیشتر را 
پرسهت بود ورفتن خو از امیرزاده پنبان داشته در شب بر کې بر آند 

وراه غلط کرده کو بلند پیش امد دشینان سر راه ابشسان گرفتند وجیگ ی عظم آغاز 
وه ر 4 تورباران بو تا برتبه " E‏ رها در کیش اند ۰ شرا 
شمه وکد گلت واز طرفین فی‌طاقت شدند عاقبت مردم در ميان ادنو واز هر 


٩ 
دو جانب عهد بستند ومتنق شت ملاقات کدند وآگون اورا امظم مي‌کنند ول بيك‎ 
با او مصاحجست وتذر گناهان گذشته م‌طلید والیمای ی‌کد که بضرت اسر‎ 
صاحی‌قران مرا شنیع گنته الساس ککند نا فلل عنو بر رین جرب" من کند. یمد ازان‎ 
چ علي بهادر جضرت آء۵ در بار او شناعت کرد وع يكرا با شغیر وکتری‎ 
ا امور صاحب‌قران زیادث م قدر مود نعظم او فرموده اورا بنوازی‎ 
واحسان محسود افران خود گردانید واشسارت فرمود تا ولایت او کوچ کرده موب‎ 
لشکر منصور روانه شوند وخود بباری وطالع سعد نگ اه اجعت فربود. ولشک زا‎ 
اجازت داد تا هر يك غانمای خود باز ند ودر سال هفتصد وهشتاد وی دلااد‎ 
اغا وفات بافت وید از چند روز خانون عظلی قتلترکان نا خواهر بزرگ امبر‎ 
صاحب‌قران که از خواتین عصر خیرات ومبرات گوی سبق ربوده بود واز خالص‎ 
اموال خود مدارس وغخولاق پرداخنه وصنوف.مبرّات او شامل حال عالیان کته ازین‎ 
مرحله فانی رخت بعال بای کید واز زتتان غلمانی بسرایسان روحانی رسید وجون اجل‎ 
مقدر وموعد مذرر فرا رسید نه چاه اد شد ونه مسال ونه حشست پای‌مردی کرد‎ 
وه استنلال خك عافی که بمنو‌ای ات دای غدار فرینته شود وبرت واه‎ 
ناپابدار او شینته نگردد تا روز و عزیرزا تست مرد وننایس انفاس‌را با لا بی‎ 
ضایم نگرداند امیر صاحب‌فران برفات او دنگ وپژمان شد وبر فراق او اندوهناله‎ 
وگربان گفت وجشت وفرت بشبر متیر وخاطر خطیرش را یافت وعلال وکلال بر‎ 
نهاد ‌هاش مستولی شد چند روز قلق وافطراب م‌فزود وبامور ملك ودولت اتفال‎ 
نی‌فرمود آثر مر سادات وعلا ومشاج وشا فرت جلع گنت وظبایف تصاع‎ 
ومواعظ بتفدم رسانیدند وبایات واحادیث خاطر عاطرش‌را تسلی دادند وگفنند ار‎ 
صاحب‌تراترا در کامرانی بنا باد وبعارج رفست وجلال ارتا هر که عبر دراز خواهد‎ 
بر مفارقت احبایش دل باید عاد وهر که در دیا بسیار ماند تن در کناکش ران‎ 
ابش در باید داد پا حم قضا کی‌را قوت ونوان نیست وبر فره‌سسان قدر حرج‎ 
وتاوان نه [يت]‎ 
ا حم فا وان ناوان کرد * این بود نصیب ما ازو جه توان کرد‎ 

امیر صاحب‌قران بنصاج ايشان کوش هوش وده از جرا وجون در گذشت وجکم 
ناش ولا اه راجمون باز گنت [یت] 


ی دل ناآزموده وقث جزم يست #٭ با س ELE‏ ر نزن وخو کن 


۹٩۱ 


وچون از وظابف عزا پرداخت وجهت روج پر آن برگذدنه مبرات وصد قات 
مان رسانید بعد از چند روز باز بتی اسباب لشکر وترتیب آبغان اشتفال فرمود 
ومجانب ملکت امير ول روه شت برغاو ربید وابد بش ملک کایل واصل 
گنه درءن موضع پساطبوی رسید وپمات مل که دا؛ شت بەز عرض رسایك باز 
بسرحلد" خود مراجعت نود ودرین الا خبر رسانیدند که 7 بای شك ِ وولایت 
سیستانرا م ای ساخ عریت طرف امیر ول باطل فرموده لشکری کران انب تومان 
روانه گردانید وم عل پهادر یت ِِ | اختیسار فربوده با ی مرتي بطرف 
ول فرستاد وخود ینس مبارك سوار شث بهراة رسد ونوکری ایر چ نام که سالا در 
سفر وحضر ملازم ند حفرت بودی در وی که ولایت خراسان در تصرف ك 
نا ]انا گردانید وتابان بهادرر! تحت آن ولات کرد امیر شم بواسط» خیش 
ننس فابل وساوس شیطانی بود کفران نعمت فوده خلت کرد وی‌خواست که تابا 
بهادررا قصد کرده هلاك گزداند امیر‌ای‌بوا ون ازین فضیه خبردار شد از اطراف 
وجوائب بات وسربداررا در میان گرفت وانیر جاج سیف الدن بعاونت او روان شد 
وجنگ در ميان افتاد» مردم بسیار از سربدار کننند وحصاررا گرننند دشن گرخده 
وعاجز بنلمه بر امد ولیکر موز رسو ان گرفتند ودرین اشا امیر 
صاحب‌قران رسید وفرمود تا از اطرأف نقب زدند ۾ ی استادگ موده زیم قلسهرا 
خالی گردانید وفلعه ازم فرو ریت وظلنی که درانجا بودند جله ملاك شدند و 
ی نیز در زیر قلعه هلاك شد وقریب دو هزار کس زئة گرد ودر زیم گل‌نوده 
نهادند و برین موجب سیاحی تقد م رسانیدند که ۳ ردا تور بت عالیان باشد 


ذکر نوجه امیر صاحب‌فران بانب سیستان 


چون حضرت امیر صاحب‌قران از فضیهٌ فلمه بپرداخت لشکرها ترتیب کرده یانب 
سیستان توجه نود شاه جلال الدین که از مبان وهواخوامان بود باستتبال از حصار 
فراه یرون اند وچون رعیت در مفام عاد ولاج خالفت م‌کزدند آق‌تمبور بهادررا 
تین فرمود تا بر ولایت سیستان تاخت کرده بفارند +ر حسب فرسان بتقدم رسانسد 


A 
وازنجا گذشته قلعه وحصار زره رسید وجنگ انداخه در روز خر فربود واز باش‎ 
1 مقدار بخ هزار اد مع شدند ودر مقابله امه ج عظم وافم ۳ واز کذتگان‎ 
بر اند ولشکرها آراسته بسیستان رسیدند  شامناهان وتاج وسراج بیمون آندند‎ 
وییساطبوس مشرّف کته اظبار مطاوعت وانتیاد کردند امير با ايشان تفن مشفول‎ 
بود که ااه دشتان صف لیگ ارلسته ون آمدند وفدد حرب کرده متوجه شد ند‎ 
مر صاحب‌قران دو هزار مرد مکیل‌را در یی باز داشت وید ساطسانشاهر! با‎ 
لکری اندك بیش فرستاد وبا ار فرار داد که دشرا دار گرداند و خردرا در نز‎ 
ایشان خایف وعاجز اید ار وب فرعوذه تدم رسانید وجون دشدان گا‎ 
رسیدند 5 دو هزار مرد بر اینان جله کدند وسیستانیان پیاده بودند جیگ‎ 
عظم وافع شد واز لک متصور اسپ بسیاررا کنحر روج گردانیدند وخلقی آنبوه‎ 
از سیستانیان بفتل آمدند و بقیهرا دوانیت جصار رسانیدند واز سرهای بریك سارہ ےا‎ 
وجون ”۾ صادق‎ E و گل‌نودها ساخشند وجون شب در مذ سپاة,جله فرود‎ 
دمید امیر صاحب‌قران لثکرهارا اراسته متام هر یك لعبین فرمود وباس خود قول‎ 
لنکررا اخیار کرد وابرزده رانا تزا تفلای . دست راست ساخت وج از‎ 
امرای بزرگگ در خدمت او تین کرد وار ای سیف الدن واق‌برغا ادر در‎ 
رکاب او بودند ومنقلای دست چپ امیر ساری‌بوغارا تین گردانید ودر پهلوی او‎ 
خلای‌داد پهادر بود ودر پیش خود خندق وحصار ساخشد وچون شب در ات‎ 
ده هزار مرد از حار بیت نون باون ابدند ناقا در بثابله امیر سس الدين.‎ 
وبرات‌خو(جه افتادند وایشان راه دادند تا از فصیل گذهه جقیبه وخرگاه رسیدند‎ 
واسپ واستر بسیاررا بخنجر ملاك کردند واز هر دو طرف جدی عظم کردند آخر‎ 
لدکر منصور ایشانرا براندند وبنلعه وحصار رسانیدند وسیاری از ابسان بتتل آوردند‎ 
ارو دبکر باز ساز اسباب جاگ ترئیب کردند وامیرزاده عل با پاند مرد در‎ 
مقابل دروازه ایستاده بود وصف" کشیت اریز کرده ودروازورا شکته در آندند‎ 
سیستانیان ایشاترا راه داده از دروازه گذرانیدند ودر مان کرفسه جنگ خت آفاز‎ 
کر دند امیرزاده على وفوشون او در میان دشنان مانت اد از جان بربه جگی‎ 
م‌کزدند درین حالت آق‌نیبور با هزار مرد شمر کنین مجائب دروازه تاخت کردند‎ 
وحارسان دروازهر! براندند وامیرزاده عي‌را مدد کرده از دروازه باون آوردند ملگ‎ 
قطب الدين دالست ک طاق وقوث مقاوست ندارد از حصار ورون ین #ضرت ام‎ 


۳ 


0 اورا متابت ونواخت خصوص گردانید ودرین اشا با ده پانزده مرد 
دک بکنایی پوشیه سوار شت بطرف جاونفار لفکر نوجه فربود ناگاه عل الفله قريب 
سی هزار مرد گرد بر الیان رسائیث از حمار بیرون آمدند وجنگ در پیوستند امیر 
صاحب‌قران عنان گردانیت متوجه متام خود شد دشان تیرباران کردند وسپ ایر 
جهان‌مطاع مجروح شد وچون بتر عر خود نزول فربود اثارت کرد نا ملك قطي 
اک دی ال که رن کی اه کج 
خود جله کد امرای عظام پیاده شك عنان بار ره بعروض کدانیدند که الما 
مال ومنال وحشبت واقبال در دولت ابدپیوند یافته ام آمروز تا ما زنت باش حفرت 
امیدرا بل خطرها کردن روا نباشد وبیکار از اطراف له کرده ودشنانرا رانه بحصار 
رسانیدند وزور آورده ييك له" مردانه حصار را بکرفنند وخراب وبایر گردایدند 
واز لفکر ابشان بسیاری بقل آوردند وملك سیستانرا با باقی رعیت کوچ کرده مرقند 
رسانیدند وفضاه وتا وا کابر اشارا مار فرام فرستادند وازنجا سوار گنه وراه 
حصار تاخ گرنته پال رستمرا ویران کرداند و جاتب بست روی آوردند درین انا از 
تیان خبر رید که انب کرسیر کم ومکزان غازمست امیرزاده امبرانس‌اهرا در 
طلب او نامزد فرمود ولو هنوز در عتفوان من وغره جوا بود وسال مبارلد مرش 
هن رسد حضرت عرّث اورا نصرت وفیروزی بشید تا بدو ریت وجنگ انداخده 
مظار ومتصور کشت ولو گرفنه پیاسای رسائید وسر اورا جضرث امير صاحب‌فران 
فرستاد ن[ 
سر دشان نو انتتفر امه * که خود دشان ترا سر نباشد 
خرن بر سر دثمدت قط کردم * ک متطع ازین جای خرشر نباشد 

وامیر صاحب‌قران از جانب آب هبرمان راه ساخته ممق‌تو وقلسد سرخرا گرفت وامرا 
ولشکریان جصار هزاریز رسیدند ودر آندند وععلوم کردند که دثمنان از صت توقای 
از ابل وولایت تومان فدم در راه دینی وساد بهاده ودست رای وش وشور بر 
گناده حصاردار شن اند در حال شک منصور در متابله ایشان اساد ی رده آن 
ولات‌را گرفته هرا بنتل آوردند وازانجا مجانب دهنه سر باز گردید وان ولایترا ایل 
توغاجی گرفته نگاء ی‌داشنند با اسان جنگ تخت کردند وتجموعرا تیل آوردند 
وفربود تا از سرهای مقتولان منارها وگل‌نودها ساخنند وپیش ازین از ایل وولات 
خت سلیان فاصد فربناده بودند واظبار مطاوعت کرده ونه طلیت بودند دربن انا 


A4 

خر رید که بای شت اند وقدم در متام خالنت نهاده امیر صاحب‌قران متوجه چان 
ابشان شد ودر روز که رسیدند جنگ انداختند._وامیرزاده على ولکوتمور وماع 
بسیار زخردار شدند وپسر مبارکاه برداغولی دران جنگ شپید شد اق‌تیمور بهادر 
چون آن ارال مشاهت کرد شرت امور میاحب‌فران آند وک تف ودرخواست کرد 
تا اجازت فرماید وجنگگ رود امیر صاحب‌فران جون کال مردانی ورجولیت او معلوم 
داشت اندیشید که ببادا که اورا اس رسد اجازت نداد و بسیاری از فوشویها جاي خالی 
کردند وطافت تیف نداشنند مگر رمضان‌خواجه که از چای خود سر کت نکرد وجون. 
کی پابرجا ثبات قدم نود امور صاحب‌فران مجخ‌خواجه وثس‌الدینرا فربود که از لمکز 
پیش روند وعیدخواجه زیر سنگک ایستاده کین گرفته بود ودر وقت گار دشن 
ال بافت یک از بہادرارا موی گرفته بر زمین زد ور او بره ضرت ایر 
صاحی‌فران آورد ودر س کود 1۹ مردانگا ود وخر الامر حصاررا پوت مردانگ 
یگ فتند ومردءرا از بالا رود ا جع کردند و بز فوشویبا خش کردند ا درا 
اسان رسانیدند امیر صاحب‌قران ازان موضم سور شت بفندهار روانه شد وجهانداه 
بهادر ومبشر ادر واسکدر شرا پیش فرینناد تا فندماررا کردم کند. وجنگ 
آندازند بر موجپ فرمان روان شلاند وگ کرده ان ولایت‌را نیز گرد وبا 
سرداری که داشتند #ضرت آوردند م نفاذ یافت تا اورا از دار او ند وازانی ۱ 
کوچ کرده بتتدهار رسید وجهانشاه بهادررا باعام واحصان شار محصوص گردائید 
ومجانب حصار قلات فرستاد جهانشاء بهادر فرمان ای اورده روانه شد ونان موضع 
رسید وحماررا بکلی خراب وبایر گردانید وچون فصل بهار در امد امیر صاحب‌فران 

از فندمار انب دار اللاك رجوع کرد وبعد از چهارد» روز بسبرقند. رید 


ذکر نوجه امیر صاحب‌قران بجانب امیر ول کرت دوم 


چون بر موجي که پیفتر ذکر رفته امیر ول عهد وییان بسته بود وبلان وضا 
نشموده امیر صاحب‌فران در سال هنتصد ومنتاد وشش که موافق نان پيل ترکان 
بود عازم جانپ استرایاد شد واز راه ترمد از آب اموبه گذشت زانیا بولایت ج 
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رسید وچند روز توقف کرده ۱ ز اطراف لشکرها جم فرمود وپیش ازین جانب شاه 
جاع کی فریناده بود و فواستاری" دختر کرده واز هر دو طرف الى در آندوشد. 
پود ۱ واو جاتو درازرا پربالت روانه کرد وحاجی‌خو|جهر با وی فریشاد تا از ز شیراز 

جهت امیرزاده پیر ید دختر باورند ایشتان بر موجپ ِِ روانه شدنسد 
وشاهزادهرا در شهر # تخدمت امیر صاحب‌فران آوردند وروزها نعيش ورب مشفول 
بودند وچون حاجیخواجه زندگ‌انی نه بان" خود کرد وزبادت از جذ خود میزیست. 
عاقبت اورا گناه‌گار کرده بیاساق رسانیدند وهر که تعبت ملوك اختبار کد وثرایط 
آداب بازیت ایشان بقدم نرساند در هلاك خویش سی نوده باشد وهر کس که در 
حضرت ملوك ادبرا شعار حال خود سسازد وزبانرا از فضول وجنمرا از خیانت 
ردلرا از تناق محافظلت اید ببارج عر دنیوی ومعار ج خیرات اخروی واصلی گردد 
و کته اد اون مت و را نی خواه با ملوك عبت دار وخسواه در درا 
نشین آگرچه خطر دریا بمبارست ام فان م بارت امیر صاحب‌قران لشکررا 
ترتیب داده ازان موضع کوچ کرده برغاوا ربي, مهد میمون خواندزاده درن موضم 

باتقبال آمد وبشپزاده جهان خلال عبلطان-وضع حمل فربوده بود جاب بلقبس 
صغری و بانوی کبری سرایيبلات"خانم, دختر, پادشا»,س‌بد فزان ساطان خواندزادرا 
اعزاز راکرام بغایت کرده طویها فرمود وید از فراغ از وظ‌ایف طوی ودعوت 
خواندزاده بطرف خانه مراجست کرد وامیر صاحب‌فران با مد عال وحرم شریف 
خود تومان i‏ براه برکاناش در آمدند رفوفع سرخس رسیدند ولشکر منصور روانسه 
مه از باورد گذده وضع نسای رسیدند 3 عل بهادر رونك بهادر وامرای ای لشکر 
که متلای بودند چون برع کاوکیرش ‏ یدند صفت لشکر آراسته با فرلول امیر 
ول جیگ کردند تهایز پیش رفته بر ابنان له کرد دثینان در مقابلسه پر 
انداخند ودو دندان اورا مکننند او باز له کرد وبا وجود آن جراجت سر خمم 
خودرا پیلک برب بر خاله مرک انداخت امير صا جب قران چون جلادت ا 
او مشاهت کرد موضع کاو رشا | بسیورغال ایدی بدو ارزانی داشت وازاغا کوچ کرده 
بوضم دورون رسیدند وجنگ کرده | ارا گرد وکیتوال انرا بیاسای رسانیدند وازانجسا 
وضع جیلاون رمیدند وازانجا روانه شه از ۳1 E‏ بوضم کودجاسه 
وشاسمان فرود آمدند وإحیاط لثکر فرموده از امرای هزاره وصث موچلکا مندند که از 
قوشونات خود جا نشوند وب اجازت جاب روند ولا تحت" تمل ونب باشنسد 
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وفرمان شد تا بر جویها واا پلپا ساخنند وهر روز منار نم فرح کورچ ‌کردند 
وان ولابت جتکل وخارستان بسیار داشت فرلول ثراول دشن رسید وجنگ يوست 
شد ودران روز کی حبودشاه جد وجهد بسیار کرد ناگاه بزخم شیر دست او 
جروح شد وای سور بهادر جنگ مردانه کرد ور طرف که روی اد صف 
بر تریث دشنرا ی‌راند مق دار نوزده روز بدین وضع بگذرایدند در روز یسم 
فراول دشن کرت جون امیر ول حال بران رال دید جلادت موده پیش امد 
وان مندار که توت وان داشت جنک کرد ور غلوب شت بگریفت لفکر در 
عقب او لفامریز دند وبسیاری از بهادران او گرفتند رجون فرود امدند قوشونهای 
هر کس جداگانہ در پیش خود خدق ساخند وفصیل بر آوردند وپش فصلرا 
ییا وچوا استوار گردانیدند جون روز باخر ربید ابر صاب قران از میاه لشکر 
ی قوشون اخیار کرده بیرون اورد داشرا در کمین‌گاه جا تین کرده باز داشت 
وقیه سپاء فصیل نگا م‌داشتند د رک وتف وبرغو ونقاره ی‌زدند از صدای آواز 
ایشان ونعره" مبارزان ودلیران جهان ال شروش گنت ودفای میارزان در سبنه جوش 
اند درین اھا ام ول با لذری اسیار از حمار بون آند وله کرده بر فصیل 
وحصار راند بضرب دست وسم ستور وقوت له فصیلي ک ٣‏ وجوب ساخنه بودند 
درم نکن انا سیاری از کر او دی ند اد جیار ایس 
ئی خود مباشر شه حل اورا بیش گرفت وفربود تا لفکر مر ابشان ترباان کردند 
درین حال ان س فونون که در کین بودند نون آمدند ودست نشیشير برده حله 
کردند وبزخ تيغ ایشانرا براندند دایم ول پیش ازین فرموده بود تا دربن موضع چاه 
بسار کن بودند ودر بعفی ها زد ر انداخله عاقبت کچ زین راه يون 
ید وا ثر لد او درن چاهبا افتادند وهلاك شدند آری [مصراع ] 
؛ بد مکن که ید نی چه مکن که خود أفتی 
وار ایکوتیمور نک ایشان در اب روانه شد وامیم وی با نوکری چند اندك 
وخوانین وفرزندان ی درت راء اگ کرده بطرف للکرو در اند وترك ملك ومال کرده 
چان سلاست بدر برد وخاتون خودرا در وضع گردکوه گذاشت وخود مجانب ری. 
روانه شد امیر صاحس‌فران خدای‌داد بپادر وش ص بهادر وتر بهادر وایناغ خماری‌را 
با جاعی دی از بهادران در عثب او روانه گردانید چون ریدند سیا او دبدند 
جلورا بریشبدار ‏ رسانیدند وامیر صاحب‌فران از هر ده مرد سه مرد گزین کرره موب 
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خود گردانید ایبوا بهادر ووجفرا بهادررا با یه لنکر بگناشت وخود با آن سواران 
گرین بل وزیستان آنجا گذرانید ودرین حال ساطان احد در 
سلطانیه بود چون از توجه امیر . صاحب‌قران خبر بافت قلعه ساطانیهرا اتيكام کرده 
جم از معتمدان با فرزند خود برغا غا اما کنات وخود مجانب بعلاد رفت وجون 
رابات هابون نزديك سلطائیه رسیل جاعتی که در قلمه بودند داننند که با مدبه" 
سیل متاوست کردن ونه با شیر ژیان در انداخان نه طریق عاقلان است طربق حزم 
و پیش اند لی فد کت ب غارا بر داشته بک شد و ترذ رند اسر 
صاحب‌فران در سلطا نزول کرده ضب شبر وقلمه فرمود وجون سارو عادل پیش 
ازین از سلطان امد گریننه بطرف شیراز رنته بود اورا طالب فرمود چون بساطبوی 
سید میورغالات انعامات در جح او مبذول داشته امور ملکت ساطانبه وتاريز 
بدو رجوع ثرمود وحند پسر ساطانشاهر۱ با وی نبا گناات وود باری رو کرده 
وضع رستمدار در امد ملوك اپشان از پیش بر خاسته گرنند ولشکر ولایت ابشارا 
غاریدند وازین طرف ول از موضمچالرس ررضت [ بیت ] 

چو برق تيغ تو بینند دشدان گه رزم مر مسي بهری گربزد بسي لغرب روك 
امیر صاحب‌قران مجهت احير ولابت" تطرف آل وسبازی عزیت فرمود درین اشا 
سید کال الدین وید رفی الدین پساطبوس ربیدند ودر متام انتیاد سر بر اسان 
عبودیت نهاده ها نام پادئاه خندان کردند وسر متیر یام | و بایان رس‌الیط اف 
امیر صاحب‌فران ازاغا ۳7 ملکت خود باز گشت واشکررا اجازت داد تا مخانای 
خود رنتند وفصل نابستان در سرقند بیش وکامرانی اقامت قرمود وزستان خرف 
واقبال در اّسرای .گذرانیدند درین انا بادشاه توفتمیش بر حرکتی ناهابست افدم 
وده لشکری گران قريب نه تومان اکثر اببان کتار نجار نامزد تبربز کرد در فصل 
زستان بتبریز رسیدند وحوال" نبرنرا فرو گرفتند وجون شهررا رأس ورشی که در 
ثل این قفیه ایستادگ کد امه خلایق یت امل معبال خود كرشت جواب 
وحوای شهرر ی ك پیش ابست‌آدند وفریب بك هنته بد.مت صورت 
گذ رانیدند چون مرغ نم کته سوک پ‌اختیار می‌کردند عاقیت م بکر وحیلت وم 
بشوکت وفوت لشکر کنار غالب ندند وشهررا گرفنه ظرضه؛ نیب وغارت گردانیدنسد 
وهر چه از فساد وجور در امکان گسد ای آوردند مستاجد ومداریرا تدرس 
کردند وپ وبرنارا درم مد ا گردانیدند وهر جنه LL‏ از وال ونای 
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وذخایر در جدان شهری جم شت بود در مدت ده روز ازاما اثر نگناشنند وم در 
زستان بردها گرفته وغارما نت کرده مراجعت ود وجون تمذ ۸ از مالك امير 
صاحب‌قرژن بود وضعفای آن ن پناه بسایه عنایت او | اورده این معن چون بسامع سر بقه 
رسید بر خاطر مبارك او بغابت گران امد ویدادی که فی موجب بر مسلانان وافع شد 
موجب وحلت وخراشش گشت [ بت ] 

از خراشش مذأّت وخواریست *# سر اراد ک‌ازابسمت 
وجناجه فیا بعد ذکر خوامد رفت امیر صاحب‌قران جزای فمل بد ابنسان بدیتان 
وتا ا © غار ویداد ملکت ابشان تزارل شد ودیگر قرار نگرفت [نط] 

ِ خروان تم ¥ که کردند بر زیردستان ستم 

زه آن شوکت و پادغاف باند + نه ان ظل بر روستابی بانسد 
مدق فة ۷ تبریز خراب وبا ویرونق وعاطل بود تا باز میامن باساق: وعدل 
حشرت امیر صاحب‌قران روی جال خی پاد وضمتاً در ساي بعد لث واصفت او فرار 
باز آمدند وإتعائى پافتید العبد | له الى اقب عتا أمحرن إن ریا لغنور شکور" 


آذکر توجه امیر صاح‌تران بدفع مفسدان ار کوچك 


در سال متتصد وهفتاد وهشت که موافق بود با بارس پیل ترکان امیر 
صاحی‌فران بنوموژکوه رید وید کال الن نا و یر ین مین 
6 انیا بای رف رب یهت را ا ا کي مان 
پادشاهانه فربود وبیش ازن جد سال قفل از بر صوب لر کوچك عبور ی‌کردند 
ملك عر الدین که ملکت ار کوجك‌را وال بود ایشاترا غارتیت بود وشناعت ان باقطار 
عم رسيت وماوك این صوبرا غیرث وقدرت آن نبوده که جزای آن منسدان بدبثان 
رسانند واين خر +سامع شربنه رسیت بود وئیبت مبارك بران مصروف گنته که هر گاه 
۹ روژگار مسات کد وفرصت دست دهد کوثعال اشان داده که جاج از بشان 
بکد درین وقت ک فوموزکوه نزول فربوده بود در اثنای اک احوال اطراف آن 
ملکت ذکر م‌کردند در ساق جن ذکر از کوجك وفمادی که ازيان در عال 
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وافع ۵ وی‌شود در حضرت او زد کردند ان فضية سایق فاطر شالت 
فرمود که مدانیست نا معاش ناپسندبن ايفان شنیت ام وجه ا اشتاد کا 
مس‌افران وافع مشود قصیص در ؛ ار جاج بیت اله ا وایزد عز وعلا 
رعیرا که ودایع اسه اند با سیرده است را فردا از ما خواهد پرسید چکونه ریا 
باشد 4 در وسط لکت جماعتی چنین مفسد باشند ومارا قدرت دقع وإستیصال ایشان 
باشد ودران باب تتصبر کم پس بر ذمت هت ما راجب بائد بعضی از اوفاترا بدفم 
شر ابشان مصروف گردانیدن وولابت وملکترا از منسدان رم باك کردن بنا برین 
اسر فربود تا از هر ده نفر لشکری دو نفر اخنبار کرده بومون کردند واغروق‌را 
گناشته ې توقف سوار شت متوجه جالب ابشان شد ولثارت فرمود نا بروجرد ورال 
را غارت کردند وخرمآبادرا وبران گردایدند وإکار آن دزدان ومنسدانرا بیاساق 
رسانیدند دربن ابام یی هادر و عبر بپادر وید ین E‏ بيار شدند وان 
سه جوان بهادر هر بك در میعاد اجل خود شربت فسا نوش کرداسد وخواجه عل 
موی را در بمفی ازین معارك زخی رید ومد از مدق بدان سپری شد ودر اثنای 
این فضایا قصاد خبر رسانیدند که لقان اد از یغاد با کی رچه ریز شه 
است ‏ در روز امیر صاحب‌قران اغروقزا گنادته سوار شت موجه بریز شد وتا 
رسپدن رابات هایون بب سلطان اجد رست بود ويك هنته بیش توقف نتوالست 
غود باز اب بقداد گریخت واز راه وان وکردستسان توجه کرد وحاچی سیف الدین 
بنیکامیٹی در پی رفت وإلباس‌خراجه وامیر ج على بهادر در عنب ربیل جنگ خت 
گردند واز طرفین سماعتی جروج شد ند واخر الامر ا جلا نند ودران مصیاف 
الیاس خواجه زخردار د شد وبعد ازان ان زم ببياري مودای شد وعاقیت کح یافت 
ولیک بك پاي او نافص ماند وسلطان اد جانب بغداد رقت اسیر صاحب‌فران 
ان تابستان در تار ونوا آن لجر برد وتار ماه از راد وان رواله شت سار 
کروم رسید وجنگ انداخه انرا گرفت وپیشوای ابثان شج حن تارا حضرت اوردند 
8 ون مار سورساری رسیدند جنگ کردند مأغخر اهر 1 نرا گرفته خراب گردانیدند 
ن نام ترکانی که بزرگت ان قوم بود گرفته بی محال کوج کرده بتلعه وحصار 
" ارس تن واطراف وجوانب او فرو گرفدند حصار فرس پفایت م واستوار بود 
ووا 1 فیروز خت نام جن خث کرد آغر لامر اطاعت کرده حضرت اند اورا 
۳۰ وهز ید انمام وا کرام خت وص گردانید وازانجا کوج کرده بالای موضح اق بغرا 
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ر اند و برف وباران بود و سرما بغایت رسيت از راه کیتو بوضم نقلیس زدیا 21 
شهر داخل ملکت کرج شا بود وهرج ورج روزگار ون‌اهتای سلاطین آن ديار 
پدست ایشان افتاده امیر صاحب‌قران ارا وارکان دولت‌را فرمود که صورنی تیب 
مشاهلا یکم ارک ریب م نی درین روزگار راقع شت واز فترات حوادث از 
هرج وسرچ پدید انت تا قو(عد از حال خود افتاده ورسوم بادثای بر فرار تان 
پر غریب نشت ازانکه جورن لاطین کامگ ار نانبد هرایه رش وترقه حال 
بلك راه بابد اما مب من از فضایای پادشاهان پیش وملوك سایق است که با وجرد 
بسطت وکامرای وایالت وجهانبای در وسط ملکت ایشان جماعی از گرج کہ مخالف 
دین حمدی على شارعه الصلوة والسلام بوده اند چگونه نا غابت جال باه اند که 
دعوی ملکت وسلطنت کرده اند پندارید که غیرت پادتسایی وخوت ملسکت‌داری 
ایشانرا بر دفع رقم ايفان پاعث نبود اخر سلا ودین‌داری کیا رفته بود بت‌پریتان 
قواعد دین باطل خود مرش م‌دارند ودز اذلال واهانت مخالنان دين خود ی کرشند 
با وجود آنکه خدایان اینان که تاد ازمن‌اوئب/ ایشان قاصرند حماعتی که بدین اسلام 
منسوب بأشند واعتناد آن داشته که خقرت غزت بر موجب وع" که فرموده مسدد 
ومعاونت ایشان خواهد فرمود چگونه ریا کاش :اند که این کافراترا در متام کامرانی 
رملکت‌داری گذاشته اند و باندله حطای که ازبشان رسد قانع نت بېر حال اکون 
که نوبت ابالت وجهانباف بنیض فضل ربا با ریت بر ذست هت ما واجب ولازست 
در فلح واستیصال ایشان کوشیدن و بضه اسلامرا از خث وجرد اینان پاك دائتت 
ترا بدرگاه حضرت عرزت وسیلت عظی دانستن الْعه عزیت مارك بر بر انداختن 
ایشان مصروف فرموده جنگ ک انداخته حصار اشارا غر فر گردانیدند و بسیاری ازبنان 
یل آیردند و یال امور ابشان ملك پراط محضرت اند اورا بند کرده روانه شد واز 
مومع تفلیس گنه دران شاری عربت کار فربود در اننای کرجها فلا وسعنهای 
پسیار سر کردانیدند که دک هر یك بتطویل انجامد وامیر جهانشاه بهادر وف 
دیف از امرارا امر قرمود تا عساکر گرجرا | غارت کردند وامیرزاده خمد درویش‌را 
"۳ لشکر ساخنه فرستاده بود تا در € بدفع دشتان مشغول شود وارغونشبياه 
ورم بضان‌خواجهرا بولابت تانکوت فریناد وامبر محبد بيگرا بولات آقجب روانه کردانید 
وبایر لثکر در دامن البرز کی مرفتند غارت وغنیست بسیار بافتند وهر کیا قل 
دبدند خراب کردند وکوج کزده موضم قرایاغع کوچك در آمدند وت لب کل 
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بسته گذشنند وازلنجا امیر صاحب‌فران نوجه کرده عزیت گرفتن لانت وابل تیاغ 
وقلحه سرخ رود و بتراط را که حبس کرده بودن د بر هان ا ر 
رسانیدند امیر صاحب‌فران ازانجا که کال دیانت وفرط اعنناد پاك او بود اورا خد 
انز بماع مشفتأنه ومواعظ نت بك ين اسلام دعوت کرد ومواعید سې لب فرمود ۳ 
۹ پل ین 2 سندلا که ذلك یبن نیم امارت یلا تست مسك سشوی و #وافقمت 
ان امت گرین که کم عبر أنه أرجت لس حکایت ایشان ۾ است رضا دی مس 
عد بعد از طریق 0 سبیل برادری ات مسلوك باشد واز ذل 
وصفار جزبه وخواری بعر واجلال اسلام ودین‌داری ری یمن این نصا جون از تم 
دل وصدق ب بود و [ مصراع ] 

خن کر جان برون ايد نتید جر م در دل 
قفل ضلاات از دل بتراط بکنودند ویشّامراه اباش راه فودند بدین سیب اورا پزیسد 
اختصاص واثام خصوص گردانید :وجندان الطاف واعطاف در بار او بقدم راید 
که اکثر آباع واثماع واهل ولابت او بنور این سور گفته اسلام کردند وامید 
TEE‏ ملک £ طو رمرم بود با زیلید وشافات فیک رو 
مارر دانیك ودران و ملك شر واناك ۳ ابراهم که شا تدر ونباهت ذکر وقدم 
خاندان بزرگوار ومکارم اخلاق از ملوك نامدار متاز وسنتی است بساطبیس رست 
خدمانی که از چنان ملک بتسیمی با جنین حضرتی زبید بنقدم مار آن ولایات 
كوم ج وا انز E‏ عیودیت بر ۳ جان بسنند e‏ 9 
ساها بل قرنها ۳ در متام فربانبرداری مچ کی‌را گردن هاده بودند میم 
ومتناد گنته مال فربتادند وخراج قبول کردند ولمان طلبیدند بندئْ حضرت ایغ اترا 
امان داده عذر تصبرات اکان کو فرمید و بیورغلل مخلست خصوص ندید . 
وڅ على ادر که حافظت اغروق مارك باز مانت بود از جانپ اردیلی بثراباغ 
اما پساطبوس بد حضرت رید وزستان آنا گذراندند درین الا خر 
رسانیدند که پادشا» توقبیش عداوت اشکارا کرده لشکری از جاب دربنسد تا آب 
مور کک ست امير e‏ ۳۹ فربود i‏ ت نان کنر وتان 
سا با باد E e‏ 3 
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لشکر اوست دسب از جنگ باز دارید وباز ز دید ودر عنب ایان ِ 
2 ابرانشاهرا فریتاد چون رسیدند وسبای" لفکر دیدند پربیدند که لش کست 
گشد کر پادشاه توقتمیش است وبارا فرستاده که از لشکر امیر تیور ۳ 
آمرا جع وصیت وفرمان امیر پرخاش نکردند وبر جنگف افنام ودند وباز گردیدند 
دشمنان باز گان ایثانرا بر ضعف سمل کردند جله کرده رسیدند وبر لشکر متصور 
تومباران کردند امرا ومهادران چون آن صورت دیدن باز گردیدند وجنگک در 
پیوساند وثریب چهل کس در میاه کته شد درین انا ابرزاده ابیرنشتاه رسید 
ويك له دشنر! براند وبسیاری ازبشان بتبل آورد واطراف وجوانب ابدانرا گرنضصه 
رې عظم راع شد وایدان گربخه بدربند" رسیدند وبسياری از ابشان زنه گرد 
و جضرت فریتادند ایشانرا متعرض نشد وسیورغال فربوده پادشاه توقتبیش‌را بر فاعده 
پرسش نود واظبار الطاف ومربانی کرده فرمود که بیان ما حن پدرفرزندی است. 
بوط جاهل چند چدین آدی در میانه جرا/هلاك شوند بايد که من بعد بر مان 
شرط وغهد ej‏ در خیاب رار نگردائم سرد رسول ص اله یه وس 
چين فرموده است که اة تانب لمن اه مر یلها بعنی فتنه شخصی‌را م‌ماند که در 
خواب رفته باشد وتا یدارش بکد بر غیرد ولتت خن برانکس باد که اورا بیدار 
گرداید راگ کی خلاف آن کت با حلاف آن در خاطر ما اید بابد ک از مان 
اورا نأدیب کرده گرشال دهم وعزا رسانم نا عبرت دیگران باشد آنگاه مجموع آن 
اسپرانرا زر وجامه وظعت داده بدرقه تیین کرد نا ابشانرا از لیک جنا کرده بطرف. 
ملکت خود روانه گردانیدند وشورینه برادر کر مبشر زخ‌دار د شت برجت خدا واصل شد 
وامپیزاده جهان امیرانشاه از ر آب کی گدشته لات بابیر صاحب‌قران ملاقات قرمود 
امیر صاحب‌فران از جانب دریای كەد نز روأنه شد وپادشاهزاده غظی و بانوي 
کبری سرای‌بلك آغا با امبرزاده عالیان شاهرخ بهادر از سرفند بمراق آمدند چون 
امیر صاحب‌فران! از آمدن ايشان خبر شد اغروقرا گذاشنه عرم استنبسال ابثان 
کرد ودر موضع مرند ریت ملاقات کردند وازانجا سوار شك بقلم الق رسیدند وسه 
روز توقف کرده لشکررا اسر فرمود تا بکوه بر امت جنگ در پیوستند رفصیل آرا 
کرضته خراب کردند آهل قلمه f‏ م شرف هلاك رسيك بودند ھر وار در 
آمدند وإمان طلبیدند امان مخشیث اشارت فرمود تا از کوه فرود ایند درین انا ابر 
وبارندی پدید امد وبارای بارید و|بگیرما وچام‌ای ایشان بر آب شد باز جون 


1۰ 


اب تما پافتند راه خلاف سپرده بقول خود وفا ننمودند امیر صاحب‌فراري 
میرک ید واو جفرا بهادر را تعبین کرد تا قلعهرا سار دهند وخود مراجعت فرموده 
باغروق رید وامیر ‏ عل بهادر ؟حاصره حصار بایزبد رفته بود امیر صاحب‌قران 
rT‏ ار ار ی 
رفتند وفلعهر! در میان گرفته نقها زدند وبعد از جیگهای تخت حصاررا گرفته ویران 
کردانیدند وجا کر قلمهرا بسته حضرت آوردند درین ثا بسیع شریف رسانیدند که 
جاع از ترکانان در وسط بلاد هستند که شرت ایشان مسلاناترا عام است قوفل 
ار را ی‌زنند ورعابارا خراې ومضرت ی‌رسانند امیر صاحب‌نران بې نوثف سوار شه 
بتروغ ارغون رید وفرمان داد تا حواثی وإغروق در الاداغ توئف فابند وبا لشکرها 
متوچه شت حصار فلعه ایدینرا متفر فرمود ور قلعه اونیات دشت بارزروم سید ند 
وازانجا باب تخحور نزول فرمود وامیر صاحب‌فران مجانب ارزنجان بطرت إلى 
فرسناده اورا بطاوعت خواند واز شامبت تخالنت لیر فرمود سر مطاوعت فرود 
ا در متام انقیاد E‏ در ۳0 چیا رای وخشنود بانواع آنعام واحسان 
نواخه باز گردانید امیر صاحب‌قران-اتدزاده امپرانشامرا بطلب فرا امد ترکان نامزو 
فرمود امتثال ابر فرموده تراجت کرت وغنییت باب از اسپ واستر وگیسنسد 
وارلجای فته مراجعت نود ومبرک حید را م بدین م فرستاده بطرف کرهستان اناد 
ومردم ن طرف سر راه او گرفه بودند بعد از جنگ بسیار بعز دولت ابدپیوند 
زان تگنا یساطبوس واصل شد وج على هرغو وابالشاه بارغوجی وتلاكه زودفر 
بایل قرا امد رسیدند وبا بکدیگر حرب کردند ولاللخواجهرا دران حرب گرفت د 

وبندی حضرت جهانشاه بهادرر! فرستاد تا ولابت‌را غارنید ومال ومنال بسیار شنیمت 
یافت ولیکن شالك باخنیار خود رفته بود صوری که مقدر بود وإقع شد اير 
صاحب‌فران ازنجا رای موش منوچه شد وولایترا متفر کردانیت بشهر اخلاط رسید 
ا آنا استفبال نود اورا بنواخت وولابترا برو سل داشت وازانجا مجامب اغروق 
ررانه شد وسایر لشکر بر کار در یا روانه شدند چون باغروق ربیدند ملك ع 
الاین کرد بای شده جصار وان در آند وجون لثکر رسيدند وقلهرا در مان 
گرفنند ملك عر الدین از مخالفت پشهان شده مطيع شد واز حصار فرود آند امل 
ولایت باتی شده راه حصاررا استوار کردند وتخالفت ودند عراده وجنیی از بیدون 
آباده کرده مت بیست روز لشکر توقفب فوده بعد از جرب بسیار حصاررا گرفتند 
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بسیاری ؛ خلق بقفل آوردند درین اثا ای طبرئن از ارزنجسان رسید وتحف وهای 
ید اما 1 ماب ار عبودیت واتقیباد فود امیر صاحب‌قران اور نواخنه وخلعت 
پوشانیده باز کدانید و E‏ 1 ولابث بر قرار بدو مفوض باشد وباز 
اغارت شد تا بتدبیر قضیه حير فلع" وان مشفول شوند وی کی بند 1 نامه از بناهای 
شداد عادست واسحکام او در مرنه‌ایست که یادا ر اندخو هآ قاتا یه 
مه لشکررا آمر فربود نا يك و ازو بر دارند عاجز آندتد ونتونسنند شک 
متصور جين مرضي مرا باندل4 زمافی سفر گردانیدند وازانج | کو چ کرده تجانب 
خوی وسلاس رسیدند وولایت کردستان بر ملك عر الدین مفرر فرموده ازانجا کو E‏ 
فرمود درین انا ا ار دبز ك ابوس رسید و بعنایت خصوص شت ولات 
د وی ارزانی داشت وباز 4 تنم از ماه ا فرنف ا 
روز انا توقف نود وپیش ازین زین العابدین‌را پسر شاه تجاع که وال ۷ بود 
طلب فربوده بود وگنته که جون بدز_فرحوم تو با ما در دوس زده در ۳ انتیاد 
ومطارععت بود مادک ضرت با توچ ناي تا بقجدید آن ولایمت بر تو مقرر داشته 
نوت باز فرستم که موجب سرأفرازي: تر بائد | و دز آندن تکساسل گاور ز ید درین 
وقت طبر رسالیدند که بتول خود وا اند وایرا باز داشته نی‌فرسند وسوداهای 
فاد زیادت از ج در سر دارد امیر صاحب‌قران اغروق در ری" گذاشته متقالای 
تین کرده وخوبشتن قول لشکر شت نوجه غود واز ولابت مدان گذشته ب 
رسید وزانجا باصنهان نزول فرمود اکاتر وسادات وتا واشراف باستفبال بون آمدند 
امیر صاحب‌قران ایشانرا نعظم کرد اھر کین ل کو فی ا رمال امان 
E TEI CREE‏ ابر زاده تیبوردلك وید پسر سلطانشاه E‏ 
شر رفتند واکابر اصنبان در اوردو توقف ودند جون شب در اند اعت از 
او باش وارذال پتسویل ننس شیطانی خرو چ کردند داز عابت کار اند بشه ناکرده 
محسلانر! کشتند و بسیاری از لشکری که در سر پات خود مشغولل بودند بدت سې 
تنل امدند [ یت ] 


مثل زنند که صد ساله ظ وجور ملوك * به از دو روزه شر وشور وظرج وعرج عوام 
بزرگان ودآنایان در مپان نبودند ویبعفی از پیران وعنلا که مانن بودند از خوف 
غلب غوام خن توانمند گنت نا کار از دست رفت ونم‌شب اواز دمل وطبلس 


باوردو رسید وچون مفلوم کردند وبنهیه اسباب نارك ان مشذول شدند ان شریران 
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که اقساد کرده بودند بگریخسد وال شهرر را عرضه ششیر بلیاث گردانیدند روز 
دبگر ِ شد تا هنتاد هزار عدد سر آدی  ِ‏ و غوته روز 
ریتاخجز دران شهر ظاهر شد وحتینت بوم بفر ر آله ن وام و وصاجتو 
وه آشکارا گست وفرمود نا آزان سرها متارها وگل‌تودما نع زاننر. و یاه 
ونویینشاه را بحافظت شهر باز داشت وازانجا توجه کرده بولایمت شیراز رسید زین 
العابدین از خبث نیت خود روی بگریز بهاده متوجه صوب شوشتر شد وپیش ازان 
ميان او وشاه منصور خشوای بود درین ففیه اعټاد برو کرده متوچه جانپ او شد 
ونلائست که هر که بر دمن بدفرصت اعتاد اید واز غدر وات او حذر واجب 
نلاند سررشته سعادت از دست داده باشد ودر ملاست بر خود گادہ ابا ارہ 
ندیه کرد که چون قریت ونسبت است در وفتی که قضیة صعب واقع شود بگذشنها 
البنات تناید وآنچه وظیفه مدد وساعدیت,باشد بتقدم رباند واندیشه نکرد که بد گوهر 
د جارب روزگار ذب نشود وخوادث لیل ونهار جوهر تاپاشرا در بوته وفایع پاك 
نگرداند بلک چون خباثت ننس ذاق باش د برور کار ازدباد پذیرد وشرارث 
درون لک یر گردد اله چون وال نهر شوشتی رسید شاه منصضور طح کرده 
عردم اورا فریب داد و بجخداع ومکر مانب دعوت کرد د وچون مزاج ابنای رو زگار 
بر غدر وییوفای تججولست جبوع خاك پوازری در روی وفا پاشیث انب او متوجه 
شت اورا با ممدودی چند بگزافتند وآغر الم جی‌را فرستاد تا اورا بذهر در آورده 
پتلعه پرذند انا موفوف کردانیدند وان جاعترا که با او غدر کرده بودند شه 
واموال وإسباب باز سته مجوس وعذول گردانید وزیا گته اند [نر] 
بد کش‌را 5 ر سار ٭ که زند زوزسار اورا ڪل 
هچ دشن بدئین آن تک ند # که کد مرد بخرد با خود 


جبوع از کرده پشبان کدنند وبر لقصير خود نامت آفزودند ابا جون کار از دست 
وتیر از شسث رفته بود پشبانی سود ندائت وچون امیر صاحب‌فران بشیراز نزول 
فرمود بعد از چند روز خر رسید که در سرفند 2 اف اده است وبادشساه 

نیش مخالنت فوده لشکر فربتاده است حکومت شیرازرا بشساه څې مسل فربوده 
انپ سرفند مراجست فرمود 
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ذکر آندن لشکر این‌کانورا وارب امپرزاده تمر شيخ بهادر وامرا 
در موضع چولاك 


as‏ نوفتبیش خان جرال وت امه بود ولیل واهل الف 
ریت امیرزاده ر بهادر لفکر ج اورده از ۷1 ند گذعت وسلیانشاه بهادر 
وعباس بپادر وبا امرا پیکبار با لشکرها در موضع چولاك بدشنان رسیدند واز دو 
جانب صف آراسته عیهنه وهیسره E”‏ دانیدند و بکد جاه کرده جیگ در 
پیوستند مدای که از بسیاری کفتگان جوی خون روان شد ور ج ادر بارا 
در پی کرده از شک جلا افناد وهرچند شکریان اورا طلب کردند نے اشد 
حیران وسرگننه د شب توقف‌را روی ندیدتد بضرورت نرق شدند وثهزاده عام 
بسلامت بونون ن. امن باند که ن بلشکر زسید و باز ز اشکرهای متفرق‌را جم گردانید در 
اننا خبر رسید که اینکانور از مفولستان وق انعام فراموش کرده وعهد وان شکنته 
در اطراف ملک در 1 ات وولابتر | خرأب مد امبر زاده عبر یز این ڪن 
شنود بتبر جد بلیکر اوزکند رسيد چون دلمن‌را خبر شد از چلیشمن باوزڭىد 
روان شدند ۰ آمیرزاده عبر ی ی الخال بمزیت راه گرفتن بر دشن با رگد ودر 
موضع ۳1 آقسای سباق E‏ دب وجای گذار نگاه داشته فرود ۳۳ راسا 
در ميان گرفتند وچند روز برابم یکدیگر بر کنار آب عیرفتند ثي اینک‌اتورا حبله 
کرد ودر جاب که فرود مت بود هزار ادرا بگناشت وفرمود نا انش بسیار پرآن 
یفروزند ومعبر آب پیسدا کرده گذشت وصف" لثکر بب‌اراست امیرزاده عبر چ 
ابتتبال او وده جنگ سيار مردانه فرمود وانخر ابر بجصار خود در آمد اینکانا 
خواست که عاصره کرده اطراف فرو گیرد مراد" جواخت در ما غیرت نی 
مردی کنین باون اند وتوکل بر حضرت ڏو الال کرده جنگ در پیوست ای 
بسا سر که ې تن وتن که بې جان شدند مره دلاوران وشیپ اسبان بعنان انان رسید 


[ سک | 


جهای دران غب باوردگاه * کل از سر افتاد» سر بې کلاه 


۱۰۷ 


دنمنان سيا یار بودند ولشکر امپرزاده اندك با واو چون شیر م‌غربد وجگرگاه خمم خمم بزخ 
نیزه وشمشیر م‌درید درین حال نوکل بپادر ی ٣‏ بر کییه صف دئین‌را شکافته اسب 

امبرزاده‌را عنان گرفمت ولورا از جک گا بون اورد ابتک‌انورا نب ایستادن لین 
ندید باز گردید 3 اعضی در بی رفته سیاری از از لر او بیاده گردانیدند 
وغیمت بې حد وشار گرفتند وامیر سلمانشاه بهادر وعباس بهادر لفکرما 3 کرد 
در اندرون رقند حصار گرفته نشسته بودند ودشسان ولابت خراب می‌کردند بعضی 
از اعلا بسوی مارا رفتند وامرا وکام خر حصار وتلعه مک گردانیدند و موب امه 
جن بسیار کردند ولشکر دشن در ولاتهای خراب عاجز وسر سرگفته مانت بودند درین 
انا آار* مراجست امور صاحب‌فران در میان ردم افتاد لشکر دشن توقف‌را زر وکا 
ندیدند. یک مدید وتعاقي امیر صاحب‌قران بسہرقند رسید وبفرمود تا امرا جع شدند ٠‏ 
بر موجب فربان تشیعم گفنند ویارغوی جگت با دشان داشته احوال باز پرسیدند. 
و برات‌خواجهرا تفصیری که کرده بود گرفه موادت فرمودند وکوجسلا چون در 
۳ باي رفته بود وبا سوزده نوکر ا ال“ از کار ند بر سید کافر 
اینکانوریی شیخون کرده اسیران وان نول جرا از دست کثار خلاص داده وایشانرا 
توشه داده بوطنهای خود فربتاد» بود اورا سیورغال کرده جک ترخانی فرمود وامیرزاده 
عمر جرا در کنار گرفت وبانولع عواطف وسبورغالات خصوص گردانبد وخدای‌داد 
وعبر بهادر و ع هادررا با لشکری ام در عقب دشن فرستاد بر موجب فرموده 
رقتند. وبسیاری از یشان بثتل اوردند ومتعرب ظنر ونصرت از موضع بولان باز کننند. 


ذکر نوجه امیر صاحب‌فران بشهر خوارزم کرّت چهارم 


آبیر صاحب‌قران توجه جانب خوارزم شد وچون ج اکری‌بار رسد کون 
اولان وتسورفتلغ اوغلان وتچ عل ببادر وھ یمور بهادر را از جل لشکر اختیار 
کرد ومنفلای ساخته مج ب خوارزم فرستاد وعپدخواچهرا فراول کرده | ا پیش روانه 
کرد عیدخواجه روانه دسد ویک از معتبران لشکر دشرا گرفته حضرت ورد کیفیت 


احوال دشن ازو معلوم کردند وازاجا بزودی روانه شت جوی جدریس رسیدند وچون 


۱۰۸ 


زاغا گذختند کی ۳ طرف دن گر ال اه بدرگاه ۳1 و سے 7 ابل‌پنمیش 

اوغلان زم شا ند وسلییان صو از بند ملکت گذشته کرت و عيشت دسنان 
اتفاق کرده دند که ملکیرا نرك کد وسضار وقلعه انه سر خود رند بران 
موب نفد رسانیدند وسر :ر سریر وجان بر خان ومان اخیار کردند ایر 
صاحب‌قران امیرزاده اعظر امپرانشاهرا مفلای ساخنه ومد سلطف‌انشاه وس الدیت 
واوج‌قرا بپادر وایکونسدور وسونجک بپادرر! بیش ِِ روانه سل وضع فکند. رسیدند 
واسیاری از دمن بنتل اور دند ومال واسباب بسیار غتییت گرفنند وچند روز در 
خوار ز م توقف فرموده ح نافذ شد تا جبوع مردم خپر وولاسترا کرو 2 کرده بسبرقند 


رسأئید ند 


دک بان شدن مد مبیکا نوک من طرف قتلان وگ فار شدن 
در "کوهستان 


ید میرک امیری بزرگگ ِ وسبت با امیر صاحب‌فران شرف خویثی ودامادی 
افته با شوکتی تسام واشکری فرا فراوان وجا عریض وجا منیم غرور دولت وکامرانی 
ووفور غذلت ونامپاسی پای سعادت اورا بلفزانید رمخت بر شته قرین شت تفالفت 
ورزید ورغ یغگری بر خود کید واز نام بد انگ نناشت واز شاست عاقمت آن 
نیندیشید دولت روی م تافته برو خندید وز بان ان در گونش جسراپید 
[ پیت ] 

مکن آترکه هرگ نکردست کس # بدا رهنمون نو دیوست وس 
ما چون سعادت مساعد نبود بران حرکت شنیع اقام مود و پیش ازبن در وقت 
رفتن انب خوارزم ابو الخ برادر کپتر او از امیر صاحب‌فران روی گردانین گنه 
بود وخودرا در کرده لالم بهادررا معلوم شد ف امال سوار شن تمس 
وتحص | و مشغول کشت ابو اڅ شب در م سيان کرده بجا ر کت ريك بود ور 
ومشفت یابان جد" کنین در موضي فرود امد ثم ادر بدو رید واورا گنت 
موب گفران نعبت امیر وسبب این حرکت ناپسندیت جه بود گفت ۳ مرکا 


۱۰۹ 


ياغ e‏ من در معرض تلف است جان خودرا گریزایسدم لالم اورا 
کرفنه و اد لسته سوار گردنید و ار رسانید امیرزاده بر یز بپادر ات حال 
واقف شد بطرف سرقند توجه فوده شب در مان کرده رسید ودر موضع بلغو زاغاج 
فرود من كرما جع ترمود ودر بی میرک روانه شد واو اهل ولایترا ۳ کرده اود 
وخان اوور پپادر ودادسلاک پهادر غارتبع ولموال وافر اشارا ره زرادخانه 
زره وجوشن وخود ومغار وساءم اسباب حرب وتال ترئیب کرد وباراذل 
واوباش اسپ وجیبه فراوان نیت مال ساب یداد وبدن سبب خلنی روی بدو 
نهاده بودند ولشکر پسیار و م شت چون امپرزاده ا نزديك رسید هيبت دوات 
۱ و ایثانرا بر زد وروی سعادت او دمار اژیشان بر آورد تا جه توقف ناکرده مبزم 
شدند ومبرکا 2 بزرگ را از گذرگاه داش بری گذشته جاب تبلان وت 
یی کی SL‏ ی عب او براند وچون بر 
آب وخش رسید اسب,را نازبانه زده در 4 راند و شتاوری وچالاتی چون باد ازان 
آب عظم بگذهنند لشکر هه موانتتمودنت ودشمتان خاکماررا ی در جان انداخند 
مورک متوچه جانب شاه جلال الدت شك جون ار ادبار و وسمادقی ار مشامده کرد 
در 0 ست وبا او ملاقات نکرد تا نوميد وخا کسار 
زانجا باز کشت واکار نوکران وملازمان او روی‌کردان شدند وح ابت نداستسد 
وخود طربقه ا ونا وشو خ‌جشان رعدا ان است که در زسان عبت "۷ 
دم دوس زنند ودر هنگام میت وبلا خاك در روي انسائیت وبروت پاشند وی 
حاط بر جره مردی ومکرست کنند [ ن ] 

و بلا نازنین شرد اورا * چون بلا دید در سرد اورا 

تا بلاق که وفت چاج ٭ ھک مر ترا نباشد هم 
لفکر متصور از چپ وراست وپیش وپس در عاب او ناخند وچ کی ازو خبر 
نیافت وبی بدو برد وابیرزاده جهان دران ففیه به مر بود که اورا چگونه واز 3 
بدست آرد اقا عنان عباس با نوکزی چند بسبرقند رفت در راء سر چشمه 
رسید وبي اسبان دید تحص کرده در پی رفت ومد میرگ رسید جهسان روش بر 
چم او تاريك شد اطراف مجوالب اورا فرو کته ال اسپان ایشاترا بدست آوردند 
انگاه اورا گرفته با نوکران در بند کنید وخبر بامیرزاده اع فرستاد وبسد از 
چید روز او وا بلان هیات پسبرفند رسانید وم آبپرزاده اعفلمثی بیاساق رسانید ند 


۱۹۰ 


وعللیانرا روئن شد که عاقبت غدر وخم است وجزای کفران نعبت عناب الم بمد از 

وفوغ این قضیه امیرزاده بعزم اتال امیر صاحب‌فران سوار شد ودر سرفتد 
ببساطبوس رسید ودر وقتی که امیر صاحب‌فران انب خوارزم روان شد جهانشاه 
ار مر و و چن غد رید فرت کرد کر هلت ریات که .با 
گذشت دران ایا خر افت که ابل وقبیله برولدای گربنه اند شب در سان کرده 
بوصم بغلان بدیشان رسید وان جات اورا | پگرفت ودر ین ۰ عل خر دادند که 
مرکا باش شد است امک کنیده * وساز جنگ ساخ بکار 3 ا رسید وبال 
از اب گذشند امیر جهانشاه از آب گذخته شب مانجا برد که از فضا جید وغل 
آکړ بای شده با سه هزار مرد شون کزدند وبا امبر جهانشاه شست مرد بیش 
و نول ر یر پشت پاپ آوردند بدریا کرده سبر وتورها در 
روی کنیدند وز نوکل شرت بزدان کرده. هه شب تا اروز از طرفین نار ور وشعشير 
وگرز تباید درین حال خراجه بویف ا 8 آب گذرایه فرستاد وپیغام داد 
که مردأنه باش ولبات قدم نای که ابلك ساز حرب ساخنه ؛ماونت شا رم جوت 
این خبر شنودند شادماق نوده در ود وروق افزودند وخو(چه عل با صد مرد 
مکل واصل شد وباتناق له برده کی عضت کردند چون کم صادق بدمید ۰ لنکر 
دشن پشت داده گرد شک منصور یکاینی کرده بسیساری ازیشان بقتل آوردند 
وغیمت وافر ازبشسان گرفتند ولشکزرا ضبط کرده در فندوز نشد وال وفیبله 
بروللای در راه کابل افتادند امیر کابل ابو مید چون پاغ‌گری ابنسان شنود نفس 
بدش فر بپ داد ونقد اخلاصرا مغشوش کردانین وباغی ننه جسن اوغا ید ک 
دشمن او بود امور صاحب‌فران بفولستان فرستاده آی‌بوغارا گرفته در بند انداخنه بخوارزم 
آیردند وجون.از یا کی ابو سهد خبر يافتند آي‌بوغارا از بند بوون آورده ولایت 
ابو سمیدرا بوی ارزانی داشتند وجهانشاء بپادرر! فرمود تا تدکر کید در عتب دمن 
هر جا که روند برود بر حسب فریان باتفا خواجه بیف در ج دشن روانه 

شدند ودر عوضع لقان بدیشان رسیدند وابل وفبیله ابشانرا غارئیث ور رانه ا ۳ 
ازیشان خلاص یایند بطرف سند رتد ماز ولابت خراسان اير ابرغ وین 
لفکر جم آورده در پی دشن کردند وبدبدان رسيت جک خت انداخسد وایشانا 
غارتیت گریزانیدند ودرین ایام که امیر صاحب‌فران عم خرارزم فربوده بود پادشاه 


سعید سیورفائیش خان در مارا بهار شنت بعد از چند روز بموار رت حن پیوست 


۱۱ 


وتخت ملکت وسربم سروری از وجود او خالی ماند آن تخت به تابوت بدل شد 
وان دولت وکامرانی جز ونانوانی انجامید نه وفور لشکر دمتگدی کرد ونه کنوز سم 
وزر پای‌مردی فود آری درین سرای غرور که سری بر کنید که عاقیت بر خاك نهاد 
وکا اروف حاصل شد که در خانت باد نداد اکر عاقبی ديت اعتبار در گردش 
لیل ونار نظر کد داند که ان یم شرده گذرنه است وإبن روزگار نااینار دولت 
زود بسر انع نه دولت اورا اعبار ونه مال وملك او پایدار پس دل برین خا كارن 
فان نهد وسمی در کسب سعادت باقی کد روزگار گراناه م بود وتابود اين مترل 
خانی سپری نگرداند [ بہت ] 

حل برین گید گردنه مه کون دولاب » آسیاپیست که بر خون عزیزان گردد 
امل لکت در مام او شرایط جان‌سوزی بتفدم ره انیدند ومداق در سوگ وملال 
شبانروزی بسر آوردند آخر اورا نادیه انگاشنند وان سلعلمتر! نابوده پتداشتند [ بیت ] 

سپرداسد اورا بلارن تبره خاك. #, ستردند نقش وی از سبنه پاك 

. درین اننا امبر صاحب‌فران از جانپ خواززم بنیدوزی ونصرت مراجست فرمود ودار 
الللکرا بقدوم شریف مزین گردانید 


ذ کر جلوس بادثاه جهان مود سلطان بر سربر ساطت 


چون سریر سلطنت از سابه پادشاه خال ماند وبندی حضرت امیر صاحب‌قران 
از خوارزم مراجعمت ترمود ۲ توبینان ورا وارکان دولت دز تور بای بزرگ در نا 
یاب جت ومشورت فربود وبعد از نکر در تدبیر امور ملکت وصلاح حال روزگار 
می اللنظ گند ملاکرا از بادشاه برسي چه مایت پادشاه پسبت با لشکر 
مثایست سرست بہت با تن نانک تن پې سر تکار يايد رعیت بې پادشاه سپاری 
غاند امیر صاحپ‌فران رعایت توق پادشاه سعید سیورغائیش فرموده رم سلطتت :ر 
غرزند شایسته او سلطان یود زد جه باتفاق درخور افر وتخت واورنگ وت برد 
بروزی سعد وطالي مبارك واختری ته وفال مسعود بر ا پادشاگ وسر 
غرمان‌روایه جلوس فرمود [ نظ ] 


۳۷۱ 

بو زونه اد ی E‏ سیر کاس از لسن 

سر پام سا چون سر اژدها # ندانست کی ۳ پا 
منبررا بنام ودعای او سر بر آمان رسانید وسكەرا بام شریف او او لب‌شدان گردایید 
ودران روز در خزاین گشوده زر وزیور ودر وگوهر ومشك وتنبر بام بر اقب 
وتوده نوده قاشپای نیس وگونه گونه خمتهای فاخر برم رنه بر امرا وارکان دولت 
وسایر لدکر ورعیت تفرقه فرموده بلك هنته بعیش وخری گذراندند ودر مالس 
مقرویان نعرهای نوشانوش بنلك رسانیدند وان زستان در سرفند تا فصل بهار جوشتر 
عیلی وخوبار وضی گذرانیدند 


کر رن لیر اون ان وی خا 


ود انا پادشیاه توفتبیشی نوق عبت وترییت فراموش کرده پا لشکرمای 
بسیار 2 آنده اظهار الت نود امبر صاب قران لشکرما جع فرموده در ساغرج 
نشت وان سال برف وسربای بسبار بود وباران بې حد وثار پادشاه نوفتبیش از 
آب ید گذشه منقلای او بزرنوق رید امیر صاحب‌فران گرم سواری کرد نو پینان 
وامرا زانو زده مبالغت نودند که چندان نوق م‌باید کرد که شکریا از اطراف جم 
شونه این معنی رأی جهانکت‌ای‌را صواب تنود بر ابشان خضب کرد 3 4 
شار ۲ | قات - عاقل کار امروز با فردا نیندازد که فردا کار خود با خود مآورد 
مگ ندنیده اید که یک از پادشاه | را دولت یر یویر سارک از E‏ 
عزت بر خاك مذلت انراخت آزو پربیدند که جرا بدین روز رسیدی وموجب زوال 
تو چه برد در نی بشو سه عادت بررفته مصسادت از دست 

کنات شنم اوّل پند دانایان در ؟ رش خی واز خن ناحان مشنق روی بر تأفتی 
دوم هر چه تنس بد e‏ وخاطر بجانپ از آن رغبت فودی ب آنکه در عوافب 
ان فکری کن مباثر شدی وکام ننس دادی میوم کار امروز با فردا اناخنی ودر 
ند؛ر مات هاون وتأخور ورزیدمی [ بست ] 


زسانه ازانکس ترا کند ه کاو کار امروز فردا کد 
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ودر.ن وفت برف وبارندی عظم وافع شد بود انير صاحب‌فران فرسود تا برفرا 
کوفتند وراه کردند وبا لشکری گران شب در ميان کرده بدشن رید وامبرزاده غر 
3 بهادر لشکر خودرا مرتب کرده بر کار آب ید ا وساطیس رید وکنجه 
اوغلان وتي ورفتلم اوغلان وت على ادرا با لشکری تام پیش فرستاد روز دیگ 
چاشتگاء بر سر دمن رسدند دشرا فوت ماوت نبود بگرگخنند وبسیاری بشل 
ندند وم که از کنتن رهیدند در راه تفت در معرض تلفت افا ادند ومندعه 
لشکر که پیشتر فریتاده بود از پیش بای در آندند وابشانرا از دو طرف در میان 
گرفدند وبزخ پر وشمشیر دمار از روزگار ابدان بر آوردند وایدی‌بیردی بخئیرا 
دران حال گرفته بحضرت آوردند تحص احوال او کرده بنواخت وخلتش تصوص 
گردانید وزان موضع کوچ کرده باثار رسید ومد ق دران نوضع داد عيش وعشرت 
دادند ودر فرح وکامرای بر هگنان نادند ودرین ولا از ایل وولنات لنکرها 
پیش خرد چم کردند وفرمان شد تا ابیززاده عر ج وحاج سیف الدین از 
0 ند پل سازند ولشکر بگذزانند بران, موجب بنتدم رانين لکرما بگذرانیدند 
ور جضرت رسانیدند ایر صاحب قرات کوج آکرده پې توقف روانه گت وبر لب 
آپ رسيك ودر ساعت متقلای اختیار رده تیجورقتلغ اوغلان بسك بپادر وعتاري ' 
بهادر فراول شدند از دور سیا دیدند خودرا بنپان داشته دئیتانرا حاضر م‌بردند 
جنانکه فراول دشن فرود آمدند نکر متصور فی احال سوار شت بر ایشان شون 
زدند وا کثر ایشاترا بتتل آوردند بيه که ماندند د چب از ب ارس باز گردیث 
گذنند وچون تخانهاي خود رسیدند از سر رعب وهراس آوز انداخنید که لشکر رسید 
وازن ترس جله لشکر وایل ایشان بگربندد وشارق گند امیر صاحم‌قران درین 
حال بر سبیل ابلغار روانه شد وحاجی سیف الدنرا در اغروق باز داشت و خواجه 
وتوبلاق وقراخان وامانشاه ودوثتشاه را با جهل مرد گریت دوامبه ببرگیری فرستاد 
موجب فربان روان شه در موضم ساریغاوزن بدن رسیدند وبا قراول جنگ 
کرده سیاری ازیشان بکنند وباز گننند دربن اشا قیدبا ترخارن با فریب صد 
خانه در یابان برا م رسیدند جنگ عظم واقع شد وفیدبا ترخانرا که بزرگ ابشان 
بود گرند وبند مهاده بتکول نای سبردند نا مجضرت آورد وخانهای اورا با له 
کوج کرده وضع اق‌سوما رسانیدند وامیر صاحب‌فران ازان موضع از راه اورنك‌چنیل 
رون امت موضم بیلان رسیدنسد وا سار ی‌اوزن وکورچون که بال‌فوشون فرود 
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دند ودرین حال خر رسید که ملوك وحای بيك یا ندند ودر خراسان جع 
م‌شوند امیر صاحب‌فران بعد از نامل واندیشه امپرزاده امپرانتامرا با لک یاز گردانید 
و#انب خراسان فرستاد وببفس خود عزیت ولابت اوزييك فرمود نوپینان وامرا را جم 
شدند وعرضه داشتند که صیاب درانست که اول انب اینک‌انورا روم وش او دفع 
کم اسگاه جانب دیا ر اوزبيك متوچه شوع امور صاحب‌قران خرن ایشان فول 
فرمرده از را تب متوجه شا روانه گنتند و ی وبليك فروق گذشتند وامار 
صاحب‌تران از ِ اورتاغ باون امد ولشکر دو سه روز از ۴ زجت بسار 
کنبدند ور وعتای پاندازه باقنند وفصل غوز بود ناگاه حسن طالع مدد کرده بوضی 
رسیدند ودر زی علف # ویرف دیدند وآهای سرد خوشگرار ند مردم لاش 

یافته اسپانرا ارات ان ور وانه شك موضع توغراو وث ربیدند واا عزیت شکار 
خرگور فربودند وجانور بسیار در ید صید آوردند ودر موضع_اولان‌جرلیی وچپارآیغیر 
اولان‌بوغا وابتکاجلت با هزار مرد امن وید نا آن ولابت اینکاتورارا مقرّر باشد وفیله 
بارین,! طلب م‌داشنند فراول براونغار ,سور هت ی‌رفتند میرك وپیر مل با ایشان 
ملافات کردند وجنگ در ميان اتاد دان نی توف روی 3 نادند وخذول 
ومردود گنته منفرّق شدند مرا عضرت باز ند وتخعی‌را از دشنان گرفنه آوردند 
واحوال پرسیدند گنت باغی در موضم آورنك‌یار نشسته اند امبر صاحب‌قران نی ا حال 
س عل بهادر وایکوتبمور بهادررا از جل" لشکر ایلفار کرده فربود که جهد کنید نا 
پوضم اورنك‌بار ببتکنورا رسید که ما شب در مبان کرده در عتب شا شرم رون 
امور صاحب‌فران روان ند جرج در شب راه غلط کرد د وروز دبگر جائتگاه از راه 
سن سین روانه شدند وروز سوم !وصح کوكسای فرود آمدند وړود جهارم اوضع 

آی‌اکوز رسیدند وانجا پادشامزادگان ونویتان واءرارا مع کرده مشورت کردند ‏ وعبر 

3 بهاذررا منثالای ساخنه رچ ده ریانه گرداید وخود بناس بتفس مبارك خود 

تس لشکر فرموده از موضع فراتو وشب‌ارتو و قوراغان ویرلاغو و بوضع 
فراعو جور ا وامپرژاده غهر عبر مج بهادر با لشکرهای خود بر سب فرنان گره 
وبیاپان قطم کرده م‌رفتند وهر چا که با دشن دوچار م‌خوردند جیگف یک دند 
و بمون ای غالب ده می‌گذشتند ودر وضع فوباغ جنی بت و وولایت دشن 
غارتیت وایدکاتورار!ا از ولات بجمون کرده اولای ومال ب < وحصر حاصل کردند 
واسپ واشتر واسار بسیار بانتند ودختران مامپیکر ومارویان حوره‌نظر اسر گرنته 
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باز گینند وبرضم اقتادیکنور بحضرت آمدند. وئچ عل ادر ویکوتیمور بهادر پییثر 
جلا شت بودند وإزیشان ا غابت خبری یامه ند" حضرت امپرزاده عبر شج بپادررا 
اثارت فربود نا بطلب ایشان روانه شود او برای رفته بوضع ابتاجمازا کول رسید 
وایشان برای دیگر ضرت آمدند عبر شخ پهادررا باه با وی 
لبود نا کا شک دهن ههد ۳۹.3 بیش آمدند یا خودرا نمودند امپرزاد 
اع قوت ونصرت از ضرت عرت طلبيڻ بر اپشان Sb CE‏ 
وامورزاده" جهان از ن روز داد ٣ری‏ داده ملك از فلك بر بازوی او سین کرد 
وقضا وقدر :ر شوکت وتدنوی او آقرین م‌خواند وپپر حاچ پسر تیلانجی دران وافعه 
a‏ وده باك جله لرا بر زد و يك صدمه صد صد در پیش کرده مراند 
ناگاه از کین فضا يزخ تور بلا رفتار امد وثرت شبادث نوش کرد امپرزاده عبر 
چ بهادر بضربب بازوی مردی وروی ساعد سعادث بر دشمن ظنر یاه ابش‌اترا 
بگریزانید و بسیاری بقعل آورد ومال وچهاز ای ابشان رید رگلْهای اسپ و وگوسفند 
حشرت امور صاحب‌قران رسانیدند ون ف در فراشوچور توقف نوده اسپانرا درا ران موضع 
فربه کردند واموال که حاصل شت بود سراسر بر لشکر تفرفه فرمود وجهانشاه بهادر 
وعمر پادر واوم‌قرار پاد رابا ی هزار مرد ایلغار فرموده جاتب ارتیش بطلب 
دشن فرستاد بر حسب فرمان رفتند" تا بارتیش رنیدند اهل ولابترا غارنیت عال پې جد 
وحمر گرتند واهل رار جع ساخته ا لمل سبردند ولو بسبرقند رساند وابر 
صاحب‌فران کوج فربوده از موضم جوون گذشنه وتوقف ناکرده بوضع امیل‌غوجور 
رسید ودر سرای اوردم نزول فرمود ونو پینان وامرا وشهزاد گان وه ومد برأثر جع 
کرد فوریلتای فربود وفرمان شد نا جبوع تجرجیانرا آوردند وراهمارا پرسیت بر دفترها 
ابت کردند وبا آمرای قوشون وتومانات قرار دادند 6 لشکرها جع کرده در موضع 
پولدوز شوند وعبر ج بپادر لشکر وسپاه خود جم کرده مساعت اخیار کرده 
سوار شد وامیم صاحب‌فران حک فربود که برهان اوثلان ترج باشد وبوبان‌نیمور با 
وی راه بود برین موجب بساعتی مارك وروزی فرخنت سوار شدنف وبوضع 
تو بشین‌اندور وقراخواجه رسیدند ولشکرها باطراف وجوانب تاخت کردند وجهانشاه 
بهادر رش لی ادر با سی هزار مرد رې ایدان نوکر سونتور روی براء آوردند 
واز راه قراارت روانه شدند واز راه دیگر عان با بيست هزار مرد وامسير جلال 
ری شك روانه شدند وبراه ستسغان و سوئورلاغو وكوكیار در ۷1 رقتند وخداي‌داد 
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هادر ومبشر براه دیگر در آندند ودشمنان مقدار بيست هزار مرد جرچی ایشان فارتفو 

ام از راه اوروجکو روانه شدند وبوضم ینوت رسیدند وانجا ببولناجیدالکر جنا 
مت کردند وان روز وآن شب مانجا نزول کردند آخر مر دشتانا رانت وماپور 
گردانه وولابت غارتیت باز گننند وامیر صاحب‌فران قول لشکر را گرفته کلان نوی را 
ری ساخته سوار شد وبا لشکرهای گزبه بایلتار پیش رامت و بوضع چان دابان رسد 
چایل و ولایت بولغاچرا ۳ بافته فرمود تا ۳11 توانند تتل کنند وبائیرا بغار د مال 
ومتال بی جد وحصر بدست لشکر منصور اقتاد وامیر صاحس‌فران وه ترتیمب داده 

واه پیش گرفنه ایر یاذ ثار وامیر زاده سلمانشاه وغیاث الدین ترضان وير شس اددبن 
وتویبوغا شرا فربود که ابن متام که محل دئین بود من بعد ۳ ویورت باد 
تفر تسپ فرمان آنا مزل ساخنه ارت وزراءت غاز ز کردند ولشکر دار ازاغیا 
کوچ کرده از موضم اوردابان گذننند واز موضم ايلا گذر کرده بسوت‌کول 
وچا أكليك ا ابل وولالت بسیّار یدند ومال شار ا واز بالای 
موضع خس بتوجه شن روانه گثنند وجفض/حال بولناجی وبااوجی روی آوردند وامرا 
ونوبینان سوار شك از موضم و اوغلان جنگ کردند وبر 
دشن پیر گفتد تا عاجز شنم شرط وعهر کیش و باز ردیدند وثاثاك ترخاین 
ازاغا گربخت وخودرا در یابان اه در موضع کا یساطبوس ند" حضرت 
رسيت ان نود عرضه داشت وامسیر صاحب‌فران روز وشب نأکنته مبراند نا از راه 
کوکاز ارون آ۵ اوضع بولدوز رسید وامیر بادگار وامرای کار درن موضع پای‌بوس 
رسیدند واغروق وزوایدرا گذاشته لشکزهای گرین اخنیار کرده از گذرگ.اه قرائور 
گذشته یاغیرا طلب کرد تا بوضم قرابولای رسید واز تیرتاش گذخته دشن‌را دید 
فرود آند ودشمتاترا هرای عظیم در دل انتناد ودر ذب از در طرف روی بگریز 
بپادند باز بك طرف یی انبوه از گرخیان بامبرزاده تر تج باز خوردند امیرزاده 
ایثانرا در حلنه گرفته جو عرا بفارنیدند وهر 6 دست جنگ کنید سرش از تن جلا 
کردند واز طرف دیکر جهانشاه ب ادر وع عل بپادر هر کرا از دشن ي‌یافنند 
غارتیدند وامیر صاحب‌فران از موضع کول ناورین دئناترا تا فراتاش‌فیا در پی کرده 
در موضع فولان‌کوتلی بدبشان رسید وبيك له ایشانرا م گردانید وشتیرت بسیار 
ومال پوثار بدست لفکر اقتاد وازاتا کوج کرده ابش امد وتجموع ان اموال 
وغتاهرا قسبت فرموده بر لشکر تفر قه کرد وازانجسا بار کته از چاورانو وکال 
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باز ز گردین وضع بولدوز نزول فرمود ولشکرها که پاطر اقب وجوانب متنرق بودند دربن 
موضع جم 91 امیر صاحب‌تران فاصد فربتاده اسر فرمود تا امیرزاده عبر 
هادر ې توقف بانب تهلغه روائه گردد بر حسب ذربان فی امحال سوار شت از له 
گذشت ودر راه کوبلاك که از مله دشان بود بدو باز خورد ملاك 
گردانید وولایت اورا بغارتید واز موضع او جپرمان وکوزن کوج کرده بگذ بگذشت وازانجا 
بکاش عر در ان باوزکد رامت وبلشکر مضور پیوست وجون بوضع اولوغيولد وز اند 
توقف ن وطرب مشغرل شدند امرا واثرافرا تخلعت وكمر وانسام 
واوساط وکیتراترا بعفو نو واکرام وتجبوخ خاص وعام لثکررا بصلات وعطیانت وبخششهای 
وافر محنوظ کردانید ودران موضم اغروقر! گناشته وجهانداه بهادررا حاک گردانیت در 
پانزدم شعبان متوجه سمرفند کو ر ۾ بار وطالع سعد در شېر نزول فرمود 
وجهانبانرا بدین بشارث مسرت وت حاصل شد وامرا ونو پینارن وخوائینرا اسپاب 
شادمانی وغیش ا ف 


ذکر نوجه امیر صاحب‌قران بدشت قیاق 


در سال فشصد ونود ونه امیر صاحب‌قران لها جع کرده از سرقند بر 
عربت نوجه بدشت چاق ر افو اب ید کا زستان در موضع تأشکند 
کد رانید وبتریب و براق اق لشکر انات موده امرا وخواص‌را نوازش و خموص 
گردانید وعامة لشکررا اسبان رهوار وخلعت زرنگار ودرم ودینار بشید خواتین وآغابان 
خواسته باز گشنند وتیرچیا را بر امرا فسبمت کرده پائزدم صر ریت فرموده 
خانون عظی جولبان‌باك خر را حوب خود روانه له گردانید ودوعه مره ورد ودر موصعم 
قرامان جمو ع امرا ولشکرها چم شدند درین انا از جانب نرقنبیش خان ای ر 
اورا اعزاز ورام کرده چند روزی دران مازل نوقف ف کرد وازانجا کوچ کرده در توجه 
جيل فرمود وچرن سرما بفایت بود وبرف وبارند کی وی حل توقف نود بعد از 
ند روز الي" توقتییش خانرا #حضرت آوردند ءظایف اذا وزبنیوس رعابت وده 
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اسبان وشونقار پیش‌کل کرده بوسیلت نویینان نان پادشامرا برض رس‌انیدند 
مفقیل بز تفارک فرارای وعان انک این فان مت با نی رام پدرف داد 
وو کح یی اک کرو وی ان این حرکت 
ناشایست ولتت ناپایست که از تخت وارون وافساد مردم دون بران افنم کردم در 
گذارد وةل عنو در جريت زلات کند امیر صساحب‌فران درین محل عبت ریت 
واحمان خود بنسبت با او ری کرد وگفت در مبادی احوال که از دشان 1 
خورده گنه مت بود عالیانرا معلوم است که در حق او از جانب ما نیک ورعا 
بچه مره صادر شت وانکه باس او با اوروس خان خالفت کردم وسال ولعت 
فراوا ن بدو دادم وها با او فرستتادم وعافیة مر حن نعیت ته کرده لشکر فرستاد 
ورا ملکت مارا پربشان گردانید بدان م لفات نفودم وعذر او خواسته حوالت 
آن بافساد مفسدان کردم ازان متفعل تند وباز بس خود متوچه شد وجون ما نیز 
متوجه شدم از سیا لشکر ما بغت اکون"بر موجب م يریغ پادشتاه انلام 
لک ها جع کرده مويه ام وب قول وفعلل او اعهاد ندار م آگر راست اید عل 
بكرا باستفبال ما فرستد نا پاناق ارا ات که مه یی باشد بتندم 
واتکاه طوی پادشامانه فرمود وابیرا تیش از بیش ترحیب کرد وخلعت وکمر پرشانید 
ود از دو به روز امرارا جع کرده ê‏ وت دران دیدند ڪه 
الجیرا گرفته " پیش روند چنان کردند واز فراجوی گذنته پانزده روز دیگر کوچ 
گردند ۰ واز بان اسبان بسیار هلاك شدند وبوضع ساریغاوزن رسیدند غر ماه جادی 
لول ۷۳ فراوان شد چند روزی نشته کذر دا طلب کردند واز EN‏ 
پیست وگ ماه شک کي كداغ رید وزانج کوچ کرده دو شب در ميان کردند 
وروز جمعه بوضم اولوغداغ رید ند امیر اران بر بالای کی بر مه نظاره 
فربود جرا در جول بود ان دوز تما توقف فربود وامر کرد که یج شکریان 
سنگ آوردند وانجا نشانه بلند بنا کزدند وه ۳ را مر فربود تا تارج آن ای 
بران تنش کردند تا نشاف باشد وبر روی روز زگار ذکر آن هشت با ماند [ [ نم ] 

شنیدم که شید نیکوسرشت . *٭ بسرچشمسه بر بسن نوشت 

برث چشبه چون ما بی دم زدند * گذشنند چون چم برم زدند 
وازانجا کوج کرده سار شکار کردند و اوضع ابلانجوق رسك فرود آیدند وازانجا کوج کرده 
ا ز آب ابلان‌جوق گذشته در مداث هشت روز بوضع انأفرقوبون رسیدند روز ذنبه 


۱۱۹ 


باز شکار کدند واز اطراف جانورانرا مع کردند و کثرت ریه وید 1.5 شل 
ن نان ردادند نا حتی که رین کرده فربهرا مې کرفتند ی گناشنند ودران 

يان میان اهبان دیدند که طل 11 دیگر مشاهنة رده بودند ببزرق را ر کاک یشتر 
زاغا کوچ کرده باطراف مرضع اناقرقوبون لشکر روانه کردند ويك دو روز کیا 
ترفف نوده جیا احیاط کردند وعاء لشکررا بانعام واکرام ونوازش تخصوص گردانیسنه 
در تیین کردن سنقلای منفکر بود درین اتا امیرزاده جهان ند سلطان بهادر زانو 
زده اجازت خواست که ستقلای او باد امیر صاحب‌ترانرا این معنی بفسایت پسندین 
افیاد واین چرات ودلیمیرا ہہ کال جوانتی ودولت او بفال گرفت باورا سیورغالات 
عالی تواخته متدامه لشکر گردانید وامرای بزرگ نامداررا در رکساب او مین کرد 
مجمان اخیار ساعت ۰ هتم چمادی الاخر سوار شد ومرا توت در فربان 
وظثر واصرت #عنان روان شد دوروزه راه فطع کردند در شش مرضع اتش دیدند 
که علاست فرود آندن لتکز باشد ابا کی پیافتند چند روز دی رققند تا از رآ 
نوبول گذشنند نشان آتدپای سیا 45 5 هنوز ی‌سوخت وهرچند تفص کردند 
اثر کی نیانتند این معنی #ضرت عرضه داشتند وگنتند یدانم که ادا ازات 
قراول ماست يا ازان دمن امین صاحب‌فران قرعود اک تجرجی گرفته نان سم ابا 
در حول آنشاا احباط کند وکوج کرد از آب توبول بگذرند - درین حال از 
قراول فاصد رسید وغرضه داشت که پاندد انیا ديدم اش دران بای ولک 
فرچن_د قص کرد دم چ کن يافتم ونشان وار پایها ندبد م رای رزین ۳1 افتضا 
ود که اقای رده از E‏ توهرل کذر کند وچون اهل ولایت ولشکر از و 
گذشته پودند ۹۳ خراب شت واسپان لاغر بودند سباری هلاك شدند وس شد تا 
شیر خاشاك وههه جع آوردند بر موب فرسان مم کرده در ت انداختند وگذر 
ساخته از آب گذشنند وامیر صاحب‌قران بنقس خود منفلاي شت ولفکر پیغین رسك 
ترا وییابان میلامیل از لشکر مالامال گنت [ 

سراسر درو دشت ورا رک * ن پر ز لشکر گروهاگروه 

۷ مرچند کی م‌طلیدند که خبری از دشن معلوم کنند ییافتند ار ۸ ۳ ی 
داود را طاب فرمود وإورا با ی د, یکر از خب ری فرستاد وا و مردی 
مردانه پود در کار های تن ز “چٹ ورم سيار کنیم يت وعپالك وخاوف س 
وداما دریك وبدسیاری عثل ودانش از بندها رهین آری [یست] 


۱۳۰ 
گم وسرد زمأنه ناخورده # ری پر در سراپسرده : 

کو روز ودو شب راه بریدند بالاجوتی چند رسبندند ازیدان گذخته در پس باه 
پنپان شدند چون مج بدمید ازیشان بك کس سوار شت بی مرت نزديك انشا 
رسید اورا گرفتسه جضرت آوردند ا داودرا انعام بسار فرمود وبنوازش مخصوص 
گردانید انسگاه زان کس احوال توشمیش خان پربیدند گنت یکاه باد که مارا از 
خبر نیست از ايل بیرون امه اھا ساکن شت ام اما چند روز شد که ده سوار مکيل 
بخبرگری اسث دربن نزدیی بینه‌ایست آنا سر ی‌برند عیدخواجهرا با می نوکر 
تمیین فرمود تأ f‏ ۷جوق‌را کوج کرده یاورد وماری ساو لرا امر فرمرد تا با 
بيست مرد برود وان ده مردر! ثرفته یاورد چون بدیشان رسید جنگ پیش آندند 
بعضی کن شدند وبفی‌را گرفته آوردند وتخیتی اخبار ازیثان کرده کوچ کردند روز 
چهارشنبه بيست وچهارم ماه باب باپن,بیدند ترچ گنت ان آنبرا سه گذارست 
را ریا م‌خونند درا بورکید را اید امیر صلحب‌فران فرمود که زین 
هر سه گذر گذشان صواب نیست واعغاد بان ننه چه دشن برابیست یکی که در 
کرش پنهان باشند ودر وفت دشان مین گاید لت ا ست که کوچ کرده ۳ 

آب بالا روم 7 بر خلای کرده بر زم ویگذرم [ پیست ] 

تو در دریا فکن خودرا مپای از بپر کی 
که خود روح اللدس گوید که بم اه ریا 

ارا اقیاد فوده هان ساعت کوچ کردند وبالا رفته از آب باق بگذشنسد رمدت 
شش روز دیگر برضند وباب جر رسیدند فراول لشکر منصور پیش رنته بودند واواز 
دشتان کے بام خن ی گنتند شنوده این حال را حضرت اعلام کردند درعت وقت 
ابپرزاده جهان محبد سلطان برا از دشان رفت بجضرت رسائید چون احوال ازو 
پرببدند ومنازل ومراحل سلوم کردند گذر آب پدید کرده شب آنا ازول فرمودند 
ومیح که خر" مه رجب بود بر آب ایك گذشتند ومتوجه جاب دشن شدنضد 
وامیر صاحب‌فران چندان توفف فرمود که جوع لشکر عبور کردند درین اننا سه نثر 
از دشنان گرفنه آوردند وجون خودرا گرفتار دیدند از ات ان جاره نلاستند 
کنتید پیش از دو نوکر از ایدکو کرت آنه بودند واز نوجه بدي امیر 
صاحب‌قران خر دادند وگختند با لشکری فراوان وحثری پپایان مدد ریگ یابان 


وبرگ درخنان رسد توفتمیش خان‌را از شنودن این خبر اش غیرت در پاد شمله 


۱۱ 


زدن گرفت فریتاد ولتکرهای دست راست وچپ‌را جع کرد واکون در قير یکول 
نشسته است وباطراف ملکت اچیان فرستاده لکرما جم یک د امیر صاب قران 
۱ لشکرهای منصوررا شق کرده وجیبه واسیاب ایشان ایام موده اتام واحسان سینار 
در حن ايشان فرموده وامر کرد نا نوره وگاوسپرها ماده داشته وطناب زده ودر ميان 
خود ودشن حنر کرده خندق ساخنند وهر روز برین سياق ایام ی کرد ند وازانجا 
انب دشن ترجه نوده بلای وگلی عظم رسیدند بعد از مب پسیار ازافما گذنته 
فرود آمدند دران روز از فراول خر رسید 3 از دشتان سه فوشون ظاهر ےد 
ومتعاقب سے E‏ قوشونات و باز بیدا شدند ام ص اجب قران سوار شل 
پیش رفت ولشکررا ابر فرمود تا صف راست دافته ومیمنه ومیسره آراسته روان شذ نك 
دربن ثا قراول بر از دشان گرفه آورد احوال ازو تفص کردند وف امال اورا 
بیاساق رسانیدند وسونجك بهادر وارغونشاه بهادررا بایلغار فرستادند تا از لشکر دشن 
بر از رفتند. وفص بسیار کردم ری انی امیر صاحب‌فران مبثررا بدین کار 
لمان فرمود وقرار کرد که بی خر مراجست نکند بثر با چند مرد مردانه متوچه شك 
بعد از ی بسیار نگل رسید تحص کرده کردی ودودی سر بر امیان کید تس 
ماواز نیز شنودند چون ئبلك تأمل کرد سواد بای دیدند پیش رفته. بدن رسیدند 
وجهل نرا رنه حشرت آوردند میشررا سین تسیار فرموده بانعام واحسیان شا 
خصوص گردنید وازیشان احوال برمید گند پادشاه توبیش لمکررا فرموده بود ڳ 
در موضع قیرق‌کول جع شوند ما با طایفه از لشکر بان موعد رفتم نوقنبیش خانرا 
یم وف‌دانم که اورا چه نغیه وافع شت است بطلب او میگردم مارا در میان گت 
با خود گردانیدند ایشان دری عن بودند که پر ماقرا زخ دار فته جضریش 
اوردند زانو زده عرضه داشت که از طرف سرای ام پیش پادشاه گارفم اورا در 
قرارگاه نیافتم ودیگر حال یدام امیر صاحب‌فران پسر امیر حیدرا طلب کرد ومردان 
کاری از لشکر رین کرده بوی داد ومول وصان‌تیموررا با هی مردان مرد بتراول 
ین فربود وقرار داد که فراول بائید وچون سب" لفکر دشن بناید آگر پار 
باشند از دور سیا بنایید ونوت سازید که ایشان فریتته شتا پیش ایند وفاصدی 
بسوی ما روانه کید ابشان موجه شت در راه از گل وللی وهای بسیار گذشته پانزده 
ادی از دشنان دپدند صاین‌تیمور بیش رفته با ایشبان خن کرد وباز گردبد ومول‌را 
باز کردانیه خب فرستاد بندی' امیر صاجب‌قران ایکوتیمیر 


ر با هی مردان داور مثرر 


۱۷ 


کرد که روند واز حال دشن کا ببنی خر درست آرند بر حسب فرمان روان شد 
واز آبهای بسیار ولای وگل فراوان بگذشت ودشنار! دیث پیش رفت ایشان بر بالای 
کوش ایستاده بودند ونظاره ی‌کردند جی از مبارزان نامدار ومردان کارزار روانه کرد 
دشنان چون ازیغان خبر یافتد بې توقّف از پشته فرود آندند ايدان جای دغنرا 
گرفته بران کیه راندند چون نظر کردند سی قوشون جیه‌پوش دبدند در مقا صف 
آراسته ودر کبین فرصت نثسته این خبر محضرت امیر صاحب‌قران فرستادند آیکوتمور 
گنت ففیه ما مشکل افتاد باهستگی بار ییاید گشت واز ھا گذر مباید کرد بسا 
ارعن مردم خودرا روانه گردانید وخود با هنت هشت مرد باز ایستاد دشنان چون 
اپشانرا بدیدند حمله کردند ایکونیمور در متام یرت وبردی بات قدم نوده بر اپتان 
جل کرد وبزخ تیر جان‌گذار چند فوشونر! باز داشت واز کال مردان چان 
توقف ف نود که مردم او از آب گذدنند درین اتا از کین فضا تیری يدو ,سید وا 
11 درو ظاهر غد واسپ نیز تس خورده لود توقف نتوانست کرد د وقوت وفا کرد 
ان ات " فاد ار او سپ خود ایل کنیید نبری دبگر بران اسپ زدند وان 
نبز لت اند دئمیان کرد اور در 7 ولو از کال مردی وغايت یت تن بر 
در نداد وچدان جنک کرد که ید اد و اور نشناخنه بودند الا شایستی 3 
در هلاك او یل تکردندي اما [ یت ) 
چون اجل دامن کی گیرد * دست او بر في‌نوان جد 

عاقیت آن نهال بروسدرا از بسز بر کندند وان بیان کور مروث ومردی‌را از پای 
در آپردند نه بال دستگیر اند ون رجال بای‌مردی کردند نه اقبال وجاء اجلرا مانم 
: شد ونه لشکر وسپاه تضارا داقع آند درین حال امیر صاحب‌تران ماس سيف الذین 
سر وی صورت گزون وت وسورآن وقبر شت از سر ضرورت ف الحال 
لشکررا از آب گذرانیدند ویانیرا م یر وتمشیر باز ز گردانیدند ودران روز جلال 
بهادر پسر امیر جید مرداتگی وجلادت نوده با مفدار سی کس که با او بودند جای 
خودرا نگاه داشته از 39 فوشون که در بقابله او بودئد روی نگردانید و طفای 
مرکان وشائلكك جد وجهد نږده تیر بسیار انداخنند وجلال پادر کورکا وطبل بر 
گردن سپ بسته جگهای مخت کرد ودشنرا گربزانید ایر صاحب‌فران اورا 
ترییت فرمود وولاتی متیر پسیورغال ارزان داشت وا دشنان سه کس گرفته 
آوردند وکار ید ارلاث دران مصاف باخر رسد وهر که آن روز هاري نودء 


۱۳ 


بود یا در راه مردی قدی نهاده ایر , صاحب‌فران تریت ونوازش فرموده نان ترخا 
داد وفربان شد که ایشانرا از در آمدن در حضرت او متم نکند وتا نه گناه | ازو 
وفرزتدان او نپرسند واسبان ایشان اولاغ نگیرند واز تجموع تکالیف مطلنی رآزاد 
باشند وشاهلک ,را مرتبه عالی گردانیه غاي خاص" وپروانه بدو تسلم فرمود واقارب 
وخو بغان اورا م تربیت فرموده مز ید عنایت صوص گردانید وجامه" وزارث پرشانید 
وازنجا کو چ کرده "بترا ریت فرود آندند دم ماو لشکر ابلفار 
بیرون کند که از فراول قاصد رسید وخبر داد که فراول هر دو جا نب بام بلاقات 
کردند هان روز عر وافسال متوجه دمن شدند ولفکررا میمنه وهیسره راست کرده 
برن منوال پیش گیرفتند ور روز فراول دشن خود وباز م‌گردید څ روز 
برت صورت گذرانیدند واین ایام بارندکی وبرف وسرما بود روز شنم هوا گناده شد 
میر صاحب‌قران لفکررا آراسته گردانید وهشب ول فرّر کرد صورق ‏ در وصف 
نبابد اول قول حضرت پادشاه وباثلابی 1 ن بامیرزاده سلمانشاه رجوع فربود 
دوم جت خاصد" حصرت خود ودا رای آن پأمپرزاده حبذ سلظطان بپادر حوالت کرد 
وچند فوشون دیگ خاصه وڈ رو رده در جنب امبرزاده ید سلطان میت 
فربود ودر دست راست امیر راد هان امیرانشاه وحبد خراسانی را بفبط آن باز 
داشت ودر فول دست راست امیر عاج سیف الدین بود دست نب 
مبرزاده جهان عر مخ ادر ودر قنبول قول وقلب لشکر او بيردی‌ييك 
_ وامرای دست راست ودست چپ از تومان وهزاره روصت هر يكرا مقای 
مناسب تعیین فرمود تاگاه قراول پینا شد ودر عتب او لشکرها کۍ کي رسیدند از 
کثرت وازدحام ابشان چم عنل خیرہ شد واز گرد سم اسان روی هوا رہ گنت 
1 بیت ] 
سراسر جه دشت ورا وکیه ‏ *٭ ز مم وران لک سره 
امیر اجب قران فرمود ک جهادران ودلیران اذکر پیاده شا پیش روند وچتر 
و بارگاه ویبه در را بر آورند وفرشها بکسترانند ان فک وثبات قلي 1 قلب ودلیری 
وبالتقانی بدن رعب وهراس در دل اعا زیارت گردانید وباز در تارج پانزدم 
رجب در موضع فندورچه حرن عظم وافع شد درث e‏ امیر صاحب‌قران پناه 
#ضرت. رجن پاتا بروج مبارك رسول صلی اله عليه وسل فربوده ماع از اشرافی 
عظام وسادات کرام شل سید برکه وغیر او که ملازم بودند دست پدعا بر داخته 
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نصرت وخ او طلیدند وبتوّت ونصرت ای امیر صاحب‌فران متوجه شد وپیش از هه 
ایر سیف الدین شیر کیت بر دشنان تاخت وانهارا که من ابل او بودند منهزم 
داید درین ن حال از فنبول دست راست ت لفکر دشن گذر کرده روانه شدند که 
علب لیکر را بگرند ولپ ]۳ سیاهر! محافظی غابند امیرزاده جهانشاه پپادر شر 
آراسته پیش اشارا گرفته بر گردانید باز فوتجاق بپادر جله کرد وبك فوئون 
دشن‌را بر گردانید وجون امیرزاده عالیان امپرانثاه جله کرد لفکر اعارا که در 
۷ او بودند بگربزانید ند وغڻان بهادر با قوشون خاصه خود حرب کرد نأگاه از 
سپ خطا ک ده افتاد ۳ باره بر اسپ سوار شد درین حال امیر صاحب‌فران 

دک دناد ۱ براکنه ؟ دائید وأمیرزاده جهان حبد سلطان فول لشکر خودرا 
آراسته ومرتب دا جاب اعدا حرکت کرد ودفنسان که در متابل او بودند 
بر اند وأمیر زاده عبر شم دران روز داد مردانگ ومردی داد ا از امرا 
وسرداران از جای خود حرکت کرده لیک مقستاپل خودرا : براندند الیه اش حرب 
افروخته شد وسپر وجیها بر سيه وتن دشتان بوك سنان وتو دوخشه گشت ت ولشکر 
ښصږر چون که پابرجا پشت موافنت با داده روی نخردانبدند وشيش خان عاجز 
شد وجون قوت مقاومت در ود نید" روئ از جانب ایر صاحب‌قران گردایة 
متوجه طرف امیرزاده بر 2 شد وچون فوشون اورا نز مرتب ومشبوط یائت ازو 
بز روی بر گردانیه مانب فوشون وهزار" سولدوز روی آورد هرجند ابشسان در 
مقابله لیریاران کردند سودی ناکت ت لشکر دئین غالب شد وبسیاری از لثکر سولدوز 
ماك ك کردانیدند وواه اپشان در آمدند امیر احب‌قران فرمود تا دشت وکغرارا 
از او ز تفر ونتاره پر خروش کردضد ولشکر غریو وجوش بر اورده جله کردند 
ودشنانرا منهزم گردانیدند درین حال چکا تواچی یل رسید وخر داد که دشنان 
عقب لشکر مارا گرفته واز مر ۰ بهادر م قاصد رید که پادشاه نوفيش اه 
خودرا اراشه در کی سا م‌اید وقلب وجناح لغکر خودرا مضبوط مارد ابیز 
صاحب‌قران لتکرهاآزسته ونوکل بر حضرت عرّت کرده باز گردید چون لنکر اعدا 
وجه اورا مشاهت کردند وعظیت و وكرت لذکر بدبدند توت متاوست نداشنند 2 
کرده کی وروی در عابان ا منپزم شدند ابر من فو ا 

وظفر ببارک وطالم سعد نزول فرمود ولشکرها کرین کرده بنیکا بښخامیځی در عاب م 
تا ایشانرا غارنیت گوشال بیغ دهد بر موجب فرمان روان شدند وحال آنکه: کونیه 
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اوغلان وتیسورنلم وایدکی دشان م توفتمیش خان بودند پنساه ضرت امير 
صاحي‌فران اور دند متدم ایشانرا باعزاز تلّی کرده انواع تربیت وعنایت در بار ابشان 
بتندع رسانید وایشائرا بگرهر وزد و وکلاه وکر "نه‌وص گردانید بد از نواخمت سيار 

زائو زده الاس غوند که اثارت عالی نافذ شود مانب خانهای خود روم وایشارا 
براق کوچ کرده مجضرت ابم امیر صاحب‌تران ِ یشان مبذول دائته فربود تا 
در بار" ایشان اکم ویرلینبا نوشنند ونرمود 2 ا آثربه مرش خام_ا وایلهای 
ایشان نود وقرار فرمود که بزودی با امل ونبار یایند ویزید عواداف ظاپر باشند 
برین فرار وغهد برفتند اما چدانکه خانمای خود رسیدند پوفایرا شار ساخنه 
وناحناظل بیشه گرفته بر خن خود نهابستادند وتیبورفتلز ارغلان یادشاشی نشت که 
ب‌ شرف بت امیر صاحب‌فران بسیار یافته بود ودر سفر وحضر یانام واخسان 
او خصوص شت ودر نرد وشطرغ وخلوت وکت روز با یکدیگر گذر نی عم 
ترخانی ابل وکین خود سنت ونس انثان کرده باز کشت بعفیرا با خود اورد 
و بعفی‌را با أسباب واوضاع سود جای کات و بعد از چشد ر که مراجوبت 
فود خبر تیمورفتلغ وجلوس او سلطتی دنیشتد دودل شد وبوقت فرصت جم 
خودرا بر دامته در شب بکریت ینام خود باز گردید انير صاحپ‌تران روع امرا 
ولشکریانرا رانب واطراف فربناده بود باز هرا جع فرمود از جول ویابان بون 
امن جع خدند با 2 وظثر #عنان وبا اموال وخزاین فراوان مراجت نودند تا حدّی 
5 نوکران پیاده با ده سر ویست سر اسپ باز گننند ويك سواره با صد سر اس 
وشار وگوینند واجناس دیگررا جد وحصر نبود 


E 


ق 
وعراق وفارس 
چون بار و وی توفتبیش خان مظار ومنصور مراجست 


فرمود رای رز ۳ انتضا کرد که بر مالك ایران م که اسر فرعوده ا 
فرماید ویفه ملکترا از خالنان پاك گرداند بنا برین چون ردب »سال تمد 
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ونود وجهار ک موافق چين بول ترکان بود پاری در امد اختیار 3 فرموده رایات 
هابون در حرکت امد وغره شعبان تخارا نزول فربود ودرین ولا مزاج نجروس‌را 
غر ,عرتی طاری شد با وجود این اشنات بان نکرده کوچ فرمود وگوی زر رسيت 
فررود اد وخواتیت وفرزندان, واغروقر! طلب فربود از جله مد بلندیایه بلنیس 
ای سابه سرای مات خا م و بانوی عظی درة ة الاج اسر خبرباری ودره ' دیاچه" بخییاری 
فرزند بود 6" حضرت سلطان غات ا با سار فرزندان وخواتین در پابه سرد اع 
#اضر شدند وامیرزاده جهان ید سلطان منتلای لشکر 2 پیش رفته بود فرمان شد 
4 لیر لشکررا در مقسام خود گذاشته جرت باز گردد 7 اطای ترك 
جك‌ر۱ جع کردند و بو طینه طینه ات یتبقی قیام ودند ودفایق وشرابط دفع مرض 
وقو بت طبیمت تقد رسانیدند وامرا وارینان وخوانین وفر زنلان تون دانىنند که ار 
شنا که نه از دار الشفاء ورل من اران ما هر ده آبد معتبر نباشد وهر دارو 
که نه طیب اک ۰ الط بسبايو ننه مفرشات ان تسین کد نافع نیایسد اقندا جیدیتف 
ا فا انه عليه عليه وسا کرده که دوا اورا مراک" باصا فة یعنی درا کید 
بباران خودرا بصدفه دادن دست متصدق وخبرات بر ودند وفرا وا رزه 
ومسا کینر! بانمام واحمان مخصوص گردانیدند وبزارات شرینه صدقها فرستادند واسبار: 
نادار وباگان خاصرا قربان کرده بر فرا فمبت کردند حضرت بروردگار جل 
باه که ابت وا راا سا اوی عنی ای و ان لطف غایت اوست پایت 
امن جیپ " ا 65 در غأن فضل یہابت او ده‌ای مجان ساب 
فرموده پانزدم شعبان مزاج مبارك روی رت نپاده ا وعالیانرا امن کل روی نود 
وباز شکرانه ان نعبترا خبرها کردند وثکرانها گناردند وچون حال مزاج مبارك 
باستقاسث رسید پارتیپ لر مشخول گنه امیرزاده ید سلطان‌را متتلای کردانین 
شثم ماه مبارك رعضان بطالی سعد واختری فرخت سوار شد وإمیر حاجی سیف ادن 
پادررا انب سرفند روان فربود ویانزدم ماه مبارك رمضان از آب آمویه گذذته 
خوانبن وآایان وا وأمیر زاده شاهر خرا اجازت مراجعت فرمود ودر غره شوال از موضع 
" جول گذثته تزول کرد وروز جه س ارشنبه ناز ج گرارده کوچ کردند ودر موضع 
بلنوزاغاج فرود آندند ودر بیسم شوال بر لب آب جرجان رسیدند ودرین مقل 
سیل د بر کے پیشار برسالت رفته بود مراجعت کرده پر سید کال ادن را با 
ون آورد وجون بساطبوس مثرّف شد احرال پدر بمز عرض ربانید وثقربر کرد که 
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در مقا م مطاوعت وفرمان‌بردار بست وسر بر استان انفیاد بپاده مال فبول ۶ ہی کید امیر 
صاحب‌قران اورا بنوازشی وا کرام وخلست وافعام خصوص گردانید وچین بلمهراباد رسیدند 
واا بادشاه که فر زنل لزان ١‏ سیت وتوزده" پادث اه میور نفای‌نیمور وظایف خد مات 
پسندیك از طوی وپیشک.اي گربه بتندم رسانید وازانا سه کوچ کرده مجنگل 
وخارستان رسیدند فرمان شد نا خارها جع کند وراهبا بکنایند بر صب فربان سه 
راه عرض هر رای یك تور پرتاب بکشودند راء میانهرا جپت قول تین فرمود ودو 

ر اہ دیگر مجهت جاونغار وبراونغار بدین طریفه روان شدند وسید کال الدین ریه 
ڃانب سید ری الدین رفت وجونٍ بولا بت آمل ربیدند سید غياث الدینرا أمر شد 

تا برود و,دررا نین کد ودر ال نار بر لشکر قسیت فرمود تا جوع مرثه 
وآنوده شدند وح شد که هر جنگل وينه که بیش اید درختهارا از چ بر کسند 
وخار وخاشاك وجوب ان انرا بر لاہہا وکلم ہا اندازند تا راہ لشکر ن شود بر موجب 
فرمان جوع آن بیشهارا جون مرا ساخنند ولاها وگلهارا چوب وخار بنباشتسد وهر 
روز مندار بلك فرع ز کوج می‌کرد ند ودز زنبا رکه پاك شن یبود فرود ی‌آمدند. بمد 
از چند روز ر راهبا گنوده ولشکرها صف کین روان شدند بيست وام دی الفعث 
قراول از طرفین بام جنگ کردند و على بهادر دران روز داد " مردی ومردانی 
ودلبری داد روز سوم سید ۸١‏ ادبن - ومولانا غاد الدين شرت آمدن د راما 
طلیدند فربود که ملسم شا لول عدا ام مشروط بان که هر بك از بزرگان 
ومتران این ولایت فرزندان خودر! با مال جندباله پیش 1 فربنند وجون فرزندان 
آبشان در کوچها با ما باشند پدران ایشانرا اسان دهم وسد ازان چون ا شون 
اعناد کرده بې جاب آبند وروند چون خصان این شرط شنودند در حال فساره زده 
اظپار مخالنت کردند امیر صاحب‌قران پیر پادشاه وارغونیاه بردالقی ونادرشاه وج 
۳ فرا کری‌را از راه دریا بسوی حمار ایشان فرستاد رفتند واشاتر أ در ار 
چا وع کفتیهای اشان بدست آوردند ور غله کرده دين طرف گذرانیدند وف 
محال ترتيي قوشونبا کرده مردان مرد با توغها وعلبا نقره ولف وا 8 در کنیا 
روان شدند روی دربسا از برق جبه وتعفیر جون آفتاب م‌درخشید ونار 8 
ور او کون وصدای کر ودار زرده نوی ش‌ذر بد امیر صاحب قران تجیل ب لپ 
درا رت لفیا کن و اق واب حماررا فرر گرند بر حسب 
فربان چنان کردند وان روز ج افع شد که زبان از شرح ۾ يان آن قاصرسست 


A 


وعاقبة لامر حصار بیرون‌را فر کردانیدند وخصان در حار اندرون گربنند 
وروز شنبه غر" ذی اجه امیر . صاحب‌قران سوار شت روی بسوی صاز ناد وزهره" 
خصیان از هول له مردان باآب شد ودل دشان از يم جان در خفتان واضطراب 
افناد بفرورت از حصار رون آنه گروه گرو روی جضرت نپادند در اول 
علافات بواسططه" اعننادهای بد که بدیشان سبت یکردند ایشانر! مدید کرده بای 
درشت فرمود واخر ایانرا بحسن اکرام وبذل العام منون متها پبایات گردانیزه 
ت#تیمت فرمود تا معتقلات بدرا ترك کرده بر بعد بر طریت آهل ست وجاعت 
زند گانی گند وراه شر جمترا سلوك داشته اهل تلا ا احترام ایند وفرزندانرا بر تعلم 
علوم شرت ترغیب کنند مجبوع لیت پذیرفته اظپار توت وانابت کردند ویییان متال 
پا زیان حال شد [ بیت ] 
مسلانان مسانان سلای سلایی +٭ وزین ا ق‌دینان پشهافی بشمای 

وجون دانست که ازان طریته عداول کردم براه شریعت واسلام در آمدند اشارا 
بنواخت وخلع وصلات خصوص گردانیاا وجون در بیان ايفان عولم بداعناد بسیار 
بودند وفداپیان یشار جع جد که غامه مسدانرا بر مشیر گذرانیدند ۳۹۹ کال 
الدینرا با امل وتبال در کشت تقانت بخوارزم فریتناد وانجه از انباع وإشیاع او که 
باز مانت بودند هرا بظرف سرتند ر وانه کرد ودر ماه حرم آمر فربود نا در موفع 
شاسیان سراي نو عالی ساخنند وسم ماه تج نزول فرمود وجيت یرون آوردن لثکر 
اتیان باطراف فرستاد وخبر این ضهای مبارك بسبرفند وآغایان وحواین فرتساد 
وایشانرا #ضرت خود خواند مرا گل طرب بر داخار امد شکته گنت ودر متام 
فرح وشادی روزها گذر انیدند ونذور وصدفات نان رسانیدند ودوشنبه بيست وتتجم 
ذی اجه عزیت کرده ده متوچه حضرت شدند واز عرقند روان شت در موضم ونك 
ازول کردند وروز سه‌ثنبه سرما و بادی عظم بر خاست چنانکه اکار لشکر از راما 
در خامای موضع شادمان گربنند وجون روز شد در موضی که بدمشق موسومست 
در خالقاء فرود آمدند ودو روز اما توقف کردند وجون هو خوش شد روز سوم 
زانیا کوچ کرده شہرا وضع فرتی رسیدند وانجا فاصدی دی از حضرت ایر 
صاحب‌قران ِ در توجه اتال فرمود درین ابام امیرزاده شامرخر! که ر الین 
وجثم وجراغ این دودمان است درد چشي پدید انت بود با وجود آن یل رده 
کوچ کردند وروز دوشنبه چهاردم حرم از 1" آمویه گذشنه نزول کردند واژاغج 
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کوج کرده روز شنبه باخان امدند وجون بدبه هدوان رسبدند اثتال گذایته جرب 
متوچه شدند وجون تزد رلک رسیدنسد در موضع جیلاون امیر صاحب‌تران از فرط 
اثتیای وغابت تکرانی تیل فرموده باستفبال امد وچون مم ربدند واز شاخسار امانی 
کل مراد چیدند بدیدار یکی شادماف فز ودند و بعیش وطرب اشتغال ودند وکوچ 
کان بولابت مازندران آندند 


ذکر قیشلاق کردن امیر صاحب‌فران در مازندران ورقان ازانجا بانب 


عراق وشیراز 


در تارج هتتصد ونود وب که افق داقوق پل ترکان بود روز ندنه بیست 
وچهارم صنر بباري از مازندران نوار م۵ .از هر ده مرد لشکری سه اخیار کرده 
باون آورد وسرای‌ملاك خانم وتو مان نان افرا یک لتی‌نشینان شبستان رفسب وبانویانی 
سراپرده عصیت بودند با رو و وامتز بادا ر وامپرزاده 0 وار 

شس الدین وابد حا وار اوچقرا بهادررا جهت ضبط ایشان باز داشت 
۳۷9 آغا ودر سلطان آفا ونگار آخارا با خود موب گردانید وامبرزاده شاهرخ 
بهادررا از جانب یابلاق ول قراول نعیین فربود وازانجا بسري دامغان ومسان وری 
نوجه فود ودران ولابت مجبوع لفکررا علوفه وتغار فسبت کرد وامیرزاده محمد سلطان 
وامیر زاده پیر عمد باتفاق بولابت قزوین رسیدند وشاهسولرر گرفته جضرت فرستادند 
وازانجا رابات هایون انب سلطس‌انبه روانه شد ودران مترل ایک وفات یافت 
وارتوقشاه پیوفایی کرده 9 ۲ ۳ حصار وقلعهرا تخیر وضبط کرده بك منت انا توقفی 
غود و لشکررا باز تخار وعلوفه داد واانجا مجانب بنداد روانه شد وبر کردستسان عبور 
فرمود موی از پیش امپر صاحب‌قران پیش امپرزاده بد سلطان رسید وفرمان رسانید 
تا" باقاق 'امیرزاده پیر د از راه جچہال بطرف ج کردستان روانه شوند وهر 
که بای شود ولینشرا بفارند وهر که ایل شت پچ پیش آبد عزیز داشته با خود برنسد 
و ولایت ایشانرا اسبي نرسانند :ر موجب فرمان روان شك بلایت وحصار ستتور رسیدند 
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وغلات ار خوراایدند وسرنجك ادر ومبشر بهادر وتیمورخواجه بهادررا با لشکری 
عفظم ایلغار ِ باطراف دیگ ۱ از کردستان ر وانه فرعود وکود نیز. ینف ميارك سوار 
ڈت بدربدد رید یک از لشکربان ان ولایت گرینته بجخدمت امیرزاده ید سلطان امد 
وگفت راههای این E‏ به از من کی ی‌داند اگر فربان شود نجرچی شوم امیرزاده 
اورا پتواخت وخلعت پوشانید وش على بچسادررا منفلای ساخنه نجریا ۱ با ۱ و روه کرد 
ابراهییشاه که از امرای بزرگ کردستان بود در سقام ای بطاوعت وانقیاد در اد 
ویسر او سلطانفاه بجدست امیرزاد" 0 آمد ودوفوز وپیش‌کم‌ا آورد. امبرزاده 
عاليان قاد 3 عل بهادر فرستسادء اورا طلب داشت یم غل ب غزیت مراجست 
يبك جهت شن بارتیب اباب مشغول شد دران ولا این نجرجی که ذکر رفت فرصت 
نگاء داشته اورا بکارد زد وهلاك گردانیسد وم دران مجلس تجری‌را نیز بعنوبی هرچه 
قامتر بکننند وامیرزاده ر سح بطرف دست راست روانه شت بود واز موضم كوك 
جوپان گذشته ومتوجه بلاد خصان 0۵ واژ/,موضم نوا گذشته بنلمه وحصار کور رید 
ودر حال متفر گردانید وتحید تیا که کال قلعه بود گرفت واتار تکیت دشمتان 
ظاهر شد وازانا شم دز ميان کرده تزوز دیگر وضع مروان ربید مظار مبسادرث 
کرده باستیال بیسون اند وازانجا کوج کزده بوضع کزهرود رسید. واسفندیار در مضام 
جر واعلذار ورون ید وازانجا سوار شت از موضع تورین گذشنند روز جه غر 
ربیع خر انور صاحب‌فران بوروجرد رسيت نزول کرد وامبرزاده عر شم آنجا ملاقات 
کرد واجازت طلییه پورجل خود باز گنت ربيف الدين تاجيك را ہار آن موضع 
گردانید ولکری بدو تلم داشت و میکاپلرا بضبط نهاوند تسین فرمود. وار 
صاحب‌فران روز سوم اوضع خرمآیاد iS‏ ملك عر الدين توقفرا روی ندید 
روي براه نهاد امیر صاحب‌فران بك شب با نزول کرد وروز دوم ست 
محافظت قلمه لشکری تعیین فرمود ودر هین روز امیرزاده ر 3 رسید وبا ضرت 
صاحب‌فران ملافات کرده م در ساعت سوار شت در طلب ملك عر الدین روان شد 
امبر صاحب‌فران نیز از هر طرف سری که فرستاد وخود از خر م اباد لشت 
باغروق رسید امیرزاده عر شع در طلب ملك عر الدين سم نوده #جصار منکرا 
رسید وهرجن-د طلب کرد ازو اثری بافت وجموع رعبت کې ورارا مطیع ور 
گردانینه در موضع سال عضرت امير صاحب‌فران اند 
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ذکر نوجه امیر صاحب‌قران انب شوشتر 


درین انا رابات هایون بطرف شوشاد روان شد وحم شد که امیر زاده بر 
در دست راست لشکر کئین منوچه شود چون صیت نوجه او بښنودند جج کںرا 
از مخالنان مل" توقف ناند واسلام که از طرف شاه منصور حاع شهر بود غلعه وشهر 
گذاشته بگر خت ابپرزاده اعظ سر راه گرفته اورا مأخوذ گردانید ورایات نصرت‌معار 
امیر صاحب‌فران "شب شنبه سوار شت جاشتگاه بدزفول رسد وزانج ا انب شوشتر 
وجه فره‌ود بر ۳ بلند رسید زما فرود e‏ وان دم داده سوار شد وشب در 
میان کرده رگا بولایت شوشتر رسب وله را آراشه بباری نر لپ آب ازول 
فربود لشکر حوال" شوشغرر! غارتیت غنام بدهار آوردند وروز چهارشنبه بر آب گذشه ۱ 
بر ظاهر شهر در خرباستان فرود آند وامدرزاده محمد سلطان وامبرزاده پہر محمد از 
دربند؟ رواه گسستند ودزراه ولاتهیبا متفر گردانیث وتخالناترا مالین در شوشتر 
بساطیوی رسیدند وامدزاده عبر چ که بطلب مك عر الدین رفته بود چون اوزا 
نیافت مجانب جو يزه توجه نموده آن وضع را ا فر گرداییسد درین وقت امیر وله 
رسید وفرمان رسانید که حضرت اعلی متوچه شیراز شتا وقربوده که امیرزاده با 
اغروق پپوسته در شبراز ز یاطبوں رسد امیرزاده اعم هت ضبط لشکر ج شش 
روز تراخت کرد فرموده متوجه حضرت اعلی شد درین اس امپر سا 
باز فاصد فرتاد واسر فرمود که اغرو قرا گتاشته لشکرما بر دارد وبزودی نوج 
صوب شیراز شود وخواجه مسعود سبز واریر! در شوشتر ج وقا‌مفام کردانیه منوچه 
طرف شیراز غد 


ذکر توجه امبر صاحب‌قران بجاب دار اللك شیر 


در مترل اول که موجه عراز شد باب شور رد وروز دنه در راز 
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ازول فرمود وروز یکثنه بوضع رود منقوت کذشته فرود اند وروز دوشنیه در 
موضع جاوشان نزول کرد وروز سه‌شنبه باب ارستان که بارغوان موسوست رسید واز 
اب گذشته فر ود آمد وروز چهارشنه باب نارين رسید ودر موضع بیدك تزول 
کرد ودود آدیه فول لثکر بوضع جولاهان فر ود اسد وروز شنبه بال‌امید شول 
رسا گذشنند ورو بکشنبه ی آب جولاهان نزول کرد وسمي نش فلعه سید دیدند 
وروز دوئنه دم هادی الول بفلعه سید رسیدند وأن فلعه‌است در غاس استسکام 
وفعت عرض وطول آن مشار چهار فرح باد بر کوش بلند وافم شت ودر نفس قلعه 
وحوال آن آبهای فراوان وبرجهای آنر از رفست سر بر مان [ پیت ] 
از جباش بشدت ابه € * وز سرش ا اة عار 


وراه او تنگ و پم بر مج مبلیی فت که آگز سه کی بر رای ازان باز استسد 
هزار هزاررا نع توانند کرد وانگاه مرافغ/رخبای ارا بسنگ وج واه لك اضوار 
کرده ودر اندرون آن سرایها وخانهانی خوب تراب داده ومدات بخ سال بود تا شاه 
و2 اترا بدست اورده بود وسعادت نام معتیدی درانجا باز داشته چون لیر منصور 
بلاتجا رسیدند در پابان فلعه جار :وبارگاه زدند وسراپرده وسایبان بر افراشنند وفرمان 
شد ک 4 توقف حار بر روند در حال چون مور و در جوش آندند وصد هزار 
ادی روی بقلمه نادند امیرزاده جهان حبد سلطان از دست راست در امد ودر 
غنب او امور زاده پر خمد وامهر زاده شاه رخ ببادر از چاه نغار رواته ټدند و جاى 
ومورجل خود رسيت فرود آمدند وسار امرای نومسان وهزاره وصت هر بك از جای 
خود در حرکت آندند وباواز تاره وکورکا ونفیر دل کومرا بشکافتند اهل قلمه از 
غابت خوف وهراس سراسمه شت دست ویای میزدند وستگ ی‌آنداخلند ویدین سبي 
پسیاری از لشکریان ما نند وامیرزاده حبذ سلعلان بقوت بازوی مردی وکال 
سوق دلاوری پیش از به امه وحعار بر اد ود تارا رانا جای آیشبان بگرفمی 
وم وتوعغ بالای قلعه بر ا شک بان چون قوت رات دیدنید از اطراف 
دلیر کنته در آندند ودشنانرا منهور گردانیه فلعه‌را بگرنتند وهر سبای ولشکزی که در 
قلمه بوذ ند هلاك گردانیدند وزعت العابدین پسر شاه تجاع که شاه منصور گرفته بود 
ومیل کین دران قلی» مبوس بود اورا جضرت آوردن د مسابت ونوازش خصوص 
کردانین دلونی سيار داد ووعده فرمود که هرابنه ین" تو از دشتان بكم وجزای 
فعل بد ایشان بدیشان رسام انگاه عم اهل آن قلعه‌را که جنک کرده بودند وخالنت 
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ورزیه جک فرمود تا مردان ایشانرا بکشنند واطنال وعبالرا که لیر کرفته بردند آزاد 
وّدانیدند وناك محیدرا وخ قلمه باز داشت رکرچ کرده برع لوبند گان نیا 
نزول فرمود وجون ۶ج شد ازاغیا سوار فت از دره ,ياي ' که بوان نام بود 
گذفته روز جهارئنه ازانجا گذشنند ودر هامون ورا ۳ آندند وروز شه 
آخر روز در موصع رباط ازول کردند و بامداد ۳ نلمه 9 3 رسد یذ و 
وقت پر اسیر صاحبفران دو قول ۳1 خاصه شرینه نود و -جزست 
امیرزاده جهان محید سلطان تریب فرمود ودر قول لثکر امیر صاحب‌قران 
ابپرزاده پیر محمدرا باز داشت وتیبورخواجه در خدمت رکاب او هراول معن شد 
ودر جانپ دست چپ امرزاده حبد ساطان بهادر وقنبول او 3 تیبور ادر 
بود وامیرزاده شاهرخرا فرمان مد که در پیش رود . دای پپادررا امر قرمزد:۳ 
۱ قراول روانه شود وچون قدری راء رتد دشنان از دور پدید آمدند در منای 
درا پنپان کردند رانک فراول دمن ار ابشان قذشنند صاین‌نییور واولوس ونوك 
9 وقرا ہد ورام کار ی اد فراویل دشن ناخد وایشاترا در پان گرفتید آخر 
مر بهرام بپادر اسپ بوزكولواد ام ماب قران بر لشسته بود تأیه بدن رسیك 
ران یکی از دشنان قل کرده آن:تخض‌را گرفه شرت رسانید واز وی احوطا برسیده 
روأنه شدند ومقدار يك فرح رفته لشکر دشن پہدا 2 شد ومقلار چهار هزار ار بار 
یله ۷ سار ویلی هقرت بتطو یل انجامد. در بثابله آمدند ودران حال 
قریب بی هزار مرد در رکاب امیر صاحب‌قران بودند شاه منصور اظهار مدا 
کرده نبغ از نیام کییده با مردان دلاور حمله کرده صف لشکر متصوررا ازم شک اقه 
دو نم کرد وازانجا بهمون ده بکوتل بندی' حضرت رید سباش بدان انبرش برغ 
زد ER‏ باره چم سد و عپمنه ومیسره رابت رده روی مجضرت امیر صاب قران 
هاده جله کرد ونزديك رید امیر صاحب‌فران مجقواست که بفرب نیز" جان‌گذار 
دمار از روزگار ار بر آورد ودار غلای بود پیلاد نام از هیهت روز چگ 
اران ماش ارچ پود او در منام جلادت د بر امیر صاحب‌قران له 
برد ۷ عد که شیر یکلا خود مارك رسانید اما جون حضرت عرت اير 
صاحب‌فرانرا در بناه حاظ خود مصون م‌دارد آزان معنی مضرق نرسید وبندي حضرت 
چون کي پابرجا ازان صورت ی اند پنه ر د عبدل اخداجی بالای سر او سپر 
فته بود ماری بساول در انا در اد وج مردانه کرد وجبودشساه نیز بر 
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شن جله برد ونوکل باورجی جى زده اسپرا تبز کرد وبراند وجنگ بسیسار کرد 
وحبدآزاد نوز مردانگها نود وباتفاق دشدارا دور گردانیدند واز قلب لشكر امير 
صاحب‌فران با قول حرکت فرمود ولشکری که شابل او بود تارومبار گردانید 
مزا" جهان محند سلطان غبه کردہ کر دست راست دشنرا برد و اد 
وامرای دیگر که ملازم او بودند دشرا در بی کرده دوایدنند وامبرزاده پیر عبر 
لشکر دست چپ‌را برم شکست وامیدزاده شتاهرخ له مرداننه کرده جن عظم 
انات وهای از لشکر که گرجخته بودند ومتفری شت باز جم آمدند. ويرام صوق 
'وپسران غیاث الدین ترخان وخواجه راس وجلال هر يك در متام خود وظایف چه 
وجهد تيدم رسانیدند ولشکری‌را که مقابل ابشان بودند مثفرق وپریشان کردند عبدل خوچه 
وشخ محمد نیز جان‌سپاریها فودند وفوشون وفادار يلباك وقوشون بوی وقوشون خاص اص 
که ترکان فاوچین گوبند وج على ولام وقوشون ایق عل از اطراف وجوانب له کرده 
لشکر دشنر! راندند ویزد تمالی امیر صاحب‌تربرا مظفر ویتصور گردانید وش بدتنسان 
از عا تقطع شد وشاه متصوررا دران مرک بل آوردند. ولشکر او تفت وتپ 
گند. درت الا ون دیگر مرش لکلا که ار قد ول دا 
خبر نداشتند از طرفی دیگر بیمون دی امیرزاد»شاهزخ بهادر بر ایشان تاخت کرد 
له روی بگریز تهادند ولثکر بپروزجنگ نیکامیشی کرده بسیاری بقتل آوردند وساز 
وسلب ایشان غتیمت گرفنه دوستکام وسرافراز باز گنتند واسیر صاحب‌نران ظنر در 
رکاب ونصرت ۸عنان بالای پشت بر آمد و نوپیتان وامرا وارکان دولت بهت هی 
چتان مبادرت کردند و گاشند [چت] 

شکر ایزدرا که از ين ظنر شد کامران # بر ساء وخيل اعا حضرت صاحب‌قران 
وجون ازین قضابا فرای حاصل شد متوچه صوب دار اللكک شبراز شت رببدند وفربان 
شد تا دروازهارا ضبط کرده از خایها بعلت اسپ واستر وشار موچلکا ستانند چنان 
کردند وهر جه از خزاین وموال دشنان وفلفات ابنان حاصل شد هرا بر ارا 
ولشکر بان فسمت فرمود وامیرزادء جرد سلطان,! در کوک عز وجلال انب اصنهان 
رونه فربود ور ع بهادر لشکر خاصة خودرا ارات تیه که از مردم یا مانت بود 
گرفته عام لشکر او مال وات بسار غنیمت گرفتند واز موضم آق‌فورغان گذدته 
ولابت کازرون رسیدند وبعد از چند روز فرمان عال صادر شد که امپرزاده جهان 
از کازرون شرت متوچه شود بر حسب فرمان حاضر کشت وحم شد که هت 
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ضبط امور ملکت وتسد قواعد دین ودرلت در فارس توقف فرموده بسط وقیض 
وحل وعند ملکت که واسطه فلاده عند مالك وغره دياجه جوع بلادست 
برای رزیت وعثل دوربیت او سل باشد بر موجب فرموده بتنضسدم رانید وأمیو 
صاحب‌قرانرا طوی کرده انواع خد مات تجای آورد ودفایق تکلفات دران اپواب مرن 
داشت و بعد اران بر انور لکت اغلام مود ودر دفع ظ وظالان ن ورفم قو(عد 
نایستدبت" ایشان آي وظینه ۰ سی واحنهاد بود مبلول داشت وچون اولاد واحفاد ید 
ONE‏ بك در شبری وموضی سکه وخلب سام 
خود کرده وإقارب چون عتارب بام در افتاده قصد خون وعرض وسال بکدیگر 
می‌کردند بدین واسعله کا رعابا دام دست‌خوش حوادث وجورکش نکات کته هرج 
ومرج محال رعابا راه بافته بود وامور ملکتب از نسق ونظام افتاده وجون مکی اکابر 
واصاغر ایشان عضرت امیر صاحب‌قران جع شدند ورعابا واهالی ملكت صورت تام 
وهارت نفب ايان بم عرض هایون ریبانیدند وگنتد اگر بار دی امیر صاحب‌فران 
زبام ماخ بدست ایشان دهد وتطاو ل واسنبلای ایشان از ریت دفع تشر ماید گنان 
عرضه وبال وپابال ملاك خو(هند شد یس وجهارم ججادی الول > نافذ ید با 
اپداترا وع گرفته بند کردند واتیرزاده .عبر مج هادررا آن ملکت سیورغال فرموده 
ا ٤‏ مطاڻ گردانید وجموع لشکرهای شیرازرا تخدمت او باز داشت وروز مه یم 
جادی خر زاتجا کوچ کرده : براه اصفهان روانه شدند وبه‌شنبه دوازدم ماه بر 
حسب فرمان ملوك دودمان مظفریر | ز بزر رگ وکوچك یاسای رسانیدند وا واز خرد تا 
یی نی ار ها ری سا اعک ان 
اند نخترا نله تابوت بدل کردند واز فصور بقبور فانم شد ند کون 
فرود یاوردی کاسه“ او طعمه مار ومور شد وگردنی که بر گردنان سکن ودی 
بذأّت ناکرا گردن هاد وچون نوبت زوال مال وجاه اینان شد آن را آرابجای 
وخو(بگاه اینان گشت ازی کا دوست که انرا زوال نیست وکام پادشای که ارا 
آدتال نه مردم امروز شيت وسرا سرافرازی هون وجهانرا چم جوانی وبازی م‌بینند اما 
م بزودی ان آن سرافرازی پستی ی‌کند وان شستی وحشمت بلیستی وه لت م‌گراید [مشنوی] 

اگر بر گداید فلك راز خویش ٭ نايد سرانج ام وآغاز خويش 

کارش پر از نادراان بود * دش پر ز خون سوران بود 

پر از مرد دانسا بود داننش یر پر از بان جیب پپراهش 
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دک مر احعت امیر صاحب‌قر ان از شبراز بصوب عراق 


القصه ازانجا سوار سك روز جننه بولابت اصنبان رسیدند امیر زاده حید سلطان 
بپادر با ی از عاکر انا سأکن بود استقیال کرده ببساطیوس بند ی حضرت ربید 
رتا مخ روز هر روز طویي نازه با پییژکنهای پ‌انازه ندم مرسانید امیر صاحب‌تران 
شم رجب ازانجا کوچ کرده ریانه شد وامیر زاده شساهرخ وجبوع امیرزاد کار 
باستقبال سرای‌سلاك خانم ون رفتند وشب در ان کرده امیر صاحب‌فران بوضم 
جر بادقان رسید وازانجا شب در ميان یولابت انددان امد ون قوم بای شت وخا 
ورزبث بودند آمر فربود تا شرا بداری پوشب دران موضم نزول کردنسد وروز 
یکنیه ازانجا شکار دوروزه اخبار فرمودند. در وفت سرای‌ملك خایم وتودان آنا 
پساطبیی یدند وجناب خولندزادم. آواب خدمت رعایت کرده شرف بندی در 
یافت وروز چهارشنه ازان موصع کوج کرده ازيل E‏ قراسو گذشته تزول 
فرمودند ودرانجا سه شب نوقف کرده روز شنبه ازانجا کوچ کردند وروز دوسایس» 
بولابت مدان رسید وبر بالای مرغزار ان رگا وسراپرده زدند وشب سوم دران مرضع 
ماه نو شعبان دیدند وروز دیگر امیرزاده امیرانشاه اغروق‌را در راه گزائی 
عضرث ۷3 وأمیرزاده جهانشاه وتبس الدین يك از ملطانیه ترجه 3 قد 3 
واج محمودشاه ولو ج قرا هادر بامیم صاحب‌قران ربیدند واممزاد؛ جهان ع 
سلطان مال ولات اصغارن جع کرده بجضرت رانید وچون علکت تبر رتراع 
ومضافات آن تا سرهد روم بامیرزاده جهان امیر انشا مفوض شت بود ازان ولابپبا 
ساوری يرون آورده بانواع پیش کشا «ز عرض رسانیت پیابی طوهسا کردند وار 
صاحب‌فران در اوج کامگاری وافشدار بیش وطرب مشخول شد وسرای‌ماك خانم 
ونومان آغا طویهای پادشاهانه کر دند وباوازهای خرش وائمان دلیذءم هرش خلن ربرده 
در مقام نوشانوش بمشرت وکامرانی گذرانیدند واز سر فراغ بال بزبان حال می‌گنتند 
[بییت] 

بك دو روزي که دری مرحله لت داری 
خوش ا زمانی که زمان اين مه يست 
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وروز سه‌شنبه ازانجا کوج کرده از موضم ال‌قورو غ اخیار تکار فرمودند وانواع 
شکاریا زده واز صید انداختن واسپ ناختن کامها بر گرفسه بوضع تومادو رسيت + 
روز آنا نتسنند وروز چهارشنه ازان موضع ٹکار انزاخته کوچ کردند وزوذ دیگر 
در موضع یش‌برباق شکار انداخنند وازانجا در موصع کول‌لوجه نزول کردند وازانجا 
برضم دلیر فرود آندند ااا در موضع کبدل‌جولکای در امت شستند آنا 
طویا کرده بمیش وعذرت گذرانیدند وروز دوشنبه ازجا کوچ کرده شب در ميان 
مقدار چبهار فرع رفته فرود امدند وامبرزاده امیر انتاه بظاهر قرلا رسيت قاصدی 
چضرت امیر صاحب‌فران فرستاد مضبون آنکه محمد ترکان ميان کرهستارن ست 
اظبار علاوت ی‌کد ولشکر سيار جع کرده است واهل ولایترا بالای کوه بر آورده 
ایر صاحی‌فران ف محال سوار شت از راه سنکسوین روانه شت دو روز ودو شب راه 
رفنند وشب در میان کرده روز ندنه شولا رسيت در دشت جهان‌ناور توقف 
کردند وامر فربود تا چیع راما وگریژگاههای, دشنرا گرفته محافظت ایند وایشانرا 

حصاری بود اباشا نام ودره وسن ار تيغلا نام در کوه داشتند راای آن بات 
تیگ ودشوار دران موضع نشسته بودند وراههای باريك‌را گرفته لر منصور پیش رفته 
با اپشان جنگ پوسنند ویر بالای ڑ4 بر تن گوسفند شار فرود آوردند 
و برأث‌خو(جه اما بسیار کرد تا بان راای تنگ سید وچون اجل رسيت بود اا 
مالك شد بعد ازان ب ای ستقبل دشتان شد ونزديك ترکانان رسيت دران راههای 
پار بلك جنکای خت کرد وزخ دار شك ر دی هان سات ترکانان منپزم شت 
بگریخند ربوضم آزاورمان بر آندند ودر اول شب رمان مجبوع بگریتنند ومال 
و جد وقیاس انیا گذافتید شر در بی کرده بر کي بر آبدند واسپ واستر 
وگوسنند پسیار آوردند و یبور بپادر بعفی لشکرّرا پر شن له کردند ودشمتاترا 

راندند و بعضی‌را کنتند وبعضی که جات یافتند گریخنه بکرمسبر رفتند. وحصاری دیگر 
بود ماع گبران پ‌دین آنا جع شت فربود نا اطراف وجوانب اترا فرو گرفتند 
و جرب وغلبه ۳ خر گردانیدند اهال ارا هلاك کرده قلمهرا ویران کردند اکا 
مله امیرزاد کان بسلامت باز کته در دشت قولاش نزول فرمودند وروز يکنه 
دم ماه رمضان باز گردید وشب در ميان کرده روز دوثنبه در کا ینای 

رسيت در میان اوجیرکوجا نشست. ورأی عالىرا منوجه تدییر فلم منسدان گردانیه 

امیرزاده امیرانشاه جسار ساريم لشکر ارانته روانه شد وامی. ساري‌بوغا و اوج‌قرا 
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مللزم :ودنك و غوت بازوی مردی بر دششنان غالب شت حصاررا وبران کردند ومردمرا 
قتل آوردند درین منزل خواندزاده بت شکرييك خانم طوی پادشاهانه کرد وحکم: 
امد شد که امبرزاده امبرانشاه بلان طوی توق ۰ نکد وشوجه شت دار از ديار 
دان بر آورد وامبرزاده #ید 2 از جانب دربند روان ستاخت وجون از 
طوی فارغ شدند واأمر | وتزدیکانرا خلست دادند وتوازی فرمودند ودو روز از 
گذنته یز الالام اعظ تم نور الدین اسفراینی که از اجه متعینان مشا رورگا 
بود از طرف بغداد باسم رسالت جضرت رببد امیر صاحب‌قران مقدم | ورا باعزاژ 
کرده فرود اورد وجون تا غایت تلل فربوده بود بانتظار ان ۳ از شناد ای 
رسد وسلطان اخد در شا طاعت وفرمان‌برداری باشد ناد برو سل قرموده 

یی ان ایا و ید وفع بود از سکه وخطبه وپیش‌کنهای لابق بران منوال 
وفع تشد وتف ومدایای که آورده بود.در محل قبول نبنتاد بحسب ظامر ی نور 
الدینرا اعراز کرده مجانب بنداد باز گردانید وایزاده پور حمدرا بضبط ونس اغروق 
باز داشته فرمان داد که تارف ساطائیه رود انا توقف ایند وروز عه دوازدم 
شوال بنفس مبارك عازم صوببغداد ښد 


ذکر نوجه امير صاحب قران بجانب فداد 


وجانتگاه در موضع ا فرود اتن و ازانبا کوج کرده شب در ميان از کې 
ویابان گذنته روز سوم حضرت امور صاحب‌فران ایلغار کرده واز لفکر فراول س 
ووت ۳1 تسپ در فاا ن کرده جار 5 ورافورغان سوا هت گت ا عیبله ار 
ترکانان محیدرا از ولابت رانك گربزانید وسر راه اورا بصد نوکر پیش گرفنه روانه شد 
ا بای که در عتب یامد اجازت شد تا ولایت دمنرا غارت کردند وبس از 
جند روز از لشکر وسپاه ‏ بام ایلفار جلا گفته واغروقر! دران موضم گذاشته از 
راهمای باريك و بر درهای صعب گذشت وچ شش رود 7 بزار 
زیارت در یافته صدفه *-نفان رسانید واز روح a‏ ا وده ند 
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ویس ماه شوال بیین واقبال باراضی" بفداد ربید سلطان اججد بنداد گات الب 
حل روانه شد وچون روز بر اد لدکر گروه کر وفوج فوج رسیدند وحم آزاد 
مردانگی کرده از آب گذشت وزان طرف ککتها گرفته بدین جالب آورد ولدکر خود 
بکدتی نگاه نگردند ود روی دجله چون مرع در هو ونهنگ در آب بگذشتسد 
ودران وقت این بنت در بغداد ماکن بودم ولول کی از سکن آن شبر که 
پساطبوس ربیدند این بنك پود امیر صاحب‌فران الفات فرموده آن مساینت‌را دت 
مثابل فرمود تربیت کرده بلفظ مبارك چنین فرمود که خلا بر تو رجت کناد که اول 
کس که ازین شپر پش من نون اند تو بودی غرض ازین آنسکه دران حال که 
از دروازه ثهر بمون امدم نظر کردم روی دجلهرا از گذشتن لشکر منصور از را 
نشناخم تب نودم که یا ان چه طاینه اند که از سایم خلق بصلابت وجلادت 
وتحجاعیت وسپامت متازند ودانستم که این صاحب‌فران و بل مر عد اه اسی واتباع 
واشیام او ؛زید فوث ووفور دلاوری بر كاه خلایق رتجان یاه القمه مد آزاد 
مردانی ود واز ت وکنتییا کا بد یش هانپ گذرائید امیر صاحب‌فران از 
ا بام نیک شی بنفس شر بت خود از دجله گذئته امپر زاده" جهان 
امیرانشاه وج 5 از زیر ید 1 بفرية المتاب مشهو رست کذد بودي 
ایاج اوغلان ونو تان وامرا وارکان دولت زانو زده عرضه داشنند والقاس فودند که 
ند حضرت ثعب وزحمت را کیت است ببارک مراجمت فرباید تا بندگان نیکامیشی 
کرده وظایف جانسپاری ای آورم [مصراع] 
که بندگان بچنین روزها بکار آبد 
چون خن ایشان از حض اخلاص ودولقوای بود بسبع قبول شنوده بثهر مراجغت 
فربود ولکرها روان شت شب در مبان کرده مجگاه بلب آب فرات رسیدند 
سلطان اجد کنیها رق کرده بود وجسر بریك وبراه شنائا اق الین متوچه صپولی 
دمشق شت جون عفان بادر برین حال مطلع شد با آمرای دیگر انی کرده بر کار 
آب شرفتند. تا برض رسیدند وجهار کت یافسد در کنتیپا نشسته اسپانرا بر اب 
زده گذئتند وروی براه آوردند واموال واسبابی که در راه اناخته بودن از ې 
وخرگاه وچتر ویارگاه واسپ وساد وزر وزپور بیفا گرضتند امیرزاده امپرانشاه در 
له شه ولشکر ودرا تکاول ساخنه بود خجرگیران فرستاده ققص احوال ‌کردند 
آخر ار ایاج اوغلان وجلال که بمشوای لشکز بودند در یی کرده با جهل و 
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نفر از مردان گزین مغل عثان ادر ونج ارسلان وسید خواجه وجلال وغیرم در 
دشت کربلا بدو رسیدند اورا قریب هزار مرد با خود بود دوست مرد زین باز 
گردیدند وجله کردند اپاج اوغلان وجلال وعنان بهادر از اسب فرود آندنسد 
رتود باران کردند ورت کربلارا مخون رنگّن ساخفد وعنان بهادر داد مردی وردان 
یداد درین میانه دست اورا زخی رسید وجروح کشت توقف شيت تدیدنبد 

دشمتانرا رات ونفایس وغام وافر گرفته مراجمت کردند وان روز راه تفت بود 
ودشت کرربلا اب از سورت حرارت وغله نشت نزديك بو کے مردم هلاك شوند 
اپباج اوغلان وجلال بادر یر تجتن آب فرستادند وبعد از جد وجهد بسیار باز 
گند ومتدار دو شربت آب بیش نیاورده بودند يك شربت ایاج اوغلان باناید 
ویر جلالرا گفت از نشی ملاك شوم وبدین مندار ساکن ف‌نود آگر آن شرپت 
آب ہن خش غابت کرم ونهایت جوافردي باشد امیر جلال در جواب گفت که من 
از حشرت امبر صاحب‌فران حکاہی شقردہ وان حکابت چنان است که تجی با عرب 
در سفر مصاحب بردند چډن روزی متلا شدنبد واز ابی شرف هلاك رد سد 
وعرب‌را قدری آب با خود بود ی روی با او کرد وگفت سمحت وکرم عرب 
مشهور ومسروف است چه شود اک بر اب مرا از ملاك خلاص دق عرب دران 
حال تام کرده گفت هرچن د جازم که چون اب شو دم مرا بتشتیٌ هلاك 
بابد غد اما یخوم که ذکر این مکرمت وثل این جاملت عربرا فوت شود آن 
اخبار کردم که جان خودرا فلا کم واین امم کم عربرا یادگار کفارم اسگاه از حم 
نفس خود بر خانته آب بجی داد وان نام نيك عربرا بر روی روزگار باق ماند 
ایر جلال گنت من نز اقتدا بدان کرده از بند حم خود بر ی‌خرزم تا این نام کرم 
وجابلت چتتایرا اید الدهر اند این بگنت واب بدو داد وچون مراجست کرده 
پپند 8 امیر صاحب‌فران رسیدند این حکایت معروضی گردانیدند آن معنی از امسر 
جلال بغایت پسندیك داشت وامیر جیدرا که پدر او بود درین حل ذکر خیر بسیار 
قرمود وجان‌سیاریهای او در مواضع خوف وخطر یاد کرد وأمیر جلالرا بتوازش ومزید 
ثرییت خصوص گردانید وگنت چون رنه ارب خود پاوز يكك دادی که از تسل 
فیات است در اولوس جنستاي ذکر این مکرست باق ماند امیر جلال در حضرت 
دک" امیر صاحب‌فران اولمینی کرده زانو زد آری طاین مفول ین آن اناق 
وامشال آن مساتبا عالرا سر کردند وبداد ودهش جهانا رسد محذرت عرزت 


۱4 
شل این خصلت از صاب“ کرا م رضوان اه عم پسندبك داشته است تا در متام مدع 


ونای ايفان ی‌فرباید که 1 7 
باران ل ابه عليه وس طابن چنان شریف وکر نفس اند که با وجود اک 
خود جیزی ماج اند چون دي ریرا بدان جاچ ی بینند از پد ی" ننس رد 
گذشه بدو ابثار کد امه از طرق دیگر امیرزاده جهان ند الان در 
گرهستان ودربند رون غا لک كشيت اه اعارا کته وسفیرا بتید 
مطاوعت در اورده در پنناد" جضرت امور صاحب‌قران رسد اورا بترییتپای چ داد 
عخصوص داید اشارت فرمود که وقت مشیر راندن وکر کت تو آگولست لیکرهارا 
سق کرده گرد حوالل وإطراف بر ای ودشتابرا گونمال داده متفر گردان ا 
جهان موجب فربان تجانب واسط روان شد ودر متام کش وکرشش جد وجید 
خویش مبذول فرمود دربن اثنا امال بغداد در منام نضرع وزاری زبان نیساز وز 
بدعا کنوده سلاست نفس وفرزندانا مجهت اخراجات لكر »صر مال اسان قبول 
کردند و باز باتفاق عجار ومسافران بمز عرض زبانیدند که درین حوای ثلس_هداست 
تکریت نام مجصانت مشپور وباحکم معروف وجا تی مفسلان پناه بدان برده شواره تار 

مصر ودمذنیر! میزنند ومال وستال مسلاناتزا ,عرضه تلف مسازند وتا غایت کی 
يدقع ایشان مشغول نشت وت بر فلم وفع ایثان مصروف نگردانین امیر صاحب‌قران 
فرمود که چون ن مت عا ما بر دفع شریران وبر انداختن منسدان مصروفست ان 
نی م از ذخایر توبات اخروی ایس فتوحات دیوی خرافد برد مال اماق که 
بر بفیاد و ولابت 5 انداخته r‏ ج آورده بر لشکربان فسمت فرمود و روز شه 

بيست وچهارم ذی امححه نوجه فرموده در مزار چ هلول ترول کرد وامسسیر زاده 
شاهر را منفلای فرساد وازانجا کو چ کرده چانت‌گاه وول کا وشب یکننبه کا 
کول وغدبری عظم رسین فرود آمدند وروز دوثئیه کوچ کرده وروز سهثنه سوار 
غك وضع او اوانا رسیدند وروز چبهارشنبه در جیه فرود آمدند وروز *خجشنبه بقربه" 
حر رسیدند وازانجا روز جعه کوج کرده وضع بند اوسار رسیث شب نزول کردند 
وروز غنبه در کزستان فرود آمدند ودر اثنای آن کوچیا بيشه" رسیدند که درو 
شیر بسیار بود امیر صاحب‌قران تفال پدولت ابدپیوند خود کرده بشکار شیر توچ 
فربود وځ سر شور شرزه غران بمون این له کردند جوانان نیزه‌دار بزور.بازوی 
مردی هر #خرا مجه تهر از شش جهت هنت اندامشان ازم جلا کردند 


ذکر نسخیر فلع" ثکریت 


وزانج کو چ کرده روز یکننه بقلعه نکریت رسیدند در نفلای برهان اوغلان 
ویاپیق بيك وامید جلال وسید خواجه وثالك بودند ولشکرها پیرامون قلعسه فرود 
آندند درین اثنا امیر موصل بار. عل وحا م اربیل شج عل با دوئوز وپیش‌کنپای 
لای رسیدند ابر صاحب‌فران لشکررا بر تخیر قلمه نحریص نود وان تل* بود 
باضکام در غاب که زبان از وصف آن قاصر اید ووم در اشکام آن خیره گردد 
ده ومتات در عم معروف ودر: قعص واخبار بقلعه" سلامل موصوف امیر جسن 
که وال" قلمه بود برادر کتر خوذرا نون فربتاد وعذر تتصیرات خود طلبیت امان 
خواست امیر صاحب‌فران نوازش فرنوده خلعت خلست واسپ داد وفربود که * م در ساعت 
باز کرد وحن‌را گوی تا ی انیشه در ضرت ما ید نا بنابت درغ ای 
بابد حمن آزین معنی اندیشناك شت فوت ۱ نداشت دل بر مخالنت وطفیان 
ماده جنگرا آماده شد امیر صاحب‌فران فربود تا عرادها نصب کردند وجتیتب با 
ساخنند وستگ جتیتی بمیاری از خانپای ایشان خراب کردند روز سم امیر حن 
مادررا از حصار بشفاعت يرون فربتاد وعرضه داشت که حسن کو ید مرا جد 
با‌گری با پندگان حضرت امیر نبست اما نام وسایه حضرت امور صاحب‌فران بز رکټ 
گر مرا آمان دهد جا 1 باشد مادر او بساطبوی رسیك اسپان کیید وها بعرضش 
رانید امور صاحب‌فران فرمود جهت خاطر نو از خون او در گذشم برو وف احال 
اورا باون فرست ول حون وع خلایی ک در حصارند در گردن او خواهد بود 
مادر بحم فرمان باز کشت ودرین اثنا لشکر از يدون حصاررا نشب کرده 
. بودند وبك رسيت وسبد خواچه امیر 3 عل پادر يك برج حصاررا در شب 
وبران کرده امیر حمن‌را رعب وهراس غالب شد تا بشرط وفا نفود واذ قلعه فرود 
یامد وچون حصار برون گفنند از حصار اندرون دای نام حرب 1 ز تبادنید 
فرمان عال نفاڈذ بافت تا وغ لیک از اطراف وجوانب ایستاد ی کرده چاخورگان 
وغلهرا بقب زدن باز دارند در ساعت جوانب واطراف قلمعرا بر لكر قسیت ۳ 


۱:۳ 


تفیل توشناد وزمینبارا بر شپزادگا نت پار | ونوپیسان وسایر قوشونات 
کردند وباندك زمانی از اطراف ارافی ترا چون غربال سب ری ۳ 
یھ کر دعر بت کر ا ا 
شه امان طلید وبرادررا پیش امیرزاده شاهرخ فرستاد واورا وسیله وشفیع ندنت 
آمبر زاده برآدرش‌را حشرت 1 امیر صاحب‌قران فرمود معذرث او وفی فبول افتد 
که در خون مسلانان نرود وبزودی جضرت ما پیوندد ودر ساعت برادرشرا باز 
گردانید و جون برادران عم رسیدند و کردند که مد"نهاست تا ما درین مسام 
جراد خود زیسته ام وپادشای کرده | ون که پیش او روم بر نقدیر سلاست #الست 
که مارا درین نفام گذارند ار نس که در چان ن باشد جنگ کد ۾ بت برت 
نکر فاد باز اظار خالنت کرده جیگ آغار کردتد امیر صاحب‌فران ا معنی 
بغاپت در غضب رفت وامر فرمود نا کورکا ونفیر ولا تاره وبرغو زدند ولشکرها جو ن 
بار ونور در حرکت آندند ودرین از عل که قب زده بردند اتک اش 
زنند. دیواری عظم بینتاد وان ر نکنت اهل قلمه ظاهر شد دشمنان نی امحال آن رخهرا 
مسدود ساختند حم نافذ تیار انش زنند جتان کردند شب چهارینبه انش 
انداختند._ وا کار دیوارهای قلمه بر ژیین, افتاد. وجون برج بای صوق فرو افتاد از 
بالای بارو از دشدان پست ننر مرد افتاده هلاك دند؟ دیگر باره اهل قلعه تخا 
ونورها گرفته بر بالای قلمه بر آمدند امیر صاحب‌فران امر فربود تا باز نتا زدند 
واز اطراف وجوانب فرو گرفته جوف ساخند تا دیوارهای حصار نام بینداد از هول 
جان فریاد بر آوردند واز قلعه 39 ناند الإ خالنوده که از سر ضرورت پناه 
ِ برده دست وپای م‌زدند واسداد وابانشاه در زیر برچ باد بودند وپدر 
دين نې گوده بود وتك اورا یفاب پیش برده درین ال آن برج در گردید 
ونیتناد واهل قلعهرا از خوف وهراس حبات منتطم شد امرا وارکان دولت زانو زده 
اجازت طلیدند که بر قلعه بر آبند وبتلم وفع منسنان پیش دستی جویند فربود که 
یل مکیت ی کی تاک اد یک کی کی یه امن رات 
وجون کار بدان جد رسیند اهل قلعه عاجز ودر مان شدند تضرع‌نابا پیش امرا 
ودزرا | وارکان دولت نوخنند ندموا ین ل تنم الدامة در وفق پنبان شدند ڪه 
پشہانی سود نداشت ت امیر صاحب‌فران یس ایتان میذول نداشت وابان نداد آخر 
لشکر غلبه کردند ودشنانرا گرفته آوردند ج شد که رعیترا از سپا بدا کرده بر 2 


" پگارند نا فیا بعد عالانرامعلوم شود که حصانت « واحکام این قلمه جه حب 


تس 


۱4 


اسرای قوشونات خش کردند وحماعت منسدان وحرامیان ایشانرا ان سرا 
جون گوی در میدان انداخنند وازان گل‌نودها ومتارها ساخنند وفربان شد نا قله 
حصاررا با دشت وهامون ۳4 لك بوتهم خاوية ببا ظلوا عاقبت جرای 
بد ایشان بدیشان رید وجناج در سالا خانپای مسلانانرا بقطع طرینی ودزدی 
خراب رده بودند يك دفعه خانبای خودرا ۱ خراب دیدند آمصراع] 
يك روز رد آنه فروی مه سال 
اری ول دتم ا اشاس بضیم بم بض افد الارف ‏ ضرت عرب 
عفد کر نه آن بودی که حت ل" ly‏ از ردم را بيعضي دفم کردی 
مره زوین زمین: شاد دی ایک ایر فود کیک دیو او له مت عبرم 
بوده است 
و :زود ازو مرد کي ویاوری رای وتدبیر ملکانه از 7 خر گردانین اند ان 
ذلك رة 2 لاو هار امیر صاحب‌قوان روز شنبه ره ماه صفر در موضم 
حرف عزم شکار وجبوع لبکر بر موجب فرمان آن محراهارا نرگه بسنند وإنواغ 
جانوران جع اورده شکاری عظم کزدند انیگاهامپرزاده جبهارن عند سلطانرا با 
لشکری آراته نیون فرمود وامیران قول, رسم رسي اين وغیاث الدین ترخان از 


شط گذننه و تیپور وامر آوچ قرا وبثر وإرغونشاء با لشکری دیگر روا روانه 
گند 


ذ کر فرستاون امبرزادگان عظام انب بصره وواسط 


امیر زاده امیرانشاه از جانب اد متوجه جانب بهره شد وایعر ياد گار وجها نشاه 
هدر با یگدیگر روائه شدند وید درویش وش على وامعیل برلا وامیرزادگان 
عطا کر سم مر يك از طرق روانه شت به‌ره وواط رسبدند 
وضرانشینان آن ولبات را یامامیشی کرده هر که سر بر تان انتياد تپاد سرش از 
تن جدا کردند ولسپاب باموالتان باریدند بقیه که ماندند از پم جان خراج وباج 
قبول کردنبد ولشکر متصور با حصول مفاصد ورام ام مراجعت کرده در موضع حرج 


و غ ۱ 


اتانوس رسيدند وچون ملک يناد “خر شد فیط ود آن خواجه 
عسنوة سبزرواریرا بیافظمی وسکوست 3 2 جين ثرمود وق و بت ی ری تیاضر 
م یرواه کرم بود بنیه رعایارا در کف رعابت فته جراحت تکات ایشانرا چرم 
طف واحسان مداوات کرد وتجزه ومساکن آن موضعرا زب جاج شاقت وامتام خود 
حافظت فربود ودر وقق که خواران عزیز شك بودند وعزیزان از تون و غوف 
ذلیل کنبه باه متدور بود در کرام علا واطام و فثرا | وتصداق بر ساکن دته 
اهال تفربود انگاه اببر صاحب‌فران لشکرها آرامته ومضبوط گردایه رازه نام 
ك راباث هایون مراجمت تابد تا اعدا وتخالنان از جوانب بدان خوئدل شوند 
واعتاد بران کرده وظایف حزم واحبیاط حمل کذارند درین الا از هر ده نار مرد دو 
نفر گرین کرده اغروقرا گذاشته عذان بپادررا جهت ضبط ابشان باز داشته روان 
شد واردشیررا غیت طلابه تفص حال ليکر مبین کرد ودر اغروق ّ ید 
سلطان غياث الدین : 2 خان واو ج قرا پار سر لشکر کته باز استادند وخود با لشکری 
کزان علوفه اسپان 5 فته وتوغ بر وافته از طرف بالای ا وانه ۳3۳۳ و بقامه 
کرک رسد ون هرا بو بل کل ا 
وجهانگر پساطبیی آندند ورای رن وکوتوالان تلا بقصیص حا لعطون کوپری 
با ایس آمدند وسر بر علب عودیت نهاده مطیع وستتاد شدند امیر صاحب‌تراني 
ایشانرا بتوازشی وانعام وثربیت واکرام خموص گردانید واحمال والنال از ننابی امولی 
بدیشان خشید وروز چهارشنه وضع ارییل رسید وال آنا “ج لی طوی کرده آنواع 
خدمات شایسته بنندم رسانید روز خیشنبه ازجا کوج کرد بوملی رید وروز جه 
بزیارات متسه آدربس وجرجیس على نینا وعلهما السلام مستسعد شن واتیداد هیست: 
موده در هر مزاری ده هزار دیا ر کی جیمت خارث اتام فربود وبدروشان 
صلات وصدقات رسانید وامیرزاده اعفار امیرانشاه بر موجب حک فرموده بتجفیر ابلپای 
اطراف و باسامیشی سرداران آن نوا رفته بود ثرا در منام طاشت وفر نبرداری 
آورده * دربن موضع ِ رسید ویار على وال" موصل راید وی وپیش‌کش 
ای آورد وازان موضم او را ری ساخه عزم راه قرمود ویجانب ماردین توچه 2 


۱۹ 


ذکر نوجه امیر صاحب‌تران انب ماردین 


پیشار آزین مدای باز ساطان ماردین عیبی بسبت با امیر صاحب‌قران, دعوی 
آخلاص وعبودیت کرد ودم از هو[داری وبت یزد امير صاحب‌فران اواخر ماه 
صفر بازدبك مارد.ن رسید وچون اورا معیم وسثاد م‌دائست ازانجا گذر کرده برأس العین 
ترول فربود ولفکررا "اجایت خد که بر وت تاخت کرده بنارند کر براونفار 
ابل وولایبت حسن بدا فارنیدند ولفکر جاونغار ایل وږلابت دز چوین ر 
ی واسپ واسار بسیار وگاو, وگوسنند وشار گرفتند وازان ان موضع گذعتسه 
پولااست روحا رسدند کوزل نای که وال "جعار بود چون خر توجه لكر منصور 
شید حسار گذاشته بامون رشت ر نیز سفی موافنت او کردند وایشان کف 
بلند داشنید بلان پناه بردند امیر بان امرای لشکررا کین کرده در ہی ایشان 
فرستاد بر موجب فربان رفتند. وی از انا ابگرفنند._ وانگاه چند روز آنا 
توقف فوده جلسهای عشرت آراسنند وطویهای شاهانه کردند وبا عامه لفکز سیورغال 
انم وا اسان کده براش صوص گردانید Rk‏ روجا از بناهای فرودست وقضیه 
اض انداختن ابراهم خلبل عليه السلام درین موضع راقع ا 
در میان اش پدید أنه فصه آن پیش مردم | آن واشت مرس جید ران درین 
حال بساطبوی رسید وخدمتهای لای ای آورد وجهت اهل وعیال وولابت خود 
امان طلبید وسلطان حصن کینا هم نما عبه مرو وسر غر بر ستان عبودیت بهاده 
بوظایف كد کا يام ود و (عثات ادراغ عرص ند ودرييي فستام راپاث 
هایون,! نوزده روز توف افت‌اد روز #جشنبه حصار آورا وران کرده کوچ کرد 
وسوی اغروق باز گردید ودرین حال سلطان عل ارزینی رسید وهدیای فراخور 
وهای لاتی بعرض رسانید ودرین موضم میع آقابان وخوائین از جله جویانماك آغا 
ودلشاد آغا چون مدت مس وام روز شربت 2 فراق نید بردسسد از ۱ 
اشاياق درین وقت از اغروق جلا شت یل رسیدند ودر وقتی که عزیت بر عور 
پلاد مصر مصروف بود بسلطان ماردین فرستاده استدعای حور کرد وقرسود ڪه 


۱:۷ 


چون زیت ن دبار صم شد ی‌باید که لشکرها جع کرده هرچه زودثر با ای 
شوی جند روز وصول خر ونوجه اورا معظر بودند وباخر معلو م شد که در آمدن 
تکاسل م‌ناید امیر صاحب‌قران عبان عریت مانب او باز گردانید وگفت توره 
ویاسای نیست که بانیر! در ميان ولابت گذارند وای ِ متوجه شود بنا برین 
لشکرها سوار شن شا بوضع جيمليك رسبدند ملطان عیسی چجهارم ر بیع الول از شهر 
ادون و اناع پلاکات ودوفوزها مرض رسانید اورا بنوازش وخلعمت نخصوص گردانیه 
کوج فرمود وبترديك ماردین رسيت فرود آند ولشکرها دامن کی گرفته نزول 
دند 


ذکر واق امپرزاده تمر شپخ ببادر تسده اله بالرجة والنفران 


امییزاده_ جهان عر شم ادر که فرزند شایسته وقرّة المیت ضرت ابر 
صاحب‌قران بود ودر چنسد موضع پیش این -ذکر رجولیت مردانگیای ار رتاه 
روانش کر نفس جوان بت وعمتنی لال افسر ونخت al‏ وام ل نع 
ظاهرة وباط جسن صورت وسیرت آراسته وبر متتضای نا ألای أل وخ 

ز زنگگ رذابل افسال پیراسته در روز رزم جون شیر غران وکام رم 
کنر چون ار درافدان جهانیان بمدل وداد | و امیدبار وعابیانرا بمواطف ومراحم 
او استظپار امور صاحب‌تران در وقت نوچه جانب شام کں فرستاده بود وور! طلبث 
بر حب فرمسان براق کرده از شراز زیت پای‌بوس بندئ عضرت از راه بقداد 
شوجه شد ودر چهارمنزل نداد بوضی ختصر رسیدند که انا خرباتو گوبند ول 
خانه" دود سردم لر جود ۳ سای بودئك ابیرزاده جهان فرج کدان بذان ب موضع 
e‏ جانداخت از فضا تر بر امیرزاده آند ودر ساعت بر جای ملاك 

شد واز از شین فاد چرخ بنضای هوای عرش رید [مصراع ) 

با ر قضا دفع سپرها ست 

اری چون تور بملت ابتتاست حال گران‌سری فی‌باید کرد که عبر چون نیم سبكپای 
گنرافست وهر که چون تبر تبذسری وجان‌خراثی کد لای قربان باشد و چون ادی 


- ت 
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ازین مرحله زودزوال هراینه رفتی است وعراض این کاخ و کاانه جار وب فنا روفتفی 
عافل دل درو جرا بندد وکامل ار بر خود نگرید باری چرا خندد 1 ربای] 
هر بك ز بد ونيك درین آمدذورات ۴ ا امه برد از برای خود ورفت 
بجاره کی که دستوپایی زد ورد * آموده کی که پدت‌پایی زد ورات 
عالپاترا سوگ وعزای او گریبان جان گرفت ودل خلایق سوه وجثم هردم کیان 
شد وز بان حال ویبان تال جهانیان بدین بیت ترم کان کت [ یمت] 
سرو بالای تو در خاك درغ اسنت درغ * زیر خاك آن ڳر پاك دريغ ادمت درغ 
یجون این قضبه دلسوز وأفع شد وأن واقعه ماپ روی نود جز صیر چاره نداشتند 
وجز نلم تدییری ندبدند اما از غایت سوزش منارقتب جتان ملی کامکار که ا 
وملاذ اهل زار بود آن چند خاله" رعیدرا که شرا موضع بودند بر غ 
گذرانیدند ورثیس ومروس وبالك. وملوك هر آدو بداوری جضرت مالك اللوك رفسد 
عافل چون بدي اعبار درين احوال نکر وجهره حتایز امور در این تارب 
روزگار یند بدین مزخرفات مو وموهات مزخرف فریاه نشود ودل بود وتابود 
دثياي دن شادمان وتزند ندارد لر باع)٠‏ 

چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست 

چون هست ز هر چه نیست نتصان وشکست 
کار هن هی در عال نیست 
پندار که هر چه نیست در کی س 
امیر صاحب‌فران در اتظار فدوم امپرزاد* جیان بود ومرقوف آنکه چون او برسد 
جاتی کرده منوچه دیار مصر وشام شود ناگاء این خبر هایل رسانیدند وامرای 
حضرت‌را اين قصه پر غم شنوانیدند هبه خير وسرگردان شدند نه روی اقاپار کزدن 
ونه رأی ان دائتن عافبة اسر هبه نتاق .رده اعتاد بر غا وکا وضو 
وجلادت این حضرت کرده شمه ازین حال معروض گردانیدند حضرت امیر صاب قران 
6 چون کی گران‌سنگت وابتفدم است با آنک شربنپای تماق نوشید اما در 
منام غپرت لباس صبر وشکب پوشید ودانست که با فضای الى سار يست وجزع 
وفزع در نوایب فابن ندارد با خود گنت [ییت] 
ای دل نأآزموده وقت جزخ نیست ه با سم روزگار شش زن وخو کن 

جع ای رافی عت صبررا شار حال خود گردانیند وجهت روح مطیر ار راع 
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حبدقات ومبرات تان رسائید وولابت شیراز وحکومت فارس وتوابع ونوا ترا ا 
امبرزاده جڼان پیر حبد بهادر ک5 فر زند دلبند آمیرزاده اعم ر بود ودر فیط 
وکفش وداد ودش بر ا سر ا اورا ظاهر ارزاف ۵ فرمود واوچقرا ۽ پپادررا 
پییراز تامزد فرمود تا انا رود وات س رسائیت ملازم اه" ار باشد راستی جد 
گاه شیراز یسین مندم شرینش امن ومعبور شد ومردم بیش وفراغ نزديك واز حت 
وپلا دور در چند و ارت خر فرمود وا در مساجد ومنارس وبفی لت 
۳ زیا داید واا قضیه ۰ ماردین ۹1 چون سلطان عیبی که ملك مارد بود 
خضرت مد اکثر لثکریان جیت معاملت وخربد وفروخت در ثپر رفته بودند ېی 
از جافلان عربت نابافته 3 از اجنان بت بر گنه ککاج کرده غلو کردند 
ودبت تعد ی وفتل ۳ لشکر منصور کښادند وجو ا خير صرت امار صاحب‌فران 
رسید هان لظه سلطان عسی‌را طلب وات وبفور قضیه رسبنه معلوم شد که در وقت 
ادون ۳ برادر واتباع خودرا | وصیت کرده بود که وجه حصاررا از دست ندهند 
وشهر را فسبار: a2‏ کرده که اکر هزار مکتوب بش و وشناعت وخواهش کم 
الفات مکید که من جان خود فداي یا ویلامت ملکت مسازم وجون اين معنی برو 
ثابت شد امر فربود تا اورا با چې 4 با او بودند یس کردند درین انا اشکریان 
عرضه دائتند که عاف م شك است وجبهار بایان در زجت اند جاشی کرده گند 
مص درانست که 1 زا کوچ کرده لشکر را سل سازم وجهار پای‌را فربه کزده باز 
وت هشتم رییم لاخ بامر جهافطاع کوچ کرده بطرف کوهستان روانه شت 
تيب واین رسیدند روز جعه یازدم ریع لاخ ناه هو متخور شد وار وبارندیٌ 
e‏ موضع بغاپت نرم بود لای وگل عظم پینا شد بغایتی که اسپان 
واستران واشتران چون پای تهادندی تا شم بگل فرو رفتندی وکلبا جون سرش 
در پای جسيدي چند روز لشکر دران تسب وبلا پاندند واکثر جیار پابان ملاك 
ندند ویشتر آشکر پیاده ماندند دم جادی لول ازاجا کو ج کرده انب موصلی 
توچه فربود. وملك عر الدیرن ی که سلطا ن سلطان وحا م ور ان گر موم جپہليك 
یساطبوس رسید وبنواز وترییت تخصوص گنته اجازت طلیید که بولایت خود باز 
ردد وإزوق وتغار اهنت اه راست کد امیر صا خی هر ارب سس او سثرل 
فرموده اجازت داد وجون تام خود رسید بفول وقا ننمود وتقصی چ تام هم 
پیساطبوس امد وبنوازش وتربیست سرافراز شد درین اشا امیر صاحب‌فران خن را با 
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حف وهدایا بسوی فرزندان وخانه م‌فرستاد ۳1 3 جموع‌را گرفته پساه مجزیره برد 
وملك عز الدین که سلطان جزیره بود اورا مایت کرد ودیگر جضرت قاصد ونامه 
تفرستاد امور صاحب‌قران کر جرا دو بار قاصد فرستاده پیغام داد که شیارا گر 
پیش ما فرست نا از گا تخالفت تو در گذرم بان الننات ننمود دوازدهم ماه امیر 
صاحب‌فران اغروق‌را گذاشته وبابلغار سوار دت نوجه فرمود واز دجله عبور کرده 
لشکر منصور پورامون شهر یط شدند وهم در روز شېررا غارت کردند iê.‏ 
تلع دير تفر گردانیدزر واسپ واستر واثتد وگرسفند پ‌شار بدست آرردند سلطان 
جریره بدست یکی از لشکریان اقتاد اورا شاخ بود وشگیه وعنوبت بسبار کرده راز 
وی ماما گرفته ولورا گذائته جون داد اتتام ازینان دادند ازان موضم کوج کرده 


۱ ول اال وخزاینرا بوصل رستاد وعدت 8 ا ي کت کوسننان از ۳1 


م‌گذرانیدند باز جانتی کرده وضبط لشکر فرموده تجموع پیادگانرا سوار اگداد 
وغره ادى خر بوضع ماردین با کیت "وامرزاده امورانشساه بفلای از پیت 
روانه شد وبر اهل ولابت که و ودشت نشسته ودند تراضی کرده غارت کرد 

روز سهشنبه دوازدهم ماه مذ کور لش متقور را اراه حرالی ماردین خیبه وخرگاه 
بر کین فرود اد ودشنان چون مرغ در قنص کرفتار ماندند روز دیگر جون 
چ دمید نوپینان وامرا وشهزادگان صنای کر راست داشته متوچه حصار شدند ودر 
عال قول لشکر وقلب سیاه سپرها در روی کنین تردبانها 7 دیوار حصتار ا-نوار 
گردانیدند ویر از نیام بر آورده بران نردیانا بر آندند اعدا حصاررا گذانس. 
رتفد و بقلعه بر ایدید وخلنی بتیر وششیر هلاك ندند وبعفی در زبر دست 
وبای چهارپایان ناچیز شدند وفلعه ابشان کرش بود بغایت بلند وحصی واستوار 
وشن لشکر منصور هله کرده دمنانرا تا در فلسه براندند وكش بسیار کردند 
وجهار پابان وعظلنات ایفسارا بغارنیدند اهل قلعه چون تر خود وقوت لفکر متعمور 
مشاهته کردند بتضرع در آمدند ودوفوز بسیار اسان شار سون 0 وخراج 
وبال تنبل فودند دریی انا از جاب سرایملات خانم قاصد رسید و شارت رساد 7 


" باري عر وعلا امیر صاحب‌قران‌را از طرف امیرزاده جهان شاهرخ ادر فرزندی 


گوهري پاکزوروی لوده چون ابن خر بسیع شریف رسد خر نوده ملکب 
ماردین واهای انرا بدین شکرانه ازاد فرمود وان ولابترا بر سلطان صا که پیشار 
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ا بود مقرر داشت وروز شنه باز گردین یع راها مج ش کردند کورکا زده در 
حال ازانجا کو چ فرموده بطرف بشاری توجه نود وامیرزاده حید نلان با لتک 
خامه خود در شاری فرود ۳۹1 بطرف راه میلان روانه شد وامیر صاحب‌قران اژ 

راه سور روأنه تسد واءورزاده شساهرخ اعت لوده با حضرت ِ روانه کشت 
وأمبر زاده امبرانیاه با لشکهای خود از راه جوسق باز دید با وامرا ا دبک یت 
زیر بلاد از هر . طرف ریانه شدند وامبرزاده امپرانشاهرا بابلغار تعارف ۳1 بالا رواثه 
کرد وخود از اب گذنته جنپ بشاری روانه شد ودر علشزاری در غابت تزاهی 
الول کرد پسه روز آنا ود ومیل جائب الاداغ داشتند که اکا | از جاب 
ابرزادگان قصاد رسیدند وخر دادند که مردم فلع قراجفیا انیاد ئی ل اند 
وگردن‌کنی کرده مخالنت عمورزند در حال امیر جهانتاه بهادررا بابلغار فرستاد تا آن 
قلعهرا کرد گرد وسی کرده قضیه آن بفیسل رساند وخود کوج کرده روانه شد وشب 
در مبان کرده رود دیگر فرود آمدند ود ول پکشنیه بيست وجهارم ماه مذ کور مبارزان 
عجهت جنک خودرا مرب ساخته از هر دو طرف بر هم تیرباران کردند وقلسه 
باعکام آن در عال شان نناده اند لدی اناز صنت بیرون است وستگای نش 
جوع تراشب وبندها بگج رام توا گردانیه وا ھاس آن اعا زیین فرو برده 
خی هی ۱۱ ان در ایت اكام و بلتدي بر آورده چنانگه بر عرض دیور ۳1 دو سوار 
در پغلوی هم م‌توانست راندن وبرجهای آن سر بر بروج آبان کنیه ۴ بند که 
از بای ان قله جهار هزار وسبعد سال گذنته بود وج آفربت انرا بزور وشوکت 
بل بست میر اجب قران توچه قرمود وتان ادر در پپش فرمږد نا يلك 
برچ اورا لقب زده بینداختند و باه اخ و عي خو جه بهادر Ee‏ ی کرده 
اوده بر ج دیگر ۳ و و ارغونشاه مباشر شت داد رجولیت 
داد وآمرای دبگر چين ماع جیله فوده ولشکربان از اطراف در امه قله“ چان 
عادی‌را بزور بازوی سعادت وروی دولت سر کرده غارت کردند امپر صاحب‌قران 
بالای سار بر امد وک شد تا خانهارا نسوزانند ودب بوارها بیندازند چون بناي آن در 
غاست اس 1 بود تا ۳ زگار مبایست آنه مکن برد از پناها ودبوارها 
پنداخنند وروز جمه آخر ماه از ولایت اوزييك شخصی امد وخبر داد که بای 
صرق با دع وخلاف اندیشیت درین شب یزد حال فربید تا اورا گنه 
حاضر ند وچون "۶ و ص فرهود اقرار کرد و باه خود معارف ند وجي‌را اژ 


۱3 
عردم او که با او متف بودند باز فود وحال انکه بکرات اننال این حرکات نابسندبنه 
ازو مشاهن فرموده بود واز کال مروت فائل ورزبك در 3 او مبالغت ی‌فرمود 
واورا ام تومان ولامت گردانین بود ودر براونغار لشکر ازو بزرگتر امیری نبود مگ 
از سل پادشامان "که بم وی متدم بودند امیر صاحب‌قران ببس او امر فرمود 
وا ن جاعترا که با او متش شه بودند بیاسای رسائید وازانجا مجانب الاداغ عزم فرمود 
مرا وتعینان 1 اطراف بساطبوس در ان مظارعت وانتماد نودند وال وخراج 
مستبل ل ۷1 و رمع سداد واز از میافارقین و یمان وا دون رند دربن انا 
امیر صاحب‌قران امیران توماترا څرچیان فیین فرموده امپرزاده تند ساطیان بطرف 
جاونفار از راه حور روانه شد وامیر صاح‌فران از راء سیواسر متوجه کفرای 
موش گشت وامپر زاده شاهرخ ملازم رکاب عل بود ون راا پقایت تخت بود اسپ 
واستلی واشتر بسیار دران راه هلاك شل روز شنبه چباردهم رجب در رای موش 
ازول فرمود وامیرزاده امیرانشساه براونعار شه از جانب بدلیس روانه شد وامبر 
صاحب‌فران رام‌ارا تفص فرموده ارت فرمود | بر دفاتر ثبت کند حکام آن ولایت 
جبوع در سام مطاو کت وغبود یت د آمدند وأهور بدلبس ساج شرف :ساط بوس 
رسيت اظار بندی واخلاص نوک قاسبان نامدار پش کل ملازم درگاه عالی شد 
ودر س ولامت کردستان بنيكک‌مردی وسلاست نفس وراس توف وخوش‌خلنی او دیگری 
ترود امور صاحب‌قران اورا بسید,ت ۰ فرمود وحیدت وشاش کرد وولایت اورا 
بدو ارزافی داشت وبر عادت قدع اور اورا حا مطل گردای د وباق صوقرا بتله 
وحصار او فرستاد ویر زاده غہد درو شد ۳ لشکری آنبوه نامزد قلعه الج فرمود 
وقرا بوسف در متام ات با خانپس ای 2 تراه از موضم خود کوج ج رده بود امور 
صاحپ‌قران با امرای ب تور ینای فرموده بران مترر شد که ا جت دفع 
نسلان آمیین رود برهان هان اوغلانرا بیذوای لذکر 5 رداتید وابباچ اوغلانرا | وی نأمزد 
فرمود وجهانتاه بپادررا بالخار یبن کرد وخود دران موضم ۳ فرمود وامپرزاده 
خاص بنلم ع ترونان معین فرمود ودرخ اثنا بندق جناب زایا 
وسایر وین وإغابان که در ساطانبه زمستان گذرانین بودند ودر فدل بهار 
۳ ِ کرده متوجه بندی حذرت شدند امیر صاحب‌قران امپرزاده شاهرخرا 
پاستتبال ایشان فرستاد امیرزاده جیار روز راه کرده در بان آب مرند وضوی با 
اینان ملاقات کرد وامیر صاحب‌تران ازانجا کر کرده مسیچه جانب اخلاط غد درت 


ی > 


۱۳ 


حال امیر عادل‌جوز امیر خنن که هواخواه دیرینه بود خدمات بسیار کرد وراستی واخلاص 
او درین حضرت نحل فبول ورضا بافت واورا نوازش فرموده ولایت اخلاط بسیورغال 
بدو اآرزانی داشت وروز سه‌شنبه دوم شان دران راما تخاری عم انداخت وروز 
چیارشنبه آزان فارغ شه چون مدت بازده ماه شت بود که اغروق مبارك وقرزندان 
نامدار 1 در سلطانیه بودند بساطبوس رسيت بودند ائنیاق اپشان غالب شت جربن 
نوجه جانب ایشان شد واز راه اوج‌کیسیا روانه شت روز جعه با ابشان ملاثاث فربود 
و پدیدار یکیگر شادمانی وفرح افزودند وروزی ند بیش وکامرانی شغول بودنید 
وبعد آزان بمزای امپرزاده" مرحوم تمر جم مشغول گنتند وان عصیبت دادوز وبلیت 
جک زرا تازه گردانیه امرا ونوینان وشهزاد کان واغایان درین قفیه بل زار -۱ 
کردند واك‌باریها فودند وار مر دل زان فارغ ساخنند وبکارمای دیگر پرداخند 
عافبت چثم از گربه ولب از فرباد خاموش کردند وان سر وجوببار جوانرا چنأنکه 
دای فراموش کردند وجود فرزندان دلبد. او بادگار بای باد ویزدشان از جم زخ 
۲ وزگار حافظ ووا باد بعد ازان بائتفسال, ہلک انات فرموده تیمیرخواجهرا با 
لشکری انب قلع الق فرستاد وروز دوشنبه امیر صاحب‌فران بباری متوجه شن 
قلعه وحصار ایدین رسید یع امل بان ولایت انتماد ومطاوعت نودند وم -ال قبول : 
کرده پیش کشهای ی خد وحصر عرض رسانیدند وبا آهل وعيال »ر سر کې رفتسد 
وبتضرع وزاری امان طلییدند حضرت امیر صاحب‌فرانی کرم فرموده ایشانر! آزاد گردانید 
وأزانجا مراجعت کرده شب در مان باوج‌کیسبا رسید درن حال از شیر ارزنجان اک 
سرح روم است امیر طپرتن بترئیب ت تسام رسید وخدمتهسای پسند بل کرده 
پش‌کنهای لایی کشید امیر صاحمب‌فران مندم اورا کرای داشته بنوازش وخلعت وکبر 
وکلاهش سرافراز گردانید ودرین اثنا امیرزاده محید سلطانرا با لنکری ام انب 
قلمه اوتيك روانه فرمود وروز سه‌شنه کوج کرده در جولکا وعلفب‌زار الیش‌بورت 


ثر ود امد ماز امیر زاده سے ۳ بای ترکانان زیت لرده روانه E0‏ 


دک توجه امیر صاحب‌فران بتسخیر فلع اونك 


ون شت عال امهر صاحب‌فران بر تير قلع ونيك عزم کرد ا سعباري ۲۵ 


Nat 


عفت بود در یان ملکت وافم شه وتراکه ابر | مابه واستظيار القت خود ساخذه ۱ 
توچه آن جانپ شد وعدم شعبان بدان مقام رسید ولشارت فرمود تا يی توقف چگ 
غاز کردند مردان مرد ودلیران صف برد بر جمي فربان کر کوخش بر مان 
Ee‏ هدارا هر ول یه کرو نک 
ولشکر مدصنور بترر وثلبه حصار بدونرا مر گردانیدند ودر ساعمت خراب کرده 
با زمين هوار کردند مصر پسر فرا امد که مباشر امر قلعه بود خایف گفته م ببالای 
کی نز وان کوهیست بلند ورام‌ای دشوار آنرا اس تکام کرده دروازه.ای عال بر 
آورده امرا ولشکریان سپرها در روی كيد در قا دشنان ایستادند کرت حال 
مصر پسر خودرا با ناب ومردم متعون وپیش‌کنهای لای بودون فرستاد وعرضه داشت 
که من با ونم وقوّت وح مقاوست با حضرت امير صاحب‌قران ندارم اما سای او 
بزرگست آگر این نوبت مرا اسان خد بنته ومطیع بام وعد اژین از سر اس 
واخیار ببندگ ام امیر صاحب‌قران ابغانرا تاه خلمت وکبر داده باز گردایید 
وفرمود که آنجه از اسان طلیين ملق وعذر/ سموع اما تا خود بساهابوس نیاید 
این معنی جاب رسد چون ایشان باز شد واي خی بدو رسانیدند اعناد نکرد وباز 
بای شت تر انداختن آغاز کردند ایگ ت گید روز دبگر ایر طبرتن پیش 
رقت وبا مصر شن شت اورا چت کرد و؟ ا 
غخالنت م‌دارد با حضرتی که سلاطین هنت اقلم با له او ی اند عون 
توبرا متاومت کردن نه طرق" عاقلان است جر ببیلت تر وسکت ترا خلاص 
مکن نیست مصر پسررا با جمی بیرون فرستاد وهان القاس اوّل نود امیر صاحب‌قران 
دانست که خاطر بیرون آمدن رد ی اما رن اورا یی کا ورین 
بکذنبه پیسیت وگ ماه مذکور جموع لنکر امیر زاده مد سلطان رسیدند ود ران سس 
لدکر بسیار یکره ۽ بر آمدند وروز دوشنبه میم صاحب‌فران پسر مصررا طلب داشت 
وان ارسیت در سن شش سالک بود وبفایت لطیف وثرهنهخن جون ببارگساه عالی 
رید روی ناز بر زمین تضرع اده پای بندیی حضرترا ببیبد وبلفظ دلب ذیر 
تضرع وزاری فوده خون پدر الاس کرد وعرضه داشت کہ اگر اجازت شود بروم 
واورا با کنن وششیر جضرت آورم امیر صاحب‌فران برو ترم م کرده خلعث پوشانیسد 
زرب در ردن او آله بدر فرت اد پدر بدبار او شادمان شد 
یکار اهل فلعه خروش وفغان بر اورده دعا ونا گنتند وان از طرف 


۱ 


امور صاحب‌فران با پسر رفته بودند خلعتها وزرها دادند وسعظیی هرچه ن‌امتر باز 
گردایدند لیکن خوف مر صر غالب شه بود وتاجر وف گنت ودر کار خوو 
سراسبه شك وتو ناس ودلاری دران مرنبه نبود که اعناد کرده ادون ا جو باژ 
نمأل واقم شد امیر صاحب‌قران امر فرمود تا "یبا ترتیب کد ورعد وعراده ویر 
چرخ آماده گردانند چنان کردند وبرخ سنگگ سیاری از خانپساي ایشان خراب 
ا فغان از آهل خلعه بر امد دربن انا سادر مصر قرود ره بیساطبوس 
رسید ولان پیش کی کب خرضه وا ت که فرزند مرا چه جد مقساوست حضرت شا 
باقد اما از هيبت وشکوه این حضرت شور شرزهرا زهره آب مشود وببر دارا ۳ 
فرو می گرد ا او بارسد بسپار غریب نباشد امیر صاحب‌قران اورا نوازش ترموده 
وخلمت فاخر بوشانیه باز گردانید وگنت اگر سلاست وامان ی‌طلبد بگری تا هرچه 
زودتر نتوجه حضرت ما شود ند" جاب سرای‌بلك خانم وخوانین دیگر اورا جا 
وخلعست دادند چون باز گردید واحوالی-پا, :سر ار یر کرد سعادت روی بر گردانيه 
باری نفد ودولت پشسب بر کرده کا۷ سر در ربغه مطاوعت فا ابر وتان 
در متام باي گری با ز ايساد امیر صاحب‌تران اشارت خرمود i‏ در برا حصار او 
عارنی عال e‏ ولشکز چو نب وگل کنید ند تا ام شد واز حصا نان 
بلندتر بر امد پانزدم ریضان کار دن بتدک وی افتاد ایا ات 
گراید اما تان تخیر ر حرکی ‌کردند واز م جان دستوبانی ی‌زدند باز ی 
شد تا او داده سنگها انلاخند وخانهای سار از قلمه خراب کردند 9 
حال باز مصر نوابرا فرستاده الغا بامیمزاده محید سلطان کرده تضرع ونیازبندی نود 
ا اپشانر! ضرت امور صاحب‌قران برد وسخنان اورا عرضه داشت امیر باز هان 
شرط اول فرمود وگنت اکر یاد در امان باشد دیگر باره مصر انتباد نکرد وجنگ 
آغاز هاد دربن انا از جاعت لكر منصور کروی از مبارزان بهادر مار وک 
بر امه ودند وطواچه شاهین پیش از مه بجصار بر رفت ودلاوری رده اش نداش 
چون آن حالت ازو مشاهن ِ ارغونشاه وامانشاه وجند بهادر دیگر پیش رقتسد 
امانشاء زخدار شد وازانجا باز گردید دیگر باره ارغونداه پیش رفت ومادران لتک ۰ 
از اطراف بر که بر آمدند پاك برج جیار نشب زدند وچوا بر پای 
دائنند درت حال نوکران مصر از وی اعراض کرده رزوی کم گردانیدند واز بالای 
که خودرا انداختن گرفتند وخلاین تیه از اندرون حصار فریاد کردند وراه ادون 


«۹ 


اند طلییدند وله ساز وسلاح جنک از سر وتن ر کنیت انداختند مصر بفایست 
عاجز ومضطرٌ شد وروز آذبه که روز تید بود پسر خودرا مون ن فرستاد فرت 
آند وزمیت بوسیتا بتضرع خون پدر در خواست امبر صاحب‌قران فرمود که شید م 
واز خون او در گذشم اما برط ۱ تک هين نله وت الا ون خلایی در 
ردن او شواهد بود روز ا در بر انداخته وتغثیر در دست گتشه 
بودون اند ولخا جناب امیر زاده جهان محبد سلطان نود وبزرگان گنه اند [شعر] 
ذو ال بعل ما ذو العقل یله * في آتاتات ولکن بعد با افیا 
نی چون می کی حادث شود وامری دشوار روی فاید در تدیر وتلا آن جاهل 
نادان مان کد که عاقل دانا کد اما فرق ایست که عاقل پیش‌باز آن م رفشه 
با در وقت ی‌کند تا قنیه بودی از وجوه بصلاع ابد ام جامل ی‌گذارد تا کار 
از دست یرود وجاره آن وشت م‌اندیند که بشن ورسواف اجار وانگاه تدارا 
سود ی‌دارد وامیرزاده اورا دموشی داده شرت امور صاحب‌فران ن آورد 2 خون او 
درخواست کرد امور مرت فره‌رده مناعت او ټول کرده اور بدو نيد و ن قلععرا 
پامیر اطلامهث ش تسلم فربود وج روز دران موضح طوی 01 شرت وک امن 
ا وروز شتبه ازجا کوج و0 وریت اننا ابر جاج سیف الدین بهادر 
از طرف حرقند ریبد ویساطبوی مشرف شد وروز دوشنبه هیزدم شوال طوی فرمود 
ایر طرتنر! در امور ملك وطریق ماش یتهای پادشاه‌انه فرموده بنوازش وانعام 
خسوص گردانید وولابت اورا بدو ارزافی داشت وکلاه وگر داده بنام خودش نربتاد 
ودرن حال قلعه ایدین را امير زيرك حهار داده بود وحرب در پیوسته نزديك بود 
که محر گرداند امیر بایزید که جاک آن فلسه بود جون جر خود سساهه کرد 
ورجولیت وردان لشکر منعور دید امان طلبیث ۾ در شب بون آمد وروز دیگر 
بساطبوس رین اورا بسیورغال ونواخت تخصوص گردانی_د وولابت او بر وی اس 
فرمود وامیر برفان اوغلان‌را با امور سیف الدین وجیانشاه بپادر وعټان بپادر بولات 
گرجستان بسوی افسنا فرستاد وابدر صاحب‌تران بانب جنگلستان الاداغ روان ند 
بآ دران حوای با مانت بود مرا غارتیه ۱7 داده دران تفراها یل تکار 
کرد وگوزن وقوج بسیار انداخنند وباز ابلغار کرده ولاباترا مناد گردانیه اغروق‌را 
که مانت ود کوچ کرد واز عوضم خرس نزول کرد ودر بيست وهشم شوال حضرت 
باری' عر وعلا امیرزاده' جهان شاهرخ بهادررا فرزندی مباركقدم کرامت فرمږد که 


۱ ۷ 


جم دولت مال او رون شد وعلکت بوجود او زيب ور بات باتوی کری 

سرای‌بلك خانم اللیی فرستاده 1 مزده رسانیدند شادمانییا وده مد در عاری منکرل 
بطوی وعشرت مشقول شدند ونذور وصدفات نتان ربانیدند ونام مبارك او سلطان 
ابراهم جهادند عند دولترا دان“ پامتدار اضافت شد ور مکرسترا گوهری شت‌اهوار 

زیادت کشت وابرا که ایب کرجستان رفته بودند فلبپای بسیار که شودند ود رهای 
کب سر کردزد ودر متام کامراف وظفر درا حل آنتانبو مشرف يدند ودر 
ججد م ماه ذی الثعت از کار کول کوچ کرده روز آدینه انید زاده شاهرخرا یانب 
سرقند روانه فرمود وفرمان شد کے آغابان در څل مت خانم در اعلانیه ا 
بر موجب فربوده بتندع رسالیدند پامیرزاده اعظم معرب دولت وکامرانی نسبرثند رسي 
ساط امن وامان بار کترد وشادروان عدل واحسان بر افراشت تا عالیان در سایه 
معدلت او آنن واسوده گفتند وجهانیان در بناه جاه او خوشدل وفارغ بودند وبزبان 
حال در دعای ان صاحب‌فران م‌گنتند [یت] 


1 5 جر d‏ م ت 3 3 ط ۲ 


امیر صاسی‌تران تخیر کان براه کرفستاندرر اد وخیع ولبات گرد زرا متفر 
گردانید ودر موضم قراقلغان تخالنان بسي ار بودند منوجه شه ایشاتر! متهور وتخذول 
گردانید ودران متام مجلس عیش آراسته بعشرت وکامرانی گذرانید وازانجا کوج فرموده 
بذبر تفلیس ربیدند وازاظا شکار کان بولابت مش در آمدند ومجهت اهباد واطاعت 
امل ولات لشکرها ابلغار ده روا وانه ارود اسر ڪاچ سیف الدین مجیانشاه بپبادر 
و بان اسر بر موجنب فرمان روان شل ید وولایترا بطرم 3 کردانیدند وهر که 
3 بود غارنیدند وج نور الدیت بهادر با لشکری عزم جانب کوهتان. کرد وید 
عل از خانه وملك وسال گذفته راه ترذ پیش کرت جع ولابت اورا خراب 
ومسنبلك گردانیدند پازان فارخ شك جصرت امبر صاحب‌قران . آمد‌ند ودری وقت از 
طرق پادشاه توقشمیش ور رسید که لک او بر بن رسيت گذشندد امیر صاحب‌فران 

سوار شت روانه شد چون لدکر خم خبردار شدند متاومت کسی ندیدند فی اال 
باز گننند وچون مراجست ایشان تۇ شد امیر صاحب‌فران از کار اب کر روانه 
سب موضع نیشلاق طلب میفرمود چندانک قر بب محبودآباد رید دران موضع 

سرای‌ملك خانم وإغاباترا طلب فربود بر حسیب فرمان موجه شدند و بدیلار یک‌دیگر 
مسرت وابنهاچ افزودند وزمستان بیش وخری دران موضم گذرانیدند وچون ادلی 


ب ۵ ۱ 


بهار رسود اغروقرا بطرف سلطانه فرستاد وخود عزیت جانب پادشاه توقتمیش فرمود 


ذکر ا امار صاحی‌فران مجانب دس اق از رام در سل 


چون چند نوت از کر پادشاه توقتبیش حرئات ناشایست در وود ۳1 امبر 
صاب ران کے عال بر دقع شر ابشان مصروف کردانیه غت مس الدین الالیت‌را 
. برسالت فرستاد واو مردی دانا وکاردین وعافل وهوشند بود بخان شورين وکات 
دلبند بند واد عفن چدانکه بايد مرت داشته ادای «فضصود کرد وان | و در دل 
پادشاه وامرا بغایپ مور اند ومیل 2 رصنا نوده اورا نوازش فربود وباز تردانید 
ولون او رد امور صاحب‌فران بات تیور رسد بود ودر کار که البیز که ازانجا 
تا کار 11 5 ۸ باشد لشکررا صنبا اراسته جیبه فود :د با تیب وتبلی که در 
قرا ملل آن نها شان نداده بودند. وچون چند نوبت دم دوس زده بودند وبنیاد ص 
اده وبلان وفا نفوده خن ابشتان امات فود وبا لشکری جرار وسبافی کنهگزار 
وامرای نادار وشپزادگان کامگار توجه آن ديار شد ظنر بر یین ولصرث بر سار 
وکردون‌نعيم وگیی‌فرمانبردار کوج > رده از دربند گذشنند وبایل وولت تیتاغ که 
از هراخوامان نوفتمیش خان بودند رسیدند دفع اینسان واجپ نود امات بخ 
ابشان فرموده جوانب واطراف ایشان بماریته فرو گرفتید که از بسیار اندک واز مزا 
یی خلاص نیافت وتجموغ آن ولابات‌را بغارتیدند دربن اتا نوقنہیش خان ابچ 1 
نام فرستاد چون زديك رسید ولشگر بسیار مشاهت کرد باز فته پادشافرا خبر داد 
که امیر تیمور با لشکری گران شبرسد نوفتبیش خان فزانچیرا منفلای کرده با لنکری 
فام فرستاد ودر کار قوی نزول کردند ولشکر امیر صاحب‌قران وضع درف 
رسيت فرود آندند امیر صاحب‌فران بفس مارك خود با شکرهای کین ھچ د 
ميان کرده سحرگاه بغزانجی سید وایرا با لشکرمایی که با او بودند براند ورا ودشت 
حون ايشان آغشته گردانید فزانچی چون آن د وکت وعظمت ودلیری وجلادت مناهه 
کرد بهزار حیلت ودستسان چان از میذان ادون برد» روی بپزیت ماد وار 
صاحب‌تران نیکامیش فرموده خلنی بسیار وسپای شهار بتدل اورد وزانجسسا روان شن 
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بکنار آب سوج رسید ووقدمیش خان باب رسوت توقّف نود ولشکررا فرمود تا سپرها 
وتورها در پیش تهادند وخودرا محافظت نودند امور صاحب‌تران در مقسسام 2 
واستظهار نقاره و برغو زده یجنگ مسادرت ود توقتبیش خان چون ان حال دید 
توقف هی ننانست اننال و بنه گذادته بکر جت واد صاحب‌فران در پی رانة از 
اب ترك بگذشت وتوقتمیش خان باب قوری رسین توقف نود ولشکرها ج جم آورد 
دیگر بار امیر صاحب‌قران کار انب ترلدرا گرفتسه بطارف ولات توچه کرد ۳۹ 
آنا عاوفه داده ترتیب دد كٍِ نا اه ار ك 5 توفتمیش خان ن ديکر باره 
شک ارلته از کار ۳1 رك اید e‏ ° جازم و عازم است امبر 
صاحی‌قران . راجست نوده مستقبل او وهیچن* ومیسره ست کرده منفلای پیش 
فربتاد روز دیگر بلشکر e‏ برا هم شب 
گذرانیدند جون چ شد امور صاحب‌فران صفوف لشکر خودرا مرب گردانت 
بك قول جهت خاصه" خود ویی جهترامیرزاده عبد لطا ن بآدر ثرت تیب فره‌ود 
وخود نس خود بیست وهفت. فوشون از یکر گزین کرده مترصد وقوخ حرب 
توف فرموده بود درین حال نمی آید وگنت با حضرث خن دارم وجون 
را #ضرت بردند عرضه داش کرای شک دست راست ت خم ۳ وحال 1 
کونجه اوغلان وبيك ای وای‌ناو وداود صوفی واودورکو يك‌زبان کت اد 

بر قتبول دست راست ست شیا تاخت کنند امیر صاحب‌قران در حال مجانب ایشا 
روائه شت راه ایشانرا گرفت وچند فوئون ببون آورده پیش ایسان باز فرستاد 
چون ایشان قانون وضبط وشوکت وعظمت لثکر منصور مشاهن کردند خوف وهراس 
بر دا غالب شد تا پیش از له جله مک ند واژان بیبت وففت فوشون 4 
ابر صاحب‌تران جدا کرده بوذ باه نفر بای کرده ایشاترا بقول خود 
رسانیدند ت لثکر گریخته بفول خود رسبدند دیگر بار مع شن بکار حل 
کردند وا ن جاه تفررا در ميان گرفته گریزانیدند و سفیرا بکنتید وبلدین باي 
قدري کو پیش آمدند ونتوجه گنه روی بلشکر منصور نهادند ونزديك امد 
صاحب‌تران رسیدند ایر یو نور الدین جالرا در معرض تلف انداخته وناموس فام 
کرده پیش‌یاز دثینان رفت و از ضرب نبغ وششیر روی نگردانیث از اسپ فرود 
1 ولشکر تایست او فرود آمدند 9 بر خدای مالي کرده م ور جگردوز 
دستاترا باز نشاندند واه‌داد در عتب او بر سیل کیک رید وفوگرای بوی 
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فرود امدند و ۰....... با فوشون خانه‌زاد دست چپ ایشانرا گرفته درد 
آندند وى هرجه امار جنگ مثنول ندند درین حال قول بزرگ وقلب 
اکر امیر صاحب‌قران کورکا ونير ونفاره وبرغو زده بهییتی تام وشوکتی عظم رسد ند 
عا پر نفیر وب شد وجیان پر مشغله وغوغا گنت ودرین اننا قوشون نوی 
رسید ودر عب فوشون فول فرود اندند واز طرفین با آن شوکت وکارت جنگ 
در پیوستند رفرچند لدکر دشن پا کردند لشکره‌ای متصوررا که فرود امن تار 
ی‌اناخنند از جای تتوامنند جنبانید از کثرت قتل وکوشش جویهای خون دران 
را روان شد ودر چين حال امپرزاده" اعم شید سلظان در منام تجاعت تفای 
۳1 توب بنشی سریفب خود جله کرد ودر علب او بوی قوشون او در امدند 
واز جاتب دست چپ له بردند از هيبت او دشتان روی گردائی هن در حال 
بکر ند وهرچند امیر صاحب‌قران یش اورا از جان عزیزتر واز روح کرام‌تر 
‌داشت درین حالت باضار آن جات مک او یک در هزار شد توقسیش خان 
وشبزادگان دشت چاق با امرا ونویتان ری بگریز نادند درین حال ار خاي 
سيف الدين در نوك لشکر دست راست که انا نبول يویند ایستاده بود فرق" 
از دشنان فر نام بر وی له کردند در ال فرود آند ودست بایغ" کان برده 
ومردانگی لوده تیریاران کرد مدای که دشرا جال چم گیادن نبود وچون لنکر 
نله تعضی‌را از قوم خود در متام متاوست دیدند جي دی با فان پیوستس.د 
ونب شدند ایر عاجی سیف الدین توثل بر خلای کرده وپای در رک اب پات 
اورده از جای خود حرکت نکرد وبا دشمنان کوششی نود که بالاتر ازان متصور نباشد 
ونوره وسپر در روی که چون کوه تابت‌قدی نود تاگاه امیر جیانهاه بپادر از 
طرف دیگر در اند وبر دشنان روی e‏ هله مردانه کرد وچون هر دو پش 
تقویت م باز داده داد مردی دادند دشنان بک نشد و باز آن لفکرهای متفرق 
بام مع شت باز ایستادند امییزاده جهان رسم اگرچه ال اندك داشت اما بشو یت 
دولت بزرگی با لشکر خا" خود رسید وجون برق وصاعته بر دشان زد وبزخه 
تار وضرب شیر اعلارا پگرپزانیدند ودر پى کرده ستفرّق وپرآأکنت ساخند چون 
یکر بمون حی بر اعلا ظفر یافتند امیر صاحب‌فران روانه شد وبوضع قورای رسین 
تزول کرد واغروقرا درانجا بگناشت ولشکر گرین کرده بایلفسار بسون آورد 
وتوفتبیش خانرا در بی کرده روانه شد واز گذرگاه ایدیل 3 ترکان تورآتور ی گویند 
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ا و پولمی اد رید رفر. ماه را 9 از اعنا قتل 
گرد وایل دشنرا بکاره دریا رسانیدند ازین طرف شیر ابدار وزان طرف دریای 
کار واعا در ميان دو بلا گرفتار اکثر ولاامت اعلا را گرد وبعضی خودرا در 
آب انداخنند وتوفتمیش خان با معدودی #9 نگل در 1 واز چنال 
اپشان رهاب یأفت يوع آن ولایترا غارت کرده اموال سیسسار گرفتند ودر ولت 
گذشتن از دربند وپیشار از مصاف" دو اشکر بکروز امبرزاده امترانشاه از اسپ 
اقتاده بود ودست مار کر درد خورده وبلان سبب در خدمت سلطان محبود خان 
در عتمي مانت وامیر باد گار وای اخ سف الدین در عبودیت ایشان در اغروق 
اھ ین در موضع بولوقلوق وازوق‌لوق ضرت امیر صاحب‌قران واصل شدند 
و انب 1 اوزي خست راست لشکر دشیتانرا طلبیز دیگر یاره امیر صاحب‌فران 
لشکررا ابلغار کرد و بطرف آب آوزی 1 منکریان رسيت ولات یك‌باریی رخا 
ومان ایشانرا تلان کردند مر اندا یک خلاض بافتند وناش‌تیمور اوغلان 1 
انب دشن رفتند وبوضع اویانای رگد و از آب اوزی باز گنس دیگر باره 
یكبار برا لفکر جهان‌سطام یافته وباب تن رسانیه مفطرٌ وعاجر وبچاره گردانیدند 
در ین حال بيك‌باریق پسر خودرا گرفته از میاه ایشان بمون آنه 1 ریت واز سر 
ضرورت اهل واولادر! در چنگال بلا گناشت وثهر اوروس فراسو تارا پرا اشکر آم یر 
صاحب‌قران با ی ولابت غارنیدند وامیرزاده امیرانشاه وجهانشاه ادر در فلت 
دئمتان بدست رات تاخت کرده رواله شدند وسیاری از امرا با ایشان موافتت 
کردند وولات ایشانرا که بر دست راست بود وبزرگ ايسان بيك‌خواجه بود وسرای 
واوروس »آوروس‌جرق مرا در تحت تصرف آوردند ومجموعرا غارنیه مال وال 
وتپ ولستر وگاو وگوسنند پیساب گرفتند وزنان ودختران صاحب‌جال اسر کردند 
وابیر صاح‌قران غاب ی مینک نام مک ور ۵ آن ولات تاشت 
کرده غارتید ولشکریان غتیمت پ‌اننازه گرنتند وامیرزاده مد سلعطان جیم 9 
ابوج فراول که بان نام ېرت دارد غارت 8 ودیگ چاعت کور بوفا وبرلاف 
و بورکون وکلاجی از طابنه دشان در بان متیر وسرگردان رفسد ۷ 
جهانبان با امرای عظام ایشانرا غارت کردند واموال بسیار گرفته فرزندان وزتان ابشانرا 
اسپر کردند ودیگر بار امیر صاحب‌فران قول لشکررا گرفته انجا تجرچی با خود برده 
مجانب یمن عزم کرده روانه شد وامیرزاده ابپرانشاه مر دنمان تخت آورده از 


۱ 
جانپ ازاق باز کشت وامیر صاحب‌فران جصار آزاق روات جيم آن ولایت‌را گرفت 
وخانهای ایشانرا سوخت ومسمانان آن ولات‌را گرین کرده آزاد گردانید ونار آن 
شرا جموغ بتتل آورد وزنجا کوچ کزدنسد واز آزاق تا قوبان کہ ولابت چرکی 
است علنزاری که در میانه بود هرا سوخنه بردند لشکر جهاتطاع رسید وعلف سوخه 
دید جهت پېعلنی زجت بسیار کد واز اب و3 ولای بدتواری گذنتند و تسد 


ازین تسب وبلا بدت هدت روز بقوبان رسیدند ودرانجا جند روز توقف کردند 


ذ کر فرستادن امیر صاحی‌قران امبرزاده امبرانشاه وامیرزاده مد 
سلطان‌را بانب چر اس 


در سال هنتصد ونود وهشت که ترکانستینان پیل گویند امیر صاحب‌فران 
امیرزاده حبد سلطان وار زاده امورانتام ,وامبر چهانفاه بپادررا اجازیت کرده مجانب 
چرکی روانه فرمود وامیرزادگان مدان روان شه چرکی ربیدند وغاریه اولای 
بسیار گرفتند وازانجا باز کته ملافات کزدند وإمیر صاحب‌قران مجانب براغان عزیت 
خرموده وجگلستانرا بریت وراه ساخنه یانب 3 البرز افتادند حصار سيار در ۹ 
وولات شار ونی یافتند با دان دین حرب بسیار کردند وغیست ساب از 
موال کنار گرفتند واتجا ترول فربوده امیر حاجی سیف الدین اجازت خواسته طوی 
ترئیب فرمود وچند روز بعیش وکامرانی گذرانیدند ماز گلسسان وظار کابرگ 
کامرانی جیدند وازافم کوج کرده انب کولا وطاوس روانه شدند جله آن ولات 
الامزیان بودند. وحصارهای ایشان بر بالای کی بود وراما بغایت دشوار ومشکل جاه 
از بت بلندی یننهرا چٹم خبره گشتی ونگرندرا کلاه از سر افتادی بقصبص فل 
طاوس عارتی عالی وبلدد داشت وهوای دل‌سند وتید از زیم ببالای فلعه رید ج 
کف عل از تصور یر آن عاجز بود جاعی از قبیله مکریت دام ملازم حشرت 
شابودند وقواره در کوم! ودرها شکار م‌کردند ایشانر! تفس رها وکینهای آن قلعه نمزد 
فربود رفتند وبعد از تحص بببار !یج وجه رای که بدان فلعه توان رسید نیاقتند 
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امیر صاحب‌فران برای ررت وقکر دور بان بعد از اسان نظر وت در وز 
آن قلمه اثارت فربود تا تردبنا تیب داده از اطراف بر حسار نادند وآترا بطایها 
تر. دیوار استوار 5دانیدند وبپادران جان‌بار بر حب فربان ای آورده وسر فد 
کده قدم بران نهادند وطنایبا بدست گرفته روان شدند وحرب ا ۳ و سیاری 
از ولات ارکوون کته شدند وکل وطاوس‌را گرفسد و حشرت انير ساسي‌قران 
نارسائیت در راه هلاك کردند و بسیاری از مردم بال امدند وعاقية الامر گل مراد 
از شاخسار ظفر شکنته شد وأمیر صاحب‌قران ازاغجا بانب بولاد عزم کرده روه شد 
ودر مان راه در موضم بلنان يك روز نوئف نود وباز کوج کرده پولاد رسیستد 
ویکئوب نوئته بر دست برادر اودورکر پیش پولاد فرسناد وگنت اودورکو بابد که 
بزودی ضرت ما اید و ينك با لشکرهای جزار واه شار رسیدم چون بر 
مکتوب اطلاع یافتند پولاد گنت اودورکو پناء با آیرده است نا جان در تن باد 
اورا نسپارم وتا رمقی از روح بای بود. حافظت | و مام چون اسیر فا ران ات 
خن بشنود امر فربود تا عاکر مکی که فرط راه جگل ری ورا کرده راه 
گنودند واودورکو حصار قسچنای ودرهرا گرنشسه بود وجان‌بازی آناز پاده ابر 
صاحب‌فران رسيت جنگ انناخت ود از جنگ یار سار بر اند مردم شار 
از ولایت او بکننند وخاای ایشانرا سند واز جانب براونغار از خدمت امیرزاد»" 
اعظل امیرانشاه از دامن کوه ارز فاصدی ضرت رسید وخبر داد که امپرزاده" 
اعظ اودورکورا در پی کرده جنگ اورده است ونزديلگ آنه که اورا بدست ارد در 
حال امیر صاحب‌قران ازانجا سور شد واز کی البرز گذنته بوضم اباسه فرود اد 
ودران موضع اودورکورا گرفته و بنك کرده خضرت آوردند ودرین اثتا وایات بيار 
ر کردائین باز گنت وباغروق رسیك فرود آمدند وجله لشکر در ميان بیش تاغ 
رسيت نزول کردند وامیر صاحب‌قران ایلغار کرده م ولابت سرا ۱ فر گردانید 
ومد سر قيمييك ولات خودرا جم کرده جضرت امد وجی دیگر از امل ولامت 
وایل گریخبه بودند وجایپای خت در انو چنانجه پیاده بدشواری نوانستی رفت اسبر 
صاحب‌قران بناس خود جانب ایشان توجه موده حرب غاز کرد وجله آن حصارهارا 
متفر گردانید وفرمود تا مردم انا نسته از حصار بز یر انداختند دیک در ات4 
کوهستان وا لیات پ‌شمار ودر جاهای ک5 رستم دستان بدست جز په اندي 
وت ۳ E‏ تدییر دشتالرا احير بل تدمیر کرد و کو روز اش تهر 
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افروخله تر وخشك رم سوخت ومجموع کلیسیاها وبقایای ایشاترا # ورات 
کرد بأزاعجا فرود آه دامن کرو آوهررا ناخت کرد ولفک غیت وعلوفه وازوق سيار 
آرردند وازانجا انب را بیشکند باز گردید ون ولاترا یامن عدل واحسان 
آزاسته گردانید واهل آن موانم پیدثر ازین متفر شت ام بودند وسپورغال یافته واز 
جتگال خوف وهراس آمن شت امیر صاحب‌فران جک فربود که لشکر اعلا متعرض 
ایشان نشوند وب و یش زبان ۳ تا عالیاترا معلوم شود که مردم تجزای اعال 
خود موخذ ومعائب می‌شوند وأبت سنتی است از سئن حضرت الى وقران 4 سدان 
تاطتی که من عل سا لشو ومن آنا نی بعنی .هر که نیکونې کد ننم 
رسد وهر که بدی کید مضرّت آن یدو باز گردد [ یت ] 
بدی مکن که دریت کنتزار زودزوال 
سلايدور هان بدروی که ی کاری 
بعد ازان امیم صاحب‌قران بر ولابت چودرفزاي"ناخت اورد وامر فرمود تا غاریدند 
وازائجا با بوضع بوغازفوم رسیث زمستان نیا گذرانیدند وجبع ولایبب موفتو مطیم ومقاد 
شن اندند دی در ميان سجز رسا ولابما بود که 8 یاب انه حصار گرفته ‏ ته 

بودند وایشانرا مای‌گیران می‌گفنند لكر ابلفار کزده فرمود نا بر ایشان تاخت آوردند 
بر سپ فرمان بر چ گذشنند هرا عرضه نېي وغارت گردانیدند وحفرت اسر 
صاحب‌قران لشکی گزیت فرموذه ا کرده روانه ند اج تبر صایپ 
جاج ترخان وسرایرا ار فر کردا د و ارات سرای‌را یرا ویران کرده با 99 زمیت 
راید ساخند وامیرزاده پیر محمد بهادر وامیر جهانشاه بهادر لشکر آراسته متوچه سرای 
شدند ووایت ببوف‌ر! جبوع بتانیدند وباز مضرت امیر صاحب‌قران آمدند فرمود 
که خنام واموال که در تسر آن بلاد حاصل شت یود پیش او حاضر کردند وفهرا 
بر امرا ولشکر تفرقه کردن فرمود وعطاهای ېې حذ واندازه داد وازانجا کوج کرده از 
موضع تارق گذشته مجانب اشکوجان رسید ولشکرهارا میت تاخت کردن باطراف مفرق 
ساخت ودران موضع توقف نود نا لشکرها از اطراف با غارت واوببای رسیدند و ولات 
غازی‌قوموقلوق" ولشکر اوهررا عادت بود که ماه وسال با کافران غزا ی‌کردند وامیر 
صاحب‌فران‌ر! در دل بود که ابشائرا نرا مدد کرده بر حرب کفار معاولت نايد دران وقت 
رم خود دبکرگون کرده بعاونت کنار بر خاسنند وخلاف آنجه ازیستان متوفع بود 
ظهور رسانیدند امیر صاحب‌فران پانعد سوار ی سم گزین کرده بو ابشان تاخت 
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کرده ایشانرا براند وشوقل‌را که پیشوای ايشان بود مبشر بهادر در ترفتن او سی 
بسیار نوده گرفنه سر اورا بضرت ورد وبیهٌ که مانت بودند فربود تا حاضر کردند 
از ابشان ۱9۳ فربود که هو جب ان تراك غرا کرده بل اعات کفار کردید ند 
ود جله بگناه خود معترف شدند وببدی قعل خود افرار کردند واز حضرت اير 
مر پت وجاطنت طلید ند دیل عو بر جرام اسان مسو صل داشته ورا خلت داد 
ریاحسان وانماشان خصوص گردانبد وفربود که باز گردید وبژزرگان وامرای خودرا 
کر ید ۲ ار و شا بگناه معترف باشند رت 2 واز فعل بد خود توبه 
کند تا ابشاترا نوخت کرده ولایت بر ابنان مترتر دارم ايشان رفتند ولشکر منصور 
اشکرجانر! گرفته وبر ولات ایشان نات کرده از کفته پشنبا ساخنند درین حال 
امرای غازی‌فمموق وخواجگان وا کابر #شرت آمدند واه معترف شدند ايشار| 
نوخت کرده عنو فرمود وامرای ایشانرا خلمتهای ناخر وکر ای مرمع داد وسار 
خواص" وعولمرا با کرام وانعم نواخته وظویا کرده مزز ومکرم وخوتدل باز گردانید 
وشرط فرمود که بر قاع قد وره با کتار غزا کد وایتانرا بر جهاد تربص 
فرمود ه خرم وخوشدل باز گند ورغیت اپشان در غزای کنار زیامت شت در 
الام راخ گننند دیگر حساري بود ترکس نام آنجا م حرب بسیار کرد وخلق پیثیر 
کنته شد عاقبة الامر گرفتند وتعفی ازبثان در کرهای کی در آمك جایهای استوار 
گرفتند لشکر فی امحال سوار شك رفتند ورسیدند وبعضی مبارزان دلیررا در صندوقسا 
کرده بطتایپا سوی ابشان فرو گذاینند وتافیت آن قلعەرا یز گرفتند وسصار یکا 
وحبار بالو هر دو مارا بخرفنند وهچیین حصار درکلورا خر کردند وازاجا بطرف 
افروق باز کته ولات زیره وولابت کارا مطبع گردانیدند وامل ولابت قیناغ امه 
امان طلیدند و مد ازان فرمود تا حصار در بندرا عارت کرده انكام ام داذند 
وإزانجا باز کته بوضم شروان رسیدند ملك انجا شج ابرایم که ذکر او پیش رفنه بعد 
ازانکه دران سنر جان‌سپاری ومردانگها فوده بود رینپ ای پادشاهاته تقد رسانید 
وطویهای عظم کرد ودوقوزها پیش کنید وإزاغا کو چ کردند ویار آب کر رسيلا 
فرود آمدند وامیر شغ ابراهمرا تخلم پادشاهانه وانعام ب‌گرانه وزر وزبور وکلاه وکعر 
ا کردانین حم ان ولایت بر فرار معود بدو تفویض فرمود وروزی چند آنا 
ن شت اران نشسته بعیش وعشرت مشخول بودند وازانجا کو چ کرده بوضم أف لام 
رسید وامیرزاده امیرانشاهرا ایلغار کرده بسوی حصتار ای فربتاد وإمیدزادہ رستم 
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بپادررا بوافقت یشان روانه کرد وجهانشسساه بهادرر! بیشو(ی لنکر وولایت: کردانیه 
بانب انی روانه فرمود: 


دک تالک ساطان در يزد وا دادن او 


در خلال امن احوال سلطان پسر ابو سعید مخیال فاد مرتکب خطاي عظم شد 
وبتویل نفس وشیطان قدم در راه تخالنت نهاده در یزد بای گری از کرد آمور زاده 
پور محمد بهادر با لشکزی نام از شیراز متوچه شت اطراف وجوانب بزدرا گرند» هر 
روز دو بار جنگ ی‌کردند امیر صاحب‌فران آمیرزاده پیر محمد بهادر پسر امپرزاده 
جیانگر بهادررا بدان طرف فرستاد وتمورتخواچه پهادررا ملارم او گردانید اینان بام 
سفق شت بزدرا چون نکن در حلقه گفتند امیر صاحب‌فران انب سلطانیه روانه شه 
" رید ولثکر ایلغار کرده انب اوت فرستسادا, امپر مزید امیر چساوند بود مردی 
اصیل نیکوسیرت وتجاع پالسریرت نوکری آزان وی لول نام وق عبت او فراموش 
کرده بر فعل بد اقدام ود ودر حق منم دیرینه جنا کرده اورا هلاك کدایه بود 
و نتسب اورا گرفته وحشاردار شك واسپاب حرب آماده داشته چون رسیدنبد. در حال 
حصار اورا گرفتید وسباهیان اورا قتل کرده بلولرا زنه در اش انداختند وسوخسد 
وجزای فعل بد او بدو رسانیدند وامیرزاده سلطان حمین ادر وضای‌داد بهادر روان 
شدند وکورکا وفیم ونفاره وبرغو زده رسیدند وحرب آغاز کرده مجبوع ابشانرا بدست 
آوردند ایر صاحب‌فران بولایت مدان رسيت ماه رمضان آنا گذرانید ور وز یسك 
اقاست وظایف ناز وعبادت تقدم رسائیث وجشن عد فربوده فصاد رسیدند وخبر 
آوردند که شر بزدرا ر کرده مرا وتوابم دمن را بتیغ گذرانیدند امیر صاسب‌فراني 
ایشاترا طلب فرمود وچون بساطبوی رسیدند جاننی فرموده مجالب سرفند رواه شد 
وروز دوشنبه دم شوال اخبار سر فرمود وإزانجا یك منزل گذشته عزم شکار کرد 
وصید بحساب انداخه کوج کرده روانه شد ومراحل ومتازل در نوشته اما وسرداران 
اطراف یساطبوس گرسیدند وپیش‌کنها کیت در کوک مرت وپسوزی وافبال 
وجروزی رفت تا براسان رسید واز آب آمویه گذتصه ولابب خزار بعلم مبارك 
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مشرّف شد وجناب سرایسلاك خانم وایان وامیرزاده شارخ تفیل شت سساطیوی 
رسیدند و بدیلار یکدبگر شادمانی ودند وچند روز در ولات کس در آق‌سرای نشسحه 
طوی کردند وداد عیش وعشرت دادند وبطرب وشادمانی گذرانهدند وازانیا متوجه 
سرقند شت در مقر عز وکا مرانی فارغ ویتیکن ندستیدا بعد ازان پنور حال راب 
رسيت وداد مظلوم از ز ظال ستاك تفص خران وبادا ملكت النات فرمود وحنوقرا در 
مراکز خود جای داده صنوف خلایی‌را بننون عواطف مخصوص گردانید ساداترا بتعظم 
واحترام وامرارا خلمت وانعام وعمارا باعزاز واکرام وضعفارا جود وثتفا ورتایرا بامن وصفا 
لاجرم ذات مبارکش سزاوار لطف وعنایت حضرت باری گشت وزبانها بدعا وای 
حضرنل برش سق جاری شد [ نظ ] 

يا رب این شهربار عادل را # دولت و سر جاودانش ده 

هرجه از حضرت تو ی‌جوید # ار وخوب‌نر ازانش ده 

این جهان چون فرش کزدی .#۰ بعد صد سال آن جهانش ده 


ذکر بای باع و کوشك در شما“ سمرقند 


چون امیر صاحب‌فران ببارگ در منام سلطبت قرار گرفت در سال هفتصد 
ونود ونه فرمود تا استادان ومپندسان‌را جم کردند و بساعی سنه وطالی میبون وروزی 
فلع ووی هاون بام بل یس سبای کرامت وقیلافه بت جلالت دختر آمیرزاده 
امیرانشاه بهادر بی سلطان کین تکلف عالی وابوانی موسس بر بیان ۶ ۰ 
بنیاد بهادند ورال" 1 باغ و بستان پوراسانید چون جسصان جان‌فزای وجون ارم 
دلگنای درخان سیب ونارش از 1 آب دندان انیت وشاخهای پر بارش از سای 
شکرفه بر فرق بنله وگل مشك وعتبر اه [ بیت ] 

درخنانش از عود وبرگی زمر * زببنش ز مین رخا کش ز عنبر 
امیر صاحب‌قران یکاہ در عارت آن باغ وسرا بسر آورد بهد ازان مجموع ولابت 
ِِ یامیرزاده شاهرخ فويض کرده امرای کار در ملاژیت او تین فربوده 
اورا روانه کردانید وازاجا کوج کرده عازم صوب کش دسد ودر اول بپبار در 


۱۹۸ 
اردی‌بپشت که جهان فودار پشت بود آنجا رسبن جار وبارگاه بر افراخند وی 
وخرگاه نصب کردند وخانهای عالی بانواع ترتیها مرنب ساخنند وماه A‏ ان تا 
دیدند وانجا کوچ کرده بسلطان‌اردوج عزم کرده تب ند وروزگار :ربا 

حال ی کات ار 
رح اه تبنم ما SU NLR‏ لب 


ذگر فرستادن امار صاحی‌فران امار ز اده ر سلطا | ل 


فارس وآوردن باغان آن ولابت را 


پیش ازین بیان رفنه بود که امیززاده حید. سلطان بطرف هرموز شت فرموده 
ود ودر وت نوجه جبوع آن رافازاتز اما ولشکریان فسمت کرده وباس خود از 
راه طارم روانه شد و امیمزاده رسم پادر از جانب براوننار متوجه شت از راه لار 
بولایت مکران رسد وتاخت کرده " لنکررا فری ور گردانید ۲ بولایمت هروز رسد ند 
وهر ولبت که اهل آن فرمان‌برداری نکردند جبوغ‌را غارتیت وی بسیار گرفنند وهر 
جا که حصار وقلعه بود بزور بازوی مراد بدست آورد وبا زمین پست کردانید : 
ازجا برضع کوشکلت روانه شد وانرا مر کرده بطرف حمار ثابیل ومینا رات 
وعارات آرا خراب گردانید واز موضع نوموقان وثورنيك نا موضع ناز بان که مله آن 
هنت وضع است مرا جنگ بگرفند ودران موضم مدات به سال بود تا قطره باران 
بر زین یامن بود وعلف وگاه معدوم گفته محمد شاه ملك هربوز ابل شد وسال 
خراج چهارباله که هر سال سیصد هزار دی ار بود وپیش او مانت ببضی ادا کرد 
وعضی ثبل نود امیرزاده اعظ ازانجا کوج کرده باز گردید وإطراف آن ولامرا 
و و a E‏ 
امیر صاحب‌قران رید وبدپدار یکدیگر شادمان شه خرسما مودنسد. وطوچا کردند 
وامبر صاحب‌فران چنانجه پیش ازین ذکر رفت متوچه رقند شد ودران شپر جاب 
خواندزاده از طرف عراق رسید وبا حضرت امیر صاحب‌فران ملاقات کرد روع 
فرزندانرا پنوازش وا کرام وخلمت وانعام سرافراز گردانید 
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وحو استاری" دختر کر دن 


دران ولا که امیر سرفیدرا عل نزول رایات هایون گردانیت بود وب 
فرزندان وشپزاد گان بکام دل جع امت رگ کرم در نا وابر ا 
مرحمت باریدن و کر آن نعیت‌را پسر خضرخواجه اوغلانرا ا ر بانب پدرش 
فرستاد ودر بار او صنوف انعامبای پادشاهانه وفتون تکلنات خسروانه بتقدع رساد 
رغبات الدین ترخانرا با او روانه ساخت. و جیب خولستاری دختر خشرخواجه خاد" 
شر یف خودرا نف پیار از غرایب"اجناس/وننایس اموال ارسال فرمود وچون ایشان 
رواه شدند وبوضم کان‌گل بيد ون امن روزک بر ریم ملکت نثست واز خراسان 
از فرط اشتیاق پای‌بمس عضرت او ملکت اغا منکرجه امبرزاده شاهرخ متوچه شك 
پساطبوس رسید وعروسان ا 2 توجه شت پیش‌کنها کنیدند وطویسا 
کردند وموضم کان‌گل‌را باتیبا آراستند ودر دیوارهارا وار 1 مرصع سم گردانیدند 
کک ۳ وتافهای مشك وئیامهای عبر برم ار وغامه ابر 

فکررا بکلاه وکبر زر وگار مور گردانیك مدت سه ماه بدن نوع جریا شك 
دريف اثنا امر فرمود نا یم بنایان ومبندسان ومیاران اقالرا که هر يلك ا ی 
بودند ودر مرقند جع آم طلب داشنند وبنای باغ دلکنا ببادند وفرمان شد تا از 
نراع میوها درختها نشاندند ودر مان آن كشك و سرا پادشاهانه بیاد کردند سرا 
سر نان آمان رسانیث و برک زمین فرو برده وان با توکلی خانم دختر 
خضرخواجه ارغلان نامزد فرمود وچون زان < فارغ دد جانب 1 ند توچه فرموده 
روانه شد و بوضع جیناس رسین در قرب کید جاس زناف اپار فرموده 
درین اا ار جانب خضرخواجه قاصد رید واز قدوم مېد هایون ملک" بلایساقندار 
وبانوی مای‌رقار بشارت رسائید جله آقایان وخوانبن سوار شت دار وزه راه استفب‌ال 
کردند وبعد از تدم مراسم اعزاز وإجلال بانواع طویهای کلف ارب جنند ودر 
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ابابل ريع الول بساطبیس ند که حضرت امیر صاحب‌تران رسد وامرا وقضاة را 
حاضر فرموده توکل خائمرا بتکاج شر در حال خود اورد زبان دولت این ازدراچرا 
هبت می‌گفت ودر ابن نظ بلقب بیان سنت [ بیت ] 

عام مدورست ازین حمن اجناع ‏ ٭ کی مشرضست بدین بن الفا 
واگ ملازمان اورا از ما وشن که با او آنه بودند هرا بنعمتهای وافروخمای 
فاخر وبغطاق واضر وزر وزیور حصوص گرداین نوازش وترییتپسا فرمود وروزی 
چنل شدم وندم عشرت وکا یبود 


دک تیضت رایات نصرت‌شعار بطرف مالك سند وهندوستان 


جون بيان نصرت اهي > حضرت صاحب قران در مالك دشت ای چاری ند 
۱ وسار آن ولایات از سرای نا ازاق وثرم وسرحدٌ فرنگ در نت فرمان آند وملکتی 
۱ چان و از مخالفان ومعارضان سال کشت در چک تشر وف وزی وعظمت 
وباروژی بستفر غر وسر یر علکت که عبارتست از مرقند مرجت فرمود وال 
مالكرا ديت بذرور غبار مواکب ففآثار روشن ند زستان در امنگران فیلابی 
فرمود وامبرزاده محمد سلطان‌را بویت مفولستان نامزد کرد وفرمان داد تا ناء 
سرحدرا_معمور سازد وزراعت وعارت فربابند ورای منیر بران جازم بود که لشکر 
جهت فلع ومع بت‌پرستان مجانب ختای رخن کسد اا پیش ازین بسس‌ايع شریفه 
رسانیت بودند که با اک اعلام دين حبدی صلی اله عليه وس در بلاد ده وکبایت 
و شی دیگر از بلاد هندوسنان افراشته است وننش کل“ تو سید بر درام ودنائیم 1 
دیار نگائته اما عامه اطراف ان مالك بات وجود کثار ملوّث امنت وکاله كاف 
۱ آن سالك بف لالت وم بتپرستان منغص وملوك آن صوب جرد باج وخراج ازبشان 
فافع شده اند وایشانرا بر گار وضلالت خود بای گناشته نه مت بر دفع ضلال ابشان 
مععارف م‌دارند ونه ېبت بصرف ضرر ابشان »صروف یردان د بند ی حضرت 
صاحب ترا ازتن معنی ميشه استبعاد نود که از طایفه که زمام امور خلاینی در کین" 
کفایت ایشان باشد چگونه زیبد که مالنان ديرا در هسایی خود نکن کد 
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وغرت دین با حشبت ساطتت اپشانرا در حرکت نیاورد دري وقت ذکر ابن عاف 
در باط خلافتپنا تازه گردانیدند رای عاق حضرت صاحب‌فرایی داعیه هت بلس 
در حرکت از اورده بدان ملتفت شد که عرصه 7 آن بلادرا از وٹ وجرد کذار ار ياك 
گرداند ویتیغ دار آش‌بار کی ارپاب کثر که ان ا هاه صفت اسان 
است ہنشاند بنا پرین نيت غزو ايان مصروف فربوده با لشکری جون ذرات 
بيابان ب‌شار وچون ستارگان بیان نمیا مه مجبودماتبت ابا بر 5 او آبازوار 
روی بلان ديار بهاد وغره ماه ذی ۹ سال هشتصد شری در متام دورن 
کابل که سرح ملکت هند است نزول فرمود ودرن بورش مېد اعل بلنیس عه.د 

سرای‌ماك خانم وتخدیمزاده عالیان در درج پادثای ودری درج ثپر یاری [ پیت ] 

کرای دری از دربای ثای ٭ جراتی روشن از نور ای 
ایس زاده اولوغ بيك خلد ساطانه ماج و هان دوز اجازت فرود تا 8 
سرفند مراجعت ایند وار ر ی خاطر بطرف ان میوو دل وروشنای" تنم وش 
بیش بود ام جانب دين راخ ده غزو کار م وصال جتان فرزندی نامدا ۳ 
فربود وپادشاه اسلام وحای حوبه .هنت افلام سان محمود خارن از موضع مذ کور 
از راه نيك‌نهاد" عزیت کرد دواد گان عظام واترای کرام شل امیرزاده سلطان 
حمین بهادر وامیرزاده رستع بهادر و یات الدین ترخان وامیرزاده جهانشاه پهادر ومزه 
تغایبوغا برلاس وامیم ج ارسلان وسونجك بهادر وباق امرا در رکاب ال روانه 
شدند وسم ماه ذی امحجه ابجیانی که از جانب تیمورتتلغ اوغلان وامیر ابدکو وخضرخوابه 
اوغلان آنده بودند حاضر کرده وطوی داده خلعتهای معتبر کل وکر دادند وایشان 
رسالست ادا کردند مقون آنک ما جل په وجاکر وتر یت بافته ارف حضرتم وار 
پیش ازین خدغه مالنتی چهره اخلاص مارا خرائیت باز در ا عقل عیب 1 نوا 
ديدم وپای زان متام در کئیدم آگر حضرت خلافپنای افص باخلاق ای کرد 
ات ها 2 عبا سلف بر گناهان ما خواند بعد ازین قدم از جاده پد فراثر 
نهم وسر از آستان مطاوعت بر ندارع [ بیت ] 
گر باد برد سرا ازین راه‌گذر ٭ تا تمر بود یچم از رایت سر 

حضرت صاحب‌ترای قل عفو بر جراید جرام ایشان کید وملدیسات ایض ان باجابت 
مقرون گردانیت بیلاکات پادشاهانه ونسوقات خسروانه ایشانرا سرافراز گردانیه اجازت 
مراجعست فرمود وم دربن روز امیرزاده شم نور الدین که در ملکت فارس داروغه 
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دائبه بودسد غاا الا باوردوی ِ زسیذ وحنهای گرانایه از چاتورا ان کا 
وسلاحهای کاری واسبان کارزار واشتر اشتران نام داز دار واستران راهوار قطار در فطار 
وجامپای فاخز وتفابس جواهر وار ولول ومشك و نا چندای پیش کن کرد که وا 
سه روز حاسبان نتهای آن ی‌نوشنند وبعز عرض م‌ربانیدند وایجیسان اطراف مثل 

تایزی او" ن که از ملکت خنای بربالت آسه بود والیان تبمورفتلغ دربن مجلس 
حاضر بودند و یدیا تیب دران تتسوقات ناظر حضرت صاحب‌فرانی با ايشان زان 
تنب سیورغاشا فرمود ومسا امیر زاده ج تور الدین عل فول وارتضا یافمی وبنواخت 
ملکانه خصوص وسرافراز شد 


ذکر غزو کنور واه با کذار آنجا وافع شد 


بعد از فراغ از مالس عون وعشرت لشکر ملد ور ازاغجا باندراو رسیدند رعابای 
۹1 ولات از وت کنار ار وران ذیسامان داد خواساند e:‏ ما وی 
انیم کار هر سال مباللی مال از ما می‌گرند وباج وخراج م‌طلیند واگر در 
ادای آن باون یکم مردان مارا ی کشند وزب وقرزند اسر کي بر نك ۳ Ry‏ 
نصرت اسلامرا عزیت بر غزو ابشان مصمم فرمود ون ترف لشکر ا سیر قد 
وایلغار کرده سیاه بکمور کنار کنید وظر ریز تو کوچ کرده کر فعنل و الب 
کتور امپر زاده رستیرا نامزد فرمود وبرهان اوغلانرا م با لشکر بسیار فرستاد وینقس 
مبارك خود با لشکری ن‌پایان برف‌را ربكا ودر بعضی مواضع سوراخ کرده وراه ساخنه 
برامهای تنگ بر پالای کرش بر امدند بخایت پلند چناه در بعفی مواقم امبر 
صاحب‌قران طناب در ميان بسته :ر ر یه نشسته ودر بعفی مواضع عضا در دست 
آگرفته مقدار پگ فرع پیاده رفنه یت بم غزو کافران مصروف ‏ فرعوده بوذ ولشکر‌ها 
از جاوتغار وبراو نفار طنایها بر میان بسته از بالآی کوه و فرود آندند ویشتر کافران 
از خزد وبزرگ برهنه بودن وچتون يلك روز پیشتر از ز دوم لدکر منصور خبر یأفته 
بودند رختهای خود بر بالای کی عادی کنین بودند لشکر انلام گوسفندان ایشانرا 
دنه خان پاشان سوزانبدند كفا ر ی ان که مستظبر پودند وان میردند 6 کي 
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پدانجا تتواند رسید. چون رابات هایون رسید لثکررا اثارت شد تا از اطراف وجوانب 
کی + بر ۳1 انال فرمان موده روی بدان کوه نهادند چ ارسلان در فنبول ا ونفار 
پیش از هه دشرا رنه جکور کذارا غبه کرده گرفت وعلی سلطان از طرق دی 
۳ رات جای ایشانرا بدست آورد وثاهلاك در متام جنگ وجدال سی وکوشش 
بیش از ج وده جتځای تخت کرد ولشکر منصور از اطراف مردانگپا ودند 2 ۱ 
کی نع رسین از بای کره در افتاده ااك شدند ومبشر توره وسپر گرفته 
جنگهای مردانه کرد ومنکلخا اجه با جی از بهادران که از فیشون خوش :دوف 
e‏ بود پیش رنته بای که ۵ بر آندند وسوكت بپادر لر ودرا آراسته ج 
خت کرد وخ ارسلان از یل ولشکر خوش پش رغه بر بالای کوه بر امد و بقوب 
تيغ دشن‌را رانده جای ایشان بگرفت وموسی وحسبن ملاك وار حن جنک ای رت 
کردند وبا امرای تومان وهزاره باتناق نامیس نگاه داشته پیش جرکه در ا 
e:‏ ودر مدیت مه آروز هه آن ‌دیناترا گرفته بفتل آوردند 
زگ ایشان از روی تز واضطرار روز چهارم انتیاد کرده امان طلبیدند امیر 
صاحب‌فران فربود جانخشی وجرمخشانی صن جرد وخلنی مدوح است اما کفران 
ل ترم نیستند وک عزت با مود ذرباهای رجف بر ایشان ی‌خناید که ا 
أ 1 ر أن ير به آگر سلان شوید مال وخون شارا خم برغ a‏ 
زثار بزیده طوط" زبانرا یله" توحید شکرخای گردانیدند امیر صاحب‌فرارن جیت 
لقو یت الم اشارا را مکرم وسزّز داشته خلست پرشانید وهای خود فربتاد کسافران 
سیامروز چون بايان ومتام خود رسیدند باز بر سر کغر وضلال رفتند ودر شب بر 
سر امیر شالك تاخت کردند امیر صاحب‌فران از سر غیرت باز بسوی اینات 
موجه شد ريك له بر ایشان غالب گنت بفرمود نا ژن وفرزند ایشارا اسور ترفتند 
وسرهای بلید اپشان از تن نع کرده جع سم آوردند وبر سر تلا وگذرگاتا ازان 
گل‌نودها ساخدند وتار چ وسحذایت ۷1 فضاباً بر سدگهای تراشیده تاش فرمودند تا فیا 
بعد عبرت اهل دیا باشد ولشکر تسیار مدا زاد داده اورا بطرف کور فرستساده 
رپانه شد وچون برو دست تیأفت فرمود تا غلات ولایت اورا از زمبن بر دند 
ازجا جلال "وبید عل آمدند وخر بحضرت اعل رسانیدند که ازان جانب رای 
بدشواری پدید آنده امير صاحب قران با لشکری پ‌پایان #انب ان آن کوهستان کیک 
کرده رسیدند ان کوه بلندثر وخ ت ٣ر‏ ازان بود وراهای وی دشوارثر حضرت عزت 


YE 


تصرت وظنر ۸عنان امیر صاحب‌قران گردانید وپیشتر لشکری بی‌گران پرهان اوغلان 
داده بود تا بدست او کاری کنایت شود وجوت او ۳ ال ودر واقم او خود 
هردی کار ودل او“ چون اورا سالار شک کردند واسمعیل وداد وسو ع مور 
ومجې ردواتقاه تات وادینه وشغ حسن فاون وصاین‌تیمور ونس اردوشاه وهریسلك 
مجموع ایشانر! بوجار داده با او فریستادند وگنتند چون جصار دشنان رسد پیرامون 
حصار ایشان گرفته چندان بیاہید که از جالب ما خبری با رسد ابشسان مرد واسپ 
گرین کرده رفتند چون بنصد رسیدند توقّف نکردند وبانرا هنوز نادیه گریخه باز 
گننند دشنان چون دبدند که ابشان روی بگریز نهادند دلیر شن در قنای ابفان 
در ندند وایشانر! بیرباران فرو گرفتند درین مل اديه و حمن ودولتشاه عد 
وجهد با این کنار جنگ کرده شید شدند وبیاری از لشکررا آن روز اجل رسيت 
بدرجه شهادت رسیدند وامیر صاحب‌فران جهت نوبت لثکر اسلام شید آزادرا سر 
ساخنه ودولشاه ونچ عل ایدکو چنبر وش نید وعل با چنسد دیگر از خاه‌زادارن 
وصد مرد ترك وسصد نفر ناجيك فرت یاد چون رسیدند جای دشمنرا دیدند واز 
شیر اسلام ديار نیافتند چه پیش از ه برهان اوغلان جه اناخ گنه بود واز 
وقت چنکیز خان نا این زان ,از چس قات کی این پوناموی نکرده بود محبدآزاد 
چون بلان «قام رسبد جد وجهد بلیغ نوده واز جان گذفته جنگ سنت آناز کرد 
ودشتاترا ران جیبه واسبان که از لشکر اسلام بدست ایشان افتاده برد گرفتسه بظفر 
وفیموزی باز کشت وساز وسلب ایشانرا جوع بلکر رسانید وش کی جیبه وساز 
خودرا شتاخته ستدند وحن آزاد برهان اوغلان‌را دبع گنه بود که شین دراست که 
ا فرود ام وشب ابا بگارنم پرهان اوغلان بددل کرده عفن او کرش نکرد وهان 
طظه باز گردیه لشکر چون بر گشتن او از عل کارزار بدیدند هه باز گننند اری 
[ معراع ) ۱ 
پشت سه ران سواری دارد 

چون مقدم لک جبان وپیدل باشد بلشکر چه امد توان داشت وپیش ازین که 
امیر صاب فران بوایت اوزييك تپضت فرموده بود ومردان کار ودلادان روزگار 9 
وجان فدا کرده اظبار مردانی وچلادت کردند او عسان اختیار از دست داده 
کر نله بود وامید صاحب‌فران با نک بران حرکت ناشایست واقف شه بود اما ار سر 
مکار م اخلاق ن عییرا پوشانیت بر قابا سایق غژت او نگاه داشت درین کرت 
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ازان شنيم تر وافع شد نوبت بهر حال بان دبع کرت این نوبت خود ې اک 
بای بیتد روی بگربز نپاد ایر صاحب‌قران عنبایت فرموده غد آزادرا قوشو ن داده 
در تریت او مبالتتها غود وبا ا بوافقت او مردانی غوده بودن امام واجسان 
یار فربید ودر ماه ذی امه امیر صاحب‌فران با امرا مشورث کرده عدان عزیت 
متوجه طرف کابل گردانید واغرو‌را گنانه ابلنار شت بوضم دورین رسید ودو روز 
ا تدست وبساط عدل واتصاف کار 


ذکر غزوی که در ولابت ایریاپ واقم شد 


چون از فضیه کور ودم عضي مفسدان, فارغ شد جی از فترا ورعایای ولایت 
ابریاب از جور ویداد فطاع الطرین" که اپشالوا قبیله ورکوف خوانند داد خو-نند 
ک با ما ظل ویداد کرده اند واسباب املا مارا با تصرف گرفته ویس سر امیر زارد 
ما که از غلامان بدي حشر تلت "سیون بت یلته اند وسر راه 4-5 2 
افريك از مرش ایشان بسلامت ی‌تیاند گذشت ات یت زباته زد 1۳ اکن در 
جين جين هابون ظاهر گت بدین سبپ از راه غزئین روی گردانین بطرف اراب 
روانه غد وجون تال قله نج رید اطیاب ۰ سراپرده 7 عظت وکامتاری بر کنیدند 
ولشکر گروه کرو پبرامون آن گر رسیدند وان فعه‌ایست نثپور غتعی ان در 
مره که جد جامي رد تیان ان ساخته اند ودبگر ساجد با خانب‌ای عال کرد ان 
انراخته ايان این قلمسهرا خراب کرده بردند حضرت اعل جهت آمسایش رعیت 
واباداف" ولامت بمارت آن حم فربود استادان وله جع کرده چنسان قلعسه بزرگذرا 
بدت چهارده روڙ معمور دانیدند جد جامع بت اسر الاك وجلال ام 
باقام رسید جماعت دزدان که ازیشان شکابت کرده بودند ببارگاه عالی حاضر کش 
صورث انقباد باز نودند ومس زراندود تفاقرا نند خااص بر کار کردند عاثبت خیت 
شیر ومکر باطن ایشان ظاهر شد وخوی بد که در طبیعت ثشسته برد عنان کر امد 
ب آدینه شانزد م دی اجه زیت گریز کردند جاکران حتریت کک فلعسوا 
ضبط کرده بودند نتوانستند بر کاه | ز سر ضرورت اجهای کردند و چگ پیش اه 
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نشی مردمرا زم کردند جاشتگاء ا جهانطاع تاذ عد که [ ان تمءروانر! 
بششور سیاست گذرانیدند وباب تبغ آشنشان سر آن بادپایان بر خاك مذلّت 
انداخنند دو بست نفر از زیا گے شدند وزن وفرزند واموال ابشان بظلرمان ایر ياب 
که سالا از جور وجنای ایشان بلاها کنیه نویه انتاد وروسا وبیشوابان فطاع 
الطریرا که گرفتار شه بودند بزرگان قلمه ووارثان کنتگسان سپردند تا بر وچه 
شرع ایشانرا قصاص کنند وچون ۳ 4 ی پاستتامت پیوست هیزدم ذی 
ا در تار مان‌مايه رابات عضو متوچه خی شنوزان شد ودږ روز در حول 
آن خطله اقاست فربوده بران اتاق افتاد که ابلغار کرده چند هزار سوار مانب تلم" 
نغز روانه شوند وأمیرزاده جهان خلیل سلطان بپادر با جم امرای عنام از راه 
ثچتای وضع بانو بدون روند وپیش ازین در متام کابل حر جهانطام 9 
ججوسته بود که آمیرزاده سایانشاه جهت عارت قلعه تنز با لشکرهای خراسان غیت 
آن طرف سازد نوزدم ماه مذکور عنائر سور بنان قلعه رسیدنس.د وچون رابات 
فلكافندار بلان دبار رسید ۰ سیع هابون رسانیدند که قییله پرنیای کہ حر شن بود که 
ا لک های خود عضرت آیند انقیاد اند وکر نفرستاده م در له امد 
صاحب‌قران سوار شن بلان جدود و فربود. بر اتان ناخت کرد وخلئی سیار 
موس لمت نیغ ادا ر باتش دوزخ فرستاد وزن ِ ۳ وأموال ایشاترا عرض 
غارت وتاراج گر دانید وخاهای ابشارا بسوضت وگرد اتیصال ازان بر ازرد فوج از 
ایذان روی بر یز هادند در ین گنای رأی روشن صاحب‌قراتی چنان روی نود 
که جت دقع کل آن مسان روزی چند ابا توقف ناید نا همان کا ر از خبث 
وجود ایشان پاك شود وراه آمدوشد سلانان شود ردد درین انا متر ۳1 قوم 
اوسيل نام لش N‏ بت تخدمت درگاه هایون روی پاد وتوبه 
واستغفاررا وشنیع ساخت چون صدق باطن فرین ان معنی بود بشایت ومرمت 
خصوص شت از شاخ راستکاری دیو " رستگاری بات امپر زاده سلیانشامرا بعد از ز عارث 
قلعه خير رسانیدند که حلم کلایان که قبیله با فوت وگروش با عذث وشوکت اند سر 
از ج بچین اند وروی از فربان گردانیت چون برین حال وتف " مدند دو روز 
از رسیدن رکاب هابون بتلعه با اجناد وائیاع خود ٢ر‏ سر آن قو خن کرد 
با وجود آنکه در میان ايشان مردم قوی‌حال بودند هرا متکوب ومغلوب گردانید 
2 بر تبغ گذرانید وبااش غیرت دود از دودان آیشان بر ورد وقرزنلارن 


۱۷۷ 


ایشاترا اسار و بر ده رفت بعد ازان از حدود موضع کلانیان عاز م شك قرط عاپناه 
پیوست شرایط بهادری وناموس مجای آورده و۳ جاج از شرق افبال دمین جوم 
جام نوازش نوشون وجامه وخلمت پوئيث بزید عاطفت وتریت تخصوص شد ودر غرم 
حرم سال هفتصد ويك رایاث فايون ازان مواضع مراجعت نوده در حوال' قل غر 
تزول فرمود وهشتم ماه مذکور بر آب سند نزول کرد وحم نافذ شد نا بران اب 
پل بندند م بزودی جسری معتبر بسنند ودرین روز الجیان اطراف‌را روه کردند 
شل سید ید مدق که از حرمین شریفین روی ا دولت تسباده بود واي" 
اسکدرشاه کسیر که هت اظپار اخلاص وعیودیت آنه بود اورا معزز داش بار 
گردانید واسکدرشاهرا مواطف وراج پ‌دريخ نواخت فرموده اشارت فربود که در 
هر دیور شرف خا کوس شرف گردد وروز سشنبه دوازدم ماه مذکور رابات 
منصور از اب سند عبور فربود وبکار جول جرو فرود آند واک چول‌را در کب 
نوارخ چول جلال گوبند که سلطان جلال الدین ملکناه از پادشاء جاگ 
چنکز خان گر یناه درين جول رضت خلاص یافت درین موضع رایان کوه جود , 
برهفایی" بخت هدار روی ساحت تادر آوردند وطوق بندی در E‏ انناخنه 
شر ن شط متابمت نهادند .و بثرایط عبودیت الزام ودند امیر صاحب‌قران ایبانرا 
#و[طف ورام خصوص داید وبیش از ن حالت بدات چند ماه آسیرزاده 
زسم فای‌بوغای رلاش‌را با چند هزار سوار بطرف موان فرستادء بود ببب باران 
بسیار که در مولتان بود غنان عز یت بصوب کی جود تافت ود روز با ساکن 
شد این رلهان منطفه عبودیت بر مان بسته تفار وعلږفه ترتیب کرده خدمتهای پسندبه 
ای آوردند و بسواطف ومرام حضرت صاحب‌ترانی سرافراز شدند 


ذکر شہاب الدین مبارك ہے ومتابمت وخالفت او 


شهاب الدین مذکور وال جزیره بود که در لپ اب جمدست وتیع وحم بسیار 
داشت واسیاب واموال شار وجرن ابرزاده پیر محمد بپادر پیش ازبن دود 
مولتان رسيت بود ثپاب الدین بنرف پای‌بیس مثرف گنت وبعنایت وترییت تخصوص 


۱۷۸ 
شد وچند وت بوظاینی خدست وملازمت قیام مود چون نجزبره باز اند سودای 
خالفت در سر او افتاد وخیال فاسد بدماغ راه داد وباستعکام جز یره واستظهار درب 
ضرور شد عفلش خطاب م‌کرد که ای بادپیا پذیاه بتوده کل وخاك چرا ساخله 
وخردش در گوش یگنت که اي انش‌طبم سکر امل در آب انناخته" [ یت ) 
ای که بر جرخ ایی زنهار ‏ * که بر اب کرد هش دار 

چون بند ی حضرت از مخالنت او آگاه ند " دوز اتشيه چیاردم رم ح ناد 
شد که امپرزاده شخ نور الدین بهادر بدان جانب توجه نوده آن مرا کفاپت 1 
نورزاده" جران خت انتال فربان اعلی واجب داننته روان گنه وال" آن جزبره 
رید خدق عین وسوری باند دید سر بگردون کئیت ی امبال آغاز حرب نهاده از 
طرفین کوششها کردند وون شب در آند شهاب الدین از طر دی از اطراف 
شچنون | أك اش جرب بالا رفت وامبر ج نور الدین صدات مردانه وخلبای 
پردلانه بتفدع رسانیسد لشکر قله چون تاش در آب ومرغ ئم یسیل در اضطراب 
افتادند و بسیاری ازیشان بشل امدندا تیلب بالا گرفت وکنتی بات در رداب 
فنا افتاد تا از سر ضرورت خودرا دزان دریای" خون‌خوار انداختند [ مصراع ) 
ی ی نش پناه ۷" ؟رداب جرک بغرقاب 
دریا پناه بردند ودرین شب #وشون خانه‌زادان ا ثل مقصود وبوراج جرد 
وبرادرانش در موقف جنگ ومیدان نام وننگ کوششهای مردانه کردند وجون اسپر 
صاحب‌فران بجولی" جبره نزول فرمود زخدارانرا بنوازش خسروانه تخصوص گردانب د 
و بتشرینات فاخر سرافراز ساخت وم درتن شب پاب الدین با ات اع خود متدار 
دو پست کی حاصل کرده روک بگریز اور و مجانب اوجه اک از بلاد. هتدست 
روان شدند وار شيع نور الدبن بر حسب فربان بر کار اڀ ھن E‏ 
کرد غل بسیار از هدوان تلن شدند جون کنیا جدود موان نزديك شبد 
لشترهای امرزاده پیر محبد 8 وامبرزاده سلیانشاه بهادر پیش او را گرفته بودند 
عاقیت ابشانرا در با دستگر ساختند وبوع اتام گذرا انیدند شاب نور زف 
وفرزند خودرا در اب افکت جان آزان ورطه مالل بساحل جات انداخت وچون ازین 
اا [ فرای حاصل شد راپات هبون مطرز لیات 2 وظار روز بکذنبه بيست وچهارم 
ماه پلپ آب جناوه مقابل سور فلع نزول فرمود ودر مقابل ین قله آب جد 


۱۷۹ 


واب جناوه + جع شود وا شال زو امین با #بعودد روز چه رشنبه پیست 
وهف ماه پفرمان عالی پل عظم بران اپ بستند که وم از تصور آن عاجز آید واندیشه. 
از ز نکر دران خوره شود لشکر منصور بر مثال بندگان مقبول که بې خطر ویم بر 
صراط مستقم گذرند بان پل گذشته فرود | آندند وساپتان ت وظررا سر بر سان 
رسانیدند روز دیگر ازانجا کوج کرده بلب آب نفینه متابل شهر نزول فرمودند ودر 
روز سادات وعما وملوك ورابان ثهر بخدست درگاه هایون روی نهادند وساطبوس 
در افده هر بك فراخور قدر ومترات بنوازش پگران مخصوص گناد ومین روز 
ند" سضرت از ين اب گذوته روز آدپنه بیست ولام دران طرف ۳1 توف افتاد 
تا جاعت لیکریان از اب گذر کردند ودر غره ماه صنر در حرای تلینه خبام 
و بارگاه آصب کردند ودو لك مال امان بر تلینه انداخنند اما ساداث بع ازارن 
تکالیف سل وساف ماندند وجخلمهای گناب مرف گنند واز مال امان بفی متعر 
ودرین انا رای متفرّق از اطراف جع شدند و بغله احنیاج داشتند فرمان تانذ شد 
که هر غله که یابند بر دارند لبکرزیان بعلت للب غله چون سیل اسان در شهر 
اختادند وخانپارا ۱ آش زدند وغارت کردند وسار ند ومع لشکر در چپن حال 
متعذار بود جر سادات وعلا آزان.بلا خلاص نافنند ودرین اا بسع شریف رسانیدند 
> جی رون وسرداران آن موضع یشار با آمبرزا ده پیر تحید بپادر در ضام 
مطاوعت وانفیاد در 1 بودند وباز راه خالفت سپرده ح شد که اہر الاك و 
شرید کر با تومانات لشکر خود بدان ناحیت تاخت کند وابشانرا بسیاست رسانند 
بر حسب فریسان تاخت کرده بزخ مشیر هندی دو هزار هنسدورا از نعم جم 
رسانیدند وددان ومرغانر" از لشهای ايشان سفره وخوان انداخند وزن وفرزند را ۱ 
امبر گرفتند وبا نام بمیار ونف‌ابس پار خدمت شتافنسد وروز شنبه هتم صنر 
ازجا چشت فربوده روز دیگر وال جال که بکار ۳1 بیاه افتاده بتایل موضع 
شاه‌نیاز فرود آندند واین بیاه در پابیست عم درن مرحله یز دادند که تصرت نام 
مردی یی با قريب دو هزار مرد در موضع جال ابرا حصار ساخته اب صاحب‌قران 
فی الخال سوار شه بکار کول آمدند وقلب وجناج راست با E‏ در دست راست 
آم > نور الدین وأمیر اداد بودتد ودر دست چپ امیر ج کید ا 
ودر پیش قول عل سلطان با پیادگان خراسان ونصرت با سیصد نفر مرد هدو 
پکار این کول امد ودر ماب کر منصور ابستاد وعلی سلطان مراسم مردانی بتندم 


۱۸۰ 
رساید تا عدی 5 ۱ کر دیگر زخ‌دار شدند وهچنان جنگ قام بود تا امیر 
یز نور آلدین وأسداد از عثب ایشان بين وی در آمدند ومو ع بعارضاترا 
بتثل آورده برهای اشارا برجم سنان ساختند ونصرت در بیانه ناپدید شد واز حال 
او کی خبر نيأفت روز دوشنبه f‏ ماه مذکور لشکر منه ور ازین کول وجال ولای 
۱ کر دو و رضم شاه‌نواز فرود آمدند وشاه‌نواز دبری بزرگست امال" آنا عبه 
بودند ودرو ابار غله بسیار بود جنانجه تجموع شکر ازانجا بر داشنسد وهنوز 
چندین انبار بای ماند ودرین موقم" مفی از امرا از دریای ییاه گذر کرده در 
علب جمس از آنیاع تصرت که زو بگرش اده بودند رفتدد وبعفی‌را آزان قوم در 
یافته غارٹ کردند وغنبمت فراوان یه امیر صاحپ‌فران دو روز درین موضع 
اقاست فرمود وفرمان شد تا انبارهای باقن غلعرا تش زدند " گبران هندو ازان انتناع 
توانند فف روز دنه دوازدم۸ ماه از شاه‌نماز کوچ فرمود و :ر ۳ باه 
پتابه فریه " فان 3 وع اغروقها درانجا جم شت بود نزول فربودند ودر دو 
روز از اب ماه گذر کردا ی رر کی تدستند وبعفی هنگآا از ذریا 
گذننند چنانک از لب اب تا رجات رسنگک لشکرها پیایی بر روی آب یرفتند 
ویر دولت ابدپیوند هه بسلامت بگذ‌لنند(ممزاع ] 
جه باك از موج بجر آنرا که باند نوح کنت‌بان 

ودرین روز متبدی هرىملك تا م از توکران آمیرزاده شاهرخ بپادر از طرف مراة 
بلشکرگاه رسید وخر سلاست آن ذات پال رانید شرس شادمانی از اف امان طا 

نکد وور راق بر غلك تپا لام گنت وروز عه سید م ماه امیر زاده اي جرد 
بپادر از جانب مولنان آمت بسعادت بای‌بیس ربید وروز یکننبه پازد ماه از آب 
پاء عبور کرده يوضع نان زول فرمود رمدت چهار روز نا افاست فودند وروز 
سهشنبه هندم باه ابییزاده پیر شید بپادر درین موف لوی داده پیش دک 
لبس ونفهای فیمتی از اسبان نازی وکیرها وزینهاً وکا وافتا شرب مه از ور زر 
ونثره ساخنه ودوقوزهای رامد ورخوت بسیار بعرض رسانید میتی 3 اهل دیون دو 
روز آن اجناس‌را در قید کنات ي‌کنیدند و 3 روز حضرت اعلی جبوع آن 
پیش کنا بر شهزاد گان وامرا ونو پینان ار حسمي مراب ومنازل هر کن قسیت فرمود 
تا هه از فيض شش گنه کامیاب شد نل 1 اين صاحب‌فران صاحی‌دولترا دیا 
ومال ان در چم هت فاید وعطاهای بز رگف پادشامان پیشین بسبت با خش او 


۱۸۱ 


أندك م‌ناید ودایل بر صدق این دعوی اتک چون شک بان اب پرزاده پیر حبذ 
درین سنر مشت بسیار کیت بودند ودر پثه‌کال اسای ابشان اط جت بودنس.د 
ومس پیاده مان بودند در روز می هزار اسپ بدبستان شید (جرم مو امي 
حضرت ذو الال ا حضرث بر بپ لو مت او متف اف ومتنراید 
است واز جل" عطاهای حضرت عرزت در بار" این صاحب‌دولت آنکه کارهای صیب 
وهبات خطرناك کرد انات او ساخته م‌گردد ویتوجه مردانه او" گره از عنده‌ای 
دشوار گناده مشود ومصداق اين خن آنک در فی ازین ایفات آمپرزاده پیر 
محمد بهادر با لفکر در پثه‌کال مانت بودند در على که از وحل لای فیلارا مال 
حرکت نبودی ودر چين بای از خروج دشمنان واسیب تعرّض الئان اندیدت اه 
پوذنك رب وهراس بر دلا غالب شت وفکر وان پشه بر مير ستوول گنه [ مصراع ] 
نه روی برون رفتن ونه رای اقاست 
آگاء رابت اقبال ایر صاحب‌قران افتاپ‌شنت آز/,رشرق دولت طلوغ کرد ولعان 
برق مشیر او ا بروشنای عبد ل دای اا وفیبت. او دشتاثرا کار از 
دست برده دست از کار انلاخت وپای صبرکان از جاده بات سَلرل E‏ 
وییامن دولت او امیرزاده پیر عمد وان لک گزان از "غرقاب بلا بساحلی تجات 
رسیدند [ بیت ] 
له مرده بودند ویر کا رو # بدو زنك کد و 

بعد ازان از موضع يان کوج کرده فرضع سهوال ترول فرمودند وروز جصه یسم 
ماه ازاغجا هضت نوده پرحله اصوان رسیدند وازاجا برصله جهوال رفتند ودر وقت 
تزول با ده هزار سوار ابلنار کرده بطرف بت اجودن روان شدند وامیر شاهلا 
ودولت‌تیموررا نین فرمود که اغروقرا براه دیالپور غل کند دوشنبه بیست وسوم 
ماه از موضع جهوال شبگیر کرده بنصبه" اجودن رسیدند وپیشتر ج منور وچ 
سعد نیرگان تچ نور الدين امال شهررا بر جلای وطن ترغیب کرده بودنس.د 
وبطرف بطیر که از قصبات بلاد هندست گریله بودند ویفی ازیدان معرب چ 
۳3 بط دار الماك دهلى رفته وفرقه از سادات وعلا وببفی از طبقات مردم باعتاد 
عواطف وراج حضرت صاحب‌تراق در وطن خود متم بودند باستفبال بیرون امت از 
غبار موا 1 جهانگانی دی" امد روشن گردانیدند و بنوازش گران ورام وبابات 
صوص گشنید ومولانای اعظ ناصر الدین ګر وپسر خواجه غود لے اب خواجه 


۱۸۴ 


مدا داروغه" آن شیر داید تا اهال وستّن آن متامرا حافظت غابند ونگنارند که 
از عبور عساکر بدیشان آزاری رسد الفرض این طاینه برکت صدق وراستی" درون 
خلاصی پافتند واا ۹ باغوای نامان در تراز واضطراب آفتاده راه 11 پیش 
رنه بودند له عرضه وبال ودمار شدند وبا زن وفرزند اسبر وگرفتار گند 


ذکر قح قلعه بطر 


چون حضربت امیر صاحب‌فران از ضبط مسا بل اجودن فارغ شد وبیام 
رآی صایب بفی از مردم آنجا وبایف‌ زعبت امال آن شهر در بناه امن ولمان وساب 
غدل واحسان مرفه دی ماندند بیست وسو م ماه صنر بعزم هر اعلای دين ودولت 
از ۳1 اچودن ۹ از معظیات اپار فک گذر افثاد یست وچهار ۰ باب تسه 
خالص‌کولی ریدند وازلجا روی مان لمیر آزردند شب تا روز وروز نا شام 
قرار نگرفت وانّایش پارود کرده ذو روز قریب مدا فرع را قح کرده بست 
ونج ماه چافتگاه با ده هزار سوار بتلمه" بير رسید وان قلم بود در غایت احکام 
از مشاهیر قلاع هند ووا آرا رای دوين هخوندند تبی فراوان وحنی گان 
داشت نان امور آن طرف بدست فرو گرنته دران حدود. باچ مسند وار وقوافل 
| از رض والیب او من نبودند مانت حصار وکر سیار مغرور شت سر از ره 
طاعت بر پچید لكر ظفرپناه توچه نودند در دست راست امیر سلیانشاه وچ نور 
الدین وأه‌داد بود ودر دست چپ خلبل سلطان بهادر وخ محمد ایکوتیمور و بف" 
ارا در حال که رسیدند بل .اول وصدمه نخست شهربندرا گرفتد. وگروی بسیار از 
هدوان بقل آندند ولشکر منصور غیت بسیار ند وم دران ساعت پیمون قله 
در آندند وچپرها بسنه محاصره کردند واناز جنگ نادند روز ال غ ان در ع“ 
توقف افناد فرمان نافذ عد 5 هر يك از امرا دن مقابله“ پورت خود نقب زده زير 
دیوار قلعهرا خالی گرداند چون مباشران امزر قلمه بفین دانفند که ثاب متسساوست 
غو ازین لكر نتارند از بم وهراس مخز در سر ایشان جوش آمد ودل در سنه 
حر خروش افتاد از راه خودرایی بر خاستند وھ سر سور امت تضرع وزاریرا 
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وسیل“ نجات وخلاص ساخنند حضرت صاحب‌ترای ازانجا که مکارم ملک‌انه وعواملف 
پادشامان“ اوست خط عنو بر صین خطای ایشان کنید ورای دونین نایب خودرا با 
جالورهای خوب واسبان نازی برون فرستاد وبعد آزان پسر خودرا با تسوفات دیگر 
ضرت روانه کرد ویتشریف خاص وجاسه زرینت وئتشير وکیر زر محخصوص شن 
قلمه مراجمت نودند دوبونرا بشت امتظب‌ار فوی گنت ودست ابید بلامن ارزو 
پموست بيست وهشتم ماه از حصار بسون امد و سعد اجودق مص‌احب او بود 
سعادت بساطبوس در بافته جانوران خوب وبه دوقوز اسپ با زت زره رم 
پیش کش بمرض رانید ودر بار او ععابات پادشاهانه ورام خسروانه مبذول اتاد 
وجامپای زربنت وکر زر وتاج بدو شیدند وجون جمی از بسلاد هند که از پم 
لشکر مصور گرخته بودند و پاي از حدٌ فرمان‌برداری بیمون نپاده دران فلمه جم دن 
بودند آمیرزاده سلیانشاه امیر اداد دروازه قلممرا گرفته بضبط آن مشغول شدند روز 
دیگر امل دپالبور که ایشانرا ببدگان نند رامل اجودن ودیگر شبرها از قل 
بلیکرگاه حاضر گردانیدند وطاینه نهر مدان سپردند وفریب سیصد اسپ نازی 
ورون آوردند بدی حضت انا بر آمرای بزرگ وسرداران قوشونات 
ووزرای عظام قسمت فرمود وا امال" دپالپور لیب نک مسافر کایل‌را بغدر کنته 
بودند پانصد نفر مرد بفتل آوردند وزن وفرزند ایشانرا اسر گردانیدند واز امال" 
اجودن بمفیرا کنتند ومال تاراج کردند وبعضی‌را اسر وبرده گرفتند رکال الان 
برادر دون وپسر او چون اثر سیاست ونهیت هيبت مشاهن کردند توم بخود راه 
داده وتران ولرزان کته بیست د ماه با وجود آنک دولین در اشکرگاه بود 
درواژه قلعهرا بستند ومیال فاسد بنان تحصن نمودند لی الال جع نافذ شد که لعکر 
منصور عراده‌ها وینما راست کرد ند وبرابر قلعه نهادند ونتها بریدند وجون خالنان 
دانسنند که با چبین لعکری جرار قوت مقابله ندارند معذرت پیش اورده ورون امه 
خاك درگاه هایونرا بلب ادب بوسیدند وکلیدهای دروازەرا مجاکران حشرت بپردند 
غره ماه ریع الول آمورزاده ات نور الدءن وأمیر اله‌داد جهت هبل مال اما در 
قلعه رفتند وچون رابان اجا در ادای این مال راست بیمون نیامدند ودلایل تناق 
ابشان ظاهر شد ودر مان ایشان گران وگبراهان ومنستان بسیار بودند ال فهر زبائه 
زده حم صادر شد که مجموع لشکر در اندرون قلمه رند واش در عارت وبناما 
زدند هر چه گان بودند زن وفرزند رمال خودرا آتش زدنسد وموخنند رآ 
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مسلانان بودند زن وفرزندرا کوسنندوار سر ‌بریدند وهر دو اکرو اتاق کرده 
تع جنگ شدند ی امحال اش رب الا گرفت د ر ار امرای بزرگ وبادران 
جوع بقلعه در آمدند واش جیگ افروخه دود این بلمان اد وها 

شکریان بون در جنگ کنته شدند ودر 2 999 مشر دولت 1 
کرد وده هزار مرد از فندوان بد ردا رز قزر ایکا خا کا ر گنند وسرای 
سرکنان بخاك در امد واز هر سوی جوی خون روان شد وجزای فل بد ابتان 
بدیشان رسید آنگاه فرمان اعل نافذ شد وآنش 2 سراها وبتاهای شپر وقلعه انراد 
وجبوع‌را خراب ووبران ساخنند وبا زمین هامون یکسان گر دانیدند ازان اطلال ودمن 
ار اند وان مساکن دا بک عاطل وبا شد امیر صاحب‌گران تمه ازین 
فلمه حاصل شد از زر وفرء واسپ وقاش جموع رد لشکریان تفرقه کرد ودران جنگ 
سیاری از ردم زخ دار شك ِ مج خطر افتاده بودند از جله ابرزاده 3 تور 
الد یزرا جاعتب گران در میان 5 رفته تزدیلگ ود که در گردانند فوروز سیستانی 
وبعضی از خانه‌زادان بر ایشان تیسباران کرده اورا ازان معرکه خلاص دادند ودگ ' 
چضرت ابشارا بیاداش آن بمتایت وانعام وضلات تخصوص گردانید وچون از س 
پشنها بر ان بود از پری ناخوش افامت درا متعذار بود سم ماه ربیع اول زاغا 
کوچ فرمود ودر موضمی که کار وض آب خوانند نزول کرد ويك روز با 
توفف اقتاد چهارم ماه پتلعه" فیروزه‌بندگان رسبست گذشند وم درین روز بذبر 
مم رسیدند اما این پر که بشتر کافران ۳ وگوشت خوك ګخوردند چون 
از نوچه پندق حضرت خبردار شدند رسد فو از لثکر منصور در عتب یشان 
رفته جفیر! در یافتند وایشانر! پفنا رساتیدند واموالن واسپاب ایشانرا در قبفه تمرف 
آورده بسلاست باز گردیدند بندی حضرت یك روز در ثپر سرسطی افامت فربود 
وازانجا هن فرع مساقمت فطع کرده بجوان قلمه فتباد فرود آمدند امل ریا 
تسویل شیطان فدم در راه طغیان نادند و يشت »بر دولث کرده روی در پابان 
آوردند فرقه از ز لشکر منصور در عقب رفتند وبسیار کیرا بيغ بران ور وستان 
یجان کردند وچهار پایان وذخا وعلایق ایشان بدست آوردند وهفتم ماه ازانجا کوچ 
کرد" واز فلع" رجب‌پور گذشته جوالی فلعه اهروفی مترل ساختسد وجرن دران 
موضم شج عافل نبود که پیش گی کرده بانتنسال رایات هایون اید طوایف 
لفکریان بعفی از امال آن موضمرا بیغ نهر گذرانیدند وهمفیرا ایر ساختید ون 
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سیار بر داشتند وبناها وعارات را اش زدند. وموخلند وتاهای خا کر گردابدیی ھ 
وشم ماه از قربه اهرونی معان ۾ تأید ۳7 عزیت ساخشد ودر تفرای قرب" 
توهنه لواي دولت بر افراخند ودران جل ود وی که ایشانر! ان گویند در یما 
گربننه بودند وبدزدی وراعزی شېرت داذنند مدني بود تا دست باستاد بر آورده 
بودند وپأی از حد مسلافی بیرون ناده وراهب-ا بر یه ورونك بسنه وچون رایات 
هایون بان ناحیث ربید آن دزدان در یشها گر ند فوشو از کر تا مب کرده 
از بی ایثان رفتند وقریب دویست کیرا ثتل آوردند و بعضیرا سیر ساخنند و 
ماه از توهنه کوچ کردند واغروفبارا "عرب امیر زاده سلهاتشاه کردانین بعرف ساماه 
روانه داشنند ولمم زاده سلیانشاه آن روز از فلع" مونك گذشته انب سامانه تزو 

فرمود وامیر بطرف چان ابلغار کرده بد یشان رسید ودو هزار کیرا 
بشمشید بران از جان بر اورد وماهسا وچهارپایان ایشانرا تاراج کرده زن وفر 6 
امیر گفتند وماد ظالانرا ہریت کردانیدند ودران حدود جاع سادات در 
دی بودند روی بدرگاه » هابون نهادند مشرف ملاقات در بافتند اشارا مزز داشت 
امان نید وناج خود بدیشان داد وجه یار داشت ک ایذانرا محاقذامی ِ 
ماه مذ کور کوجها کرده در نوا مراك نزديك شهر سامانه نزول کردند وا ن مب 
آنا بودند ویازدم ماه اغروقها بکا ر آب کر زدنك لیر ما از 
نوهنه جهت استیصال جنان ابلغار فرموده بود روز ۵ 5 9 ۶ ئۆدپكڭ 
سامانه بود بدان کوچها پیوست وچهار روز درءن بورت توقف فرمود وپانزدم ماه 
ازجا کوج کرده نزديك پل کوبله نزول فرمودند وامرا ولشکردا که جاوشار رفته 
بودند سل سلطان بود خان وأمپرزاده سلطان حسین بهادر ورسم بپادر وغیاث الدین 
ترخان وامیرزاده جیانشاه ارسلان وجزه نغای‌بوغا وامیر مبثر وسونجك بهادر وبا 
امرای جاوتفار درین روز مجضرت پیوسنند وشانزدم ماه ازان بوریت کچ کرده واز 
بل کویله گذشته دران طرف پل مازل ساخنند واغروقها که براه دییالپور یاد وضبطط 
آن بت امیر شالك بود در روز بوکب هابون ی شدند وبك روز آنا ساکن 
ودند رمدم ماه از کار پل کو یله کوچ کرده ره کل رسیدند باز حدود پل 
کوبله جبوع امرای ينه ومیسره بتوره وجرک" خود فرستاده بودند در براونار 
امیر زاده ای مد بپادر وامیرزاده رسم بپادر وأمیر زا ده خلیل سلطان بهادر وامید زاده 
سلیانشاه بهادر وار ثور الدين بهادر وامیرزاده مضراب ویاد گار رای وبا" 


ود 
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آمرا ودر جاو لغار پادشاه جهان سلطان حمود خان وامیرزاد سلطان سین پپادر وار 
شالك وت ارسلان وچ محبد ایکوتیمور وسونجك ادر ودر قول تومانات ساننبز 
و باق تومانات پامرای قوشونات واهه‌داد برادر عاج سیف الدین وغل سلطان واج 
از چهار فرع راه پأسامیش کرده (طرف دهل روانه شدند وبیست ودوم ماه شاه 
اسندی رسپذند ومردم اسندیرا شقاوث داس در شت خانهای خودرا سوخنه بودند 
و بطرف دهلی گریخنه وبیثتر آهل ان قلاع نجوس بودند لشکر منصور دران دبار 
دبار ندبدند ببست وسوم ماه مذکور از حصار اسندی رحلت نوده جصار تفلق‌پور 
رسیدند واهای ١آ‏ آن گیران ودند دابشانرا سالون ی 7 جوع روی بیز نیاده. 
پودنك اشکر منصور ان قلعهرا آش زده سوخنند وا کر نگذاشتید پیسست وجه ارم 
ماه بشپر پائست رسیدند اهل م رنه بود ند اکن یأفتنید بر لشکریان 
قسهت گردند ویست و ا ماه کوچ کرده EE‏ نزول کردند وی 
رشم ماه امرای براونقار اناق پډ هدند وترتیبا کرده ربانه شدنسد صرت 
ر بای عنان کی رایات جهانگیابی وسعادت ای دلیل وراهناي بيست وهفتم ماه فرمان 
= امرای براوثغار تا موضم جیار ا ارت سلطان فیر وزد ٭ است سمت ودر دو فرتی 
دهلی وافع تاخت کد بر ادر ود لت کرداند وقتاپا کرده وغنام گرفته مظار 
ونصور باز گند بيست ونم ماه بد حضرت اع از قري یله بر اب جون 
عبور ود وتجانپ صار لوف روانه کشت که علف‌زار ا ان طرف بود وی روز 
بقلعه لوق رسیدند و بیشتر امیر جهانشاه وامیم شاغلك وامبر اسدادرا ,دان قلمه 
فرستاده بودند ساکان آنا از دولت موافشت محروم ماندند وجنگ اما 0 وجون 
رایات هابون واصل شد شش عافل وپیری تربسیافته بیرون امد واظهار انتهباد کرد 
ودیگران در مقام عصیان باقی ماندنس.د ببدکی حضرت اعل فرمان داد تا قيا فرو 
بردند وجدگ فت کردند وصول رکاب فابون وفت پینین بود ناز سینرا قل 
ع که 2 ویشتد کران در آندرون ر زنان وفرزننان ومافسارا سوخنند 
بدي حقرت آن سپ در نون ان آر ن حصار نوتف فرمود وس ماه ربج لول و 
لرا بقالی آوردند اهال" 1۳ برا غارت کا دند ۷ 1 ادات که نور جثم عالبان 
وقامهرا سوخنند وویران ساخنند وغره ماه ریم خر از ال سوار کا :ر 
لي اب جون بتابله جهان‌نای رفتند ای آبرا فص نودند. ونار دیگرا باز 
ند ودر لک گاه نزول فربودند ونا دوم ماه در پیش این حصار توف ودند 


AW 


وازین بورث در غره ماه امیر سلبانشاه پپادر وإبیر جهانشاه ببادررا جهت تاخت 
کردن بطرف جو دهلی فرستادند ودوم ماه ند حضرت با قریب هنتصد سوار 
جیه‌پوش سوار دت غارت جهان‌نمایرا فاشا فرمود وز وبالا ودر آند و سین شد 
آن مواضم احباط کرده وظایف حرم مر داشت وهراینه هر آن پادشاه که زره حزم 
پو شا از بر کد دئمنان امن باشد وهر که و غتلت کارد زر دانه نداست زوبد 
آننگاه احپاط فرمود که میدان معرکه جا مناسب باشد وموقف رزم وقصال در کام 
موضع بهتر آید درخ اننا ملو خان با تریب چهار هزار سوار وڅ هزار پس‌اده 
وبیست وهفت زنر پیل بونون امت نزديك رسید از لذکر منصور از لب آب جن 
سونك بپادر وسیدخواچه e‏ با قریپ سیصد تفر مرد ایستاده بودند ترباران 
گردند وازین طرف جهان‌نیای دو قوشون مرد گذدته بودند از عتب در آمدند 
وتندباد له بران خا کساران پیموداد ودر صده نخست روی بطرف دهلی آوردند 


ذ کر محاربه امیر صاحت‌قران, پا سبلطان مود وال دهلی وظفر باقتن 
وفتح هر 


اریاب عل ظاهر وا شکارست وبر اعاب م وا وهو بدا که شابن درهای 
څ وظفر عتایت ایزدیست ونماینا راه سعادت پاقال رجت پغایت ای وا گرچه 
خلصی سعادت ہر قد کنر هر کن در ازل دوخه اند وشم دولت در شبیتان مراد 
ھر کی از روشقی قيض ع علوی افروخنه ۴ بر چپ طدیث رسول فل الله 
له وسا که فرمود حت اجه ارم ملم مبشود که جال کبة مراد بی تمل بادیة 
اسر نف 5 ومشاهك نھر مطلوب بی کلف زجت طلب م نگردد اقاب 
درت روشن بعد از تاریی" گرد ونترد معرکه روی نماید وطراوت چم کامرای 
از خون‌باری" ابر کارزار پدید آبد وجون غرض ازین سی وکوشش اعلای کل حن 
واظهار شعار اسلا اند دسا ام نلف یدز کته اف رچیره آن ارز 
انار روي ہاب نیودار این سیاق آنست 1 چون پسامع عليه ردت صاب قران 
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رسانیدند که بعد ازانک ملطان مرحوم فیروزشاه از سربر ملکت هند بال بای رجات 
کرد جمی از امان دست طلم وطتیان بر گنوده اند وبلاد وعبادرا دست‌خوش خا 
وجور گردانیں هت ازالت ان فوامد ناپسندیت جنه ذکر رفت مراحل وننس‌ازل 
پیموده بجوایی دهلی رسید ومتابل جهان‌نای نزول فرمود وازانجا جاب شرت مار 
لوف ارود 1 ودرین بورت شخد ومزاد گان جوا ت واسرای عظام وتومان ا 3 
بند ان خاص ومقربان درگاهند وسرداران فوشونات څوغ در پابه سریر جیان‌یشاه 
حاضر شدند درین میم خاص پندگ" حضرت امیر صاحب‌قران که خاطر دار از 
راز سپهر ۱ گاهست وصفی" یر منیرش این" فيض اله زبان مبارك بر وده فواعد 
توره ویاسای پادشاهان قدم در مواقف حروب ادا فرمود وضوابط وسوم رز م اسای 
وقانو ن تبرد با دشن ودر دریای خون‌خوار چگ رفتن واز گرداب چا یرون ادن 
خوبترین وجی بیان کرد ونين فرمود که هر یك در جاونغار وبراونتار وفول در 
کم مقام ایسنند وچگونه عنان در عنان کک ندند وجل خعم چئه رد گند 
حاضران از نثار آن دراری' دزی کرنپا پر شاهار کردند وان کک وفربان را 
بگوش وس ومع جان شنیدند ودر مین روز شاهزاد گان وامرا بع عرض ر‌آنیدید 
۲ 0 سند تا این منرل فریتیه صتتفهزارسهندو از کنار کب ویت‌پرت 
اسر کته اند ودر لمکرگاه نیع لا ودر خایست که روز جنگ بطرف دهلی میل. 
کند وشوم کرده بدیشان بیوندند جع برلیغ بتفاذ پیوست نا جموع اسپرانرا پننل 
اوردند واز خون ایشان سیلایبا روان کردند بر موجب فرموده شقدم رسانیدند تا 
حدی که مولانای اعظل ناصر الدبمن عر که از بندگان وملازبان آن درگاست با 
وجود اتک در ر خود گوستندی دج نکرده بود پانزده نثر آزان ک‌بران, مر نیع 
گذرانید واز لشکریان بهر ده نفر يك تفر دران بورت نوقف کردند تا زن وفرزند 
ان هندران ا از تاراج حاصل کرده بودند محافظت ایند بعد ازان کر یت 
طرف ثهر فرمودند وجاعت تمان واخترشناسان بر قواعد نجوی خی ی‌گنتسد 
وصور چند بسمد ونس کر کې حوالت می‌کزدند امیر صاحب‌قران از سر اعناد بال 
بدان کات انات تکرد وفرمود 5 کرا کب ترات عال کون ونسادند بې سابته ارادت 
حن تمالی ازینان ننی عتصور نیست وی وسیل" تفای ای چ ضری متوفع نه بلکه 
[ پیت ] 


هبه هىنند سرگردان چوپرگار *# پدید ارنت خودرا طلیگار 


۱+۹ 


وبعد از نباز پامداد وقت صباج که هتگام فوز ونجاح است بکلام ای ومنشور سای 
ملک نبوده از مض مجید یت رفان ثهر تفال کرد ان ایت بر اعد ک ا شل 
ی و دا گنهآ رل من لماه الط 1 یا الأرض ما باڪل نتاس 
ولاف ج إذا أخذن ر رش زرف و وازیت وان نآ ۹ اروت یه 
اھا آمرنا یلآ ار 1 حمیدا کآن تن بلس می ۷ 
حیات ابنجهانی مثل اب باران است که نبانات که خورش آدمی وجانورانت بدن 
ایا مشود تا انگاه که زین از سبزری وناز آن رها رم شود و 
اه کت در عم ی ان ور ان ماک خدام 
در شب با در روز در اید وتا ناجیز گرداند تا گنی که دیروز آن ز بت 
وناز و مدن این بت دایلی بود روشن بر تقصان وخسران مخالنان وما 
EE‏ کت را E‏ راهطا ور فال دیگر 
"گنود اف آیت بر اند که یتآ لا عیدا میلوکا لا بق ل مه وه 


نز ۳ ی و س و ر“ 


فتاه با رژقا حا و نق اما ولا هل وون مع ایت آنست کسه: " 
هر و و و وکافر ۳ بتآپست درم خیم 
عاجز که دىنش جز یرد ودب ایی فراخ‌روزی تادر که در ۳ 
al‏ ر نغته کد هر کر برابر یکدیگر باشند از رای ان دو ایت که پفایت متاسب : 
وموافتی حال بود جر فرانی وکرامت ب امیر صاحب‌فرای معلوم شد وإین دایایست روشن 
برانک این حضرت مخدوص است باید بای ومموظ بظر عنایت ربا الفرض بض 
ماه اک ا ۳1 جون کوچ فرمودند ولان ِ 1 ۰ فرود مدد ورعایت 
حزما خندق فرو بردند وهام ماه سوار گفنة براونفار و ار تتار ومتتلای وقول لشکر 
د فف کید د کی کت فاد و چادر وامیرتاده 
سلمانشاه بپادر وبا امرا بردند ودر دست چپ ایرزاده سلطان سین ادر 
وامیرزاده خلبل سلطان بهادر وجهانشاه بهادر ودیگر آمرا ودر منفلای امپرزاده رسم 
هادر وامیر مج نور الاين بهادر وامیر شاهلك واه‌داد وسابم امرا وبندی حفرب 
ینس مببارله در قلب لشکر ایستاد برین منوال لفکزی آرامته بعرض رسید که تا 
عرصه؛ گتی جولان‌گاه لفکر مرجودانست جنان حشری ندیه بودند وتا کرکیا کو کب 
در مرخزار لك صفوف آراسته وخورئید رن وم نازه‌گزار خه جنسسان ترتيي 


أشني اواس وزان طرف ملاک‌زاده سلطان موف پا ملو خان i‏ سروران 


۱۹۰ 


وهران کور هند با ده هزار سوار ویست هزار پیساده نکیل ود ویست 
زغید پیل جگی چون دریای جوشان وابم خروئان بسلاحیسای آراسته رشم ا بر 
پشبت پیلان پیراسته ورعلاندازان وخنی‌افگنان در جاب صف پپلان ایستاده وبر هر 
یی چند ناوگانداز نشسته وهرجند این لفکر منصور صنهای جنگ سیار برم کته 
بود ند وکارهای پرا گ۵را بو عتل کره‌گدای بر بسته وحربهای جان‌شکار بسبار ديك 
ومعارك کارزار ارہ مشاه کرده اما بی کلب این عمل متام فکر واندیشه بود چه 
میت آن پیلان کی‌پیکر عنریتمنظر دشسارا از جای یبرد ودانسا پریشان کرد 
واسبان ازان ربیدند وببارزان بدین سیب بدیشان نیرسیدند دربن ساعت برک" 
E‏ بغ درگاه مولاناً ناصر السدین عر اشارت فربود تا ا ا روی خاله 
اتلاخت ودگ" حضرت از بار فرود 1 دو رکت ناز هزار تضرع ونباز بگزارد. 
واز #شاينت علب جل وعلا راهب تم وظفر در خولیت درین حال امرا که در 
بقلای بودند شل امیر ج ور الدین وال وامیر اسداد در خاطگذرانیدند 
4 حضرت امور صاحب‌فران صاحب‌دولست انشام اه حن نمال در خاطر مبارك او 
آنازد نا از لفکر فول فوج بطرف ما بندگان-مدد فرنتد چون بندی حضرت از 
غاز سلام باز داد وعرضص حاجت کرد ey‏ اپ دول ا ج فرمود که 
از فوشونات بطرف ذست راست وطرف منتلای مدد روئد بنا برین دل ودستبسای 
ابشان قوی شد وبامید ام روی جنگ نادند آری چاه قوّت جانوران از صد شیر 
ژیانسي نضارت چمن دولت شگنان از فيض سرچشیه ترییت واصطناغ این امبر 
صاب ‌قرانیت القمه هر دو لشکر جون دو دربای اخضر در موج آندتد وروی 
بیلان نام وننگ نهادند ت ] 
جبش در امد دو لشکر جو کی * ازان جبش اند زين را ستسوه 

ازین طرف مندران کار زار ومردان نامار که از دنلان شیر وخرطوم پیل وسرعفی" 
پلتگ وگام تهنگ اندیشه نکرد ندی بزح بیغ بتار وسنان جان‌گزار مرد وپیل‌را ررح 
می‌گردانید ند و صف پیلان زده پیلاناترا نگونسار م‌کردند. از براونضسار امیرزاده 
پیر محمد بهادر وامیرزاده سلهانشاه بهادر کوشنها فودند واز جاوتار امرزاده سلطان 
حسین بهادر وامبرزاده خلیل سلطان هادر وامیر جهانشاه بهادر وفیاث الدین ترخان 
دران ميلان مردی نامیا اندوخنند وامورزاده جهانشاه از عقب ابشان در مد" نزد يلک 
بدروازه رسبت بود واز قول وسفلای امیر زاده رسخ بهادر وامید م نور الدين واسیر 


۱۹۱ 


شاقلاک وامیر امه‌داد م ارگ بای وط شدند وامیرزاده ,ب ید پپادر بشی خود 
شیر پیل رسانید ولمپرزادگان وبهادران از جوانب واطراف بیلالرا دست‌گیر کردند 
وتخالنان نبز در ناورد گاه ثبات قدم ودند اما بر مثال بنه وباد صرصر بودند 
چندانکه بیش آستادند یش هلاك شدند هرچند کوشیدند فوت ماوت کار گنت 
فطرات معدود باران با دریای پوپایان چه برابری نواند کرد وهبا در فضای هوا با 
صدمه ریاچ عواصف چه پای دارد عافبت سر ار تر کیت فعل ربك اب الیل 
بظهور رسید وخورئید ظنر از افق نصرت رخ نوده فرزین‌بن.د حبلت اعلارا برمْ 
شکته بم اسبان تازی شاهان معارلك ورابان مالکرا پیاده گردانیدند واز خون سیاهان 
بغ سبزارنگیرا سرخ ساختند ونیل ناکای بر چهره اما ايشان کشیدند وچندان ازان 
گرو کننند که حکایت تل اصنهان وسیستان منسوخ کشت واز خته وکنته گرا 
وپشته بام ساوی شد وسر سرکان در پای اسپ چوگانی گوی ميلان شد سلطان 
محمود وملو خان با اند فرقه روی بگرین تهادند واز بان رون رده در شهر 
خزیدند دران هنگام که آنش کارزار ژبانه زد آمژزاده خی ساطان پپادر در سن 
بانزده‌سالی پیش از مه شیر رسانیدوّپیل گرفنه در بندگ ضرت حاضر گردانید 
وبانواع تریبت ونوازش اخصاص یاف دیگر یمرض زبانیدند که امیرزادگان واا 
که ملازم ودند دست‌بردها موده اند وهای پیش بر دشنان پیبوده بن" حتبرت 
اعلی آب در چثم مبارك آورد ورقت فرمود ودرین منام کر باری نمال گزارد که 
نعمت وود چنبن فرزندان کامگار واعوان وانصار خد ست‌گزار ارزانی فربوده است 
وان شیران بیش" دلاوریرا دعا کرد وچون سلطان بود وملو خان شکته ونکبت‌رسین 
بخبر در آندند امیر صاحب‌فران ناز پیشین بدروازه ده ربید ,رجه قادر یود 
13 عل الثور در شهر راند اما عتایت در بار ره وساکین ت وسا کان آن متام 
عنان مرکب کی‌نوردرا گرفته در موضی که لب حوض خاص گویند ازول فرمود وتا 
۳۰ روز آنا بودند سلطان مجبود وملو خان وطغان خان در شب از دروازه" 
جنو ن بدون رفته گر نند ودر بيشه وبیابان سرگردان شدند جن بنیکامیشی در علب رقتلك 
وهشتم ماه مذ کور بنذ 1 حضرت بدرواژه میدان آمه لظ در عید گاء نشست وبارگاها 
زده خق‌را بار داد سادات وا کابر وقضاه واثراف که در شهر بودند مجموع باون 
امن بساطبوی حضرت سعد شدند ونضل اه ی که نایب ملو خان بود واهل 
دبوان دمل جوع خاكبوس اين بار گاه سر تفاخر بنلك رسانیدند سادات وعلا از 


۱۹۲ 


امرا الاس امان کردند روز جمه دم ماه مذکور فربان شد که مولانا تاصر الدین 


عر مصاحب آکابر واشراف که ملازم بارگاهند بشهر در ابند وخطبرا بزیب وزینت 
التاب هايون اراش دهند بر سب فرموده خطه پذکر پادشاه عهد وزمان ونام اير 
بزرگ نمور رکان وول المد امیرزاده عہد سلطان موش گردانید ند وجون خورتید 
دولت از اف امات طالع شد وگل معادت از گلین اقبال تکنته گست خرانید که 
ری جهان‌ارای از کلفت رزم بترهتسرای بزم خراند. وخاطر عاطررا ارات روی 
ماید مالس بزم پادشامانه اراسنند وبتفات مطربان خوش اجان ولطایف کلات ندبسان 
بذله‌گوی" نکه‌دان ریاض عشربتر! تازی بخشیدند واطناب سراپرده عيش وکامرنن باز 
کید ند وہ سازهای خسر وای در متام ای مضبون این اییات مسراید ند زنط ] 
و باد ۲ تک و شادت ناهد #٭ راب ۳ ۳ توا هد 
مادا ئو هنت افلهرا نور *# غار جنم زغم از دوت دور 
تفه شاتردم ماه فوی آل لر رر دروا شهر دمل جم شه بودند رضعف ای 
رعترا تعرنی ایب یریلانیدتدا نگ افد شد که امرای عظام دقع ایشان لازم داند 
در اثای این حال جناب آقابان که شرع ساپرده عصبت وبدور بروج حشبت اند 
مرج بر لک اسان بر در دراو تسه پو با 
اماف مشفول بودند وچند هزار مرد از لکر که برات قند وغه داشتند روی پثیهر 
آوردند و بفاذ پیویته بود که هر بك از امرا جوقیرا از اما نوج که باغی شن 
بودند وشهر کر رند بدین فا کر انبوو از لشکریان در سهر ریاد 
وبندی رٹ در لس بزم ورت بود وکیرا ال نه که صورت حال عرنه 
دارد راما هرچتد بزخم تور وتمشیر منع یکرداد سود تداشت اری واذا اراد ا 
وم سو"! فلا مرد 4 چون باری عز وعلا بفوی عضرت وخران خواسته باش ر 
بسعی چ سای و ابت tt‏ ای مندقم نگردد بدین وإسطه در شهرهسای ده اژ 
سر وجهاناه ودل که جوق جوت مندوان گر جنگ آغاز کردند وخلنی با 
از یشان خانبا وماطای ودرا اش زدند وخو بشتن دزن وفرزند خودرا سو خان دل 
شکریان در خانها شکتد ودست بغارت وتاراج بر آوردند امرا 11 مقدار توانسنند. که 
دروازهارا بسنند نا شیر ادون در اندرون نتوانند امد لیکن در سب جعه فر یپ 
ده هزار مرد در درون حمار بودند واز اول شب تا روز غارت میکردند رانو 
در خاما #زدند وجون روز شد وغوغا وتفیر ایشان بکوش انکر باون رسید دفع 


۱۹۳ 


ایشان 9 مکی نبود جعه هند م ماه غا رت عا م اتقاق انراد و يشتر لت سار ی 
وحهانیناه ییاد ناراج بر دادند ودم با تا 9 وبرده گرفتن باشر رسیطہ 
وهر نفری از لیکریان صد ويشتر از مرد وزن وکودك اسر گنه سیر ون 
می‌اوردند وکیتر لشکری‌را یست نفر ,رده رسيت بود نوزدم ماه در دهلی کپنه رفتند 
و یشار هندوان اجا کرب پودند رجرب ی گردند امپرزاده شاهااك بهادر و سلعلان 
وا با پانصد مرد مکیل متوجه آنجا شدند وغارت کرده از سر هندوان پشتها بر 
افراشتند و ی را آسپز گرفتند ۳ بعد از وفوع ان فشایا جتون صیرت احوال پسامع 
شر یفه اند کر از دست رفنه بود اری [ چت ] 
چين کا ر باخلیار ما نیست + به کردن کار کار ما یقرت 


وهر چه ارباب صناعاث بودئد حم شد که بنی‌آب تخد وم زاد گان وانایان تسلم دارند 
ودگ تراشان جهت خاصه" شرینه ضبط کید ی حشرث پانزده روز در ِ 
توف فرمود وجون این فقیهای نامدار روی نود ودیار و بلادی بلان عظہت کشو 
کلمت ۳ بتکدهای ب‌پرستان بساجد امل ایان بدل شد لوای کنر و بت‌پرسی کار 
گردانیت روز چهارئنبه بیست ودوم ريع لاخر ہیارک باز گردید وپش ازین از 
سر اخلامی که با خاندان نبوت ونایبان درت رسالت داشت سادات وعلا وقفساه 
ومشاغرا در ود چامع حهانیناه نگاه داعته نگثاشته بردند که بدیشان آذیی رسد 
لين سیب ین طابنه که لاه اقوام و بل انام ی در کف عدل باحسان امه 
حضرت سا و وامن ماندند وین روز چانتگاه از کار چ خواجه جیان که 
بر وازه ' عید گاه و کوج 4 با خت فوموز کد اد فرود اة 
وساعقی درانجا توقف نوده تهات ان موضعر در نظر گریف 5 در سرد 
روزایاد 3 رکت ناز گزارده شکر بای ای بادا رسانید وچون از درواژه 
آباد باون آندند خداوندزاده ا تس الدین که از سادات ترد است وعلاء 
الدین نایب که پیش ازین از 3 هایون برسم ابلچی؟ ری بطرف لاور رفته بودند 
رسي ند 2 داشند که بپادر غار ار که حا بعضی از ولایات هندست سر بر 
خط بند بخ ی دی اده دوز جعه بشرف بساطبوس شرف مشود چون ازن 
جهاننای تزدیلک وزبراباد نزول ثرمود بان دو طوطی که بهادر هار در بت 
اینان فرستاده بود عرض رسانیدند این دو طوط از عید سلطان ندان‌شاه باز ماه 
ودند وچندن مدت در ملس سلاطین ن‌وری وشکرضایی کرده ونظر : بزرگان جهان. 
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بر ابثان آمن بلان تنه نفس تنال کرده عضرث ای توسل جستند روز #نجثنیسه 
بيست وسوم ماه از از وزیراباد کوچ فرموده از ۳1 جين گذر کردند ودر موضع مودوله 
تزول فرمودند وبیست وجهارم ماه ازانیا عزیت کرده بوضم کنه رسیدند و بيست 
ونم ماه در مرحله باغّبت قاست ساخنند. روز بکشلبه بیست وم ازانجا کوچ ک رده 
در موضع شتا 5 وان دو ابست فرود آندند ودو روز در مازل توف 
فرمودند 


ذکر فتع قله“ میرن 


این قلعه‌ایست از قلاع مشهور کور 1 یکذنیه بیست وستم ماه از مرضع 
اسار امپرزاده رستم برلاس وامیر شالك وامیر ام‌دادرا بدان قلسه رواته گردانی.د 
وبیست وهثتم ماه امرا که بجصار این قلمه رفته بودند خبر فرستادند که الیاس افتاق 
پوپسر مولانا اجد عاسری وصنی گبر با ی گبران بلان حصن من نوده اند 
وی فرشوند وی‌گویند که پادشاه ترمشیرین بظ‌اهر این فلمه آمد وتوانست گرفت 
تار غضي در جين مارك ظاهر غد که چگرنه ری جند پادشاراده لک مارا 
جز وقصور بت کند بٿا برعن عنان عر يت يجاني اتقام 11 زیادبان مایل گردانه 
با ده هزار مرد توجه فرمود وشب در میان کرده بيست وثم ماه بظاهر قلع" میرث 
سید ودر ساعت j‏ اف پیوست 5 امرای قوشونات هر يك در مټابله خود 
نقب فرو بردند چون غاز شام نزدیلگ شد در هر بر از باره ده گز و بانزده 
گز نقپ بر بودند گبرار سراسیه وحیران شدند ورخسار امیدشان جون روي خود 
ره گشت روز دیگر امیر اداد با فوشون خود که از فارچینان بندک حضرت 
ودند بر در درا له زیر آوردند ومک از رانا سرای نام پسر قلندر که 
ارز ميلان چلادت ومرد مړک تجاعت بود پیش از مه کی طاب در دیږار ثلمه 
انداخت وبالای باره بر اند وبعد ازان دبگ بهادران ودلاوران بذروه قلعه بر دو یدند 
وارزاده رستم برلا سرداران قلعهرا مقدم ابشان الیاس افذانی وپسر عهان‌سریرا گرفته 


۱۹۵ 

وگردن ست #ضرت آورد وص" کر در جنگ کلته شد روز شه جاعت یران 
لمارا بر تيغ بران جر جان‌ستان گذراندند وزن وفرزند ایشاترا اسر تن د 
وفرمان هایون صادر شد که در نها اتش انداختند وعارات وبروج 1 پا 
زمین هموار گردانیدند واين تم با فتوحات دیگر فرین شد وظفر با رابات نصرث‌شعار 
هنشین کت [ [ شعر ] 

زمان تا زمان از سپهر اند #*٭ ی در باش فور وزهشسالد 

مه شب که مه طوف گردون کد * جراغ ترا روغن افرون کند 


ذکر غزوی که امیر صاحب‌فران‌را در دریای گنگ با جاعت 


دزدان و جل ۷ 


ہین اھ قلم میرت ویاوو یا ناو آفناد بد حضرت روز #جدنه 
س ماه رییم الآخر فرمان داد که ابرزاده جهانثاه بهادر با لشکر جاونفار بطرف 
دریای گنگ متوچه ود واز کار آن دریا عور قوده تاخت کید وبا گببان جهاد 
آغاز نید واغروفارا در عهت امیر و نور الدین فرمود که ضبط کرده از کار اب 
قرادو عزیت سازد وراباث جهانگشای از طرف پیروزپور بصوب دربای گنگ روانه 
شدند در اشاي راه امیرزاده سلمانشاه ببادر پرکاب هایون حضرت پپوسته در موضع 
منصوره نزول فرمودند وهلال ماه جمادی الول آنا دیدند رصباح چیه ره ماه 
ارانجا ک وج ده روی انب دربای گنک او آورد ووفت طلوع آفتاب بوضع موز پور 
رسیذند واز هر طرف گذر ۳ جتند وثت چاشت بر سز کار رسیل ند ام پایاب 
نداسب بعضی از بید گان بر پان خاصه سوار شه گذر کردند حشرت صاحب‌فرای 
خواست که م در حال بگذرد بعفی از ملازمان از خطر دربا اندپئبت عرضه دائنند 
که امیرزاده پور مید بهادر وامیرزاده سلیانشاه بهادر در براونفار از آب گذر 
کرده اند آکر رکاب عالی امروز توقف کد عین می باد خن ایشاں غل قبول 
پات وحم شد که بعضی بهادرا ن م آزان ۾ گذار گذ ر کنند شل سید خواجه پسر شم 
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ع بهادر وجهاملكك پسر ملکت ودیگر دلوران وندی E3‏ بر ساجل دریاً فر ود 
ند روز شه دوم ماه ازجا کوج رده بطرف قلق‌پور که در بالای ا 
بود توجه فرمود در اشای راه خر رسانیدند که در پابان آب گنگ بسیاری از هندوان 
جع شت اند جوجب فرمان هایون آمرای تومان وتولجیان مثل عل سلطان تراج وبثر 
هادر ودیگر امرای فوشونات با مغ هزار سوار بدان طرف روانه شدنسد ودگ" 
حضرت بر فرار بطرف تنلق‌پور متوچه بود در اثنای راه ذات بزرگواررا که هو په 
ت احوال مال است ملاای ربید ومزاج شریفرا ثقیری پدید اند ودر بازوی مبارك 
اندك ماب ل ظاهر شد درین ن وقت خبر ربانیدند که خی انبوة از گمران ر جل 
وهشت کن سوار شتا بر روی دریا ایند بندگ حشرت ی اثبال با جر اعنی از 
بندگان خاص" روی بدریا آوردند حضرث صاحب فرانیرا از شعف شرف جیاد بلاق 
کک مزاچرا پد ید امن بود مرم شد وازان 2 اثر اند وجون در کار دربا بفابله 
دشمنان دين امدند سی از لشکریان دسا خودرا در ۳1 انداخشد وچون ماش 
شناور شلا روی بردان جن نپادند لعي پايان را گرفتند و دقی ی کار آب 
اک کارزار اف وختند ونبرباران؛ کرد ند وان در مثابل م برین شیوه محارضه آغاز 
کردند بند گان حضرت بتر کیا 5 ۲43 آکار گیران! که دراتجا بودند پنسا 
رسانیدند وزن وفرزند ایشاترا اسپر گرفنند وب مخالنان ده کنتیرا که مانن بود برم 
اند وپشت موقنت بام داده جنک غاز a‏ واز طرفین چون موچ دریا بر 
۱ بر آندند ونعون باری تال قرا بزخ تيد وضرب نفنیر هلاك 
کردانیدند وباد دولت از طرف لنکر الام ودن 5 مت 


ذکر سه غزو که در يك روز با جاعت گران اثفاق اقتاد 


چون بند ی حضرت ابر صاحب‌فران از غزو اعاب کی که در دربای کیت 
بودند باز پرداخث هان ساعت از ساحل دریا کوچ فرموده روی رابت اقبال وضع 
تفلق‌پور نباد ۳1 نزول فرمود دربن منزل شب یکدنیه سوم ماه هنوز دو دانگ از 
شش باق بود که از جائپ امیر اسداد وبایز ید اوجن راون شى که يرول رفته 


qy 


بو۵ ند دو کی رسیدند وبعز عرض رسانیدند که ابشان گذاری یکو پیدا ‏ نرده اند واز 
دریای کک کذشه ودران طرف روش انبوه وخلقی سبار باستمداد فراوان ع شت اند 
وسردار ابشان باکت بارك خان تام وجتگگرا ساخده وآماده است بندگ حضرت 
اعل مين شب عرگاه تپشمت فرمود کوس وتتاره ونفبر زدند وبافروختن مذعلبا شب 
تار گرا جون روز روشن ی دیدن بدي پیش از ۾ با هزار سوار خاصه 
از دربا گذر فربود» ناز تاز بامداد ازان طرف ؟ دزارد وجبوع سباه از هر طرف رسین 
وت غزو وجاد رواه شدند وزديك لیر باج رسیدند مبارك خان با ده مزار ۽ 
ات ا کل و استاده پود در غبیر متیر امیر صاحپ‌قران و 
که مندیان کر بمدد بیارند وما اندك ولشکرهای ما میبنه ومیسره باطراف وجوا 
رواله داشته ام وغايت دور اند تدرك این حال از فکر وندبیر ون ات ور وجز 
n‏ فضل وعنایت بزدان چا ره نه درین فکر بود که آن هزار سوار که 
باطراف ناف د ا د ا ی ارد ات ات حه و وا 
الجلاف الى گرا رده حم یتاذ بیب‌نمهد ام شافلك وامير اسداد با هزار سوار نشا 
بر سر ایشان راد ودی حضتا اندگ اسواری در فول ایستاده بود نی ال 
مبارزان مع رگ" ناورد بر عم بکفار هنل رسیدند وهنوژ در جنگ شروع لوده بودند 
که خوف وهراس بر هندوان منتول بت از رین لشکر اسلام روی از ستبزگاه 
ا زگاه جپادند واز از غایت یرت عنان از رکاب وفرار از نشیب نشداخاد ولشکر 
منصور از عاب ایشان در امه خی بسیار از بشان بیغ گذرانیدند وزن وثرزند ایشارا 
اسیر ساخند ولشکریان گپای اسب وگاو از نار وقیاس بیرون غیت بافتند 8 
امیر صاحب‌فران ساغی دران مر له نزول فرمود وم # دران حال خر ربید که در 
دامن کې کو پله که بر کار آب کک است ران سیار اجقاع نموده اند ازاغیا با 
پاتعد سوار عزبت دره کوپله فرموده روانه غدند وباق لشکربان بگرفات غیمت 
مشغول بودط تون نزديكڭ آن درد وسید ند دیدند که دئمنان دين انبوه اند امرای 
فوشون ثل شاهلك وعلی سلطان نواجی با وجود لسر اندك بر سر ایشان رانك بجنگ 
مشغول شدند وأثار جاعت ومردانی بظپور رسانیدند وعافبت هندوانزا بضرب تيغ 
مندی افنا کردند وشییت بيار حاصل آوردند وعاءه لشکر پنارت مشغول بودند وبا 
ید حضرت پیش از صد سوار نانه بودند تاگاه ملك شیته نام گری با صد سوار 
۳ بیاده جون فدایان نا کنیت روی بوکب هایون آوردند امیر صاحب‌فرارن روی 
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رايت هایون جاب او گردانید واز وان کدرا تیم بر شک وششیر بر سر زدند واز اسپ 
انناخه رسن در کردن جضرت آوردند رسيدن وڄان بالك سردن بام بود باز خبر 
رسانیدند که در در کوپله حشری انبۍ وخلتی بسیار از گیران حم شن اند ویینپا با 
درخنان سر درم کشت در راهست جون دران روز دو نوت غرا اتقاق افتاده بود 
ونسب بسیار بذات هال رسیله چای آن بود که فرود آسه ا با وزسات 
غرواتر! براحت وامایش بدل کد اما باستاع این خبر تابر شوق جهاد در اد 
مبارك شعله زد وفی امحال با مب از خراص خرد وجید کی از امرای ر در 
متقلاي بودند سوار شدند وچون بینهای تخت در راه بودند وهندوان یار وللکر 
متصور اند بودند از حضرت عرزت مدد وتمرت خوانت» در خاطر خطیر ورأی 
مر چنین گذشت ک اک ر درن ولا فرزنانم پیر حمد وسلمانشا» رتد تعیثیست 

که بريد مک بغابت نهایت آن تراد ری وعال آنکه سے روز پیشتر اشانرا بر 
سبیل ایلفار بتاحیتی دور فرستاده بود واچ وچه وفع بود که در موقف حاضر 
شوند چه در متابله پد وپور از اب i.‏ بودند ونور ایشا ن آن بود که رابات 
هایون دربن طرف آب بور تخوهد ترمو درن روز ز که یکثنبه بوث رقت از 
عصر موافق مطلوب ضير متیر آن طایقه کب هابونا سید ند ون م ای بود از 
ایبات ید یی وفودار املاد فضل نامتنای چون ابشان نیز رسيدن_د باتناق بر سر 
کیان آبدند وا کثر آن فوبرا هلاك گردانیدند وغنام فرامان بدست چاکران حشرت 
اقتاد چنانچه محاسب وم از شار ان عاجز ماند چون شب در امد وینها تنگ 
بود ول" آن نه که فرود آیند اما م آن فضیه تا روز دید موفوف ماد وا غنام 
وار باز گردیدند در يك روز سه و چوں اناق اقتاد وشل آن مشتنها سر 
وی رون گرفت ودی ودولت سر بر مان رساتید 


ذکر امتیصال گبران که در در کویله بودند وس بر شکل 
گاو که کفار هند آثرا می‌برسایدند 


روز دوشنبه از ماه جادی لول باز لیر جرار در حرکت ان متوچه دره 
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کوبله شدند که غلب هندوان کر درانجا هنوز در قید عبات بودند واموال سیسار 

ومواثی یشار در تصرف ایشان مانن بود چون باری “انه ونای خولیت 6 اشان 
ک ستاصل شوند بر غلبه وبسیاری خود اعتاد کردند ومانجا اوتف فودئد 'وچورن 
رو کک اباي د ذه بدبن دره رسیاند در میبنه آمیرزاده پیر عد بهادر وامپرزاده 
سلانشاه ادر ودر پیش بمفی از امرا 2 متفلای قول امیر شالت Cal‏ دیگر 
از امرا قلب وجناج راست داشته روان گننند ند وصلای آواز کوس وتناره ونر بان 
رسانیدند زجل وليل موحدان دای ۷ در سیه مقطرب ی‌گردانید وخروش 
وتکیر غازبان زمره" شیر شرزه می‌شکافت کرارا از ز سامت آن حال که فوداری از 
رستقیز پود تحول وطافت غاند دست در داس فرار زدند ودر کرهبا گرنشند وشکریان 
از عنب اپشان در انت جبغ آبگون از ار سیاه e‏ وبلاس کر سر 
بان از تن درودند پمال عر دشن از چین وند گا بر کنیدند. وساب بارال 
بسیار غوبت یافتند ودر مان روز باز که از ۲ دی که گذر 2 ودر 
ساحل دریا ناز پیشین گزاردند وازانج! کون کر ده در پایان اب گیگ فرود امدند 
وان دره " کوپله که ذکر رمت در دامن کوهيست که آب دربای گنگ زان راف 
ردد و بفر یب بلك فرع بالا ازان موضع AE‏ بر شکل گاوی که e‏ دریا 
ازانجا پیون ماد وگهراهان دبا ۳ ستگرا ی‌پرسنند چنانجه پک اله راه از 
اطراف وجوانب روی بدبن دره ی‌آورند و بلان سیگ نتب م‌نایند 


دک و او ۳ سوالك 


چون امیر صاحب‌فران بوضم بابان آب گنگ نزول فربود امرای میبنه ودیسریا 
رکه ومنام خود فرستادند ودر پنج ماه جمادی لول ازانجا کوچ کرده و بطرف 
فروق مبل فده تما فاد که ثرا بطرف بدگ" نت کوج ند 
وروز چهارشنبه ششم ماه جادی لول یك فر رفته فرود آمدند درعن بورت خر 
رسید که در درهای کي سوالك ک گران سیا بسیار وهندوان پشار ا شه اند باز زم 
ابلفار کرده f‏ نافذ شد که لنکر ی در اغروق اند کوچ کرده بطرف ۳1 
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که روانه شوند وبند .ی حضرت بيك‌فرتنی کوه سوا لك نزول فرمود ودرین ماس-ام 
امیرزاده خلیل بلطان پپادر وار ج نور : الدبن از اغروق ادد وامیر زاده سلمانشاه 
هادر وامرا پبرض رسایدند که آگر بند 1 حشرت الى بطرف لشکرگاه مراجمت 
فر اید وبر لپ آب بال وجود پ‌هالرا باستراحت نشو ونای دهد ما بندگان 
ڃانب این مفسدان تاخت کم صواب باشد جولل فرمرد پادشاهانه که ار بسواد 
سو يدا بر بیاض ديك نویسند جای آن دارد فرمود که غرا کردن چند فاين دارد نام 
لیکو در دئیا وثواب وافر در آخرت وبا أن قه مس‌افم دیوی از حصول اموال 
وگرفان نام بران رنب واگر شیارا نظر برین قوایدست مرا نیز ت بر نیل سعادت 
باقیست مجهت خاصة ناس خود ومنفعت حال برای سکینان لثکر که اولاغ ندارند 
وپیاده مانن اند وم 7 زیردستان خوردن و جت ۳۰ ایشان رڅ بر خود پادن به 
از اخلیار تن‌اساايست وقناعت بکامرای وم درین روز حم صادر شد ک امیر جهانداه 
که امیر لشکر میسره بود وپیش از روز بطرف بالای ۱ 
او بیابد بای با کاقران جهاد کم بی مفتفبای فرمان متوجه با رگاه هایون شا روز 
غنه م ماه جادی الول بتاخت کر سوالكك مشغول شدند ودرب دره را بود 
بهروز نام خلفی سيار جع کرده بود و بکارت عد د وحصانت کی مغرور کته فرمود 
تا لشکر منصوررا آراستند از میهنه امیر زاده پور تحبذ بهادر وامیرزاده سلمانشاه بهادر 
وامپرزاده جهانشاه بهادر از میسره ودر نتلای فول یر 3 نور الدین وامیر. شافلك 
و ړوی لغزو کار آوردند وحتسرتث صاحی‌ترانی در دهانه دره نشسته بود ولشکررا 
0" تور فوّت دل مداد تا بات اف ملی ظنر سایه مر مفاری لشکر متصور 
انکند وا فتاب بهروزی از افق دولت طالم شد دشمتان منهزم شدند ودوستان غتیمت 
بسیار یافتد واسیر فراوان گرفندد وبندیٌ" حضرترا چون نظر بر رفامیت حال 
ضمینان بود فربان داد 6 مردم قوی‌حال که هر يك سیصد وجهار صد گار گرفنه 
پودند بعضی باز ستل عر مردم ضعیف بخش کردند چنانچه احاد وافراد لشکربات از 
سوار وپیاده وخرد و بزرگ آزان يمت بېرهور شدند وشب یکشنبه بند کي حضرت 
بوثاق امیرزاده پیر ید بپادر فرود امد ورود بکشبه ازارن مرجله کوچ فرمود ند 
و +وضح هیر که از نوا بکری بود ومشهور بوایت میاپور رسیدند وروز دوشنبه 
بازدم ماه زاتجا چت فرموده يك فرح راه رفسد ودر ۳2 شن‌سارساوه نزول 
خرمودند وبسبمي غیبتِ وافر که در تصرف لشکر منصور در امن بود قل باستگ 


٠ 


میسر شد روز سهشنبه دوازدم ماه آزان موضع توجه نوده برضع کدرو فر ود امدند 
واسایش فودند 


دکر غزوه حدی در از کوه سوالك که درانجا یشپای سخت پود 


روز چهارشنبه سیزردم ماه جمادی الول رابات نصرت‌شعار در حرکت امد واز 
دریای جون عبور فرمود و جدی دبگر از کې سوالك ربیدند وین روز خبر 
رسانیدند که یی از رابان هند رئن نام خلفی بیار از موس رکنار واصناف هندوان 
در تمت رایت او جع شت اند واز.اطرافت, وجوانب م پیوسته بکوای مخت ویشهای 
حصین پناه جسنه وگفتید جر بد رخ بر بدن وراه پینا کردن درآجا رفتن مکی ایست 
حضرت صاحب‌فرانی در شب بخ‌شنبه چباردم ماه ح فربود که امرای قوشوتات مدلا 
افروخه ولشکرها مرب کردان رواه شوند تودرختا بریت راه پدید کد م در شب 
يك فرح راه ربت آزان منها گذر کردند وجهاردم ماه چون اققاب بر اند امیر 
صاحب‌فران بیان دو کی 1 سوالك وکره کوک رسيت بود ورای رثن میمنه ومیسرورا 
برسم وین ترئیپ داده وبا انباع واجتاد جنگرا ساخله شت چون از دور هیبت رشک 
لشکر متصور مشامت کردند و[واز کوس ونفاره وتفیر وبرغو بگوش ايشان رید زلزل 
در وجود اینان افناد وطافت ول مقاوست اند راه گریز پیش گرفسد وامرای 
فوشون تيغ غزو بر کیت آن بدخنانر! حر آب‌دار بر اك دلت انداخنند وچندان 
نتاس اموال در تصرف لشکر امد که از جد وصف بیرون بود هر بك از القکریان 
صد ودویست گار وده نفر وبیست نفر برده گرفنه بودند ودر براوننار امیر زاده پر 
مد بپادر وامپرزاده سلمانشاه بهادر در درد" دیگر غزا کرده بسیاری هندوانرا بزیر 
یغ آوردند وغنییت بسیار بدست لذکر افیاد وباز بدین طرف سق شد ودر جاونغار 
آبیر زاده جهانشاه پپادر در دره یگ تأخت کرده بو اما نان شنییت بدست 
لفکر نيامد که ابارا کاقی باشد وشب آدینه مجموع میمنه وره بوکب جهایساه 
جم آندند ودر ميان دو که ازول وه وزمین هندرا از خی وجود کیان طپارت 


۲ ۰ 


ونظافت بخشیدند روز آدینه پانزدم جادی اول بسک حضرت ازن دره که ميا 
دو که بود یاز بكو سالك در امد که ازان منز ل تا ولات تکرکوت پانزده فرستگک 
بود ودرین دره جندان جنگل خت بود که در حصر نباید وکن کو تا غایتی که 
وتف آن توان کرد وتون لشکر جاونغار که امیر جپازشاه ہا ابثارن بود ولشکر 
خراسان روز پیشتر از غتیمت اند چیزی بافته بودند فرمودند که اشان نمی از 
دیگران ازا روئد وتاخت کنا د ودرات روز صاین‌تیبور فراول بود وقت چاشت 
سلطانی برکب هایون اند وعرضه داشت که غلب کیران وحشر هندوان هرجه دار 
اسث بند ۳ حضرت بناس هابون خویش باز ایستاد ولیک جاونار ولشکر خراسانرا 
بغرا کردن وتا خت بردن فرستاد هندوی سيار بل آوردند عنام ی جا وحدر کرد 
وان روز وقت ناز پیشین از فوشون امبر نور الدین وعلى سلطان توایی خر 
رسد که از طرف دست چپ دره‌ابست ودرانجا گران بسیارند چندانکه در عند حاب 
چ اسب نیاید وگلپای فراوان دارند دی که از ضبط نمار برون است ندلگ 
حضرت عنان عر هت پدان طرف کردانید وح تشد که ار تور الدع وعلٰ سلطان 
تواچی د سر گمراهان رانند وخود عل ظرپیکر بر قله که نصب فربود وتظاره م‌کرد 
لشکر منك ور آن وادیارا جخون هند وان ,کون کردانیدنسند ومواد شرك وکنررا نطع 
کد #شرت اع حاشیر امدند وبتواخت وس یت پره‌مند گنتند وجندان کله وال 
غیت نید که یش از حد وشار بود حضرت اعل نا ناز شام دران فل که توقف 
فرمود فرمان هایون صادر شد که از لشکر متصور ھی کی ک وروت اف تیان 
ورا میب دهند هر بك آن مقنار که ضبط آن مکن بود گرفتد وان شب دراري 
دره نزو ل فرمودند ودر ظرض باه از بانزد 3 جمادی اول ک4 رابات کدور گنای ل 
ميان دو کي بود کئۍ سوالك وکو کرکه تا غابت شانزدم ماه جادی خر که بنرا" 
جو رسیدند بيست غزوه با جاعت کنار ومشرکان کان وت‌پربتان اناق افسساد 
گ شرح آرا دما باید ودرین مدت ی روز هنت قلعه از قلام متیر کور هند 
5 در حصانت واستواری بر حصنهای ا وحهارهای ريع اتی بود وه بيك فر 
ودوفرتی یکدیکر واقع واما هر قلمه مخالف امال دیگری واکثر ساکان آنجا در 
یام سلاطین ماضیه از اهل چريه بودند ودر ابام فرحست طاپین کون باوت 
خود مستظیر شت بودند جزیه ادا نی‌کردند وبدین سیب ذمت خویشرا باطل کرد. 
بودند وخون ومال خودرا مباح وهدر ساخه لاجرم سزاوار قعل شدند مه آن تلا 


۲ ۰ 


آنا می ۳۷ 6 در 1 نان بوذند ۳3 ماو فودند ِ 
بندی در گردن افگنن سر بر خط فربان آیردند اما دلایل تفای ابشان اهر بود 
وجتون مال ابا بر ایشان آنداخنه بودند وبر عاقلان اهر بود که جر مر شا مت 
خواهند کرد یکی از بندگان صادق که ديت عنل در امور نظر ی‌کرد باکر درسمت 
تد یی اند یشید که سلاحپای اشارا از دست انان اون اورد لس فرمود که ر 
جنس که دارند در عوض مال امای بیاور ند وانگاه کتر چام که بپای اندك داشت 
وکنه کانی که در عل اعبار نبود فیمتی گران بران نهادند بدین واسعله م سلاحها 
لاسو 2 ا پیت جسن در دور تست ٠‏ اند لش دا 
4۹ ۷ بند ان در گاه بود جرد 0 ۳ از اد و 1 احراف مودک 
ویاتی شدند وسلانارا ثل اوردند لذت هت لذکر اسلام جزای ابشان 
دادن اجب ل وعاقیت یکت بیش بردند وقلعهرا بکنودند وذو هزار ورا بلاس 
فهر سر از تن دور انداختند ودود از دودمان ابشان بر اوردد واز جله فلع ملک 
دیوراج بود وبتج قله دیگر 6 بو عم قل _ کشت وعرصه آن وی از پلیدی 
وو ق مشر کان باك شد واواز ایب یبای بانام در اقا م اسلام شاشر ب ا 
دشایر وری وعدل گتری" ان تبرت ۳۳ افیا ر عا ظهور بيرقت 


دک مواثفب ند امار صاب قر ان در لوا جي ر 


ِ یگشنبه شانزدم ماء مادی لاخر ۱ ر سح تار اب در متشه 

وله بله که ا es‏ ور ات ترول ذر مود ند م درن دود توطاره ن امیرزاده" 
حیان 1 1 ان بهادر امعیل براش وچ جرد ایکوتیسور ومبثر بثر یه بابله توجه 
اون امال" ¥ ديه که م دلاور بون وجگلبای مج داتتند رها در کار جکل 
ده جنگ پیش اوردند بهادران لفکر املام خواسشند که بران کار له کید 

7 جپانطاع صادر غد 2 محاربت در توف دارند تا روز دیگر که رایت املاشمار 


تست 


۳۰ 


آراسته گردانیدند وقلب وجناج ر که مییته ومیسره راسي داشنند . کافران جو 
طنطنه" صدای کوس ونفاره شنیدند وعهابت لفکر جرار دیدند پای ثانشان بر فرار 
فاند ديرا گلاشتند ودر جگلا کر جد مبارزان e‏ رای ودردجویان رز‌آزسای 
چرها بر دامته در مقابل هدوا ان سیاه‌کار ابستادند لسر بان بدبه در 1 عله 
وطوفه بسیار پدست آوردند وفعت روز عزیت کرده يك فرع رانت ۴ اقاست بر 
افراشتد ودر شین روز فاصدان که از دفلی برسالت بطرف شیر رفته ودند واسکام 
جپان‌گذای بنام شاه اسکندر وال کشمير در یت ابسان تناذ یافته در مترل 
باوردوی مبارك رسیدند اوبمای‌تیمور ونقتار از بندگان امیر زاده ومد زین الدین 

عرضه داشتند که شاه اسکندر احرام بندیٌ بسته روی جضرت آورده وبوضم جهان 


. رسيا دران هر جله اولجا یور قاو چین ومولانا وز الدين که از جاب او برسالت اه 


بوك پیوستند وتاریر کردند که اسرای دیوان اع ميري دران دیق اند که بساطیوس 
مذرّف گردد وسی هزار اسپ جهت یش یاورد جهت توجه وترتیب آن بکشہیر 
باز گننند چون این صورت بسیغ عالی رسانند نبسندید ویازخواست فرمود که شاه 
اسکندررا تکلیف مالابطاق کرده اند ییون از انز مکت ووسع ولات او طلب 
داشته اند هر کیرا آن متتار"خطاب نوان کرد که در حوصله امکان او ۳ 
رسولان صدق خدمتگاری وفرط وم 9 بەز عرض رسانيدند ودر بان ثوت 
جزی وغلای" او مبالنت نودند با بان عتیت وعاطفت فربوده فرمان شد که چ 
چیز باز اند و بزودی متوجیه شود روز a‏ ماه ايان شاه اسکدر ر وزین 
ادرا ر وانه > صوب اشوین داشتند وقرار بران ان دادند که جوز يست وهشت روز 
ازین تارم بگذرد باید که بلب اب سند رسيت باشند ودرین مزل در دان کې 
دی بود وگروش فراوان درانجا بودند لشکر منصور بدان دیه تاخت بردند هنسدوان 
دست از خان ونان شسته ديه خودرا بدست خود آش زداد لن بان ازان ديه قوٽ 
وعلوفه سيار بدست آوردند ودر هن روز دږ ديه دی که بدان نردبی بود وقمت 
ناز پیشین ناخت کرده غلات واطعبه فراوان کنیدند ومندواف که بدان کې پناه رده 
ات یر امد شریران ورأسی وریسی مصدان بودند دریت راه اتبیررا که از بدگارن 

خاص" بود بتیم زدند روز چهارشنه نوزدم ماه ازان منرل کوج کرده در متابله 
تصبه جمو نزول فرمودند ودرین متازل ریب جار فرسنگ راه سل بکدیگ 

مزارغ بود که خوبد چپارپابان کر + سای حاصل ي‌شد دران سبزتزارما 


۲ ۰ ۵ 


ومرغزارها عف‌خوار کردند روز جدنه ا ماه عنسان عزیت جومت تاخت ران 
بصوب ثشبه جو تافت و: بلان دره که نع آب جموست در آندند وچند توبت لفکر 
منصور ازان آب گند در دامن کره ه بلست چپ فهیه جو بود ودر دست راست 
فربه منو هندوان ۳ پردل دربن دو موضع بودند زن وفرزند خود بکزهسا 
فربتادند ودر مقام جد جنگ وجال ایسنادند پاریان اعل دیهرا تاشت کردند و بوت پاز 
شان بقصبه چو در ادد تا لكر تیه و فه بر دارزند واز عارف فر سنو 
رای ایشان سار شت با جی گردان ناجوی وکافران هندو عره ونقیر زده فرباد درم 
نداختند و بکوه بر أبن رصانت ان مفرور شت تیر یزدند وجتگل در غات اعکام 
وجای عظم استوار داشنند چنانکه در آمدن درانعا بعال نزديك واز امکان دور بود 
رای عالی که جام گییی‌نای ظفرست مصفت دران دبد که جسن تدییر اشارا در دام 
شور آررد جند فوشون مرد جلدرا در کبینچاپ‌ای جنگل گنادس» ره بیش گرفت 
وروز ۹۹1 EE‏ و ماه اژ 7۷1 جي کد ر فزمود و زره 9۷1 حناوه فرود آند 
ودرین متام چهار فرع در چهار مرغزار ولف‌خزار وکشت‌کار بود وجون با 
جاعت کثار در دره جو ومتو تناق عزا یناد خاطر اشرف معنت ان حال بود 
وگنير منور نگران آن 2 قضبه چون دک" رت ابا کج فرمودن د هندوان از 
جنگپاً بمون آندند وان جد قوشون لشکر مصور که گذشته بودند از تومان امیر 
چ نور این مقدام ابشان دوت تیور وحسین ملاك قاوچین رای جورا با اء گر 
دیکر گرفته بجضرت 9 امیر صاحب‌تران بعد از گزاردن شکر نمبتهای بزدان 
ولقدم مرا نید بر خافر یافتن بر گیران حک فربود نا گردنهای ایفسان بادل 
واغلال بند کردند ورای هورا زی زده بودند جپت ملین اسغلاص مال اور 
علاج کردند بعد از چندین ترغیب وترهیب e‏ وم تسار شر ایان در ۳ 
وبنوازش ونشریف سرافراز شد وروز یئاه بيست وسوم ماه درین منزل توقف 
قربودند تا لشکها که بولایت ها ود 9 بودند باوردو محلق شوند درت روز بر 
ا آمپر زادگان وامرا که متوچه 1 طرفب شت بودند شپر شساوررا ماتوج ور 
گردانیه اند ومال امان استلاص یناد ونه کرکررا که آخر کار او موانقی اول 
ال نيامد ۸ خرفته اند و بواسمله ET‏ دان ودغل یر 4 بقاپور پیوسته 
سفق لاس وعقوبت گت ورا چند سبب بود یکی آتکه بندی حضرت بظر 
فراست خسروانه دلایل نای از یات حال او مشاهن م‌کرد واثار لت در افعال 


۷۰۹ 


بافوال او معاینه میدید دیگر اننکه در میان اب جون وب گنگگ اجارت طلمد 
ک بولابت خود رود وساوری نسق کرده در لب آب e‏ اور نیز خوانند 
جضرت اعل پیوندد وجون بولابت خود رسبد مجلس عيش وعشرت آراست وباستیف‌ای 
لذ ات جیای مشغو ل شد ووعده * که کرده بود ا بقول خود ونا نکرد 

وحال آنکه ند حضرت رعارت ومرافبت او پیش از حد ووصف فرموده بود 
واورا از حضیض مذلت باوج رفعت رسانیك ودر جدود مندوستان هر که گنته من از 
باع یه کوکرم اورا غارت نکرده واسبر نگرفته ودر مقابله آن هسه لطاف وترییت 
خلاف وعد وخیث ت ظاهر کرد لاجر م بدلا لت اين افعال ی تعذیب ونگال شد 
[ پست ] 

آگر بد کی کینرش خود کنی #ه نه چم زمانه جوب اندرست 

النصه روز دوشثبه بیست وچهارم ماه از 51 چناره وه عبور کرده ترول فرمودند وروژ 
س‌شنبه بيست و جم باه بسیار کی از مردم/,در ۳1 عرق شدند عنسایت ومرحت 
حشرت صاحی‌فرای دستکر درماند کا ران شن فرمان داد تا اسان پاستران 
خاصه" شرینهرا ببازماندگان دادند واناترل زار کردانسه بسلاست گذرانیدند درین 
روز هندوشاه خازنرا بطرف دار اللا تغرقیتسد.روانه گردانیدند تا بغارت وصول 
رابات ظفر پیکر بسامم دوقواهان رساند وروز دوشنبه بيست وچهارم ساء نوکران 
امیرزاده امیرائده بهادر | ز ریز وعراق امن خبر سلامتی مخدی‌زادگان وامرای عظام 
3 دران ديار بودند آوردند ماخبار بغداد ومصر وشام وروم ودشت چاق وحال 
قلع الجق بعر عرض رسانیدند روز دیکر نوکر ابیرزاده عالیان پیر محبد بهادر 
از ملك فارس رسد واز سلاست مزاج شریف آن سرو جویبار معدلت مزده رسائید 
واز استفاست ملکت وجریان امور ر څ ارادت خر داد ویبلاکا که از مصر وشا 
فرستاده بودند از تمشیرهای مضری 5 نپا معروض کرد وروز چیارشنبه بيست 


وم ماه از کار آب جناوه وه کوچ کرده در ميان بیابان رول کردند وم درن روز 
۳ تار یزرا بلار ااك سر قثل ۶ فرستادند 1 بشارت یه متعاقي مد م #ابوت 


ستتر عر وجلال رسد تا زود فرزندان کامگار که منظلیر نظر عنایت ری دگارد 
باستفبال ایند وم درت روز رأی عازارای بران قرار گرفت که پیشتر از عماکر 
منصور از دربای دندنه عبور فرمابند روز +خشنبه فت وهم کوچ فرموده بر کار 
جنکل ار سر الي م حضرت صاحب‌فرانن فرو گرفتند ودران روز شیری درت 


۷۰۷ 


عرغزار بیدا شد بهادران صیدافشی ودلیران رشک ار سر ا تأخای آرردند 
امور ی تو ر الدین دلیرتر از هه در اد و یله مردائه 71 شیررا پيد لبخت در 
آثای این حال امیرزاده پیر محید بهادر وأمیرزاده رستم بپادر وامیر. سلیاشاه بپادر 
وامبر جهانثاه بهادر از لاور بلشکرگاه هابور رسیدند و بر غزا وجهاد افدام فوده 
هتدوان گرا سر از "ت برك غنیمت راان حاصل کردند وان لیپار برسم دوغوز 
کشیدند ند حضرت ۸ دران زمان هر بك از ادرانرا سورغال فرمود ودران 
ساعت نظر باراد 3 از فوشونات حمدازاد نام اقتاد بواسطه آنکه در متام جرب 
ازو مردانی دبت بود اورا بنواخت وعنابت ومرحت فرموده امه خاص" وترش خامه 
با بند زر ارزای داشت تا عالیان دانند که اندك کونشی در حضرت این صاحب‌قران 
ضاح اند وم درت روز م بنناذ پیوست که رای براوتف.ار وجاونغار وسار 
امرای فوشونات برای معین روی بلار الك سرقند اورند ود ومز زادگان وآمرای 
بزرگ وامرای نومان وفوشون هر يك.ناندازه قدبر ورتبث تخلمتبای گرانایه وناجهای 
خا ص * #صوص وسرافراز شدند وروز دبکر دران مماری ومرغزارها رس شکار 
فرموده چابك سوا اران لقکر منصور چندان شکار اندلخید که محاسبان از عند آن عاجز 
آندند روز ۷ ِِ ماه رن از صید کان اند در کشتزار مرضي 
ک ا ترا جهان خوان ند وسرجد کنبورست فرود آندند وشب شنبه بيست ونم ماه 
ازجا کوب کرده بکار دندنه رسیدند ودر هان روز از پل عبور فرمودند ودر 
گذشتن ازان بل درویشان لشکررا از ترك وتاجيك معاونت ومساعدت فرمودند 
وابد شافلك وجلال سلامرا فرمودند تا مجبوع عساکز متصوررا آزان بل گذرانیدند 
وصباچ یکینبه س ماه ند حضرت ابلفار فربوده در موضم سانبت که از توا 
کو جودست نزول فرمود وغرّه ماه رجب ازانجا رطت فربوده چول جلالی در 
آمدند ووفت غاز شام آزان جول خون‌خوار یرون رفتند ودوز سەشنبه دوم ماه 
جایتگاه موکب جهانگنای معان نصرت وفددوزی بکار آب سند رسید وجاعت امرا 
٤‏ قلع“ تفر گناشته بودند پیر على وباق امرای فوشون بر سر آب سد بل 
در ات شوب بسته بودند درین روز ازان آب عبور قرموده ۳ نروز ب ® 
توقف کرد وامپر الهدادرا بر سر بل گناشنند ۳ € متصور را بگذراند وغاز بیشین 
کوج کرده فریب سه فرسخ رفته ازول کردند وابرا که جهت دنم افغانیان جنانیه 
پیش ازین ذثر رفته در نفز بودند ومدات هنت ماه بشرف ملاژست بند کی" حضرت 


بر + ۲ 


فرسیزا درین متام بخاكبوس رسيت يك دوفوز اسپ ویکزار سر گاو پیش کنیدند 3 
حضرت اسبانرا م بدان بهادران مخشید وفربان نافذ شد که آن گاواترا ونان که از 
ابشان غارث کرده ودند باز گردانند وحم شد که پر ع و باق مرا آنا توف 
فایند تا نای" تشک ازان حدود عبور کند روز ؛جذنبه چهارم ماه بطرف نفز روانه 
شدند وصباح آدیه جم ماه بنلعه تفز رسیدنسد ودرین روز نوکر امپرزاده امرانداه 
ادرا روانه گردایب‌دند تا خبر اڅ ویژده ظنر مالك آذر بایان رساند وعمود 
برات‌خواجه وهندوشاه خازنرا بکابل فریتادند تا لمکزهای کایل اسکر هایون عاضر 
ایند ودر؛ن معنی نظر دو عیرس بود یی کل کن ودبگر دم شر بنایای. 
افغانیان از س مسانان وبدین سیب در جدود تیه آخز توقف ودند وب وجود 
تک اشناق بدیدار فرزندان بدزچه اع ومر کال رسيت بود کار خداي وامر الىرا 
م هوای دل وارزوی س اخیار فرموده روز شنبه نم ماه ویکشابه ودوشنبه تا غاز 
دیگر بمارت قلعه نغز مشغول بودند وس جهان.طاع صادر شد که جبوع امرا 
واشراف تا بدیگران جه رسد بدست خو بش در ارت آن فلیه که موجپ صلاح 
مسلاتانست سی وکوشش فودند, روز دوشنبه وقت ناز دیگر بطرف گید چ میارکذاه 
نزول کردند وروز سعننبه هشم ماه ازا کوچ کرده براه کرباش روانه شداس.د 
ودرین دره و احجدخواجه آفغان بسعادت لااتات ند" حضرث ا مشرف شد 
وا گرچه مردی بزرگ بود ام در على جتان متوفم بود که با وجود فواید باطنی از فواید. 
ظاهری' او نی باشد وبا عاط ابساط از سفره ساط او برد گیرند شی بر متال 
ابر پباران ونعناغ وبریان از خون ونان بگنتار ویان اکنا کرد وبا وجود گشتار 
تر نان خشكک در ميان نیاورد ان معنی خواطررا موافی نینتاد وموجب فتور اعشاد. 
شت چ ۴ عباراست از نان تردن وساره دف ا غدای روحالی 
معتورست اما جهت حضور قلب وجم حراس غدای جمانی بیشتر درخورست ودرین. 
روز وقت ناز دیگر خانه" و عبدل در موضع ایکا از قدوم بساره حضرت. 
صاب قران نودار من فردوی شت وظایف خدمات یتدم رسانید وروز چه‌ارشنبه. 
م ماه ازانجا رضت فرموده از طرف بدخوابنان دهانه در ۷1 نزول فرمودند 
ودرت روز مولانا تسترا زديك امپرزاده حهانیان فرستأدند شارت وصول رابات. 
جهانگیای بسامع خلصان رساند روز دنه دم باه برد که وثمت صباح در کاب 
بژول فرمودند وثبهنگام بدهانه جوی نو 3 بادان ی کی بند آندند ون بادان 


۲۰۹ 


ری عظم است که میار مت حضرت امیر صاحب‌قرانی برت است واخراج مطل ان 
بری مندور سلاطین مافی نبوده روز آذیه ازجا مضت فربوده وفت از دیگر جوضم 
غربند نزول فرمود وروز شنبه دوازدم ماه پدامن عبقه" حربیص بودند وازانجا کوچ 
کرده از عقبه گذر فرمودند ودرین روز از اثر جزم روزگار در دست ببارك 
ند" حضرت بادی أنگنته شد ودردی بغایت پذید ند نا غه مزاج شریف از 
نی رڅ ل سوار شدن تدایت وطاقت نک عنان بدست مبارك گرد ناند بدین 
سیب غبار ملال بر دامن خاطر عاطر نشست ونبز مير مر مجانب تفدویزادگات 
انان هرچه بیشار داشت ونا غایت هنوز خبر سلاعتی ابنان از سمرقند ارسیت بوذ 
بان سبب مشسسارع عيش تر یافته ان ملاات ببزرگک وکرچك سرابت کرد جبهت 
استراحت ذات هایون عن تریب دادند والمب که آن منزل‌را که این عارضه درو 
دست داد وروزتار درو بنیاد ناخوثی ېساد ناخوشك خواندندی وشهنگام از قبة 
الاسلام هراة نوكر مخدوم‌زاده شاهرخ بهادز رسد واخبار موافق بسامع جلال رسائیسد 
ودو شب دران موضع بسر بردند تا ال دست قایون نسکین بابد و یبارت خاص" 
دولت ساخه ان حمل عالیرا که عا درو درس بود بر گردن کرففه ماگ کک 
جاب بغابت تنگ اود وا نه وار شدن, نیذبری_ذاشت روز دوشنبه سيزدمْ ساه 
دولترا از عنبه گذرایدند ودرین موضع نوکزان بندی" مېد الى سرایملك خانم 
وسار اخایان وعخدوزادگان از دار اللك سرفند رسیدند وخبرهای فر خش رسانیدند 
ام بسبپ ملالت مزاج هابون عیش بندگان وچاکران منقص بود امرا وارکان دولت 
بذل صدقات وافاضت خورات ترب نودند رعلا وصتعا تجهت کثف این بلیت دست 
بدعاهای ری بر داشتند یامن انلس فدسی ع کت از مشرق عأثیت طلوع نود 
ورکاث دعوات صا اقساب دولت از کموف خلاص یافت واز جام ال ليت 
با شرب نوشید واز خزانه رام ای لباس ‌درسی پوشود ومراسم نر حت ره 
ذو املال باقا رسانید ومد ازان کوج بر کوج فرموده روی بستتر عر وجلال 
آوردند روز جهارشنبه مخت ماه از موضع مراب مضت فربوده بطرف هلان رو 
شدند وروز ۶ شنبه ازانجا سوار گنه وضع قرابولاق ازول فرمودند وخوانین امیرزاده 
باد اد بادر وامبرزاده جهانشاه بهادر وامرا ورتایای ولابت بفلان ساوریها کی 
عرض رسانیدند وروز آدینه نوزدم ماه وقت جات رایت ییاه وضع سمنکان رسید 
وم درت روز ازانجا کوج کرده ارضع غزنيك" نزول کردند وزوز شه سم ماه 


۳۱۰ 

ر خم رسیدند ولم‌روز ازانجا رحلت فرمودند بلب آپ ترمد آمدند واز آب کور 
فرودند ودرین متام خدومزاده اواوغ‌يك وبندی خانم وضدی‌زادگان واعیان راشراف 
بدوات ملاثات بد" حضرت اعل مشرّف شدند وروز گنه ودوشنبه در ترعط بودند 
ودوشنبه خلاوندازاد» جهان اسب فسدر عال وفراخور م رفیع خود طوی داد 
وپیش‌کهای لابق بوقف عرض رسانید وروز سه‌ثنبه بيست وسوم از ترمد بايشلا 
جهانشاه قل فرمودند وروز چهارشنبه بیست وچه ارم ماه وضع تر گرمابه ازول 
کردند وروز پنچ‌شلیه عست ویاچ ماه رابات هابون در زمین بلاد اک فرود امد 
روز آدبه يست وشثم عرصه موضم بکرلك دوم مبارك مشرف شد روز شنبه بیست 
وهنم ماه موضع قوزیمدداق مرکر رابات ظنربیکر شد وروز یکفنبه وضع دوربرجين 
آمدند ودرتن بورت امیرزاده شاهرخ ادر بشرف باطبوس پیوست وامپرزاده گر 
بهادر م بدان دولت سرافراز شد وحال آنک از زمان مضت هایون از دار الاک 
مرقند امیرزاده عر بهادررا دران تختگاه لطر وسر ملکت گذاشته برد وامور آنبا 
باهتام او تی بض فرموده واو چنانچه درطست الراب عواطف بر روي رعیت گضاده 
بود واز وفور اتصاف داد مگنان داده ودر بندی حضرت اع عل تبول ومرقم 

تسین یاه وبزرگ وکوچك ارو آزادی ينردند ی ) 

عدل کن زان در ویب دل * در پینسبری زند عادل 


روز سه‌شنبه غره تبان شهر مار ۳3 از نزول رابات هایون فودار بپشت بر 
شد وىداث پانزده روز در سرای آنا برفاهیت واتایش گذرانیدند وسن فاد رام 
وتجاری" امور لس وفق مرام وس لب دون تیم احکام وزمانه چا ار وروزگار لام E‏ 
ساشنیه پانزد م ماه ازانجا عزیلت فرموده در کار اب رودك سرایرده سلطلت‌بناه 
باوچ مر وماء کلیدند وروز چهارشنبه شانزدم بوضم جنار راط فرود اداد 
و؛شنبه هندم ماه از عفبه کش گذشتند ودر موضع فتلزیورت نزول فرودند وآدنه 
دم ماه ازاعجا بت فراچه آمدند وشنبه نوزدم ماه در باغ کات جيان نای نزول 
فرمودند و یکلنبی» سم ماه باغ دولت‌آباد بدولت تزول رابات هایون مشرف شد 
ودوشنبه بست ویم ماه با د اده واسپاب دولت ا براك دلگدای آمدند 
وجموع خواتین وفرزننان وامرای عظام حاضر شدند اجماع ان کی اکي سعد در برج 
درات کیرا بامن ورفافیت انی ی‌کرد. وعال اترا براحت وجعیت اشارت یداد 
خد ومزاد گان ادرا واغابان جندان زر ار کردند که ملازمان زر بنمان کنیدد وشر 


۳۹ 


ا ِ جسم پیوندد بسبرفند در امد 
آن وعد» که تقدیر هی داد وفا شد + وان کار که ایام ی خواست بر امد 


دوجو ن بباری وطال سعد در مستفر عر : وکامرای ثرار گرقت تمس عیش وشاد انی 
ِ ود از آتانیدن کاس نشاط چهره روزگار افروخته شد راز افروختن مشاعل 


ای خرمن با سوخله کشت [ شعر) 
رد جرخ ز ما فوت کرده بوذ * ابر بيك کرشه فا کرد کت 


ود آزان بزبارت شاهزاده تلم المباس رفی اله عنه رفته از روح مبارك او استمداد 
نود واانجا مراجعت کرده مخانناه خواهر سعیت نومان اغا که رایع" عد وزیا وقت 
بود ندند وبعد از از پیفین در بان جنر وفش جهاین نزول فرمود رایت 
جهانگیای مظثر ومنصور وملازمان حضرنت خرم ورزر وملکت آیاد ونعیور وسعیها 
مرف ومشکر 


دک مسجد جمی E‏ با ال رد با رود 


باری سچبانه وتعالی در ران ید > کلم ریاف + ومنشور مایت چنین ی‌نرناید 
فان عبر نود ثم من امن با الور لاخ نی مساجدر! عارت نکند ۷ 
کی که امان دائته باشد جدا وروز فیاست وسید کابیات صل الله عليه وس ی فرماید 
من بی لھ شهدا ولو فص فا ی اش لہ ینا غ امن نی هر که از ,پر خنا 
دی بنا کید اکر خود از ان جد بتدار ان سض باد که آنرا قطاة ي کر بند 
حر ت عزث از پر او انه" در بیشن یا کد چون ند" سر دش آمیر مراب ثران 
از انيتال کنار غار فارغ شد واز جهاد اعاب اشرار باز پرداخت ورکاب هاون 
آزان لاد بصوب سرقند روان شد [ پیت ] 
0 اروا زر هندوستسسان بدار اایك ٭ رخ ۱ ختر وثاموز روز ومیمون فال 
ت ترآ ان مصیم گردانید که در دار اللك سرقند سودي جاع , بنا فرماید وبدانی 


۲۲ 


سنه ضرت دو امجلال شرب ناید خوبرن موصی اخنیار فرموده جیار م ماه مبارك 
رمضان استادان ماهر وبنابان ند سرا امر فرمود تا ا طح آن ارت ميارك بینلاخدد 

ودر با رگترین ساعتی بنیاد نمادند وقواعد وارکان 1 ارا از سگ بر آوردند ودک 

حضرت اعل از غات اهتام بثفس مارا خود بر سر عارت حاضر يد ودر انام 
آن غایت اعام مبذول م‌داشت تا شرفات رقیش چون ساعد فدر پائیش سر 
سوی افلاك کتید وسا منیمش چون ملارج جلال ۳ فدم بر تارك انلاك اده 
وفضایش از سعت جنت حکایت ت کرده وهوایش ر طیب از روا مشك اذفر روایت 
وده وچون سلد 7 اسدر در سکام وچون قبه ۰ هرمان در اتقام مار ورایش 
بدقابق صنعت آراسته شت وطاق وروافش در طاق نوشی‌روان کر ی اناخ زجل "یج 
“تماش غلغل در ملکوت انلاخنه وصیت ثندیس لاش صدا در گید گردون انگنه 
[ شعر ] 

زی بلند بای که غرفب‌ای بی ۰ رز رفصت تو شدنند معترف بتدور 
ابزد تعایی ابن امور صاسب‌فران وان سانه خضرت بزدانرا در اشاعت خیرات وافافث 
مبتات ساهای بسیار بای وی توا 


ذکر لو جه آمبر صاحب‌فران بعد از مراحعت از هندوستان جاب 


عراق وآذرباجان 


تون امیر صاحب‌قران تعرت‌فرین وظار عنان از لت هندوستان بذار الإا 
تمرقند مرا جعت فرمود بسامم شرینضه رسانیدند که باحوال مالك اء راب اديص 
آذربایجان وتوایم از ن فتوری راء یافته واز لنکر کرج ارعن اسا" رعایارا ی رین 
ازانجا که کال غورت وناموس این حضریته انت تحمل نافرموده در سال هتعد ودو 
رابات ظنربیکر در حرکت آنه نوجه صوب خراسان شد واز راء سل ابه مانب 
قراباغ ریز نوجه فرمود وجون ببارک آنجا نرول کرد وان کعاریرا محل“ خیام وخرگاه 
جلال وتر چار و افبال گردانید ضبط حال لشکر منعدور فرموده هرا علوشه 


۳۳ 


وتغار داد ونفارن این احوال از اطراف خبرهای موافتی رسید از مله آنکه نیبورتت 
خان در ولایت آوزييك وفات پافته اولوس او عم ہر این با یکدیکر خلاف ونزاع 
کرده اند وبدین سیب ولات او زین وز شت ودیگر آنکه برقوق ملت مصر وفاث 
بافته وامرا وارکان دولت بعد از وی م بکدیگر اعغاد باکرده با یکدیگر جنگ ونزاع 
کرده اند وبسیاری از امرای نادار بنتل انت وملکت پیسر گنه وطنلی فرج نام که 
ازو باز مانت وجود واخلیاری ندارد دبگر اتک آمیرزاده اسکدر جهادر پسر امبر زاده 
کر 3 بهادر با وجود خردسالی لشکر انمي بنولستسان کین وخی تال اورا ر 
ايان مظار ومتصور گردائیه لشکر دشنرا متهور کرده است وملکت ددر بزرگوار 
خودرا ضبط فربوده ودیگر آنکه خنرخولجه اوغلان که جاه ومرنبه نام ولشکری فراوان 
داشت وبنسبت با حضرث صاحب‌فرانی دوست وهواخوژه بود وفات یافته است و بد 
ار وی پسران او بوسطه ی شریر در طلب منصب پدر بر بکدیگر مشیر کین 
اند وعاقیت خم وولایت خراب شت ابشان گنه اند دیگ در ولابت چیا وماچین 
وخنای بادشاه نونفوز خان که وال آن ملکت ود ودر ۳ وضلال بربه اع رسيت 
نا حدي که نوبتی بفرخی سل چند هزر مسلانرا یل آورده واسلامرا دران ملک 
بکلی متدریں گرداین جر دی صل ا علب وس شر او دنع کرده وفات کرد 
وهرج ومرچ بابل واولوس او راه بافت ابن خبرها موجب شادی وسرت دوستارن 
وعزن وملال دشتان کشت امیر صاحب‌قران راسم شکر حفرت عزت بقدم رسانید 
وشکرانه ابن نمینارا نیت بر غرو گرج مم گردائیه با لشکر متصور بموب ملک 
ایشان توجه فرمود و بلب آب 1 رجت زول کرد وفرمان شد نا کشا ج آورده 
ران اب پل بسنید ولشکرها عبور کردند وجون پیش ازین سیدی عل که حا ولات 
شی بود که شت بود ویسر او متصدی ابل وولایت او شت دربن رقت از 
شک وسبیت حضرت امیر صاحب‌فران تربین ملك شروان امیر ج بابرا واسعطسه 
ساخته در متام فرمان‌برداری وطاعت گزاری ڌر آند و بساطبوس حضرت رسیث زمین 
عیود پت بلب ادب پوسه داد وعذر تصیرات خود خواسته استدعای علو ومر مت نود 
امیر صاحب‌فران اور امواطت و ۴ خصوص گردانید و اې ومتام پدر بوی ار زاق 
داشب وزانجا توجه کرده یانب مدا که یکی از گان بود روانه شد وتا بدو 
ربدن ده روز راه جگل ودرخشان بود گموع بر اشکر فسمت فرمود تا ههرا 
باره ونیشه وت فطع کرده راه گشودند نا ممینه ویره وقول لشکر باسانی گذغسه 


۳۱ 


بنام دشتان رسیدند ودران ایام مدت پیست روز تصل برف ییار ید واز غر بال اب 
بر کو+ وهامون کافور یتخت لفکر اسلام بران دپسردان چون آنش تاختن کردند 
وهر کرا از ایشان یافتند بل آوردند ودر طلب خشا روانه شن بدره آسون رسیدب2 
شا ترك خان ومان کرده در جنگها نایدا شد وبرف راهها بسته گردانید اسب واساز 
وجهاربایان اشکر ضعیف ولاغر شدند اما گرسنند وگاو بسیار غیبت گرفته خانهای 
ایشانرا اض در زده سوخنند. وخوك بسیار بتي گذرایدند وچون عیش اینان ی شراب 
گوارنه فیود وزن ومرد واطفال ایشان بان عتاد بودند تغیص عبش اش انرا حم 
ناف شد تا پاغات ایشاترا بر لشکر قسیت کردند هه بر بالای که بر امت رزهارا از 
چ بر کدند ودرختانر! بمضی زدند ومفی پوستباز کردند وعارات اپشانرا با زین 
پست نردانیدند وچون فا کرت وولابت او خراب شد وگیران سيار بتتل آمدند 
وربا وبرف بتایت بود ' واسبان لاغر ونانوان شدند بباری وطت‌الع سعد مراجمت 
فرموده در اکب تشاط وفراغ بقراباغ رسپسّد ودیت بدیدار عزیز فرزندان نام دار 
وخوانین کامگار روشن گردانبه شکز مواهب ثم ای بتندم رسانید ودرن متام حضرت 
ڏو اجلال امیرزاده خليل سلطان ادا پسری میبون‌طلعت گردو رتبت کرات 
فرمود چند روز متواتر طویهای پادتامانه کزدند وی دیش وطرب مپری گردانیدند 
وجون موم دی ون باخر رسید وبوی هار از کب" عطتار جين دمید امرا 
وشهزادگان وئوینان واریاب دول را مع کرده قوریلمای فرمود وبعسد از مشورت 
وجاقی رای روش باز بر غرای گرج فرار گرفت الات محال لفکر فرموده 
وپیاد گاتر سوار گردانیه بر کانه شک علوفه وتف ار قسمت فرمود وعاز م رایت 
کرکن شه از فراباغ سوار شه بپردع رسید دران مرا خیبه وخرگاه بر افراششد 
درین انا بنا" هواخوژه طهرتن از جانب ارزنجان رسید ویساطییی مشرّف شت اورا 
اعزاز وا شرام کرده وع و وتناره داد ولشرینهای فاخر پرشانید وبکلاه وکبرش 
سرافراز گردانیت بولت خود باز گردانید وازانجا شکار انداخه کو چ کردند وتا جدود 
گرجستان رسیدن شکاری متعداد فراوان کردند وجون بسرحد ولات رسیدند قاد 
فرستاده کرکن‌را چت فرموده پیضام داد که آګړر سلاست ننس وخان ومارن خود 
م‌خوای پمر سلطان اجدرا انب ما فرست تا از تهر لسر متصور در اسان بائی 
وولایت تو بر تو سل ماند چون فاصد رید وادای رسالت کرد در منسام خشونت 
خن گفت وجوایپای درشت داد واز عافبت کار اندیثه تکرد چون جولب ناصواب او 


۳۷ 


رت رسانید ند در حال وجه لوذه لر مضوررا اب سارت قرمود ۳ ولات در 
امد ند وغلات اغا ثرا 1 زز بر کدند ان پناه بکرههای , بلند وغارهاي ۱ ستوار بر 
بودند ودر »وضع خت خانها وحصارها ساخته وبلان مستظاپر شت مردان کارزار 1 
نامدار ِ سر جلادت ومرداتق ى رین ِ در e‏ تسد وا را ا 
مفارما 8 وہ ور ِ سس مد یادا خد وک از 
گل غ ار چ انان یاد ار ۷ ا کا راف بز 
تفاداب کت ی 1 ۳ حسارهاي ایشان غله > رده هر که مسانان ثل یدد و بارا 
سر از تن ینغ قهر بریدند برین منوال پائزده حصا ر مر گردانیدند وا کثر اما 
انرا بقتل آوردند وسپاه خراسانرا جا کردم مجه محافظی جوانب در نفلیس بگناشتند 
وحضرت صاحب‌فران با لشکر منصور. ذر, دشت ماران نزول فرمود کرک‌بن چون 
سراچ ابت مورا ن کارزاری مشاه kk‏ رؤباهوار روق بگریز نپساد ازناوران گرج 
وبزرگان آن ولابت از سر جز وناتوای #ضرت امير صاحب‌فران ندند ومطیم ومتفاد 
غت امان طلبیدند وکیسياهای ایشاثرا. که مدعهای مدید بود تا عل" عادت تامتبول 
بوده علبل رک بان ندمیر بای وعاطل ساخه با زبین ا ِِِ_ 
۳ ترجه فردود tS‏ دراز ِِ در شصت وسه و 
ودر با وفت که سال لو پیل بود بنمت وچهار رسید درین مدت اندك از عفیر 
ولابت هندوستان وقام! وحتمنبا وشهرهای ان نار غ شت ولبت ارس وتجتانرا 
تش ي 3 

بسربازی خر تردانید حنا که اگر اسکدر بودی دربن طول وعرض هزار جا اسپ 
دوش سکدر خوردی وا گر اوردوان روان تازبدی از عهت بریدن راه تپا ادون 
نبامدی اری | بیت .ا 

ترا که لطفت وفصل خا هننین بود 4 هواره بایس‌ادت ودولت‌قرین بود 


اانصه امور صاحب‌تران از متران ابلغار کرده جاب جاف‌يك عزیت فربود وجون 
رسیدند اطراف وجواثب اورا ی وا صداي نر ونناره وبرغو کوه ودرهرا پر 
خروش کردند وبر اطراف ولات او ناخت آورده غنبمت بسیار وال یار گرفتف د 
جاق‌بيكت جا پاپ رسبه از سر رتاپ 8 دز متام مطاوعت وانقیاد دزي آسد 


۳۱1 


وسمار ومناره تملم کرد لتکر متصور بر دشمنان ظذر بافته کافرارا بقل و 
,وعارات اپشانرا سوخنند وزانجا باز گنه در اروی نزول کردند وسیل خواجه‌را از راء 
اما بتاخت فرستادند بوجب فرمان متوجه شن اسپ ورسد فراوان غنيس بافت 
وابیر. جهانشا با لشکر جاونتار از دهان دره بتاخت رفت وامسیر صاحب‌فران از را 
ساوا در آنه روانه شد لفکر ارای وغتیمت پار بافتند وخانهای گرانرا سوختد 
غا بر گدند وکلیسیاها خراب گردانیدند ودر سر دره قلمه بود در غایت حصانب 
ونهایت اسیک ام اردی‌بيكك نام ۳1 نیز گرفته با روی زمین برایر کردند ایر 
صاحب‌فران ازانجا کوج کرده !یرای کرکین نزول کرد وامید جیانشاهرا با لشکری 
تام اپلغار کرده در طلب کرکن روانه فرمود کرکین از سر کین ون پلنگ پار تورده 
در یش پنهان شد لشکر منصور فوج فوج در طلب او بپر طرف روی نهادنسد 
وهرچند اورا بیش جستند ک یافتند ام غنام واموال بسیار بغارت گرفتدد وباز گنشد 
امیر صاحب‌فران چون امرارا مع دید در حال کو چ فره‌رده از زاب کر گذعسه 
ازول فربود دربن انا خبر بسیع ال رساندند که قلع زوریترا ازناوران گرج 
حصار ساخته اند وان حصاری برد بات استوار بای او بر بالای کوش لد وافع شك 
وهرگز در مچ تارج کس نیٹ که نا فوت وغلبم گر باشند امرای عظام 
ولشکریان بانام از میانه جد وجهد کبر خد مت بر ميان جان بسته عراده وی 
تریب داده واز حت تعالی مدد خواسته روز #تجم امیر صاحب‌فران بنیدوی دولت 
جل سلطانی کرده بزور بازوی سعادت ان قلمهرا تخیر کرد وم در روز با روی 
تست کزداید وجبوع کرجیانرا که دراعجا بودند میاست ترموده بقتل رساد 
دربن اننا خر عن شد 6 کرکن در موضعی سوایت نام نشسته است ى امال 
لشکرها ابلغار کرده متوجه آن موضع شدند کرکین گریننه اسساز رفت وقلمه 
سوانیترا متفر کردند کر منصور در عاب او نکاول شت روانه گمنند وجل بسیار 
از مردم وی رسب بتتل اوردند وکرکین از آب ایغیر وکورلان گذشتس» واز مال 
وباك بیزار شت جان بسلامت ازان ورطه یرون برد وجون عاجز ونفطر شد 
ودائست که از مایت پسر سلطان اد عاجزست دست از مایت او باز داشته 
اجازت داد تا هر اک خراهد رود و نگاه امعیل‌را گرفته جضرث فاد وز 
ونبازمیدی ظاهر کرده بگناهان خویش معترف شد والناس نود که اکر بعد حضرت 
دامن عنو ومرجت بر گناهان | او پوشد وان نوبت از سر جریه او در گذخصه 


NY 


بار دد من هد سر از جاده طاعت وفرمان‌برداری نگرداند ومسلانانرا اذیت نرساند 
ومال بر خود گرفته تخزانه عامره رساند امیر صاحب‌ثران عذر او موخ داه از 
امان او در گذشت ومراجست فرموده بطرف ابو توچه په کرد واطراف وجوانب 
TT‏ اترا خراب و بابر گردانید وازانجا دامن کوه گرفته متوچه دیار 
قراظلقانلینی شدند که امل آن ۰ تهستان ا باکت و 
حصارهای اینا" ترا گر فتند وجموع Ts‏ ۳1 طرف‌را غارت وناراج کرده سرداران 
ایثانرا عاجر وزبون ساخنید وازانجا در کرک صر وظنر مراجمت فربوده بنکول 
رسيت بر سریر دولت وکامرای مکی مت بسدل وداد وضبط بلاد وترقیه حال 
عباد مشذول شدند باز بسامم شربنه رسانیدند که جاع از گران گرج در موضی 
یی گرد نام نشسته اند امیر چ نور الدین‌را بابلتار بطرف ایشان روانه فرمود وچند 
دوز توقف کرده امیر صاحب‌فران در فنای اسان لفکر کین متوه شلد وچند 
شب در ميان کرده رسد ودر مدت چ روز بمنایت حضرت ذو امحلال هنت 
قلمه از فلاع اینان سفر کرد وازانیا مظن وفروز باز گنته در اونيك باغروق مبارك 
رسیدند وانجا در متام عيش و مراف لطس وجهانبای توقف نودند مرك اطراف سر 

بر ل متابعت نهاده ودست دول 7 اقبال ب روی فاده ابل توسن 6 
رام ومالك شرق وغرب تابع احکام درین انا الجبان از طرف فرنگ ربیدنسد وپسر 
مراد بيك‌را که گرفنضه بودند آوردنسد ویای‌بوس رسيت خن امرای خویش بز عرش 
رسانهدند حضرت صاحب‌فرانی ایشاترا بنواخت خصوص ردان خلت پوشائی د 
وخوش‌خاطر باز گردانید 


ی 
ذکر نوجه ہدک حضرت مانب سیواس 


ا ي ۱ 


متپورسی که | ان اراد | تا هیا ار معني" aT!‏ ۳ چون حضرت ذو 
املال جل چلال ا در عا صورق وافع شود یا حادثه روی غاید اتباب 
بودن را میا گرداند نا چون سیها دست بام دهد رنه ۳1 کار در عال وافع 
شود غرض ازین خن آنکه چون ‏ فضا براي بمفی از بلاد روم جاری شب بود 


پار ۱ ۲ 


سودای فاد در دماغ وال روم پیلدروم ایزید بادید ان ونوت وشوکت خویش 
مغرور گفته اچي جاب طبرتن فرستاد مضمون انکه بايد که ماد ومتلیم ما کته 
خراج ارزنجان وآن اطراف حاصل کرده بانب ما فرستد وتفی چند زیادت بر طور 
وڪ خود پیخام داد طبرئن این معنی حشرت صاحب‌فرای باز نود درین معتی ا 
کرده دانسی 6 رور ملف وفربپ نفس اا اورا بران داشته است دباد روش 
ضرا فرمود نا مکنونی انب او نوشت ووظ‌ایف ۱ "مت نفدم رسانیث اور نبیه 
وود که کر هر وا 
رمت کاد که قدر وبزلت خود بداند وپای از حد" طور ومنام خود پیش امد 
امروز مد امه مالك رهم مسکون در تمت تصرف وفرمان ماست ملوك اطراف مطیع 
ومتناد وادور ملکت جاری بر 2 استفاست وسناد کردن‌کنان جیان سر از ربا 
طاعت ما ی گر دانند وسرداران مالك با حک ما گردن‌کنی ن‌تونند لشکرهای جرار تاب 
مقاوست له ما نی‌آرد وگردون گردا یراز متایمت ما بر ن‌دارد وسا حال سب 
ونار تو یدانم واصل واوجاور ترا شتام 1 جد خود نگ داری وپای از اندازه 
گلم فدر خود یصون نی ترا به باشك ونیز نا غابت بواسطه" آ نگ استاغ مافتاد که 
با لشکر فرنگ غزا وکرزار کی الا ترص دیار تو ندم ونواستم که آن 
مالکرا از کر منصور ما یی رید تا این معنی موجمي رفاهیت مسلاتارن وشکت 
ونکت ښ‌دینان باشد اون قدم در مقام فضول نپاده خی که نه حل نست گر ی 
وجبی 3 بتو رسد جوب بلارا ازور با خود گنی وثدر عاذت وسلامث یدای 
[ شمر ] 

RE‏ ورن 
عتل‌را کار فرمای ودر فتنه وبلا نم روی خود مگذای و رد ۳ ر کر 
کار فرمای آنگاه مردی کاردی۵را نامزد طرف او کرده روانه گردانید چون اجى بدو 
رسول ومکتوب ر پیفام رسانید م از سر نخوٽ وغرور خن راد ودر عواقب امور 
اندته ناکرده جولیهای درشت کات ونتربر کرد که مد تیست تا مرا مقاوست ومخاربت 
او در خاطریست وا کون بران جازم وموجم وا گر او نید من مانب تین ول 
ام [ نتم ] 

‌یم تا دور گردان یھر ٭ کرا سر بر ارد ز پس هر 

وتا ردان جرخ ناپاسمنار ٭ کرا کرد خواهد دربن بار خوار 


۳۹ 


چون جواب ناصواب او قرت صاحب‌فرانی رسانیدند نابر غبرت در حرکت اه 
عساکر منصورهر! تریب داده با شکری گران وکثرق پریابان متوجه بسلاد روم شف 
وچون دران حدود رسیدند را ویابان از خیبه ورگا مالامال شد ولفکرھ ۱ 
میلامیل کوه ودشترا فرو گرفنند ودران دود طبرتن با لقکر خود بسک ر فایوت 
رسید و بساطبوس شرف گنه مواطلف ومراجم ودریغ خصوص شد وبمد از دو 
دوز لشکر منصور در حرکت امن رابات نصرت‌شهار نشور یوس که سرحد روم است 
رسد وجرن حوادث روزگار جوانب واطراف او در آندن.د و يقث 3 إا ۳ 
ساحة و فا باع الب رین ظاهر شد وین هبار لت بلد واسیوار بود 
ودر جالب شرئی وتال وقیل خندفی عظم دائت راب ار راان ج امان تس 
بود چه اب از نك زبین یرون یامد لیکن طرف غری 1 آن ثهر که څل نزول 
رابات هاون بود فایل تاب بود واز طرف پیلدر وم امبری مصطنی نام با چهار عزار 
سور در شپر بود اساب جنگ گ بیاز کرده ماساوست ودند پا مردانه 
ی‌کردند لفکر منصور را فرمان رسید تا در اطراف وجوانب مار عراده و یی 
ای ک زا وبرجیا در متابله خقار ن ارڈ ند وروی یگ ار اورده مدات هزده 
روز برین سوال بگذ راید ند وا اطرافبزمیمسا قسبت کرده نشب مشفول بودنسد 
وجون ييا تام شد جڪ جهان‌مطاع نقاذ یافت تا اش در ایا زدند وعراده 
وجدنی بکار انداختند_ از اطراف برجها فرو افتاد دم سیگ عر اده ونيب 
باروی آن چون غربال گشت فغان ونفور از اهل ثهر بر آند ونزديك شد که لكر 
منمور در سر 2 .صولفی که امیر ثهر بود از سر جز ووطانی در ِِ 
شرع وزاری بیسون اند امور صاحب‌فران اورا مجان امان بخشید آننگاه آکابر وار 

وفضا: وشا یساطبوی رسیدند جع 19 نافذ شد تا مسانان را اا داد 
مال امانی بستانند ویجون ا کار ابشان ارامنه بودند فرمان شد که ایشاترا اید رند 
وسباهیانرا اک با لذکر منصور راه خالات سبرده بوذند واش فتنه ورب نیز کرده 
بایان متدار چهار زار سوار بودند جک غد نا مرا گرفته زنت در جاهها کردند 
وبدین نوع سیاست ایشانرا هلا گردانیدند تا عبرت دیگر مخالنان باشد آنگاه امر 
فربود تا حصار سیولی‌را با زبین پست گردانیدند نا زان اثر اند ودر وقتی که 
حضرت صاحب‌قرانی تخیر سیوس مشفول بود بع از منسنان آبلستان در نام 
بدفرصتی بدزدی آمث اسبان لمکربانرا اه هبردند واز پابان کار اندینه پی‌کزدند 


Ye 


وق‌دانسنند که پیدانن شیر خاریدن وبا خرطوم فيل ملاعه کردن بلارا پیش‌باز رفتن 
است برگ‌را یا ان آغرش کردن وجون از امور سیوس فرانی حاصل شید بر 
بتتضای | نک مکافات در طبیعت واجب ات وپاداش اعال فراخور حال هر يك 
لازم امیر صاعب‌فران روی انب ولات آبلستان نهاده امیرزاده شاهرخ بهادررا ستلای 
لشکر گردانید وامیرزاده سلیافشاه بهادررا در ملازست رکاب هایون او در عاب ٿن 
کرد ایشان بر حسب فرمان مجانب آلستان رفتند تراکه که دران حال سکن داشنند 
روی براه گریز نباده تفری شدند لشکی مغلای نکاول شا در پې دان تاخت 
کردند وایشاترا! ارم ریخهه پرا گنه گردانیدند ومال ومنال واسپ ولستر وگاو وگوسنند 
بسار یہت فد واا سا خضرت صاحب‌فرای باز شید امیر صاحب‌فرارني 
قاص دی ازجا انب ملاطیه روان گردانید وایشانرا بطاوعت وانقیاد دعوت فرمود پسر 
مصطنی که پدرش جا سپواس بود از طرف پیلدروم درانجا عم بود از سر جهن 
تاصدرا یوس داید وجون قوت متاوست. نداشتند آن ریز + کنشکان در شب تار 
فرار اخنیار کرده بگر هنند وچون اناخ بانع علهه رسانیدند رایات ند رٹ شهار 
منوج شت در روز ملاطیهرا بگرفتند وازامنرا اسر گرفته سلانانرا با زنان وفرزندان 
آزاد کردند وبال اماقی قانع شدند. وازاا آنهرزاده" جیان امیرانامرا با لنکری گرا 
بتاخت فرستادند بر حسب فرمان متوچه تل نا فلم کا رسیدند وغارت کرده مال 
وگوسنند وگاو بسیار گرفتد واز حدود ملاطیه تا ان موضم فلاع سيار گرفته ولاتهارا 
ناخ کردند وغارنیدند وسر گردن‌کناترا در ربق مطاوشت در رت در انداه 
زمای سرح دو ملکت که روم وشام ات سر وماد گنته صیت این فتوح چندان 
هيبت در اطراف جهان انداخت وسرداران مالك ۶ه در مفنام یرت وذهشت افتادند 
وديك در چهره وقایم وحوادث e‏ گسادند محظر تا از پس برد تیپ چه ناش 
دیگر روی خواهد غود وم فضا وفدر بر جه متوال چاري خواهد شد آری [ بیت ] 


۳ رای عافلان کامل بوشهلغ اند که چون ارادت باری عز وعلا بودن کاری از 


۳۳۱ 


کارها مان گرد سپا که موجب تام آن باشد پدید ید وی ازین پا آن بود 
که جوهری" فضا گوهر گراناب" عنلرا از خزان- دماغ عافلان باز ستساند وی رأی 
روشن جیار ثرا بغیار فکرهای بر پثان تبره کرداند تا | روی مقصود در 5 يلل 
ورسول صل امه عليه وسل درین متام فربوده که إا آراد لله اد فقاو وقد رو ساب 
من ڏوی اقول عقوم الی آخر امجدبث می" حدیث ات 6 چون حق سای 
خوامد کا قضا وقدر خود بر سر بندگان راند عتل عافلارا ازیشان باز ستاند وچون 
آن فضا براند باز عفل ایشانرا بدیشان باز دهد تا دران کار فکر کنند ومعترف شوند 
3 خطا کرده اند بنا برين مندمه چون در وح فورظ نوشته بود که اراخی شام 
بزلگاه لشکر اتتام گردد نظر لعلف از اما" آن بار گرفته ایشانرابتدییر ورأی خود 
از گناشت تا بیدی افعال مستت وبال ونکال شدند وکاب انیا ازن حال خر 
دهد که وان ردنا أن لك ره آمرنا مترفیعا ES‏ ادل 
قدمزناها ندمیرا نی جرن ما که خیم ورا که شپری‌را خراب کیم معا 
راد وبزرگان ا نرا از جثم لطف انناخنه خود باز گذارم نا بفستی وجور ۳1 
پس لازم شود که ایشا: برا جرا دهم لالجرم دمار از E‏ اشان ر ارم غرض 
‌ مد مه | ست ک در سال فتصد ونود وج که ابر صاحب‌قران جسانب دار 
السلام تعلات رضت فرمود یی از مشا شهر سایهرا که از انان ن قدع بود و بننس 
خود بزرگ‌منش وشریفی بام رسالت بجانپ وال مصر فریشاد وف وه تایای 
پادشاهانه نمام فرمود مضمون . اله آنکه پیش ازین پادشامان کا که از اوروغ 
هون چنکز خان بودند با آن e‏ آن گاه گاه منازعت کردندی در آخر 
رسل ورسابل متواتر شد وقضیه بصاعمه انجامید وان مەن موجب امن وامان عالیان پوك 
وجون پادشاه سعید ابو سید بهادر خان وار رجت حن پیوست واز نسل چنکز 
خان پادشاهان نامدار ناندند ولوك طرایف پدید امدند هرج ومرج اال ع راه 
یافت وان فواعد بر فرار غاند وچون درین وقت ساب معدلت حضرت پادفای 
کامگار از نسل چنکیز خان تخت ملکترا مشرف گردانید و یغه e‏ ماسدان 
پاك کرد و کون بدین هساب رسد وین کثور حل نزول لشکر ماصور او شد 
وظلیفه آن باد که و 7 سایق رعایت کرده در دوس با ز مایم ۳ بعد ازین ايان 
از هر در طرف در آمدوشد بائند وبازرگانان هر دو ملکت راه گشاده دارند 
وان ععتی موجب تاین خلق وائی راها باشد چون ابی جدود شام رسید پې سابته 


ِ۲ ۲ 


وموجب لاون ندم اورا با ی ملازمان او بکننند وأز ثوی عاقبت أن نیندبشهدند 
وب که حکایت پادشاه جهانگیر چتکز خان با سلطان محمد خوارزمشاه وکنتن ای 
وبازرگنان شنی بودند ودانته که عاثبت سر چه باز نهد زان اعبار نگرفتس سید 
موجب دوم آنک یر اطلامیش‌را که از غلامان ابن حضرت بود ودر بعضی جگٌا 

فته بودند ودر مصر باز داه هرچند الاس گرمود نفرستادنسد بر موحب ات 
مق میات جون امسر صاحب‌قران از جانب روم بنهر وفیدوزی مراجمت کرد از 
جدود ملاطیه ای فرستاد وتأکید ترا پینام داد که من ‌خوام که لشکر بیکانه 
را شام رم بیش ازین قدم در متام جهل مزند واطلایشرا بزودی پنریتبد نا 
از گناه ای کنتن در گذرم ودیار شمارا بسلاست بگذارم مت رديت اینانرا از 
راه 3 دائید تا وظینه عزت‌داشت االچی چنانچه بايد جا نیاوردند وای مزه 
گشند واطلایرا نفرستادند وبرت وشوکت وبسیاری: لفکر وامیال واب خود 
فربقعه شدند وندالسنند که بثه با باد بزابری تتواند کرد وذرەرا در هوا وزی باغ د 
بدین سیب اتش غضب شعله زدن نارم دار از دودسان ایقان بر اورد 
وون زېت آن ملکت فرع ود رآ نت روزرای نادار ان معیرا خوامان 
لبودند زأئو زده عرضه داهتند که دربن ایام بورش بر هندوستان اشاق اناده 
وازانجا باز گردیه ملکت گرجبتان مر شن در 0 چار سلطای سایه بر سر 
روم .سرد و اون ملکت و وشام ببسیساری" لشکر مس پو رست وحص ای وی 
معروف "لیت ان بادد که لنکر منصوررا اجازت شود تا خانپا رفته مدن ییاسایند 
و اعد زان راف نازه کرده با ترب وتجمل گ لابق وفراخور چنان ملکي باشد نوجه 
ایند جموع برین اندیشه مان کته مبالفت ودند امير صاحب‌فران لین الام فيض 
ای جواب داد ک غلبه بر دشن بسیاری وترتیب لشکر باز نسته است هت عالى 
وعزیت ثابت وقوّت مردانی‌را درین باب اثرهاست وبارها آرمږده اید که دولت جه 
گارهای سی بر Ih‏ ده است شت بلند دارید ودل در غلا پندد تا 
تصرت ای مدد حال شا کر وی بزدی دشنا متپور گرداند امرا زمین وسيك 
مطیع رمان شدند وگ امور صاحب‌فرانر۱ گردن :بادند و گفتند پر چه اشارت رود 


[ بیت ] 


کمری بر میان چان بندم # جان شبروار بر مان بند یم 


۳۳۳ 


ذکر نسغیر فلع بپسنی وعتاب 


پس امیر صاحپ‌قران بتاپید حفرت رحمان از حصن متصور بر سبل ایلثار مجانب 
قلم" بېسنی توچه نود وابیمزاده شاهرخ بهادر که برجولیت گوی از میلان مردی ر بوده 
با جمی از امرای بزرگ آن حصاررا چون نکن در حلنه گرفتند وان قلمه بود در 
غابت پلندی واتواری که عفل در مکی آن خیره دی واندیه مرد دانا از غر 
آن عاجز آندی وبا آنکه در اصل کرش بلند بوده بر اطراف آن برج وبارو افراخته 
بودند ودروازه وحضار ساخله مخت بر گنه وطالع وار ون اپشانرا بدان کوه وقلعه مقر ور 
گردانید از نز جهل قدم در مقام خالنت مپآدند. وجب ردان ۹ در می‌انه" 
غلمه ساخه بودند چهار طرف در کار اناختند ۳ برلیغ صادر شد که اطراف قلمه‌را 
د اما خش کرده علیہ بقب,مشغول شوند باندلك زمای کرف جرا از هر چائی 
وف کرده بر جوپها گرفتند ودر تابله ق اینان میتی ازان عظم بر بساخنن.د 
س ج شد که نقهارا آش در زنند وجرا کار فرمایند ستگ نیقی بنید وی دولت 
بر خی ايان اند واترا شکنته وخرد کردانید وعارما وبرجها که بر چوب گرفنه 
بودند شراب وریزیث شد چون سيان حال چنان دیدند ونشانه صر وفودوزک ایر 
صاحب‌فران مشاهت کردند خوف وهرای در دل ایشان اثر کرد روی سکلت بر 
زمین بند ی نهاده فشاة واه پا پیش کنا وتسوفات دون آندند وامیر زاده شساهر خ 
ادررا شیع ساخبید حضرت امور صاحب‌قران شف اعت او قبول کرده ایشانرا عنو 
فربود واز خرن ایشان در گذفت نا داي وشاکر باز گفتند وسر متیر وروی زررا 
بنام والقاب پادشاء بیارامنند وجون ازان فار غ شد کوچ کرده روی جانب شر عتاب 
آورد شهری دلگدای دیدند با نمی فراوان وت ومو بایان اما بزرگان ومردم 
سای گربخنه بودند بعص از اراذل واوباشس از غابت جهل سار در آمدنید رن 
در وافم فلع حصین بود خدق آن در بندی سی گز وعرض تخمینا هنتاد گنر ودر 
ل خندق از اطراف تنبا زده چنانجه سوار در وی توالستی راند وکوورا جوف بباخله 
تا فريك هت جنگ نزديك ت#باند رفت ودیوارهای از دو طرف از سنگ 


YE 


سنید بر آورده "وبالی آن تیرانازها ساخه وبر بای خدق پل روان که چون 
خوٍسنندی بطایها بر کئیدندی ترئیب داده بودند چون رایات هايون بنان منام زسید 
فربان شد تا بعضی از لشکر منصور بر ایشان له بردند ويك صدمه مردائه آترا 
سفر گردانیدند وخلق انا بعضی بقتل آوردند وبفیر! رم فرموده از سر خون در 
گذشتتد وعارات انرا با زین پست گردانیدند وازانجما ببارک روی بانب حلب 
آوردند 


ذکر قح شهر حاب 


درین مدت که رایات هابون بصوب بسن رسین بود رعب وهراس مر دل اهل 
حلب تاختن آورد تیبورتاش که ملك رای حلب بود مجامب دار الاك مصر صورت 
جال باز نود وال ءصر حم کرد ک امرای اطراف بل دمشتی وطرابلس وحص وحی 
وبليك وعند وقلعة الروم وسابر اطراف بعاونت او در علب جع شوند بران 
موجې له جلع گفتند وحشری عظم انکیختند وسودون که ملك المرای دمشق بود 
با لشکری عظم یامد وجون آن مواضع مم نزديك بود بادك زاف الکری گران جع 
آندند وجون مم رسیدند تیمورتاش از دیگران عاقل‌تر بود ن‌خواست که زود زود 
اخیار از دست دهد ۷ لیر" درین کار امل باد کرد وبا غالا مشورت 
څباید مود ور صورفی فق بابد شد جه هر قوم که در کاری بزرگ با بکدبگر 
متفق نشوند دشن خودرا قوت داده باشند وان طابنه که متوجه ما اند وصیت پادشاه 
خود تک خان شنرده اند و باتفاق جیان ريه [ مصراع ] 
اری باتناق جهان وان گرفت 
دربن قضیه هر گرا هر جه در خاطر ی‌اید م‌باید گنت تا برانجه مامت وقمت باشد 
فرار گرفته ابد جع از عافلان کاردیہ که در کارها تبربت یافته بودند گند ابر 
تخص موید من عند امه است تا غات هر جا که روی پاده خر کرده وهر که با 
او مخالنت ورزیث زیان کرده وسلاطون رلم مسکون اورا گردن ماده با جوت 
خالفت کردن جا رسد وعاقیت آن پشیانی بود خودرا خواب خرگوش مدهید وان نا 


بارش 


غایت ازیثان در باب شهرها وقلا صادر دت قمیص خراسان وسیشان وخوارزم 
وم وراءلتبر پیش چلم دارید ودر زوال وهلاك خرد س مکید یی ال 
اطاعت و در 2 وبیلاکات وتصوقات لايق خیم تا دام مرجت بر ما کین 
روی از ما بگرداند ومملکت لانت ماند بعضی از مغروران که ربت روزگار کار 
بافته بودند و بشوکت وقوت خود مفرور شت مثل سودون وغیره از شنودن اين نصاچ 
اعراض کردند ویسیاری لشکر و باروی شهر وی قله خودرا فریب دادند ودر 
حو اب ایشان گنتند مود هاب خاب ی هر که دل بترساند زیان کد کار این یکت 
بالك دیگر چه ی‌ماند حصارمای ابشان یشتر از گل وخاك وحصارها وشهرمای ما از 
سنگ بلک ۱ از پیلاد اک هر شهری از شهرهای ما خواهند که چیک وحمار بهرند 
ماهپا بل ساها پاید واگ از مردم ج ایشان شترسید واز بسیاری" جه وسلاح ایشان 
م‌اندیشید محبد امه تفامت ميان ما وابتان بسیارست کانپای ما دمثایست وتعشیرهای 
ما مصری ونیزهای ما عر وسپرهای ما خير و کر از سیاری لشکر فکر کد 
درین ملکت شصت هزار دیه وقصبد در قلا م واگ راز هر جا یك نار مرد بیرون 
ايد بر ايشان جرید وبا این مه ایشان ذر گرا وما در و ي 
ایثان از پوست وریمانست وحصا رهاي ما از سنگ وسنلان باز زمره" عنلا گانند شو | 
جنگ وخصوەت کسی سی کد که با عجهای بجرخ لعبت باز ندین باشد وهر کار که 
برفی ومجامله باجام نوان رسانید جنگ وخصومست گراپیدن از راه عنل دور باشد و باق 
بالل تس وتال رر واا اف دادن از خرد دور است و کردرن با 
بزدیکتر باز طاینه که از عاقبت نی‌اندشیدند گفنند ابن چه سفن است در متل چنین 
قضبه دسقگر ي مردانی وپای‌مرد جر ثبات ندم شوانسد بود وعافل 1 در وف 
ضرورت جز ا پیش کرد در هلااد خود سبی نوده باشد وپیش خلت وخدا 
معذور نبالئد دل سارسائید وجنگر! اناده باشید جاعی از تم که مدای در مان 
اینان ببيك‌انی مشهور بودند جون دبدند که رأیهای ايان تلنست پنداشتند که 
خن ابشان پیفرض شنوند ایشارا ۱ گاه کردند وگنتند با از حال آپشان باخرترم 
ونان یدانم که حال چه خواهد رسید در ختوست جيل واف کارا خرد : 
مدانید خن ايان پفرض شنودند وزبان طمن دراز کردند وگاتند انا جاسوسان 
ابشانند یلت امن وی‌خواهند. که این ملکترا روزک مغول گردانند عذل برین تدیور 
ی خد ید وروزگار بر حال ایشان می گر بست وجون تچ نومان مفید یامد قرار 
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مران دادند که از شهر بسون نروند وپناه بدیوار وبارو وحمار آورند وبزم تم 
وناوك جواب خعم گوبند وق 9۳ رز برین فک يات فودندی قفیه دراز شدی ولشکر 
بندگ آمدی امیر صاحب‌فرانرا ازین حال خبر شد رای روشن وعتل دور ببنرا وز 
وھٹا سا خله تست در دامن نضرت ابزدی زده دز توه یل نفرمود ومآ دار 
دور وزه راه پولک هفته پوش امد شر روز بك فرح با پپشتر کوج م‌فرمود وچون 
فرود م‌آمدند اثارت شد نا وا لشکر خدق کیت گار وور ا پیش 
ی‌کنیدند نا خصان پنداینند که مگر در ؛ E‏ ندیه دارنسد وقوّت وشرکت 
۳0 تو(نند اند 0 وان عزیت ڪه 
اند بصواب نزدبکتر بود ترك کردند و قوت وشوکت خود اعقاد زیادت کرده 
واز شبر دون ان فرود آندند وخیبه وخرگاه بر اف اشتتد وندانستند. که [ پیت ] 
چو فطره بر رف دریا بری .* بدیوتی ماند این داوری 

دران روز امپرزاده سلطان حسین پنادر که آژر فرزندان عزیز امیر صاحب‌قرانست 
با نوکری چد خاصه بقراول رسد ام ب «عریاانلکه اینان بنایت بسیار بیدند مردان 
موده ار ایشان تاخت وداد غردی داد؛ به کین از ایشان دستکير گردانید وگردن 
ودست بسته ن ار وبا لش چون آن ضراب دست دیدند بپزیت رفنند وم 
درین روز امیرزاده ابو بکر بهادر که م فرزند فرزندست با من لار شصت کس 
پیش رنده ری و پی‌عدد در برابر ایثان در آندند وج خت پیوستند وعأقبت از 
طرفین بفام رالد وهر يك ای خود باز شلد روژ 8 باز مردان کار 
وبهادران وا در برا دشن ایستادنتد وداد مردی ومردانی دادنید دوز سم 
چون ۾ صادق دید امیر صلمب‌فران لثکر متصوررا اراسته چاوتذار بیراوتفاررا 
بر وچی هرچه خوبتر مرتب ساخت وامرای بزرگ ونامداران لشکررا هر يك در متام 
خود باز داشت وبنضص مبارك خود در کرک" تصرت وظثر در قول لشکر در ۳ 
وبك صفت پولان اراسته #یبه وسلاح با مردان کاری برابر داشت راس از هریت 
3 آن حال دهای مبارزان در سیه طیدن گرفت واز فیست وترس آن عټلپا خیره 
ریا یره شد ويك تومان مرد دلاور کاری از دست راست بر پشته باز داشت وبا 
ایشان قرار داد که گر دشنان نیز منبزم شوند وبگریزند ابنان جای خود نگاه 
دارند وحرکت ننایند دربت حال امپرزاده ابو بکر ادر از دست راست با نوکران 
خامه بر دشن راند وبضرب زه وتر وگرز وششیر اینانرا در پیش کرد واز طرف 


۳۷۷ 


جاونفار امیرزاده سلطان حمین بهادر له کرد وبیر جهانتاه در غاب او در اند 
و؛ماونت ایزدی دشن روی بگریز هاد اما نوز نکر آن داشنند که باز جع شوند 
وله کند اور صاحب‌فران بنیاد جنگ سلطانی نهاد وبس خود موجه شد حلبیان 
جون بسیاری آن لشکر بدیدند سيران وعاجز شدنسد ویر از گربنتن چباره دیگر 
ننانسنند و بناچار پشت دادند لثکر منصور در عقب ایشان لغامر یزان شت تاخت کردند 
وجندان سور و پیاده بتتل آوردند که از کنتها پا بر آند وشارع ودروازه حلب از 
مقتولان مالامال شد چنا نچ سواران بر سر کبدگان ی‌گذشنند راسپ اسر بدشواری 
می‌رشت لشکرها که از اطراف جم شت بودند. بانب دی گرد د لشکر منصور 
نکلول کرده بسیاری از ایشان بتیر وشمشیر بتتل آوردند ونر که زنك ماندند از آسپ 
انداخنند وچندان خواٍسته وچهارپایان بغارت بردند که محاسبان چالاك از شار ان عاجز 
آبند وبا لفکر شهرر! متفر کرده غارت کردند وخلق‌را اسر گرفنند وچندان زر ومال 
وقاش فا بردند که در وم نگنجد ودر "ثیار اید سودون ونیمورتاش در قلمه در 
آمدند ویر احکام وبلندی" آن اعهاد کردند وآن قلمه از جل" قلمهای نامدارست خندق 
در عرض سی گر تخمینا بغایت فراخ که:آگر خوامتندی کہا دران بگردیدی 
وخالدرز قلمه بلند بندار صد گر تخمیتا بوبالای این پارو وبرجها بستگ گردانی‌ه 
ون خاشریز چنان نیز که پیاده ‏ وی تنوانستی رفت چون بنان قلعه متظپر شدند 
ولشکررا اختیاط کردند وبسباری ایشان بدیدند قکر فاسدشان زیادت ند نناره زدند 
وره‌انازی آغاز کردند ودر برام قلعه ایر صاحب‌قران بر بسا شاهوار میک نشسته 
رأی روشنر! تخیر آن موضع مشغول گردانید ولفکررا اثارت کرد تا پیرامون خندی 
نزول کردند وزم بر نگنانند که کی از دشان سر از برج ادون تواند کرد 
و وچاخورگانرا فرمان شد تا يك شب حرا خندی‌را جون غربال سوراخ کردند 
1 آب گذشته بر روی آن خاك ر جون کیک بر دویدند ودر نك قلمه که 
سنگگ خارا امتوار کردہ بودند نتب آغاز نادند ودران وقت ان بیت زیت سار 
جار بغر طب رین 0 وباست ج اسب شن ال یب مشاه کردم که ذکر 
آن درن عمل“ بتاسب ا بود که این بتك بر بای برابر در قلعه استاده 
9 ودر صنم وجلادث این ۱ مردم اشا کردم باه ديدم که در تلمه باز 
شد وام نفر مرد مردانه سل ادون امن ی جاخورگان تاخنند ۰ 4 
وتف شدند از میانه" نفب بیمون امت از زیر روی ببالا کردند وان مخ سواررا زغ 


۲ ۲ ۸ 


تیر تاخته بر زمین دوخنند فریاد در امل قلمه افتاد راشان طنایپا در ميان سه 
بودنك وسر سرهای طیاب بدست مردای که در قلعه بودتك داده اشان راثیا بېد ن د 
وایشا: نرا ندام زت یا مرده ببالا بردند خدیی E‏ زهره یود ۹ از سوراخ برجها تاه 
کدی مون آمدن چه رسد اهل قلمه از هییت بارزیدند ودافنتند که با کک 4 
ساره ٠‏ کردن وبا دست فضا پر غ" زور کي ادن نه کار عاقلان است 
مندور خردمندان جهائیان درین اندیشه بودند که از امیر صاحب‌فران رسول رید 
کی اید کا کت کے ا غافلان بود که تأیید حي تع الى 
سر م ما کرده است وارادت پاری عر وعلا مالك عالرا بابض اقتدار ما سیر 
Sa‏ حصارها خثم مارا دافع نه اکر e‏ 
شیارا ۱ به باشد و۷ در قصد خرد وامل وعبال خود سی ده باشید چون دانستند که 
چاره تخواهد هد برد سودون وثیمورتاش با قضاة واه ه وبزرگان ید قلمه ورات بر 
داشنند ودروازه گفاده بجضرت امدنب رویز ونطلت بر اتان شناعت ادن د 
امیر صاحب‌قران فرمود تا سودون وتیموزتاش را زور کرده بوس کردانیدند واموال 
وخزانهای فدم وجدید چه نج پادشاهان شین انا هاده بودند وچه آنه بزرگان 
ثهر بدا تقل کرده مجموع در تک تب دیون ال آمد وچنانجه از ۳ 
نفوس پادشاهان ژ بيد که بیغ جهان گیرند ور واز بات خد أن وال واسبا 
بر مرا ولشکریان تفرقه فرمود وبقیه وال در قله ای ۳ ۱ سید 
عز الدیت مك هزارکری وشاشامان ابو الم که امیر ولفکرکش سیستان وزاول" 
وموی توىبوغا چ سبرد وپیش ازین امیر سلیانتاه پهادر وامیرزاده سم ادر 
وامیر بولگ با امرای معتوم بابلفار یانب شهر ي و بود اشان حار 
تهررا گرفته بودند اب قلسه ضابت حمين بود ومیسر نی‌شد چون حضرت امبر 
صاحب‌قران از قضیه حلب فارغ شد روی انب ی آورد سه فلعه وچ دیگر 
در راه بود بصدمه لشکر نادار جبوع خر شد وجون جنر دولت بران ولات 
ساپه انداخت واز بالای قلعه سیاری آن اشکر وشوکت وعظمت مناهت کردند جر انیاد 
چاره ندیدند با پیش‌کش وتسوفات بسیار پناه بامپرزاده پیر غد وامپرزاده ابو بک 
ِِ سم واسبر اانا بهادر بردند وایشاترا ترا شایع ساخنند از خون ابشان در 
0 تس آن یی 7 شيد E‏ 


۳۳۹ 


ودرن مدات لشکر در رفاهیت ونعیت گذ رایدند ودرین اندك زبان دیوانخان هت 
ترول امیر صاحب‌قران بنا کردند که اما انت ادان ماهر از عه آن ول 
e‏ وامرا وارکان دولت نیز جهت خود حا ساد وشپری دیگر از نو 
پرداخشند باز امرا بمز عرض رسانیدند که رک برا ق وتریب لیق نیس ود نان با 
لشکرهای بسیار وٍسبان آموده در خانای خود نشسته اند مبادا چثم‌زخی رسد با 
قفیه دراز. گرده ولفکر طافت شوند اکر رأی جهاتکشای مین فرمابد چ انب 
ساحل دریای طرایلس کشم واین زستان لشکر آنا آسایش بابند بهاررا متوجه شه از 
سر فوّت وشوکت بدفع دشنان شفول شوم ابا ههات 1 مصراع ] 


ae 


قفا جری و 5 
تبدیر باری تمالی کار بدیبر ایشان نگلاشت وا وابن خن در هم اشرف جای‌گّر. نیامد 
وبندا حضرت الب شیر حص توچ فرمود یکی از امرای بزرگی فراول بود 
پیشار بشهر رسد ومردانرا اکت ,کرد واز یدای عاقبت عالت بترسانید صهمی او 
فول کرده جون رکاب هایون آنا رسید با او[ع خدمات وپیش مسا ورون آمد ند 
عاطنت پادشاهانه شنیع ابشانشنه یو عر مرت کرده بخشمید 


دکر نوجه ند حضرت بشهر بمليك 


ند حضرت ا متوجه شپر بلب شد وبا آنکه آن شهر بخایت 
حصین بود وبنیاد 13 سنگپای بفایت بزرگ وگوبند در زمان سلهان عله السام 
بنیاد کرده اند واز غایت بزری سنکها وعارتبای آن ېک بند که جپان اخه اند 
کد فر دواد ایدیوند ې مج نمب متفر شد وبسیاری نعمت ومیۍ وغل 
ہابت نناشت از ی استاغ افتاده که یك سنگت از یکی ۱ 5 در دیدار حصا 
بکار برده اند بپست وڅ گز درازی دارد وبالا نه گز وپهنا چون در دپوار است 
خدای داند که چندست وچون آن شیر تزديك کې افتاده سرما وبرف بغایت بود 
توقف بسیار ترفت وعزیت زیارت روضه مطهر * اوح نی عليه اسلام فرموده استعانت 
خواسته ترجه دار اللاك دمشقی شد 


۳۳۰ 


ذکر فع شهر دمشق 


بیش ازین جاع کر از لشکرگاه حلب گنه بودنسد وبدشقی آمك متواثر 
وا مصر م‌فرستادند ولورا بر توجه جانب دمشق ترغیب م‌دادند بنا بران لشگرهای 
متفرقرا | جم گردانین با شوکت وقوفی ا م ولشکری پاندازه مجانب دمثد E‏ وثپررا 
فت کرده پارتیپ جنگ وبرابری مشذول شد ودرین میانه سه نفر مرد فدای‌را با 
دشنهای زهرآلود بطریق اجى ضرت امير صاحب‌قران فربشاد تا در وقت ادای 
رسالت فرصت نگاه داشته قصدی پیوندند آن مفسدان ابل کرده شرت آمدند وادای 
رسالت کرده چند بار ال یافتند اما ایك احق مير صاحب‌قران‌را در پناه سط 
خود نگاه داشته دست ایشانا ازان کید ومک بسته کردانید وصورت حال ابشان بر 
ارکان دولت کرد تا ازبشان:در مان افتادند وحال ایشان بار جنسد ری 
زمر لود در ساق موزه یافتند بضرورت باه خود معترف شدند امیر صاحب‌فران ن 
شک بتقد م رسائید ومد وسپاس حضرت ون مجايی آورده صلات وصدقات فان 
رسانید وفربود در یاساق وقواعد مسا المی کنتن رم نیست ام این یك کس منسد 
وفتان است وبنتوی شرع کنان او اج است بفربود تا اورا بکتند وبا ش 
بسوزانید ند ون دورا که ام رسول دائنند بگذاشتند ودر علب سوار گفت» ی توفف 

متو جه به دمشی کشت وفرمان 24 لدکرهایی که در اطراب . پرا کم بودند جم شلك 
در میانه ماه جمادی الاخر سال هشتصد وس کوچ کرده بر سر پشته بلسد فرود 
آند قراولان رم زدند واز فراول دم بسیاری بقتل آمدند وبعقیرا گرفته جرت 
آیردند. ا ا نی گذر ایدند باز کوچ کرده بر جانب راه مصر از تب" 
دمشق که یران فراخ وگشوده بود وطولا نزول فرمود وفرسان داد تا در پیش 

لشتر حصاری باید بت" بك مرد از سنگ بر آوردند وخندی کدند وقراول از بین 
ویسار 5 وجتاح امون کرده پیش فرسناد وا او وهزاره وصث فوشونبای 
پیاده ا باسون اوردند تا در شب پاس دارند از شر دمن محافظت غایند در 
اشا صورنی غریب وافع شد وامیرزاده سلطان ین بپادر که بارها ذکر ردان او 


۷۳۳۱ 


رفته بفریب وغرور ی منسدان واوباش هرجاي روی گردانیه بر سیل جابخون 
بطرف دمشقی ترجه نود اورا جرمت وا ین سلاطین در ثهر بردند ومنندم اورا باعزاز 
و کرام ی فودند واز موافنت او خرّم وشادمان شدند واا مد مه نصر وظفر پنداشنند 
وی بوجود او ابشانرا استظباری تام حاصل شد وال مصر اعزاز او بیش از جد 
واندازه کرد چون دو روز بت گذشت ایر صاحب‌قران از ردم عافل ک‌اردیه 
رسو بوا «صر فرستاد عضہون رابت ان عزیت حزم ا در کارها داسته ابد 
وشت عالی' ما در قضایا شناخته ودامن‌گیر مردان در امور غیرت وناموس است 
ومطلوب پادشاهان از گرنتن ملکها جر این نه ازی [ مصراع ] 
هه کار جهان نامیس ونام است 
بکرّات اطلامیش‌را طلمب داشتم نفرستادید وتعلل ونهاون دران باب بر رسانیدید که 
عبان عریت مارا بدین چانب خردانید [ پیت ] 
ستیزه ال رساند سجن # ۸ که ویران کند خاندان کن 

وبا ابن هه اگر از عاقبت کار بیندیشید. یادن او ضيه گذشتهرا نارك غاد 
در بار خود نیک کرده بامید ویتت بر امل, وعبال خود نهاده وتز با ما در دوستی 
گشوده شود وعرض ومال وملك ومنال را از آسبب لفکر جرار با نگاه داشت لاف 
گذشته مند م ایچی‌را باعزاز پیش آمدند و بزرگ داشت ت اي اروت 
ودرین میانه رعلاندازان وچرخ‌گایان وتاولگزنان واه ازين جس مردم باشد برو 
غرض کرد ند وقی‌دانستند ک5 ازن ۰ فبیل بیشتر از ده هزار برد کارا رازموده در اوردوی 
ایر صاحب‌قران هستند الفمه در آخر ایی از مردم حاب با او روانه گردانمنه 

نبل فودند که اج روز دیگر اطلایش‌را بفرستم وا از E AE‏ 
سر عنایت اید اجه طرینه فرمان‌برداری باشد بای ارم وبدانجه در توان ما گننجد 
رضای مبارك او بطلیم وچون الی ببساطبوس رسید جنانجه از مکارم ملوك سرد اورا 
بدواخت ونشریف وصلات تخصوص گردانید وو عد ماي یکو داده خوش‌دل از کوان 
مردم بیثیاد این 2 بفایت شادمان ندند درین اننا مرتجیان بز عرض رسانیدند که 
این تس متزلگاه چند روزه است از تلف خالی شد ودر طرف شرتی دمذق_ ۲5 
آب وتلف بسیارست گر دربن چند روز که ايشان ملت طلییت اند بدات 2 
کوچ کرده شود مناسپ باشد وجهارپایان a‏ طرف کوج کنند 
وجون ان لتکر گران در حرکت آمدند وباری" نمال یواست که حر قضای خود 


۲۳۲ 


بر ایشان براند دید دماغهای اشارا پدست وسوسپای ثیطای وفکرهایی 5 دلیلی 
جهل ونادای باد باز گذامت تا جازم شدند برانکه لنکری چنین جرار از ابشان 
روی‌گردان شوند لشکر دمشق بدین تصور وغرور فریته شدند وگنتند آکون که 
ایغان در کوچ اند فرصت غیت بايد دانست که در چن حالی از ضبط لدکر 
ورعایت قلب وجناح واراستن صّا عاجز خواهند بود آگر این فرصت از دست تدهم 
وبا حشری عظم باتناق پشت ابشان بکرم هراینه ظفر مارا باتد وتا روز قیامبت ابن 
تام مارا س بود تقدیر ایزدی بر تدییر ایشان افسوس کرد واجل بر امل ایشا 
ی ندبد ون‌داسنند که در پس پرده غيب صورت نصرت امیر صاحب‌فران روي 
خواهد نود واز هلاك لفکر شام مج دولت او خواهد دمید 1 يت ] 
بگّق که داد جز کرد کار # 4 فردا چچه بازی کد ریزگار 


بنا برین فکر فاسد لشکر شام ای سون ندند وعوام دمشق هر که در خود انداد 
قوق مدید موافتت ایشان بمون امدند, امن مجهوع راهای دمشق از سوار وپیاده 
مالامال شد سواران جوع جیها وسلاخهای .مکیل پوشیت وعولم الاس دست بتبضه 
کان و جر کئین وسباری ابشتان دی ریبد که عاقلان تمربت‌یافته ومبارزان 
کاردیت دران سر شدند ونزديك بود که مردان دلاور از دست 
ادان شاه ۳ دا ک درا دامن ايان ت وییسادتی گردن ایشان 
در جر ادپار انداخه یناه بدولت آزموده آمرد ودل فر ت کر دگار قوی داشته با 
مقدار بجاه تفر از خواص ملازمان بر بالای پشته “ بر آنه فرود مد وفربود تا خوان 
بکستردند وطمام بکیدند واز سر آن پشنه تافل کان ۽ نظاره لثکر شام گافرمو د 
ول جرد ۳1 یه جاونغار بای برسنك ودر نا ابا لذکر شام تب نزدیلی 
رسیدند ایر ی مقدمه وفراول ان تبرت فرمود وبفی ازان بردان 
منصوررا فرمود تا پشت ی اورده هر ۳9 جای خود ۳ و فرود آمدند ودر 
ساعت ييه وخرگاه لب افراخنند وچتر‌هارا بال بگشودند لب فاعن که بیشار ذکر 
رقته در پیش خود از سنگ حصارها بر آوردند وه ران مجبوع جمه‌پوش گرو 
گروه بل کی کی پیش رفتند وصنا آراسته در راب ابستادند پس جم فرسان از 


TFT 


ین ویسار بیکبار بر دشن مله کردند ویضرب بازری مردی ونیموی ساعد سعادت 
11 جم پحد ولشکر ینازرا تا کار باغات وعارات دمشق براندند ویون از 
آنداره از یشان بشتل اوردند و سیاری اسر وميد گردانیدند وکندگان پیادهرا خود 
ساب لبود ودرین روز بار دولت فاهره عساکر منصوره در صف کارزار سلطان 
سین رسیدند وی‌خواستند ک تصد او کند بالضروره مریف خود وإجب دید چون 
بشناخند. وظیفه ادب رعایت کرده اورا گرفتهبضرت آوردند ازانجا که سکارم ملنک‌انه 
وعراطف پدرانه باشد هرچند از ر کا او در گذشی ۳ جت رعایت پاساق 
وفواعد یادش ای مجبس وقید او اشارت فرمود وبعد از چند روز بشښساعت امیرزاده 
شامرخ بهادر اورا از قید اطلاق کرده خلت وسیورغال مخصوص گردانید روز دیگر 
جون م صادق بدید لدکر منصور ازان مقام کوچ کرده تزديك باغات دنو فرود 
آندند واز تورها وگاویپرها وبا گرد خود حماری ساخد واز وی خىدتا 
پرداخنند وجون ازان فارغ شدند جع خد تار جورع سواران از پل گذشته در مټابله 
دمن صت کلیدند وبين وبسار وقلب وجناچ بیارامنند ولشکر دشن با انکه بسیار 
بودند وسوار وپياده لحد داشتند وال واسباب جنگ پیهایت ام از پم وهراس 
جنگ گذشته بغابت انديشهاك بودند اودر قلق واضطراب اض اده يك يك وده ده 
شی گر ند وال" مصر با امرا مشورت کرد که وظیفه وقت چیست بمضی گند اگرچه 
چم زی رسید و بسیاری از ما کنته وگرفتار گنت اما جمد اله ثپر وحصار بر 
قرارست ومردان کاری بسیار ثبات قدم نایم وجگرا ماده شوم وثهر وقلعهرا نگاه 
دارم بضی از عتلای کاردین وامران ربت‌بافته گند عل خودرا بازی دادن کار 
داثایان نیست در ای که ات سهاعت 4 وعاست هل وجاخظت رسوم ف هر 
يك با ایل وایرخنای خود کوج ی‌کردند وشا بدان ترتیب وتجمل پشمت ایدان‌را گرفه 
دیدید که حال بچه رسید اگر عافلید بان اعبار گیرید ومن تا رالو ققد رم بر 
خود خوانید بنی هر که از مقام خطر سر خود بسلامت بدر برد سود کرده باشد 
فرصت غنیبث دانید وشی,ا لباس سلاست خود سازید وراه مصر پیش کبرید ج 
بسیار از کر در شهرند وعوام اللاس از بر نفس واهلی وعیال خود م‌کوشند 1 
قضیه پیش رود متصود حاصل وال باری ما بسلاست خلاص يایم مگسانا این خن 
موافی آند یهت نکن لعکر وزیادفی مجال گر وال مصر ای فربتاد که این 
معنی 6 داقع شد از ما نبود از جمعی جاملان وعوام الاس صادر شد ما بر مان 


۷۲۳ 


قولم که کرده ام بندی امیر نزول فرباید فردا اجه مطلوب باشد ای آورم وعذر 
گذده بخواهیم وهان صورث که پم پیش ازین بت رفته بود در باب ص ودوستی مثرر 
گردانم درین حال شکرها سوار شت بودند نافذ شد تا ه فرود آندند رجون 
و ل ی ا کا امرا وار رکان دولت روی ؛ براه ریز ا موجه 
دار الك مصر شدند لشکر منصور چون ازین حال خبردار شدند در عاب ایشان 
لیکامیشی کرده تاخت کردند وامیرزاده سلطان ین بهادر وامیرزاده سم بهادر وأمیر 
ی نور الدین وإمير شاهلك وامیر سوفيك وامیر اسداد با ابییان ومبادران دیگر 
در عقب روان شدند ویشتر آن لثکررا پیاده ساخنند و بفیرا باټل ازن بای 
لشکر مال وجبه واسپ واستر وشتر رازه ینداخنند وجان سلامت برون بردنسد 


وگفتند [مصراع ] 
کرد بهدگام پم وز لست 


وجون لشکر منصور مموزی وظفر باز گنگ رز ۱۳ بار تیب 
وین مقرر بیمون دمشق رسین در بیان باغپنان م ایند ودشق‌را در بیان گررند 
چنان کردند ورون ثهررا که جنیقت یه دمشق آن م در روز رند 
وچننان از مال وخواسته وسلاح اس واتار وتات قاتا وا نواغ متاعها بتاراج بردند 
که محاسبان جالاك از یار سضی ازان عاجز ایند OT‏ 1 
خود تپایت ناشت کر مور در رفاهیت وامایش اادد واز ز باغات کوچ کرده 
در خانپای بیرون شپر فرود امدند وامیر صاحب‌قران عزیت زبارت ام له وام 
حیبه ری اله عتیا که از حربپای ارم رسولند صلی ا عليه وس وز بارت بلال جشی 
ری اه عنه سوار شت ازان مقامات شر بنه استعانت نوده باز کش ودر خانه سلطان 
صر قصر ابق نزول فربده امال" دمدق در فلن واضطراب اناد وتضا: رال 
۳ بزرگان بتضرع وانقیاد ون آمدند وتنسوقات و بیش کنا پیش کنیدند ودر 
دروازه گنوده مال اما فبول کردند وچند دز جهت ادای آن مال مبلت طلیدند 
اما امرا ولشکریان که در قلمه 2 بحصانت ان استظبار نوده مخالنت هیور زیدند 
ورعد وناوك وتجنیی وعراده کار م‌فرمودند وتیر م‌انداخنند وح قله بود در 
خایبی حصانت ونہایت استواری بنای وی از زیر تا بالا سگیای عفلم بر آورده 
وبغابت بلند واعیادی ساخنه وخندقی فراخ گرد وی در غور می گر وعرض پیست 
گر قخبینا در جاب چان خت مردان مرد وحرینان ميلان ېرد پزخر نير وناوك 


۳۳9 

وقارورهای ننط وغو آن فی‌گنانند که آفریه پیرامون قلمه تواند گذت ابر 
برای روئن وعتل دوربان دران باب فکرها فرمود واخر نانذ ید نا 
میرزاده امبرانشاه پهادر وامیرزاده شاهرخ بهادر وأسیر زاده سلطان سین ب ادر 
۳ پیر حبد هادر وامیرزاده خلیل سلطان بهادر واز امرای بزرگ ایر م 
نور الدين وامیر شاهلك وبرتدوق وعی سلطان پپرامون قله بترتيي که ماررست ۰ 
فرود آمدند وسر کارها تعپین کرده بنقب زدن و نیقی 1 شدند واز چوب 
وسنگ ونورها حصاری گرد خندق بر آوردند عیله وچاخورگ ٿان بجدی که بالاتر اران 
تور توان کرد بکار مشغول شدند وهرچند از ز بالای قلعه فارو رهای ننط وستگی 

ج‌انداخنند وتار وناو لك بر ٿال باران بار بدند این اسر ای نامدار وجولئان کار زار ازان 
باك نداشندد وئورها در سر کیت پیش مرفتند وسرهای نقب تیین یک دند تیاب 
از اطراف بر پای کرده بهر یك سنگه که از کفه جي روانه یشد خلی ه لاله 
ی کشت با عارنی خراب میشد وان خییفزویان هدوز با خود ف‌آمدند وکبنداشنند که 
تچلادت وخر جن کاری بزرگی با وی ین گرا وصاحب قران بدین رای وندییر 
وان فوث وشوکت بیش توان برك مپات اضرب ق‌ حد ید د بار آین سرد گرفتن 
وبتمنای مال خودرا فری دادن به کا ر/عاقلان ,اشد درین اشا بر 3 رزان امبر 
صاحب‌قران صورتی روی نود وبا اما وارکان دولت فربود که ميشه بسبع ما یرید 
که ابر بن ملكت چون مدق در تحت جک معا وبه وبزید بوده وابشان ميشه با املی 
بیت مصطی صلی اهه طیسه وسل إقصبص ا داساد وبرادر رسول بع عل مرتفی 
رفرزندان خاتون قیامت فاطبة زهرا رضوان اه علمم اجعین عداوت ورزیت وآنجه ترانسته 
از جگ وقتل واسبر گرفتن در بارء ايسان بتفدم رسائیت وإمل شام با ايشان دران 
هی مو(فق بوده بران اعتفاد اې ی‌کردم که چگرنه طایفه از است بپارین پیغیبراری 
باشند وبتور هدایت او از ظلت ضلالت رهبت واز شرك که زندان دوزخست باسلام که 
بستان بپت است رسيت با خاندان ۱ و ادن لادپ کد آکون آن بلق پییسه 
چه یمم کسه در شبن بدين عظیی مجهت هو[ وهرس خود د ن مه عارات عالی 
وخانهای ؛ بلند ومواضع خرم وباغهای دلا وقصرهای سو بر مان کنین ساخیه اند 
وت حریهای مبارك رسول صلا انه عليه له وس که افیا آسوده ا رو 

ونه ا از راه دین‌داری مردیرا مت 3 نپوده که بر سر ضر چ مبارك ايشان چهار دبواری 


بر آورد تا بقبه وعارات عالیه بچه نه بر فوعی چنین سضرت عرت بلا نفرستد 


۲۳۳۹ 


ولعتو ست گرفتار نگرداند ۽ ہس اشارت فربود تا بران دو مزار مبارك دو کنبد بنا کند 
وامیرزاده ابو بکر وامیرزاده خلیل سلطان واز امرا اير شج نور الدين وعلی سلظان 
وک خو(چهرا بدین کار آعیین فربود در مدت بیست و روز دو گنبد عالی از 
سگ تيب آوردند درین اثنا فضاة واه وبزرگان رون آندند وبالفت کردند که 
با از عه تحصیل مال امان یرون نایم ملثمس انست که بعقی از امرا شصیل آن 
ا د وا بر ی ا ر دیرف 
وقصیل مال وساخنی" پات دیگر مثغول شدند وجون امیر صاحب‌فران ازانیا که 
صدق نیت وصفای اعناد او یود نی‌خواست که خرانی باحوال جد بنی امیه راه بابد 
ماقرا بدین کار لیبن فرموده بود که آن موضعرا محافظت واجب دانند ناگیاه 
ې خبر واخبار مردم آتش در شهر دمشن اقتاد وجون پیش ازان مهود بوده که هر 
سال یکبار با دو بار در هر جائی از دمشی انش افتادی وقضاة وا کار واعیان 
جم شدندی وبهزار حیلت آش‌را فروا نشانندی وبدین سهب دايا ر بارت 
مشغول بودندی درین وقت که اش اناد ومزدما جال فراغت وقوث دفع آن نبود 
ارا ووزرای اوردو در شاندن آن سعها کردند وجا نربید وروز بروز زیادت 
یدد چه بك طبن ربرین آن شب انگ بر آوردة اند وبالای آن سه طبنه وچهار 
وخ طبه خایبای عال هه از چوب ساخنه وچون در جال کین ای عم شود 
واطراف فرو گرد دفع او جز خلا که نواند کرد درین اثنا امیر صاحب‌فران فرمود 
نا آش در شا زدند سلطان سين بپادر اون بخلی که بر جاب برچ غر" قلمه 
بودند علهرا فربودند تا اش در انداخنند بر عنم از عه دشقی فرود افتاد 

راف بزرگ در حصار پدید امد پادران لفکر خواسنند که در حصار در ایند تاگاه 
نیب" دیگر از دیور بیغاد وگرد وغباری عظم آند پنگ‌ان ب سید امل 
قلعه فرصت دیدند وان رخنهر! باز ز مح گردانیدند ولیکن خوف وهرامی ام در دل 
یشان راه یافت واز جر واضطرار روی بمکت وزاری اوردند وبا ات مه طل 
م‌کردند وجلادت وقوت آن لداشنند که دلیری کد و دون E‏ باز امبر 
صاحب‌فران فربود تا در نقها آنش اندازند چدان کردند بك طرف حصار وار 

فر ود آمد امرا وبزرگتان قله 0 انون آندند ودر منام اتی اد 
وفرمان‌برداری دروازه گنادند وکیدها په پیش آوردند فرمان شد تا جد پارا 0 
کردند وامیال وإسباب فراوان ونفایس ات پپایان که سالا بود نا دران قلمه 


۳۳۷ 


کشيزة بودند با تصرف دیوان اعل 1 پس فربان شد که ارباب حرف وبیشه‌وران 
وغلامان ترك وحبثی وهندی هه بیرون آوردند وبا مرد وزن وبزر رگ وكرجكرا 
ایر گرفتند. ودر باق نها که مانن بود م انش انناخند نا فلع بدان عظیی چنان 
خراب شد که اثری ازان با ناند وچون دمفزی سوخه شت بود واهال آن مه بر 
را افتاده در آخر ماه رجب لک دست بخارت نپادند واھال دش را سیر ؟رفتند 
وح نأفذ شد 6 کیرا تکشند ودست از هلا مردم باز دارند در غره ماء شعبان 
امیر صاحب‌قران از دىشق کوج کرده براه فاره روانه شد ور شهر حص گنر 
فرمود وح شد که امیرزاده سلطان حسین بهادر واببرزاده خلیل سلطان بپادر بر 
سبیل ایلفار انب عتاب روان شوند وامید برندوق وعلی سلطان ودولت‌تیمور وتو 
فرقرارا با لشکری کران از تومونات در عشب ایشان روان فرمود ترگانان در مقاب 
استادند وخوسنند که بکیشش ومردانی جان ازان بلا بپرند نتوانسنسد عاقت روی 
هزیت نادند ومال ومتال وخانه واسبابت اسب وسار وگاو وگوسنند بې اندازه ای 
باندند لشکر با غیمتی تازه ونمتی چانتزه بر لب فرات بجضرت رسیدند وجون بندق 
انور صاحب‌قران از ی انب دشن رفب-بازاجی افضول کرده بای شت بودن-د 
وعارنی که پیش ازین ذکر رفا وچو مسکی باه بودند عاقیت‌اندیشی ناکرده 
خراب کرده بودند جون رکاب هابون آنا رسید فرب‌ان شد تا آن ثهررا مود 
ومرد.ر! اسر گرفتند واموال واسبابی که مانن بود بتاراج بردند وازانا بشپر حلب توجه 
فربود انرا که ذکر رفته که در حلب وفلعه بودند NES‏ وان سصار 
بدان عظییرا بدو روز چان خراب کردند که اثری ِ بای اند نی * ثپررا که 
مات بود بسوخند. وازانجا بکار فرات کوچ فربود واز آب گذشته یلم یره رسید 
امیر انجا با پیش کی وخدمات پیش امد عاطفت ده اورا عفو فرمود وآن شهر 
واه" انرا خیید وازانما گذخته عزیت شکار فرمود جند روز نرگ عظلم انداخنند 
واصداف شکاری ا آمك تا ی‌توانمنند م‌گرفدند ویر ونیزه مانداخنند وچون نرگه 
تدگ رسید چنان بيار شد که هر کی بدست ی‌گرفنند خیہا از کرشت شکا 
مالانال شد ومردم تنم وعدرت مثفول شدند ازجا رکاب هاون کوج کرده بشهر 

روجا رسید بزرگان ان در منام نز واننیاد يدون آندند دای مرجت بر شار 
۳ ایناترا بخشید وازانجا بر حصاری از حصارهای ارس گذشت فرمود تا دبار 
اسلامرا از خبث وجرد ابشان پاك گردانیدند رمال ومنال ایشان بنارتیدند 


پار ۳ ۷۲ 


ذکر نوجه امیر صلعب‌تران بشپر ماردین 


وازانجا کوج کرده در منام کامرانی بشهر ماردین ریبد وملك ماردین پیش ازین 
در فید اسر بند گان امیر صاحب‌قران بود وعدال در قله ساطائیه بوس بوده 
آخر لار عنو ولطف بادشاهانه در حن او فرموده اورا از قید خلاص داده بود 
وبنوازش وظعت وانواع ثرییت خدوص کردانین وعهد ومیثاق موکد کرده که هر 
گا ک رابات هایون حرکت فرباید بر موجب فربان مطاوعت کرده بهر بند 3 ک 
اثارت رود قیام نايد دربن ایام که ذکرررفت وڅ آن مالك مير شد متو 
آن برد که بنفس خود ملازم رکاب هافون بدی واگر واسطه سای دشان 
مالی داش یک از فرزندان با برادران ملازم دای چون درین معسانی تصیرات 
راع شد» بود از افمال بد خود بترسید وجون رایات هابون بطرف مارد.ن رسید 
1 م جلادت نودی واز سر صدق واخلاص یآ دی جر عاطنت. ومرجت 
دیدی ال رسول صل اه عليه وب م‌فرباید.آن رج ای ية ب 
یه اه نا لش لیا ی یبد ۷ در عش یک نکن بدي 
بدیان نرساند از دنیا بدر نرود بنا برین آن حقوق سایق فراموش کرده کفران 
میت ورزید وطاعت بعصیان بدل کرد انير صاحب‌فران امیرزاده سلطان سین 
بادر وابرزاده پیر حد ادر وارزاده اہو بکر بپادر ہیں جھاندابرا با لمکر 
جاوثفار انب حصار الزی ودیار کج فرستاد وبا لشکر منصور در حول ماردین 
نزول فرمود وهرجند ابواب احسان مفتوح داشته صاحب ماردین‌را از خواب غنلت 
یار کرد وهی فرمود و بوعدهای خوب ونوا خت مخصوص کردااید بخت بد نجان 
۱ دامن او گنه برد ک از دست گنذادی وجون له در غات ی وخپسسایت 
حصانت بود ونلب ونیق بنسیت با ان مفید نه وچاره 1 جز مجاصره دراز که 
بلاق دران بسر اید نبود وحوا" آن علض‌خواری که لشکری چنین انوا کان باشد 
بود وبندق امیر صاحب‌فران! عزیت جاب پنداد نتم بود فربان شد تا مبوخ 
عارع وبازارهای ان شهررا خراب کردند وهر جه سوخثی بود سوخند وجون ازانجا 


۳۳۹ 
روائه شد فلع عضت در راه بود اشارت فرمود ا اترا گرقه ب بزرگان 
قلمه تضرع وتجز پیش امدند وپیش‌ککبا کنیدند وکید قلمه پیش اوردند مرجبت 
شامل حال انان عد وایشانرا با امل وعبال ومال بر اخیید وازانجا نا کار 
دجله شکار اندازان ی‌رفتند واز بسیاری" خرگرر e‏ هو رناهیتی عظم در لشکر 


یادید اند ره آموده شدند 


ذکر فتم بشداد 


وجون بیارق برصل رید فربان شد تا ابیرزاده رستم ببادر وار مضراب 
وامد رتم بن ثفای‌بوفا وسونجك پا لشكزهاي,گزین از تومانات بابلنار مجانب بنداد 
روانه شدند وتمبین فربود که بزودي از احوال بغناد ولبلی وبانی‌گری ابشان خبر 
کید چون ان لفکر انب شرف بنداد نزول کردند در بنناد جاعی انبوو از 
ترك وعرب چم شه بودند ودر اطراف م لشکرهای متفرزق داشت د قوت خود 
مترور شدند واغټاد بر بارو وحصار کرده بنیاد جنگ نادند امیرزادگان مذ کور 
وإمرای نامدار از سر غیرت جنک مردانه کردند وبيكک له ابشانرا مهزم گردانیدند 
ویدار ابشانرا بقتل آوردند ضعف ونکت عظم جال لنکر ناد راه بافمت 
وبقایای لشکر وال شهر بغایت ماجز ونضطرٌ شدند ابا فرج ریب ازل 
بغاپت وجرد بوده و ون صاحب اختبار شك بود دلش نداد که زود زود از 
سر امبارت وبزرق در کذرد آمل شهررا نیز در معرض فل وقارت اد ودر 
متام اج وعناد باز ایستاد وگنت سلطان اجد با من فرار کرده است که هر 
لذکر که آید مفاوست کن اما ار امیر صاحب‌فران بنفی خود تبریف دهد شهر 
ار ورعیترا در تلف مینداز آگر او بتفس بارك خود ياید ما مه مطیع ولمم 
وال جر جنگ مواد بود امیرزادگان وامرا صورت این حال بر عرض رسانیدند 
ا ۰ از راه الطون‌کوبری بنفس خود متوجه بنداد دد واميرزاده 
ابیرانشارا ازان طرف دجله روانه فرمود وجون بغداد رسیدند از اطراف وجوانب 
آن فرود آندند وشهری بدان ۳ وعرض‌را چون تین در حلفه گرفتد. وان شهر 


۳۹۰ 


فایت م بود وخواجه ممعود سبزواری نیز در وفق که از فبل امور صاحب‌فراري. 
أغيا ا برد در احکام ان کرشپده بود وخندق وبرج وباروی اترا استعکای فام 
داده فربان رسید تا مرا بر کار داشته از هر طرف که امکان تقب بود نتب آنماز 
کردند آمپرزادگان بزرگ مثل امرزاده امیرانشاء بهادر وآمورزاده سم بهادر وأمیرزاده 
خلیل سلطان واز امرا امير سلیانشاه وابیر مج نور الدين وامیر شالك وبرندوق 
وط سلطان وامرای تومان وهزاره وصده وفوشویا سر کارها بر چاخورگان خش 
کردند والجب که حال بدین مره رسید وهنوز فرج پفرجام ینار نرشد ویگنت 
دروغ ی‌گویید این بد امیر بننس خود نیست ار الاار جهت تین اقفیه بالم 
رسالت یی از مردم مضیدرا که پیش ازین بای‌بوس انير صاحب‌فران ريده پرد 
باون فرستادند نا کینیت احوال معلوم کرده ایدانرا اعلام کند جون آن رول 
بیساطبوس رید ویواجه با امیر صاجب‌قران تن گنت وشنمد ومخلعت ونوازش 
خصوص ده باز کردید صورت حال .انیقی امدن بندی اسپر صاحب‌فران لفربر 
کرد ان بدیخت اکرچه دانستب که زانتت:ي‌گوید اما مت کار خود دران ندید 
اورا بدروغ منم گردانید وعفل خودرا بازي_داده ورنجانید" اورا در حبس کرد وخود 
*جنان جاج م‌ورزید واز وخابت خانتِ ان اندیشه فی‌کرد وجون امیر صاحب‌فران 
جرید؛ با خو(ص" ارا انب بغداد رفته بود در گمان انتادند که 1 حشرت امار 
صاحب قران بودی غلبه وازدعام لشکر چدس اجه مهودست بیش ازبن بودیا ون لب 
مضمون فکر ابشان اطلاع تاد حک جیان‌طاع نافذ شد تا امبرزاده شاهرخ پپادر 

اشکرها جع کرده بزودی موجه بغلاد شود بر موجب فرسان لثکر مع کرده با 
کارق عظم ولشکری کزان که محاسب وم از شار آن عاجز آندی متوچه بنداد شد 

وجوت آن تشک گران وسپاه پیپایان ببغداد رسید عرص بغدادرا با وجود اتک قر یپ 

دو فرع دور جوانب او بود جون نگین در حلنه گرفتند وجاخورگانر آمر شد تا 
فپ مشنول ندند وچون نقیرا انش زدندی ودبوار حصتار بینداخنندی باز از 

اندرون مشت پفته 3 دیوار بر آوردیدی و بزخ تبر وناوك نگناشتندی که لیر 
نزديك حصار آید قریپ هل روز برین گذشت وبندی امیر صاحب‌فران در 

متام یل صبر م‌فربود جند بار عرضه داشتید که گر فرسان شود لشکر يك 
دفعه حرکت کند و بيك له ارين قضیه فارغ شوند فرمود پل بکید باید که 
ازین فعل پشیان شوند ودر منام اعلذار وانقیاد در ايند تا سفق فيل واسر نگردند 


۲۱ 


پان شهر بک رام نگردد عاقیة اهر کار از ین در کلذ ودر اندر ون شور 
گرانی وفعط یدید آند وسباهیان ومردم بفداد يك بك وده ده خودرا از بارو ب‌انداخید 
وبارکان دولت توسل جسته پای‌بیس میرسیدند وبندی حضرت بر انشان ترم کرده 
نید وبدوازش عخصرص می‌گردانید چون کار از جد در گذشت ودیگر رخمت 
لل وعاون ناند بر موجي فرمان امیرزاده زسم بپادر وامیرزاده خلیل سلطان بہادر ۰ 
وامیر شخ نور, الذین ببست وهفتم ماه ذی اانمده سال متصد وه توکل بر سضوت 
عزت کرده روی مجائب حهار هادند و دیوارها نردبانها اسئوار کردند وطئس اب 
ابراه له کردند وپینتر از مه امیر ف نور الدین مهار آبه توغ بر افر اشم 
ودر عتب او امیرزادگان مذ کور بر آمدند وشمشیر فتل وسیاست بر کفیدند وبك 
دفعه" کورکا ونفیر ونناره وبرغو زدند وپیش آزین م شده بود تا امیرزاده امیرانشاه 
هادر وامیرزاده شامرخ پهادر بالای اب دجلهرا محافظلت ی‌کردند وازان طرف اب 
سرناسر حبدازاد وننکری‌ببردی با لشکری گرا فرود امده باس مداشنند وال بود 
ک5 آفرین بطرف بون رود درین تخال از جانب غر ې بنداد امیرزاد امیرانشاه 
مادر وامیرزاده شاهرخ بهادر وامبرزاده سلیبانشاه ادر وامرای تزسان وهزاره وصت 
وقوشونات واز جانب شال امبر رم تغایبوغا وامیر شئ املك وابد برندوق و 
سلطان وسایر امرای فوشو: ت یکیار جل کردند ودبوارهای حص اررا در شق 
رید واز اطراف وجوانب در آندند وپیش ازن بندی' امیر صاب قراری فربوده 
بود تا در زير بقداد بر دجله جسری ته بودند ومردان کاری اناز بران معد 

فرموده چون حال بنداد بدین مرته رسد هر کس بېر رف که توجه کرد خودرا در 
ميان لشکر دید فریاد أي امه از خلنی بر امد بالفروره بی از یم جاں خودرا 
۳1 دادند وچون پلان جر رسیدند لشکر بتر هرا هلاك گردانیدند وبایه ۹1 در 

شهر مانت بودند از زن ومرد وبیر وجوان برایغ نافذ شد که هرا پتل آوردند. چنان 
کردند وپیر هشتادساه وطنل هشتساه در بازار فهر روخب بيك نرخ بکار رفجید 
باد پنیازی وز يدن گرفت وکا اتاررا در دریای ملاك روبال خوطه داد وتد باه 
تهر برف ويار وجود ابشانرا بر خاك خسار انداشت واه از صد بی باز بار 
اند باز انك بود e‏ فرمان هرا اور کردند وجي از علا ,صا ومدایخ که تو[مئنظ 
خودر جضرت امور صاحب‌فران ربانیدند در بار اینان عاطنت فرموده جامه وارلا 

داد واخراجات تمیین کرده سلاست بامنها رساید ہس عک نافد شد نا عارات وبازارما 


Tif 


ر اق سے چ نے م 


وخاها وجرایع ارا قاع صفن گردانیدند نا عالیان اعا ر کر ان نى ذلك لیر 

ول انار ۱ ۱۱ ران چين ص ادر کے Ll‏ ان 

OS O‏ ۽ سرا ذبا سيدا كان فلك ف الاب سور 

ق 

با ءذانی سخت بدیشان خواعيم رسانید این معنی در لوح انط نوشته شن است وچون 

حال بربنه موجپ بادد حک الیرا گردن نهاده در متام رضا ولسلیم پاک گنت [پی] 
هرچ از نو ابد خوش بود * خوای شنا خوای ال 


ذکر باز کان امبر صاحي‌نران از بفداد وئوجه ان توا 


چون رایات نمرت‌شمار بارک وطالم ند از بندد مراجمت فربود براه کردستان 
متوجه صوب تبریز شد وچو کار قشمد یم بم عساکر منصوره گت سادات 
وا کار ءاغیان مالك ايران زین بقتصیص م اام تایز پاستئیال رابات هبون اتن 
دبع یار خرور مواکپ ارك مار گجانیدند وملا ک اثراف الان ودی زلا 
سای اند در عالن دد بیاحث على وسایل شرق پایه سربر اطرا بذررة یه 
یا رسانیدند سواف وانام ونوازش وکام مخصرص شدند وازانجا رابات هایون مانب 
اوجان پضت فرمود وچند روز بوجود مبارك کوک غازان غیرت غرف جان ورشگ 
روضه رضوان گست وازانجا" روی رابت افبال بان سعد واسعد فال متوجه دار اللك 
تاريز شد عرصه " آن ملك بعر فدوم خدایگانی قدم بندم فراز مبانی افلاك اد وبفور 
حال رعایا وضعفا رسیت انصاف از ظالان سنت داد مظلیسان داد وخواصس وعومرا 
ببذل وانعام ولطف واکرام نواخله عازم صوب گرجستان گنت تا ددا روی ششیررا 
ون اعلای دین گلگون گرداند ورجس وجود پلید ایشان یکل از لکت برون کد 
هت پادشامانه بلان معطوف که رابات امان واسلام در بلاد پابدار ماند وتهیت 
خسروانه بان مصروف که موق شرك وکفر در اغوار وانجاد نگونسار گردد وجون 
عساکر گرج در مدات غیبت این حفرت پای از حد" خود بیرون نهاده بودند وابواب 
غفا شت وبدفعالی کناده م‌خواست که ایشاترا a‏ بلیغ کد چندانکه ا هاون 


rir 


اخاری" شکور رید گرجبان چون موش شب‌کور از پرتو نور آقتاب در گنج لت 
پوجودی ونامرادی خزیدند وجز فرار ووحشت وگرز ونفرت چاو" ندیداد اما 
چون می‌خواسنند که اراغی وبلاد وزراعات وبتعلتات خودرا از ۳۹1 نوایر غضب این 
ضرت صیالت کد بالشروره ايان متعدد فرستادند وتتسوقات و یلاکات واسپان 
وجانوران سيار ودند ودرخراست کردند که چون حضرت ابر صاحب‌تران ساب 
رٿ ران است وحضرت رب المالين چنانه رجت او شامل مومنان است چان 
کرم او روزیرسان ونگهبان کافران ومشرکان است هه از خوان رجت او بانمیب 
اند وبعواید مکزست واحبان او قریب ملثبس ما آنست که ذبل عنو بر جرام ما 
کثیه از کتاه ما در گذرد واين نوبت دیگر مارا هلت دهد تا فیا بعد بر طریته 
که ملوك مندم وپدران پہشین ما با سلاطین این بلاد معا کرده اند معان کیم 
مال خراج وباج مخزانه" معموره رسانم ودر بورشهً بنداری که مترر شود لشکر بر شام 
وجون جزبه رسانیث باشم ودائم که در 1 لس دنر ۴ دين بر خوام امیر 
صاحب‌فران مقس ایشان مبذول داشته با از" ناء ابشان در گذشته هدایای ابشان 
قبول فربود ومترر گردانید که 1۳ تا در متام عبودبت داخل بوده بوظایش 
نك بند کہا وخد مات پسندیزة فیام اید ودر مراسلات واندشد بر گایند ومسلاضانرا 
در متام خود آمن وعزیز دارند وقواعد پ‌دینان در لاد مومنان آشکارا نکد چون 
بدین شرابط ملازم شدند وبران عهد وپہبان بسنند الان ایشانرا نواخله وخلعت 
پوشانوت خوشدل باز گردانید وازانما س عربت قیشلاتی فراباغ متوجه شد 


E‏ قشلا فرمودن امیر صاحب‌فر ان در فراباغ 


چون فضایای گرج بر موجب دخو بانام رسید وگردنکنان ابشان سر بر رب . 
طاعت وعبودیت نهادند بند' حضرت اع متوچه طرف قراباغ شد ين :ر بين وپسر 
بر وسار ثاق عثرین ریم الاخر بدان متام رسیدند امرای عظطسام ونو یسان کرام 
وثم‌زادگان نامدار وخوازین کامکار -راپردهای حشمتیناه وخیمه وخرگاه دران ارافی 
باز کشیدند وهای اتلام نصر وپیبوزی دران حاری بایان رسانیدند ودرین اشا 


۲ 


امپرزاده اعم اعدل اکرم روی رزمه مردی ووفار سایه پاك بزدان وخلاعه جنار 
وإركان ول الد فى الزمان الخموص سنابة الجن امپرزاده عد بایان خلد امه فال 
ملک وسلطانه وای فی آمخافتین شأنه که برق نش چون تیغ رق کد رای او 
وتاب رایش چون رای انتاب عز ای از طرف برفدد با حشمتی وافر ولشکری 
ِ ی بقایت وعظبتی ابت متوجه حصرث شت درین متام پشرقف پایبوس 
شد قر پادشاف از جینش درخشان وروح ملک از غره‌ای تابان نلک 

۳ هزار دولت اد داده وملکش از فلك ابن نوید فرستاده [شعر] 

سر دشان بر زمین آوریر   *‏ جهانن زر فر نگین آوری 

این کی مدا زع تاج  *‏ فربتندت از هب کدی خر 

بر اقا کشو رگ ایی کی *+ جهان در جهان پادنای کی 
ای جم جهان وجهانیان یبال میارکتی"رووي شد وعرصه" دین ودولت بوجود 
شرینش تش گلش گشت وجون اين بحنناجتاغ وین الثقا میسر گنت باط خیش 
وتتاط بگاردند ودر این" طالب جر تا دیدن روزی جنسد بیش وغشریت 
گنرایدند وبزیان حال کی از موی ایند یت شنوللیدند [شعر ] 


زمانی ز شنل فلك بگذرم # برجان پرورده جان پرورم 

برسم فریدون ا # تائم داد دل از رود وڅ 
وانگاه عزیت شکار فرمودند وچند روز دران #عاری وبراری شکار شار وآهوی 
بسیار انلاخنند وان عرصهای جرا از وحوش وطبور پرداخنند در اثنای این تکار 
ری خراب رسیدند که از آثار سلاطین نامدار وبلوك بافتدار بوده اما دست روزگار 
اساس آن بابر گردانین وحرادٹ لیل وم-ار اطراف وجوانب آن درم رجاه نظر 
خمرواه بران مواضع افگند وفرمود که فواید اقتدار ملوك نامدار ومنافع استظم-ار 
پادشامان عدل‌شمار اشاعت خیرات وانافت مبزانست وجانجه سا امروز در آثار 
پادثاهان پیشین نظاره اکم هرایه باید که از ما نیز یادکاری باند که بد مرور 
روزگار نام ما بلان نازه ماند وشویات ان پاندازه بود آنگاه انر فرمود ان 
تهررا حفر کردند ری که پاهشاهان صاحب‌ات دار بدا از عه آن بجدون 
نبامدندی چه ده آن از هر ارس از موضی که بکرشك جدکٹی معروفست ریت اند 
وطول آن نا فریب ده فرع بلک پشتر کشیت وا کنون بر مسال درياچه دت در 


۷۵ 


ریپ واه » بانام رسانین ۷1 انداخند. و پایان آن در موی که سرجهبیل ی؟ 

مزار پیر زار م‌گذرد وڌل دریای کیلان 3 مازندران گر بزد وان پر وا ۳ ِ 
نام فرمود تا نام آن دودمان شرا پوس أطت تین خید ی اھ روی زا بای 
ماند وله هذه امل ولامت بدان خر وشادمان اند وهه جازم برآنکه در جوانب آن 
زراعات وعارات کند وامباها ودیهها سازند وهرابه برور روزگار موجب بدا آن 
بلات ودیار ناهد بوذ اری [ پیت ] 

خدارا بران بات خاش است ٭» که خلق از وجودش در آسایش است 


ودر ائتای این احوال جون سلطان امد نداد گذامبه بطرف روم رفته بود اقسا 
پامیر پیلدروم بایزید کرده اواز مننشر بود که رایات کثورگت‌ای متوجه صرب روم 
واهد شد درین انا خر 5 پایز بد ازین معن متم م۵ مین دران دست 
است که سلیلان امد یانب عراق غرب رود تا ماد" آن مخاعمه کتر شود واورا نیز 
ف وبهانه باشد وسلعلان.احد براه, قلعة الروم بر کنار فرات رانك بتلعه هيت 
رسیث وازانجا ببغداد رفته وبا وجود الک برای صنت جلنا عالها سافلها گزفسه بود 
وزیر وزبر کته انجا ساکی خن تیه که در اطراف مانت جع ی‌شوند اور 
صاحب‌فران در متام غضب ویرت اکر طون‌زیزرا امر فرمود از جله امیر اعظ 
جاتشاه بپادر وامیر سلمانشاه بهادر وامیر برندوق بهأدر ودیگر امرا تا بر سبط 
ایلغار بدان طرف روند وبسیاری از لشکر منصور وامر! وسرداران با ایشان نامزد کرده 
امر فرمود که اول از کردستان گبرند چه دزدان ونسدان اکراد در وقت مراجمت 
لسر منصور از شام ووجه مجانب بفداد بدفرهتیپا کرده بودند وهرچه مکی بود از 
تتل ونب پنسیت با لشکر منصور وغیرم تسدي رمات امرا ر حسب فرمان ادا 
باکراد در بند وان مراضم کرده آکثر ایشان یت غب" برف وتختی سرسا در را 
تشه بودند نآگاه بر ابدان جوم کردند وان ثیاطینرا بر مثال مرده جين بتیر 
و وششیر برقهال مرجوم گردانیدند جاعق خواستند که ازان بلا یک بزید وا 
شرر اه ن آتش غضب پبرهیژرند با هبیات ۳ وکا ووك َ فسادی که پدسیت 
خود نشانت بودند میوه پشماف بار اورد باتش فتنه که خود افر وخته بودند. اپشانرا 
سوخله وهلالك گردانید جی پناه بک بردند وبواسطه کثرت وشدات برف راه بر رفتن 
ندیدند اتکسیرا بر کنیت امان طلبیت باز گردیدند وفوج فوج عرضه تيغ پ‌دريغ 
هدند عم بر چثم ايفان چون پر غراب کشت وروی برف از خونشان چون مار 


۲1 


یی شد. یت | ۱ 

ا س کفته انگند بر کی ولت # جهان گنت مر کن 5 از حل کذشت 
" آنگاه امیر جهانشاء با لشکری تام باز روی بصوب بغداد نهادند ورامارا چنان بر 
سنند که کبوتر هادیرا ازان وادی جال پرواز نبود وعلی الفله آغر روزی بشهر بغداد 
رسیدند سلطان احد با یکو جانه خودرا در کی انداخته از اب شط عبور کرده ازان 
جانب سوار شد وبا چ کس بر اسہان بادیای سوار شت متوجه جاب حل شد لنکررا 
توقف افتاد وچون ,مناد توجه او إضوب حله نیقی کر دند امیرزاده حهانشاه 
ادر با جماعی مردان هرد ودلاان رو نورد نیکامینی کرده تا چسر حله دی شقنب 
اراد وچون سر بر یلم ودند آنا رقف شد ند ورا برسانیدن ابن خبر بجانپ 


آمپر صاحب قران فرستادند 


د E‏ و ره امير صباحي‌قران سک ت دوم بانب روم وموجبات آن 


[ در عقول مثررست ودر اذهان مخمر وشواهد تجربتها بران شاهد وسواځ وفایع 
ان مرا ساعد کک قواعد عارت غل بر اساس نصضت وراسی موضو ع است وفواعد 
گیر ودار وبر بستان جهان ضوابظ رعایت رسوم مشفوع وازانگاه کسه سنف مرقوع 
اعابرا بر افراشته اند وفرش موضوع زمونرا نگ اشته مراب رئیس ومروس وتام 
وبتبوع تعبین رفته ومتامات شرف ووضیع وعال وسافل رر شت چتانکه در انان 
3 ا بالاسي دقام 3 پان خلاستي ومتام عام مالك خا در زین که ر ع le‏ 
اس مین سوال مسلوك است ولون ترئیب عضبوط ا نيبز ميان اشراف پاذناب بر 
خذد وفرق ميان وسط وعالی فاند آمور جهان مازازل شود وامن وإمان از عالم رضت 
بر بندد وازن سبب نخست ا عثل‌را جات ضبط ابر امور نمهین کرده اند تا 
نیرا از بد وشریضرا از حسبس وبزرگرا از کوچك بشناسد واگر وم شعسذ 
بغشوو وفریب خواهد که دیورا هره حور نايد وخوارباررا ترخ نبان گشاید سل 
دارد چه از بارگین تا کلب عطار راز زین نرم تا نقد دینار فرق بسیارست [یت] 


۲۷ 
داند آنکن که او خردیدت #۶ > ازيري پابه نا بلان چندست 


وانگاه دریتهای امان وایهای وس انیب مثال اطبای حاذق اند که اگر مزاج 
عتل از اعدناد طبع" e‏ ايك ووضیمر بر شریف ایخ ند 
و ید وم نا الا ل تام" سلو | ی می دلبل اغراف مزاج عت است علاج 
ا اش مط ۳ مزاج طبیی" خود خرف شود 
وثهیت کل خوردن و پفذاه‌ای بد ل کردن برو غ کردد انگاه فراعد پادشاف 
رارقا ی عاس تمه را ادا سا 
وکالان وفعدادان مافرست که چون طیب نی پیند ودر دقع اذيك عام بطم 
عضوی خاص" احیاج داند ايفان بنطم وفصل آن اشتغال نابند جاب داغ کد وجایی 
فصد واجب دانند وجا فعام عضوی لازم شرند وجایی رگا بال ون کشند وبامثال ان 
ضوابط امور عالرا مر بوط دارند را گر نه چين باشد هرج ومرج جال جهان راه یابد 
وکارها از اعد" خود نند وازنماست که گاه بودی که یی از مخالنان دین بحضرت 
وول عليه السلام امدی واو ردای باز خود پیت او بشتردی تا برنجیا نشمتی 
ازین نی پرسبدند فرمود ان رتل 5 لام مرن آن ارم کرم 7 کل نوم 
بع جبریل از حضرت عزت مرا کج هن 11 لپت وین آدب آوخه که کا 
هر فویرا کرای دارم وعزیزان هر طاینه را مراسم عزت باع رسام واثال ابن خبطا 
در هر زمان وفع شت در زمان حضرت رسالت که شهباز بلیدپرواز وم ره لا 
رح لین باه جهاترا مرک دولت خود ساخه بود ونور نبوت او عالرا منور 
که لد ان جون موش شب‌پر در ظلت شب ضلالت خود پروازی ی کرد 
عافلان بدیت عفل اورا بشناخند وازو اعراض کردند | اما چون طاینه کوردید گان ۾ از 
جس او آن مندار فوت دانش نداشتند که ذرمرا از آقعاب ودر پارا از باب بشناسند 
در زمان ابو بکر صدیق ماه ایشان جز بش‌شیر مپسر نهد تا این سفی عالیاترا 
قاع مضبوط وسلسله مربوط بائد که چاهلاثر جون بزجر ورغ تأدیپ مسر نشود 
جز حرب تيغ در ی چار* دیک اند ۳1 [ پیت ] 
هر جا داغ بایدث فربود ‏ * چون نو مرم ی ندارد سود 

ربط سلمله سنن درین متام آنست که" ] جون چند روزی مالل از ظل" سلاطین 
نامدار وماوك کامگار خال مانن بود ودر هر ۹3 ۳۹۹ رود وملکت روم که 
از اعاظ بلاد جهانست عر امر وفرمان پیلدروم بایزید شت وو مدق در متام 


۲ ۸ 


اسيلا ولستملا دم استنلال زده و بران بلاد 2 پانته دیو فريك بیفد خوت در دماغ 
٣او‏ ناد تا وت وشوکت خود 22 شت از د متام خود نج اوز کزد وپای از 
اندازة کلم ندر خود ببرون ناد وبا چنین حضرفق کت سللاطین نامدار واعا ملوك 
رفست‌شعار بسپت با أو عك ینو بسند وسروران د و ردن گر کان ار 
عله دولت اورا بلب عد گابوسند لاف سروری وگردن‌کلی زد" مکتوبات هزه 
نوشت ۳ ناخلف داد وبا این هه ازانجا که مکارم ذا این حضرتست بدان 
مزخرفات انات نفرموده اور وت فرمود آونییه کرد وان ۾ منید ناد تا چنانجه 
بیان آن رفته بر سیولس روم رفت آنه رفت نا انگاه که تار صه + قراباغ میدان 
خی I‏ نمی که رم زاف کوب و سط پلاد 
دست فاد بر گشوده بوذ وراهبا بر سلانان تیگ ك کردانیه وقوآفل 5 ات 
رسانین درین وفت بنساه پاك روم برده برد امیر صاحب‌قران , برا ن عازم وجا زم بود 
ک5 ببضی از اوفاث مابون بدفع شر اپشان مشغول گردانین متوچه صوب روم شود ابن 
آواز بامپر بایزید رید مار شد وامالی روم چون سطوت هيبت 0 هرت 
دی بودند ولشکریان إبشان شوک وعظمبت لشکر منصور مشاهاه کرده لیا بر 2 
تربص کردند ونان مشفق بان کردند و پارات تختلف باز 0 با جن 
صاحب‌دولی اترا یی یہار موی در اصلاح وافافست بنا بران نه‌ساع 
مشننان کرش داشته برا از قضاة اسلام با امیری از امرای عظسام باسم رسالت 
بدین حضرت فرستاد وصول ایشان م در قراباغ اتاق افتاد وچون مضہون رسالت 
اپدان مشتبل بر اصلاح ذات الین برد بنوازش وانام مخصوص شت جناب ابر 
صاحب‌فران مبالفها فرمود که من بالطبم ومان آن نیم که یچ ان طف شوم 
ولشکر بدان لکت رام ازان جهت که ایشان دابا با فرنگ در مثابل ابستاده غزا 
م‌کنند فیخوام که فرنگرا قوق پدید آید واملامرا ضمنی روی ناید ام جون قرا 
بیینر! که قاط الطریق است ونضرّت واضاد او خهرهای سل‌ناا بيش | 
مضرّت یگانگان اطرافست او جایت کرده جای داده است از سه کار یک ی 
پا زیان ششیررا بنصل فضیه او بر کماشته کار او باخر رباند یا اورا جضرت ما 
فرستد تا گناه ۰ او پرسیت جزای او بیجب عل او داده شود با ازبن هر دو مرنبه 
تنزل کرده اورا از ملکت و براند آنگاه نيان ما پدرفرزندای ودوسی واناد 
یاشد دختر بدهم وخواهم ومجهت غزای کار بانواع آچ سقدور باشد ساطدت 


۲ ۹ 


وعافدت فرمایم الجيان در متام ثبول رز عالبه اظار اتیاد ومطاوعت کردند 
ایشاترا نوازش کرده خلعتبای فاخر مشرّف کردانید ورزر وژبور وکلاه و داده باز 
؟ّدانید وثرمود 1 اينك من نهان مدارء وع ملا الاس تکوم اين زمسصان 
لدکر ابا فیشلاق ی ند اول بهار رکټ کرده ن حدود روم ام ومتنظر مراجعت 
وجواب رسالت شا ی‌بائم اکر اه مطلوبدمی حاصل شود فو الراد وال [ يت ] 
یم کیا رد دران رت کف 

بیان برین قرار رتتند ویک فرمان امیرزاده جهان ید سلطسان با اشکری گران 
وحشری بایان روانه شد [ بیت ] 


هه کان ورزم‌ازمای وئیرانداز * مه مبارز واهن‌گبای وجوشن‌دار 


وروز هنم دمبان که اقاب باول ننظه,خل رسید وسرایرد* زربنت بر باط 
اخضر گردون شید امیر صاحب‌تران. بنالی فرخ وبخی میبون از فراباغ 3 3 کرده 
بتوجه هاري" شکور غد با لمکری از هد ومد یرون واز حساب وشار افزون 
[ پیت ] 
ز م بوران گنس ورد * پر از گرد لد گید لاجورد 

و بانوی عظی سرای‌ملك خانرا با نهزاد" جهان اولوغبيك وسایر آغابان وخوانیض 
جاب سلمانیه روانه گردانید و باز افتدا بسنت ای موده رسول نامزد جانب پیلدر وم 
بایزید گردانید وبعد از تید مرا نوازش واسقالت فرمود که ١‏ کر عار منصوره 
آن میب ندند ال ول انس که رنه ون نک گهه جع کسه تا 
ییسف‌را ازان ملکت رانك دست از مایت او باز داری چه او فاطلم الطریزی 
است وجزای او بج کناب اانی کتاوت است یا بر دار کردن با دست وپای 
برّیدن با از بلاد دور گردانیدن دیکر آنکه نا غایت قلعه کاماح داخل این مذکت 
بوده وپادشاهان این ولات دران تصرف کرده آنرا سلم کہاشتگان ما کردانی نا 
بئیه مالك روم ترا سل ماند ودران حدود مرام غزا با مالنان دین بای داری 
وهر چه ملس تو ومقدور ما باشد مدد وساعدت دریغ نارم وما نیز با تو 
در ثواب غزا شريك ہباشم دربن اس اوازه افتاد که ترا پرسف از بابزید 
روی‌گردان شت از روم بمون رفت واین نی با راست برد با مواضصه بنا بر 


۷9. 


مالین بید ی" حضرت این معنی نیز سل داشته پیفاء فرمود که جون صورت حال او 
برین متوال وافع شت خان اورا بدن طرف روانه گردان نا آن فواد که مترر خن 
موکد گردد ور هان قرار عم بام که بحث رفته دربن اثا بز عرض رساندند 
که دربن بزدیی قلم‌ایست ترتوم نام وطفای که خاک | نجاست ازانیا غایپ است 
ونایپ او کرجيك نام فاشام اوست وقربب دویست نر ری بدان قله 
صن شت مسلانان از ايشان زجت ي‌بابند ومال جزیه ادا نی‌کنند فرمان غد 
نا آمیرزادگان یز تور الدین بهادر وشاهللک بپسادر واس موی وتیمورملات 
وسعادت متوچه آنا شك و پیفام فرستاد ؟ ار میت شب بل وسال سجزبه ادا 
کید در اسان بائید آن نورهروزان بت‌برگنته جص ات قلمه مفرور دن 
میات پیش آندند وت مد ت 3 لی قار جانی کد ند روز شم ېره لعب ایدشان 
مششدر شد وصدای ننیرشان در طامك کر ار اقتاد ویک فربان هد آن 
گبراترا بیاسای ربانیدند وان لرا از رر کدند وید از وفوع این واه 
طنای که حا آن موضم بود یایلویی مرت آمد ایر صاحب‌تران جان ارا 
شین ار گناه او در گذشت لازنا توه صوب ارزروم شد وإزاتچا بوضم 
ارزنجان نزول فربود وقلع کاناخ. در .وال بود 


ذکر فتم فل اماع 


این قلمه‌ایست پتانت وحصانت معروف وبناعت وئیاخت مشهور وارجا وافطار آن 
بیار وسانین آن بر کار فرات موصوف بدین که جات ری من سا امه 
امورزاده اعظ محمد سلطان زانو زده الاس فود که آگر فربان شود یر آن الات 
موده متوجه گردد ملتیس او بقبول موصول شد ودر روز با لشکزی گران وسبای 
پشار متوجه آن صوب شد ودرین وقت امرا وشبزادگان که ییانب بغداد وارسان 
منوچه شت بودند مثل امپرزاده ابو بکر بهادر وظیل سلطان بپادر واببرزاده پیر 
محمد بهادر وسلطان حمین بهادر وامرای عظام امیر جهانشاه واببر سلهانشاه ومیدزاده 


۲۱ 


ف 


برندوق مامورزاده رس ڌر کوکه 3 وظفر با لدرت و بجدوزی شرت ال مراجعت 
کردند ح جھانمطاع نافد شد نا امیرزاده ابو بکر وظیل سلطان وسلطان جين 
واد اسکدر ویر جهانشاه وابر تچ نور البن وامیر برندوق با لشکرها بخدست 
ابیرزاده محمد سلطان عفن کنن "حور قلع کاماخ اشتغال اند بر حسب فربارن 
دو پوستند واز اطراف رال قارا فرو گرفنند وتا مدت ده روز محاصره کردن.د 
روز دم اخیار جنگ سلطا فرموده از اراز کوس ونتاره وکورکا ونقور صا در که 
ودشت انداخدند واز طرفین عراده وین در کار اناده از خروش لشکر وآواز 
۳ ودار روز رز اتکارا گنت مردان درد ودلیر ان صف تارذ در مام 
Ck‏ 3 ا مقیون این ببت بر خود خواندند بیت | 


گر سر رود ترك کلای کر گير ایر ور تن نبود برگ کیای ک گیر 


ودران وافعه امیرزاده مد سلعلان از مرانک ورجولیت آن کرد که داسشان رستم 
دستان‌را بلست ره بر آورد وفسه ردان زال! بر طالی" زوال اد وامپرزاده 
جهان ابو بکر بهادر ن مراسم حخدری" ندم رسانین گوی سابلت از آقران خود 
در ربود عافبة لار لشکر عنصور جون کک کساری بر اطرافی قلعه دویدند 
وجنان موضی حصين وحصنی منیعرا در مفلار طرفة الین متفر گردانیدند چون خبر 
این نصر مین وچ فریب جضرت امیر صاحپ‌فران رسانیدند فی الحال سوار گب 
ظفر بر یون وافبال بر سار متوچه قام مذکور شد وارجا واطراف آنرا مموظ نظر عا 
گردانید وحافظت آن بامیر طهرتن وال ارزتجان رجوع فرمود وازانجا عنان عزم 
بادشامانه انب روم متعطف گردانید وت خسروانه بر ایر آن بلاد مصروف دات 
زوا رایت اقبال بدان ديار نهاد بسیاری از یاغیان وجیتاغان در غارها گر پناه 
عجاهايی حمین رده بودند امیر زاده تج نور الدین وعل سلطان ودولت‌تیبور متوجه 
ایثان ڈت چون سطوت پاس وتنام امراي عفام مشاهن کردتد در متام ماو ی 
واقیاد در آندند ومتایت وبرجت وامان خصو گنه زان ور مابل چان 
پسلاست تون بردند 


ذکر آمدن ای پلدروم بایزید وجه فودن لشکر 


درت اننا از طرف پلدروم بایز بد ای خضرت رسپذد کار کلات وا 
پاد ه دز یاب قلمه کاماخ غذری نانبول م‌خواسبی و 3 سے ات ا اورده 
بود بن ی حصرث ون شا انات تفرمود ورود 3 وی 4 باوری 
ان ۳ ‌ ان ۳ ڪا 5 بوسفی‌را فد ودی خاه اد 
من م‌گردانیدی واگ ر در باب قلمه کاماخ باراد مر 53۵ آزاد ی‌کردی گردن 
طوق ای ۳ مدای مدید که دولت باهر ما لی مت تو 51 
مرا سر اگم ناه ماک رگ وید تا مرداه اد وپای که 
وإشتام صرت مارا آماده اشد [ مت" 
اک هرد کساری پنشار بای" * من ایتک رسیدم نگ دار جای 


انگ مرا عالبه ننا یافت نا عساکر منصوره در مماری" سبواس جیبه ودند وفوشونما 
مرتب گردانیدند مرا در را جوشن دم تا بود وجهان در جیان خود وخنتان 
وبلارك وستان از ہس درخشیدن اپینهای جینی ؟ نی که در هر گوثه" خورشيدي 
طالع است از کارت سيف ان نی که از رطف یلع لس امییارتن 
چون س وعظمت مشاهت کردند وان شرکت واحثشام بد ید نف رأبپاشان تاره ښک 
وعنلپا خيره کشت فرمان هایون صادر شد که 4 70 EMS‏ با ابن 
مه هنوز جالب مساهله وجامله با تو مر یدارم خانه طبری‌را جانب ما روانه گردان 
وفرزند خودرا چضرت ما فرت نا در باره او از انعام واحسان آن ان را > از تو 
که پدر ربا مشاه نکرده باشد ولورا بفرزندی فبول کرده ملکت رورا بر تو 
سل دارم وخا زر وحشت وه از ميان بر خاسته من بعد در باغ دولت وک امرافی 
کلبرگ امانی چنی وصنای نفب طابران مواقت وقت عامه خلايقىرا خوش کرداند 

و بلاد وعباد در متا م من ورفاهیش فارغ واسوده باشند وئواب 11 یزار دولت ما 
ای شود 


۲۳ 


ذکر فتح قلع“ هاويك 


چون الجیان روان شدند سر عرض رسانیدند که درین عد ود قلعه‌ایست هاو يك 
نام چی چیتاغان بنان من کرده اند ویناه برده رباتظهار با ت آن رو رز 
امپرزاده نور الدین وامیرزاده برندوق‌را فرعان شد تا متوجه یر آن قله شوند 
بر حسب فربان با لشکر جرار رفتند وبزور بازوی مردی وصولت جل" دلاوری جنگ 
انداخند ودر اطراف نقیها فرمودند وحصار يانرا وزم تبر جان‌گذار از وال سور وبارو 
دور گردائیت دیوارهای قلععرا بینداخشد. وچیتاغانرا عرضه شیر گردانیدن-د وامير زاده 
سلیانشامرا با لنکری واقر وعددی متک‌اثر یبیل ابتار از ثپر سبوا تجسانب 
قیمربه روانه گردانیدند در صدعه ال بر چیتاغان آن ستول گنته بیاری 
از ایدان بر تیغ گذرانیدند ومال ومنال وسپ واستر وگاو وگوسنند ادان غارت 
کردند جون این خبر جضرت امیر صاحب‌قران رید از سواس سوار گذیه بش 
مقرل تیصریه رسبد وازانجا امیرزاده ابو بکر بهادر وامچر تچ نور ادبن ممادررا 
قراول میرن فرموده از قیصر به متوجه شوب انکوريه شد ويه زل بر کار ای 
بزرگ ک دران حدود بود برننند روز چهارم عا از منصوره در ارافی جولسغ 
فرود آندند درن حال امپرزاده برندوق وستریرا طلب فرموده فرمان داد تا 
بانب انکوربه روند وگ لشکری از طرف دشن منوجه شود راہ بر ایشان بگرند 
ا اکیربه بو ني نام با لشکری نام متوجه اینان شد وچون بنزديك م ردیدند 
ج خت وافع شد واز طرفین داد مردی و دادند عاقبة مر باد نصرت از 
جانب لثکر منصور وزیدن گرفت وامیرزاده برندوق در فام دلاوری وجلادت در 
صف بعرکه ناورد در من جک خت کرد نا لشکر چیتاغم روی بپزیت نپادند 
وسیاری از ایشان عرض" پایال هلاك قعل شدند ودرین ابا رابات نعرت‌شمار ند 
حضرت صاحب‌قرانی متعاقب دران ارافی پبارک نز ول فربود 


ذ کر رسیدن خبر وصول يدروم ایزید با اک روم 


منپیان اخبار ضرت اعلای صاحب‌قرانی باز مودند که پیلدروم بایزید با لشکری 
گران وحشری بایان که وم محاسبان از احصای آن عاجز ماند وفکر دیبران از بیان 
حبل ول ان فاصر باشد موجه شاه گرد الق عساکر منصورهرا از جوم لین 
حاده ووقوع این اخار فکرما ړوی نود وهر بك ری گزدند ونی ی گند 
وا کار خواطر بدین دغدغه پریشان بود که این کس لدکری تیار دارد وحشی بسیار 
وایشان مواره در غزا روزگار گذرایه وشب وروز در متابل دشن سر آورده 
ودر بن ات اکان لبه بر دشن اشارا وده وبا این هه ایشان در بلاد خود مرفه 
واسوده ولی لشکر از راه ذور این واشبان ضیف شت وفوّت فان ازبن جهت رت 
ر تفوس بفی غالب شد وزدیك بود که کیرا اصطبار در تیار جار اضطرار اف 
ابا جاعتی که بکرات ومرات نصرت ایز د یا در تر فف معارك قرین رابات ظارشعار 
صاحب‌قرای دیت بودند وبکثرت مارست وتربت معلوم کرده که این حضرت موید 
بر عند اله است دل بر جای داشته مراسم ضبط عساکر وثريمي مراک بتفدع 
ی‌رسانیدند ومتابله وجادلرا میا شدند چون شب پرد؛ ظلام بر عال کنید ومواکب 
کیا کب از میمنه ومیسر مشارق ومغارب روی نودند ورومیان روز از فرالثار شب 
روی بگرپزگاه انول هادند بند ی حضرت امور صاحب‌فران مجخلوت‌خانه راز ونیاز در 
امن روی تز بم استان تضرع اده از صمم دل باك وصدق ضیر روشن مناجان 
فرمود وزبارن سوال گیاده الاس تصرت ویاری از حضرت باری کرد وگفت 
پرورد گارا هر چه مرا درین مدت از خ وظفر روی نوده بماونت فضا وقدر نو بوده 
:)1 از من چه ابد آکون از لطف تو هان جم یدارم واز کال کرم نو هان صرت 
ومعاوت توقع دارم [ بیت ] 

با رب بکرم دست من خنته بگیر   *‏ ور دست تگیرم در آم از پای 
نویدیخش آمن میب امفطر إا دا اور باجابت دل داد تا شیر صباح دولك 
از افق سعادت خود طالم دید وچون ج صادق بدمید وسلطان مر بر سریر سر 


o0 


لاجوردی نشست وحدر کراکبرا منهزم گردانید امیر صاحب‌فران از سر یات قلب 
ووئوق واعتاد « کال عنایت حضرت ذو املال بتریب لشکر جرار اشتغال فربود 
وصطوف عار آراسته هت ننس مار خږود فول لثکر لبان فرمود وامیرزاده 
امبرانشاہ بپادر وامبر زاده پد سلطان ادر و کید بهادر واز ابرای عظام شج 
نور الدین بهادر وعلی سلطان وعلی فاوچجنه وامیر مبشر وطپرتن" اين لرا در میینه 
باز داشت وامیمزاده شاهرخ بهادر وظیل سلطان بهادر وامیرزاد» رستم بهادر وسلطان 
سین بهادر وار سلماناه بهادر وامیر شاهلك بهادر وار برندوق وسونجك پهادر 
ودولتتیمور وامود موی وامیر بستری ان طایففرا در میسره لشکر مثرر فرمود 

۴7 بر دست راست قول امیر تاش‌تیمور ونم وار وسرای وجلال وطابتوق و یوسب 
وجا با باسکدر وخواجه على ودولت‌نیمور وحسین وید ادر وسرای‌خو(جه 
رادرس وئس الدین الالیقی وانبرزاده اد وفرىنلك وارغون و پیر عبد 
وبهاء الدين و قرا اجد وگ ول وجناق ودولت‌خواجه وعبد اله وصونی خلیل وتحمد 

تواچی وایسن‌تب+ور و حبد وقرامان وگ وکیا وشن و جر بيلك وجها نش اه 
و بپردی,ك واجدی وتجبشاد ومو ولول وامیر زيرك این جرا متام تیا 
فرمود وبر دست چپ قول لا لام وتوکل وخوچه عل وحبود وشاه ول وچ 
حسن ماميرك وملك وپاینت خی وئار زرد سلطان برلاس وعبد الم وعادل 
وفطاپ الدین سم وجانی وك وياد گار وننگریبرمش وحمد خلیل وجپد رجهانلك 
وتوبلاق وعبد الصمد وپاشا تب ید شانکوم ی اصلان والیاس ویوسف وعی وسید 
خواچه وعنان زيرك واسکندر شع ”ی وفاه‌شاهان وا وابراهم قى +شاهنور أن ی 

وچال زجور فيل دمان که الس خرطوم دمار از بر بیان بر آوردندی ودندان کیا 
بر سب دشن ربانیدندی سلاحها وجها ازات ان ہر بالا آن 
دست تیم وناوك ونفطانلازی گنوده از بم وهراس ابنان دل دشنان در سیه 
م‌طبید وجان خصان بلب شرسید 6 قلي وجناح علصور یدل ین وتریب 
رنب بت ل ا در مراتب خود فرار گرفت وکنا اد کان عام وأمرای 
کرام صنهای جنک بیاراستند ومکاوحت رجال ومزاولت جبالرا متشبر شدند پیلدروم . 
پایزید نیز در مقابل این لشکره‌ای چناغ وافرغ‌را تریب داد بر سبنه پسر لاس 

آفرنجیرا با لشکرهای ارغ جماعی ناحصور وروگ موفور تبین کرد وبر میسره فرزند 
خویش ۔لیانرا با عساکر در مقر گردانید وسه فرزند دیکر موی ویس ومصطنرإ 


۲۰ 


در ففای خود باز داشت وکرنحی ومال‌فرج باشا' وتلی پاشا وهيدپيك وتیبورناش 
وفیموز وعیسی بيك وحسن پاشا وظیی ومراد وسروجه وایرنوس ویقوب وبوسف 
وابل‌دارنان وادگری‌بیرمش وبلبان وداود بال وشاهین راع و بر ابلدکر واجدی 
وپسر طاهر وحندی ومتبل وباشاجوق این جل امررا با لشکروسای وافر واعداد 
تکار در مقامات خود مين کرد بدین صنت دو لشکر جرار ودور و به ازدمابان 
مردم‌خوار روی در ۸ اده وچنگال جر در خون بکدیگر تیز کردائیث معظر اشارف 
وفرء مان ابستاده بر دند 


E‏ جنگ ساطای وم حضرت صاحی _فر ای وگ فتار یه 
پلاروم تایزید 


امیر صاحب‌قران فرمان داد تا ناکت کس رار خروش کیرکا وناور وبرو 
ونقاره صدای اله صور در عام اقتاد واز جكاجاك تيغ وتافب ضریهای پ‌دریغ نمودار 
روز حشر ونشور پدید امد [شعر ] 
ات # تو گی ی بیغ بارد ز مغ 
ز جاك ؟ رز وز شنشافس تیر # بر امد ز چان دلبران نثیر 


هرا شد ز گرد سواران باه * پر از کفته شد دشت ناوردگاه 


ودران معرک خون‌خوار امپرزاده ابو بکر بتدم سابئت در امن داد مردی ودلاوری 
داد وبزخ یر تند از رومبان بم آورد وبضرب سنان جان دشتاترا در مضابق ملاك 
انلاخت ودست چپ رومیاترا چون دل ابشان بر دک دربن اا امیر زاده غود 
سلطان بهادر در متام کی ودلاوری از حضرت امیر صاحب‌قران اجازت طلید تا 
باثر جکك دشن شه آن بیگار ناپداررا ببس خود اشر شود چون بندگ * 
تچ صاحب‌قرایرا بر چلادت وشپاست ودلیری و جات شت او اعتاد ام ود وبارها 
آزموده که | ز عهت معارك بزرگ وفضایای سارگ بروی‌سنیدی ظنر یرون اه ودن 
مواتفب بزرگیار ومعارل کارزار یه چون مشیر در خونر بزی " اعدا سر خروی رده 


oy 


اچازث فربوده بر جیب فرمان با جي از دران کډ در روز مرک چون عتاب. 
بال نجدت وقوث پریدندی وچون ناهين که بر کیوتر جله کد بدن رسیدندی 
چون شییر بر کثیدندی جر روی مرگ در ی چیق ندیدندی وچون د 
وس وکره‌نای بر آندی جز ترانه لدوا لوسر از اونار ادوار نشنيدندی [شعر ] 


ه لر چو درنت شیر + برزم آندرون هجو بر دلپر 
ہتگام کروفر روز جگ # خروشنت جون زخ‌خورده پلنگگ 
بود وی بخت‌جوان ونظر ,عنایت امیر صاحب‌فران چون وايب روزگار بر دشن حله: 
برد وچون شیر غران دق دسا ن گرز ونان بر سر دشتان بارید رهي ع 
وشکشی نام دشرا ظاهر شد وفربان امیر صاح‌فران نفاذ یافت تا سا بر دپزادکان 
اا ا ار کو کے ادف کے ا ا اعفر یراتا اء 
بہادر وامیر زاد» پور غد پپادر وامبر اناه وعلی ساطان ز دست چپ امیرزاده 
اعظم اب بپادر وخلیل سلطان بپادووام‌زرزاده ری وامیر زاده رسم وامیر 
سلمانشاه و بلظان سین واسیر برندوق این دلیران سرگه ناورد وان مردان صف 
ټرد اا له کردند وسا کی یرو رچ رمان لنابریز فرو راندند وا" 
جکی چنان خت در پیوست که قضیه جک بزرگ ابرایسان وتورایانرا منموخ 
گردانید وفصه حرب ھوانرا ر نان در کنیند وبندي حفرث امبر 
صاحب‌قران در سر با حضرت عزّت در متاجات بود که ای عال که اسرار 
بندگان عدا وای قادری که خوار کردن وعزین فرمودن توانی نو دانایي که من 
اورا بص که رضای تو درانست دعوث کردم واو بر خلاف امر تو ترد نود گر 
مدای که راست یکرم آکون داد یارزو ان کے : ن ازو بش لاجم 
حضرت عرّت تیه ان دق اور سای ژر وڅ ذفر وپید وزی از ز ای دوات 
امیر صاجې قران بدمید ونو بد فر ون ن 2E‏ فربب رش هوش کان رید 
وزبان ورگ بر تار اوتار ۳ یا لك 1 میا" شبون این ابیات یسرایید [شعر! 

e‏ مہ ولب 
لله اليد که اقبال وظفر ؟ لات فرین 
با تو جد فلت آنست که هر کی که کند 


از ٿو سر بار ېد بر بر خاك و جیرف 


۱۷ 


۲ ۸ 


عاقبت زبان روزگار بر عباکر آن لاد ودیار آیت ت غلبت اروم بر خواند وان بر 
وبوا ون بوم‌صنتان کج وافرغ جون منقار طوطی سرخ گردانید آن لشکرهای 
جرار روی بفرار نهادند وان حث رها که نخد مه ؟ خاد خر لامر دن 
بابزید در چدر ثولیب روزگار افتاد وجون لشکره-ای او بپزیت رفندد عساکر 
متصوره پودامون او فتند ولیرا اسور گردانین مغد کردند وان خر حضرت 
امور مصاحب‌فران رب‌انودند مراسم 2 ر ایزدی بنقدم رساتین ضوع وخذوع وجك 
ورکوع بدرگاه 2 املال جل جلاله نقرب ود ودر ما م ېت وجلال مت عز 
وکال فرود امه يك له کارها ‏ ز طوري بطوری کت وار کر گنه ردد 
[ پیت ] 
هی تا بگردانی ا * جي ارا دا و شود داوری 


ارت عاله نفاذ یافت نا اورا ضرٹ ارردند یت ] 


سری که کردن از ارت کنید ر گردونش 
بر استان تو کون کان كان آورد 

وچون زديك رسد عرق مکارم پادخامانه در حرکت آند وصرت اغلاق خسروانه 
هشت فرمود وامر کرد تا ند آزو بر داته اورا بجضربت اوردند چنان کردند وجون 
پساطبوی رسید ودر متام جز ومسکت خودرا باز دید صیرات اورا عنو کرده 
چنانجه عادت کریان باشد جانب اورا باعزاز واکزام تلن کرد ودر مقامی منبوط پیش 
خود پنشاند وبر سیل معانیه فرمود اگرجه تتدیرات الیرا جاره فیتوان کرد ومتتضبات 
یا بمی وکیشش رد" ورد میسر شود زیرأک ایب | 

هر چه بر اوح اوستستاد براند *٭* طفل در مکنب آن تواند خواند 
ابا تیفت این بد با خود خود کردی | بیت ] 

اکر بار خارست خود کیت ٭ وگر برنیانست خود رفس" 

بارها بای از جد مرتیه خود ببرون نهاده مرا بران داشقی که طلب کین تو بر من 
واجب شود وبا ابن مه بدان لفات نکردم ودر منام تحت اه رظن مسلانی باشد 
با تو ندم رسانیدم 9 دادم که نخوام که عنای فرخ‌لنای عل دولت ا بر بوم 
روم ابه اندازد تا تو از از سر نکن جون شاهین بر حندسنتان افر هایون ومظفر 
بای وخواستم نا دیگر ترا مددها کم وبلشکر ومال مساعدت نام وچهار الناس سهل 


۷۹۹ 


نا قرا راز نون و اج را بارس نا عهد 
ويان ميان ما مو کد گردانند واثرا خوش و وصلت رسانند بدین جزلیات مناقفه کردی 
اجرم روزگار عبرت نوده ترا بتو مود نا دان که بزور یغه مردی با روزگار 
تن ۵ ‌توان کرد وچراغ دوای‌را که ایزد بر افروخته باشد بباد پندار وپف غرور 
ږن توان اند [ یت ] 
چانیا که ايزد بر فروزد * هر آنکس پفب کند دانی چه سوزد 
وهر که پند عافلان نتیوشد ِ فبول 3 سهان بر تابد بدو آن زد 5 
بتو رسید واگ تو عتل‌را کا ر #فرمودی واز اا دیگران اعتبار ی گرفی به ازن 
بودی که مروز دبگران از جال نو اعبار ۹ 
قفیه بر عکی بودی واین قدرت که حضرت عرزت مرا بر تو ارزانی داشت ترا بر 
e‏ + ن وک ز ای خن ِِ ۳ 
el E‏ رخ ۳۹ [ مصراع ] 
ار کوزه ان روك راو که در وسنت 
وه و ی ی موی و 
E‏ بد کرد ونک دس امد بیش 


جون سعادت مساعد نود از فبول تصاج چون نو صاحب‌قرا روی بر نافتم لاجم 
یادا فعل خود رسیدم وچزای اعال خود دیدم اما کرم وبزری از حضرت نو بدیع 
فوبت مث [ مصراع ] 
کرم 1 3 ناد فر کند ری 

اکر گنا من عنو کنی ور مرجت بر جرب جربد .رن کی تا زنه باثم من 
وفررتنان من در متام عبودیت وجا اکری روزگار گذرانم ان ترام از جانسپاری در 
مو(قف خدستگاری مبذول دارم دی حضرت امیر صاحب‌قران رم عنو واحسان بر 
گنامان او کنید ولورا جخلمت وانعام ونوازش واکرام مخصوص گردانید درین الا عرضه 
داشت که فرزنلام موسی ومصطنی در جنگ‌گاه بودند وخاطرم متعاتی ابشان است اکر 
فرمان ءال تاذ بابد تا ایغانرا تحص کرده اکر زنه باشند بدین بنه رساند مزید 


۳۹۰ 


دیکر انعامپای خسروی باشد بر سب فریان راشند و بعد از ص بلبغ يك فرزند 
او مومییرا بافتند و حضرت صاحب‌ترای آوردند اورا از از خون در گلشته پسدر 
بشید وتلمت وانام سرافراز گرداید آزی ل9 غرم السك ن و ول ن ۱ 
البذر 3 لو بی سك از مغك بویا وروشن ای از بدر دی ودر ا ۷ 
زخار وفطره از ابر مدرار غریب نیست آن روز که حشرت رسول صل له عليه له وس 
مکه فرمود وبر میرکان آنا دست بافت بفس برك خود بر در که اساد 
وبر دو و فد ار بازوی دررا پگرفت وبا از اد فربو ‌ دا 1 
اوی صی وغد ولص عیده واعز جده وهزم الاحزاب وجده وا تیه بده بی 
شر 1 ن خدایرا ک وعده خودرا EE‏ و بات خودرا نرت داد ولشکر 
اسلامرا عزیز کردانید و گروههای مختلف مخالف‌را هریت داد پناه بدوست وبد ازو 
تکال بر کی دیگر نه روی با ال غاب ولوی وبی هسائم وقصی کرد وکات مر 
سادات .ترپرا مانا تر ترون ی عل کم ان اي 5% چه ی‌بینید مروز 
من با ثا چه کم هه داد که کرم ج بست ۱ اکر مرجت در دل نداق 
مشورت نکردی این" دوک ميارك اوه صور کرم وروت ساینه دیدند گفتند 

اع کم" ون 12 کرم اڪن إذا فدر ر ر کرم او مشپورست ومکارم 
اا سرواست وگرم جون دسه د ودر هگا م قدرت یخی کرد 
رسول صلی انه له ول فربود من شا مان یک وم که آن ن روز برسف تایب السلام 
رادران جنا گاررا گفت ٩‏ اریب ی الوم فر اث که لک ومو رم آزاچیور-" 
حضرت امیر صاحب‌فران نيز اقب بنعل رسول صلی له عليه عليه وس کرده ون وروی 
قشرنت یات پایردیز عفر وکرم پش آند ملاك از ب فلك بران کرم واحسان 1 رین 
م‌گفت وزبان روزگار آن فصل ومر! بدین زبان تسین کرد [ شعر] 


پدین خصال پسندیت ای ستوده‌شیم + را اد زف لاب مرد وکرم 


برای نتواند حصر جود نو کرد * وکر بجار مداد آید وغیاض غل 


۳۲۱ 


کی روانه فرمودن كرما باطراف واشتغال پعشرت و کامراني 


آنگاه فرمان عالی نافذ ےد تا امیرزاده اعظ عبد سلطان در کوک تمر 
وپیدوزی وة وهروژي اسي بورسه رواأنه گردد وحم دد که آمپرزاده ابو بکر بېادر 
وامیر جهانشاه بپادر با لنکرما در متابعت وملازیست او روانه شوند واز طرف دیگر 
امپرزاده اعم خلیل سلطانرا امر فرمود تا جاب سرقند مضت فرباید واخبار این 
نمر مین بدان افطار رسائیث دولت‌تهبور نیز در رکاب او روانه شود وتا سرحد 
ای نات کرده آن شترا بکلل از الان پاك گردانسد واتگاه لان دیات 
تصیل مال انکور به رفتند ووجوه ما بان جع کرده جخرائه" عامره رسانیدند وسلطان 
سین بهادر وامیر سلپانده هادز وا رکم طنای‌بوفا را بطرف آقثبر وقوه رون 
فرمود EY‏ حعرث در موب از وافال ظنر بر یبن ونصرت بر پار از 
اتکوریه رواه شت بشش متزل پسوزی‌حمار امسبد واعراض ان ملکترا یم عسکر 
هایون گردانید ون روز دران منزل بمشرت ونشاط اشنغال فرمود وبا ثبزادگان 
گردون‌احارام وآغابان زهرباحشاموامرای کخسروفرٌ وبانویان زلخانظر در صباج 
ورواح هت استمولح روح بشرب راح الات فربود جنگیان خوش‌اواز وبر بطنوازان 
پردساز وسافیان ماهر وی وکزان شاوی زأنو زده ک اسه 1 دانیدند ومنتیان 
طرب‌آپین مضبون این ابات م‌شنوانیدند [ شعر ] 

پیا تا شادی دی خیرم *٭ چو فرصت اند در ي خورم 

مایت کښرو وکشاد # انم از چرخ گردنسته داد 
آنگاه ازانجا رونه شه "بسه روز بنازی سبد رفت واز تراحصار گذشته بکونامه 
تزول فرمود واز اما آن بال اماق فافع شه ایشابرا نعرض دیگر نرسانید وباز 
درانجا مجلس بزی تازه آراستید ولنان وغان کاسات راج رای أصکُواب رارف 
واس ین مین را پر گردانیدند ومطیفان مجلس حرا بزرا با ما ون 


بسا 


اراستند وخوانسالزان مولید ور عر سما تهون بگنترانیدند اکناف مجلس بزم 


۷ 


جورا جه ر گان وحور " عین امال لرل المگون “حون ولم وت تکلنات دیگر از جد 
وع پم ول [ بیت ] 

نگار ينان زییافد سر وامای مهپیکر دلارایان رعتاشکل مهییهای جنیر 
در متام نڅ ودلال جام ماللال ی‌گردایدند ودران ریا خلدآین نعات رت 
اعات رابيد ند 3 نفاذ یافت تا پیلدروم بایزیدرا دران بزم عشرت طلب دارند 
تا چاه صد مه زهر 1 رزم کلین است جرعه ترش مارب بزم لو در کد 
واه از هیبت روز باس دش در سینه طبین است در متام روم وإسنيناس مو 
وران وامن وأمان رسبزه این پادشای در رزم وبزم ولف وهیبت ورحمت وکنه 
وسکینه وش و وشادی واٍسر وا ۳۹ و لست وگناد و گرفت وداد یاموزد بر موجي فرمان 
جهان‌سطاع اورا بجضرت آوردند ودر متام نوازش کی " املش پر تقد امائ کردہ کاسه" 
س مالامالش دادند و بسیورغالات داد سر تفاخرش 1 رسانید نك 


: ۳ ۳ 
£ نوجه امبرزاده بل سان طرف بو ز سك 


تال خلال این احوال آمورزاده محمد سلطان سه روز راه کرده روز چهارم جو 
اققاب که از فلك چهارم تابد امه وق اقبالش بران اراضی طالع شد واف 
ونوا در مت تصرف در امن امیر زاده 3 ور الدین هادر تلعه در ۹1 وکنوز 
واموال وجواهر ولال ولملهای قیتی وباقونهای ین که سافا آنا جع شت بود با سار 
9 واموال واجانی ونفایس افشه اه کرده با بار در بار و ر در قطار نوت 
آرردند وبعد ازان رن یلو إا دخا قرب آضستوها ظاهر شد بعد از تیپ 
وغارت در شبر آش افروخنند. وتر وخیاگ 1 ترا درم سوخنند وازانجا عنان پساحل بر 
کنیدند وسواحل دریارا از خرن مخالنان دریای دیگر ساخند. وازاجا امبرزاده ابو بکر 
با ده هزار سوار جنی متوجه شهر نو شد خلنی انی از چیتاغان وتالنان روم آنا 
جم منت بودند وسلهان پسر یلدروم بسرداری ایشان ابستاد» چون هیبت لدکر نزز 
مشاه کرد وصولت شیران جج بعاینه دید طاقت مقاوست نداشت دل بدر با کرده 
در کش نشست وگریزرا پوسوزی مرد وازین مام ابیرزاد؛ جهان محمد سلطان خر 


۳۳ 


اج جرت امور ص اج ران فرستاد وصد سرا بدین ۸ یون کرده ختناری که 
چون دولت ابدبیوند مرغ امیدرا از هوای سعادت ٹکار کردی وبال افتدار در 
غضای کامگاری پرماز نودی با دی یف وهدایا با ابشان شراه گرددانید در راه غه 
بغابت تنک بوذ دنه اند یشبه دانا راه ازو انون بردي وفکر مردم هیار در 


مناین ا #9 ۳ در جنان ي ناگاه غوغا را وروش بسیار وعد دی 
یشار از چیتاغان بر ایشان رند ودرازی آن بیشه قريب سه فرتم بود جای آن بود 
که دل دلیران از دست رفق ویای زبردستان سست شدی ید انا وایراهم واد 
وخر الدین وید قلندر وخشر با یه آن صد مرد قدم مردان افشرده دست بور 
وستان بردند وج کردند که دیده فلك دران خيره ماند عاقية اللمر چیتاغان روی 
برع نهادند وجون روباه که از شبر گرسنه گریزد پراگد» شدند آنگاه ا 
اعظم امیرانشاد ایلغار فرموده چون شیر خرزه که در بیثه در در رود دران بشهای 
تنگ در رفت وجون پگ جان‌شکر که ئر کوه وکر :ب رود بران کوهب بای تخت 
عالی بر رفت وجاکتی بسیار از مخالنان انی بران کې پناه گرفته بودند لكر چون 
دلاری او بدیدند نر وبرغو زده از هر .طرف بر کوه رنتند. چیتاغان از بالای 
که ۳۹ سکیا روان کردند از تصادم سنگما بالا وز بر وثرا جگسان جان‌باز 
دلیر صدای تفه صور در که ودشت افتاد وغربو ونفر جکان پنلك اثر رسد 
دلیران صف یا ومردان پابرجا از عاکر منصوره فلع تبات آنشرده بصدمات ضریت 
ستگ ایشان الزات ننمودند ودفع زخم ایشان کرده بتیر دلدوز وناوك جان‌گداز ونیغ 
ابدار وسان افی‌شعار ابانرا براندند بسیاری از یشان عرضه تبغ هلاه شدند وآها که 
زینهار خواسنند امان بافنند عساکر منصوره با ظار ونصر ۶عنان روی بنصد نهادند 
ودرین نحل سلطان حن وامیر سلمانشساه وامبرزاده رستم وبید خواجه بر سر کيك 
ترکان رفته بودند با غنام بسیار واسپ وسار شار وگوسفند ې جد وحصر بدرگاه 
عاپناه فرستادند راز خو | چه متو جه جاتب ايل آیدین شد وایشانرا غارتیه ٹا سار 
دریا رسید وهر چه از دشنان یاشت عرضه" کل و وغارت گردانید واز بث شام 
عضرت امیر صاحب‌تران از کوتاهیه متوچه صوب دوساغ شد خبر جضرت اع 
رسانید ند کک ای دزدان راهبای تتگرا گرننه اند ولدکر را پنگاء گذر یت 
یرسانند جک فربان ششبر در ابشان نهادند وسیاری ازان قطاع الطری‌را بقعل 
آوردند یه بگرخنند ودر کرما وغارها خسن شدند فربان جهان‌مطاع نافڈ د تا 


۷ 


گردان دلور در صندوقا نشستند وان صندو: را بطنایپا از باللی کي در اوخا د 
وان آن مرداین دلیر که از سل روی ی ردانیدند بدستی طناب گر اه وبدستی شیر 
آنه داد مردی ودلاوری دادند ونگناشنند که 3 ی آزان دزدان جان سلاست به ون 
برد تا هرا پایال زوال وملاك ۳ وامیمزاده برندوق دران روز داد مردی 
ومردان داد ودرین اننا امیرزاده اعم ید سلطان وار جهانشاه | بورسه با 
کنته جضرت امیر صاجب‌فران رسیدند واز نفایس اموال آن ولابت ارسفانها جضرت 


آوردند 


ذکر مطاوعت وفرهان‌رداری" ملك استنپول ند حضرت‌را 


وچين ملك استنبول وفایم فتوحات بنک 5 چا رت شنود ودانست که جز میک 
وانتیاد چاره نیست رسولان فرستاده لته _عبودیت بر در بندکی ومطاوعت زد واظار 
بل ودوسی نود وگردن بر ادائ تجزیه ترم کرده مال بسیار وتنهای یشار عضرت 
فرستاد ودر مل قبول افتاد د رت جر یه بر | و مذرر گردانیه ہد ومیضاق 
7 وایشاترا خلت داده ونوازش کرده با 7 ودرین ولا اسفتدیار ناي 
ک5 از قوم وتبار یلدروم بود از سیناب تجضرت امیر صاحب‌قران امد وهزار سر 
اسپ پیش کش آورد بندق حضربت در باره او مرجت فرموده ناج وکبر رسد 
وزر وافسرش مدید واز ميان افران بعنایت پ‌دربخش سرافراز گردانید وشپزاد» جهان 
عبد سلطانرا بانب دست راست بتحخیر بلاد روانه گردانید وشرط فرمود که مخالفانرا 
بر اندازد وهر کزا آمان طلبد بخشد وینوازد وامیر جهانباه بپادررا در خدمت او 
روانه فرمود وازانجا رابت نصرثشعار طلغ فرود امد وا وازانجا بسارانیوس نزول فرمود 
وإزانجا بطیغرتاش رسید وازانجا موضع بلق را را خم اقبال ورام جلال گردانید ودر:ن وفت 
سلیان پسر پلدروم اجى جضرب امیر صاحب‌فران فرستاد می بر مطاوعت واتساد 
وم از بت ووداد وعرضه داشته که من کبارین جاکرام وجون کال کرم حضرت 
صا جب فرانی اتتضا کرد که درا در شا احترام اعزاز فرمود ودر مجلس عالی 
حفام ون نشسان داد واورا بنواخت وعطیاٹ ملکانه وص گردانید من لير سر بم 


چاده فرمان‌برداری ومطاوتت دارم ۱ 1 فرس-ان شود هرت 1 ومراسم لازي 
وید بندم رسام بندی حضرت اورا نوازئپا فرمود وکاسات خوب پادشاهانه گت 
وصورق 6 ذکر رفته از مساهله وساعه 6 مدق با پدر و فرمود وآغر اثر نکرد تا 
بدین صورما مودای شد بيان رود وگفت | اکنون ودل بود وگذشتنی گذشب رآ 
در پرده غیپ مق ر بود بظیور آمد ۲ نون از گذشته در گذشتبم ۳۹ ا ا ن 
3 ان فرزند ید از پدر یزیر باشد بی آندشه تر گردد ۲ نا غبار وست از 
این" مصادقت بر خوزد وعروس امال وامانی درو چهره گاید آنگاه رسو لرا بکل 
وکبر وخلعت سفریی بزر وسپان راهوار ودرم ودینار خرسند باز گردانید وازانجسا 
باباسلغ ترجه فرمود وإزانجا بشبر دغر رس شپری دیدند با نعمتسای ارزاب 
ومبوهای فراوان آن منام در نظر عالی خوش اند وس عام شامل حال خاص وعام 
آن شت بال امانی زان شام رافی دد ومردم آترا تمرضی دیگر ترسانید وازانجا بیه 
مال بکوزلحصار وجه فربود وازنا ال امان قانع شه چند روز سرام ومزارع 
آن مطرح شعاع اعلام خورشیدپیکز شد وکو دران حوالی بود دوبست نفر چيتاغ 
بنانجا ناه برده بودند هر که از عساکن منصوره مميت هیبه وعلف بر که شدی 
تعرض رسائیت بر فتل وئپب افنام فودندي این صورت مر عرض فابون رساد ند 
شبهنگام اشارت فرمود تا عساکر کر آن کویر در ميان گرننند. وجون طب" صم 
صادق بدمید اطراف کیا جون افق امبان در وقت طلوع شنق‌دال خون چیناغان 
کلگین کردانیدند تا متفی از ایشان اند [ بیت ] 

موم نغ نو هر جا 5 بگذرد روزی * کیا بر نزند سر هزار سال دگر 
وازانجا بیاغ توجه فرموده پشپر یره در اند وان از شېرهای شور روم آسسي 
روزگ چند مماری وارافی آن موضع تل خیام دولت واقبال ومضرب بار رگاه سعادت 
وملال شد 


فک آمدن سلطان ماردین خضر ب وخیدن گاء او 


سلطان ماردین ملك عیس 6 ذکر او از پیش رفته وبسوه افعال طویش خرف 


۲۳۹۹ 


وھراسرا لود راه داده بود وبدین باسطه شهر ماردین در معرض ملاك وخراب انتاده 
از کرده خود یفیان شد ودائست که درد اکت ایا جر طبیب لطف این حضربت 
دوا یوند کرد مخایل وم ولوف از خوذ دور کرده وسسایل عفل وخرد رلک 
وده روی بدرگاه عالیناه جهاد وپتاه مجتاب امیرزاده اعظ شاهرخ بپادر برده اورا 
جضرت امبر صاحب‌قران شنیم ساخت امپرزاده اعنم ازانیا که بکارم اخلای خسروانه 
او بود جي اميد اورا ضایم نگ داید ودسترد در روي معللبس او اد و ببای‌سردی 
کرم شنیم حال او کته اورا عضرت امبر صاحب‌فران رسانید وجون بدرگ اء عالی 
رسي سر برهته کرده بر شیود کا گاران ترات امد حضرت صاحب تراق بعد از 
شدم مراسم عذاب وتفريع شهباز مرمترا در هرای کرم پرواز داد وبال عنایت 
وشفقت بر سر او مبسوط گردانین گناهان گذشته اورا بخشید واورا مواطف وعنایات 
درغ خصوص گردانیه تاچ وکر داد وزر وزیور #شیبد واورا شرف مواصلت با 
دودمان بز کا خرد بز رگد کردانید ۲ اد رات اورا نامزد امیرزاده ابو 
گردانید [ بہت ] 

آن کرد با وی از کرم ولطف وم رجت کار پار با چين وپوستان کس‌ند 
تا عاليان ار لطلف وعف این حشرت نادواج نام وعنو ان صاحب قران 
بداند وسنت ال برین متوال جاریست ی عبایی آل آنا الننور آرحيم وان عذای 
مر الاب الم حضرت عزّت رسول‌را صل ان علهه وب ‌فرباید که بندگان مرا 
آ گاہ کردان که من پوشنت وامرزن" کناهام آگر چهار کوش عام پر گناه کرده 
باشند چون پشیمان شوند و جضرت من باز کردند ھەر پیامرزم ونيز بندگانرا خبر 
ده که عذاب من خت است وکنه وتنام من درشت وچون حضرت امير صاحب‌قران 
سای حضرت عرث است السلطان ظل أن لاجم آگر افصال او برین منوال راقع 
گردد غریب ویب نباشد 


E‏ تح قلعه زمار 


دربب وٹ صرت کردون‌اقتدار محرو گردانیدند که درا نراک قلعا بت 


۳-۷ 


ازير نام 5 میم صنادید افرخ است ت ناموس ایشان بدان باز بسته ونافوس ار ا 
تایت ۳ نشکسته دیرهای آن معبور واموال وخزاین ابشان موفور افرتج نذور از 

اطراف بدانجا "م‌ارند وهرگز جربه وخراج یکی نداده اند ودایا راه افساد بر مسلانان 
گشاده ودرین مدت همچ ملک ارا مر نکرده بلک با ایشان ی بوده 
عرق دین‌داري وغدرت بدي ج در حرکت اد وت خسروانه بر فلع وفع 
ایشان مصروف گنت امییزاده پور مد پهادر وابیر ج نور الدین پپادررا امر شد 
1 موجه 1 قلمه شت اول رسول فرسنند وابش‌انرا یا اسلام دعوت نا اگر 

سعادنشان مساعدت کد وبدین اسلام در ایند اعلام کند تا در بار ایشان مرام 
عرإطف E‏ وال اقل ما نى الیاب آنک مطیع شن بادای جزیه تن در 
دهند ومال راج ۳ خود گرند بر حب فرمان متوجه شن الى فرستادند وییم 
فاد ابشاترا دعوت کردند مید یناد ہر کفر وضلال اصرار ورزیدند واز فیول 
جزيه وادای مال س امتناع ودند ۹ فلعه مانوس نام باطراف کی فرستاد واز 
شرا که در م ۱ و بود مل انز غلطه وساسون وتوموس وك وبرزیه 

79 ودم ودرك وامروز واپینهروژ e‏ لشکرما پعاضد ت وسیاعدت او 

آیدند وفریب دو هزار سوار مکول برجم شدندابزای عظام اي بر بجضرت 
امیر صاحب‌قران انما کردند ی احال جضت فربوده سوار شد وبا لفکر جرار وحشری 
یشان ان ۱ 


شمه شیرمردان روز نيرد # که از قعر دریا بر ارند کرد 


متوجه آن مثام شد از کرت عساکر کی ودشت بتنگ اند واز دای تاره وبرغو عال 
پر نفیر وخروش شد وح جهان‌بطاع بتفاذ پیوست که چاخورگان بلب مشنول 
شوند وبرجها ودیورها بر چوها معلق گردانند وامیر زاده شالك بهادر عال وکارکنان 
وا ى ٿا باندك زمای میانه" دریا وقلمه سدی ببستند درین حال امیر زاده ۱ 
خمد سلطان وامیرزاده امبرانشاه بدرگاه عالپناه پیوسنند وپیش از به جنگ 
مپاردت وداد حم جهانگای نافذ شد ک بهادران بکبار در حرکت آبند وعساکز 
متصوره فتوقف روی بقلعه هند ازین طرف مسلانان صف در صف بسته وپشت بر 
بشت اده ودسست مراقنت بام داده بازو بتر ووان بر گودند. دزم عراده 
پسدگ تتجتونی برج وباره قلعه‌ر! پاره پاره کردند وچاخورگان شهارا انش در زدند 
وازان طرف ران در منام اج وجدال ایستاده بضرب تر وناوك ونکت وثفط 


۸ ۲ 
واش ور نخش زبنه آنس حربب بلمان رسانیدند وآوز رها ونافوسما درم اناد 
خروش وننید کوس وکرهنای کوش روزگاررا گر ساخت وصدمه دلیران ونبدوی 
شیران بنیان عبر وقراررا زیم وزم کرد عاقبت باد تصرت وپیروزی از ب افبال 
اير صاحي‌قراني وزیدن رفت وم ظفر اهل اسلام از مشرق عنایت بدمید تا 
دیوارهای فلمه چون اعلام دولت الئان دین بر زمین افتاد وکفار نجار در مام بوار 
ودمار عرضه تور بلا وعرض سام فضا شدند رویباسان از بم کبود دیق 
وگرددپائان از معانق" شمشیر ابنار بنش وسرخ گست از اوداج کار جویهای خون 
در در با روان کت مسلیانان چون فواعد دین خود سرافراز شدند ورابت کفر 
وضلال چون مبان" ملت باطل نگوار کشت ملك از فلك این نا ! کرد که تالم 
و 1 4" س 

8 1 ابیز وزم ۷ ل و بذف دور ر قور مرت ۵ وروزگ ار 
زبان استیشار این نو ید جسرایید که ر مرن ال و قرریب رر ألبومین 

[ شحر ] 
جهان سفر اعکسام شد شید اه # چو تبات از سر دثمن بر اور بد دمار 
دران ديار که بر دزد ۳ تپاییرت HF‏ اند از سپا لت درو دگر انار 


ذکر فتح فلع نوچه 


بعد زین غ مبینه ورقع منار دين وفلعم وع ماسلان 4 وفاجران فرمان 
عالی نناذ یافت تا امپرزاده اعظ محمد سلطان متوچه فلم فوچه گردد که جاعق 
بسیار از افرغ پناه بدان سا بودث جون امپرزاده اعم حول آن قلعەرا را جل نزول 
رابات دولت گردانید شدت بأس واثتقام وصولت له وضرب شیر او شین بودند 
چون سطوت او بر مال شیر مشاهدت کردند وقوّت دل دلیر او معاینه دیدند رعپ 
وهرای بدل ایشان راه بافت بزرگان ایشان در متام تفرع وانتکانت در ابدند 
وغبول وادای مال جربه جان وخان ومان خودرا باز خربدند امیرزاده اعظم ایشانرا 
لبان داده جزیه رر فرمود ونواب نامدارش استینای آن اموال کرده مراجمت نودند 


۲ ۹ 


ودر فام شوکت وظنر باز گردید ودرا متام از طرف عیبی بيك پر پیل‌دروم 
ایزید ای قطب الدین نام قرت امد وباز نود که عیبی بيك در متام بندئی 
وعیودیت کبر چاکری بسته است واشاراث وفرامین حضرت صاحب‌فرآفیر! منتظر فته 
چشم موطف این عذرت گنوده است واظبار بندی واننیاد نوده نگاه اسبان نامار 
وتف شاهوار پم عرض رسانید بندکی' حضرت امیر صاحس‌قران اورا بولداف وعنابات 
#صوص گرداین خلت و ممت داد و ۈت عیسس بيك کلاه و راد ولو یل 
عراطف پار داد ودر برای فلع" ازمیر جاعتی از غازیان متام داشنند سلاج وجیبه 
ازمیریان جبوع بدیشان بخشید ومال بسیار بدیشان امام کرد ودست ایشسان فوی 
گردانید تا بنوت دین اسلام ومعاونت این حضرت بر قابا مود غزا کند ۳ 
بازوی دبن بدبن سات قوی شد و پشت اسلام بدین انال اعشاد یافت [ بت ] 

چین کد سر شیر خروان آثار *, جین کند بزرگان جو کرد باید کار 


ودر خلال این احوال بی از بز رگا ارج سه نام 5 ا در ساقز بود طواٍست 
تأ دفع علوت لشکر منصور از مرز وبوم خود کند ای عافل با مال سيار وف 
بغار وبیش‌کنهای یی عضرت اميو صاحب‌تران فريتاد وإظار عبودیت وبطاو#ت 
نود وگفت من بعد بادای جزیه وخراج مشت دارم واوامر ونوا حذرت خلافتبنای‌را 
مطیم ومنتاد حیرت صاحب‌قرانی عذر او سموع فربود وازو جز یه وخراج رافی شك 
اعراض نود واز اباسلغ رایات وراب موجه ده بن مزل سلطان‌حدار رید 
جاع تاغان در کوهپای ا دن بودند همرا عرضه تيغ هلاك 8 دانیدند وازان 
منام ری روان کرده امیر زاده حبد ساطانر! طلب ترمود بر جيب فرسان بز ودک 
فرت خلافت‌نای پیوست وبمواطف واوازش خدوص بت حم دد تا بر دست 
چپ مانب آتکوریه منوجه شود وباز در قبصربه جذرت هابون پیوندد وخود باس 
مبارك تجانب قلع" اولو براغ ا د ر ال و او ی کت 
روی قلمه بهادند در ساعت بران ظنر ياه سکن الا بتیغ گذرایدند وزن وفرزند 
ایتانرا اسر گرفتند وان فلمهرا با خالك راء برابر گردانیدند زانیا متوچه قله 


[ کریدور ویس شد 


V+ 


رفن بان روز 


وان سه قلعه بود بقایت مین که تیر آن زودی در وم تگنجیدی وخرد 
آبرا زان اعبار با قله فلك بيك ترازو سنیدی وصاحب آن قلاع تجمی بای نام 
بود سخ فربان نافذ شد :ا لشکرها پیرامون آن قلما در آمدند از طرف مببنسه 
آمیرزادہ اپو بکر با حل شیر ودل دلیر در امد واز طرف میسره امیرزاده شاهرخ 
چون بل روی جنگ اد وملطان حمین وابیرزاده امک‌ندر وش نور الات 
بهادر وأمیر زاده شاه لاب بهادر ول تلان وأبیر وواک ا سره کردند جیار 
روثن :ر جم آن تیره‌دیتان سیاء گردانیدند وچاخورگان بثب زدن مدغول شدند 
ولشکربان یر وسنان دمار از ایشان بر الوردند عاقیت دولت ابشان بر کشت 
وبرجها در کد وجیتاغان از م چان خودرا.در دریا انداخنند ومجزیرها پا 
بردند اثارت عالیه نناڈ یافت نا سلا سند وکلتیها ترتیپ داده در آب انراخیید 
در اندك زمانی بمدد کر کب که درز اخضر فلات جاریست مراک ونفاین در 
جر جاری غد e‏ دریا ات کم إا مار جر صفت یافت دود از نها 
چیتاغان بر آند مه بزنهار در آمدند وبال آمان جان وزندگای" خودرا باز خریدند 
حضرت خلافت‌بنای ازاجا رکاب نصرت‌سای متوجه جانب آي‌شهر گردانید گنار رابات 
هابون بر قبتول امپرزاده جهان شاهرخ بهادر افتاد امپرزاده اعظ وظ‌ایف طوی 
وپیش‌کنهای خسرواه بفدم رسانید واز تفاس اموال واواع امه واب واستد چندان 
بش کس کرد که عتل واصفان از غد وان ان خبره ماند وسلطان حسین وابیرزاده 
سلمانشاه نیز مرام خدمات پسندیت از دوقوز وغیر ان ترتیب گردند وقه در ع* 
بول ورضا افتاد وابناترا نوازش وخلعت وا کرام خصوصی گردانید ودر بن الا شيد 
فرامان از طرف فونئیه #شرت امد وبا مال امان وبر ينه وتان داي ءسال 
وقاش پاپ واسار آورد که زیادت بر ج قدر وآفزون ار گنای ملک او بود 
وبدان سیب او وملکت او در کف امن وامان باندند راز چنگال یایب روزگار 
خلاص بافتند در باره او احسان فرموده اورا معرّز باز گردانید جیانجه سود اقران 


خویش گنت 


د کر وفات ادروم باپزید 


در خلال این احوال پیلدروم بایزیدرا با انکه مرضی مزین بود اعراض تسان با 
آن هراه شت آن مرض ازدباد پذیرفت بد حضرت امیر صاحب‌فران مرالم شنفت 
در بار او بتفدم رانين بلازست اطبای نامنار ام فرمود وبداومت بر شربب‌ای 
خوشگیار وقداهای سازگار مبالغفت کرد ودر خاطر عاطر ویر متیر آن بود که چون 
از ققایای ملکت رو فراتی کی حاصل شود اورا معز وموفر دائجه بنام خود باز 
گرداند تا عالیان عفو شامل ومرحمت کامل آن حضرترا بشناسند ودانند که اتب 
حضرت ملکیا پیر شدیر آبدار ییاز باشارات سر تازیانه افتدار یجید ام 
[ بیت ] 

مس سي ی کم فضا ربد 7 بیون ز کفایت تو کاری دگریمت 
تدییر بالقدیر باز نواند واجل مدان کرییانکر کفته بباری ستول شد وعرفف 
مرض غالب کشت وفوّت ساقط شن انقاس معدوده ببری شد وروزگار عملت بانجام 
رسید نای ودیعه روح منشور لک ل جل کتاب بر خواند وتجاسب e‏ 
وه دا اسب شرش‌را ب انبا رسانید | یت ] 
ار صد بای وکر صد هزار ٭ پرگی اندر ابد سرانجام کار 

اری کار دئیاً مینست وفرجام ور کار دول چين کرا سر بر امان رفست رسانیدند 
که نه در اخر بر خاك ارش خوابانیدند وکرا بر ذروه دولت متكا ساخنند که 
په عاقبت از شامق رفعتش مجضیض شعت انداخنند هر چاش‌را شامیست وهر هر آغازیرا 
انجای عاقل چون بدبتث اعنبار درین امور تکرد بت ان وز رعتارا بر دل سول 
بگرداند ودل بر عهد پثیات ابت عروس بیوفا نید که هر گي با یی دست ذر 
آفوش دارد وهر روز حلنه مر دیگری در کوش [ پیت ] 
دل برین کبد گردنن ده کن دولاب ¥ الیایست که بر خن یزان گردد 


الق آن پال از پای افتاد ودر غربت زار سرت جان شبرین مجانان سپرد بر 


۳۷ 


م شارت عالهه مراسم ر بواجی ند کرده پوظایف تگاین وز قیام لوده در 
آقثبر دفن کردند [ بیت ] 
بگنچ مد کت مآوای او ٭ برفت از جهان نام واوای ار 
و بعد از وقوع این وافعه امپر زاده برندو ق حشرت صاح‌فرای سر وض کردانید که 
جاعی از ترا که که خضر پیک وابراهم سرداران اینانند روی از راه بط‌اوعت 
کردانیه اند فرمان شد نا عساکر ِ متوجه شدند بامداد که طلیعه 7م 
بد ميد لیک نک وتحرارا فرو فته بودند سیاری از ابشارن عرض یر ملاك 
شدند وبفی گر بنند مال ومتال واسپ واستر وگاو وگیسنند ایشان غارت کردن د 
وزن وفرزند ابشائرا اسر گرفتند ودمار از خان ومان یشان بر آورد.د وایشاترا 
عبرت عالیان 5ردانیدند [ شعر ] 
کی که با نو دم از سرکی زدی امرور 1 
زوس بر امد ماز پا در امد اینش جزاست 
هر انکه کرد خلای خلا شسود منهور 
غلاف, ابر اولو امسر ۸ خلاف خناست 


۳ 
EF‏ واقعه امرزاده مغئیر امرزاده مد سلطان 


بر عاقلان هوئمند وکاملان خردپرور از تیاب روشن‌ترست واز اولیات ظاهرتر 

که دھا غل فا وزوال ومرکر دیابر رت وانقال است صنو او ف نورت میس 

و او پې مرارت مندر نه کر در چان روزگار کل بر شاخار مراد 

شگفت که بازش هزار خار ضرار در بای نخلید وکام صاحب سرور در بزم کامرانی 
نوتی از صفای عيش در کنید که باز در عنبتی زهر ملامل مجیید [شعر ] 

کلام خیش که انرا زبانه تبره نکرد   *‏ کنام روز که آرا فاك بثب ترساند 
غرض از نبیین این افوال ونهید این احوال بیان صورت حال امبرزاده جهان اخصوص 
مایت الك الدیان امپر زاده يد لطان است طيب امه راه وجعل الح تیاه که 


وش 


در غلوای سلطنت وکامرانی ونډدوی شوکت وجهان‌بانی که ارا چم بدو روشن بود 
رجن روزگار با وجود سر واستنامت ت قامت او رشك صد لشن ناگاء ار نهال 
سرافراز دولت از پای در امد وان بنیان میلکت وثپرباری منپدم شد [ شر ] 
ففان ز عادت این رغ‌ساز راحتسوز 
فغان ز گردش این جان‌شکار جورپرست 
6 صورق که بمبری نگاشت خود بسترد 


که گرهری که بی سال سفت خود بشکست 


از وغوع این واقعه عندهای ام بر دفا کر بست چان !بچ حال غل شود واز 
حدوث این حادثه خارها در دیا اهل جهانیان ات که چ روی خراخش آن زایل 
فی‌گردد 1 نظ ) 
از مرگ او نفست بپر خانس» ماقف 
مات ا رت یدز اهر ی ا 
زین سهیگین مصیبت وزیرن هولنك برگ 
اش فاد در دل هر سنگت واهنی 


دل خلق عم درین منم پسوخت وإ نش حسرت در سینا افروخت وحضرت ابر 
صاحب‌فرانرا دربن واقعه صبر وفرار رنته وقوت ماسکه واصطبار ضيف شت 39 
جواهر آبدار از رین دیدگان بر یف چهره پایدن گرفت وتظرای لمل رای 
بر رشته محاسن نورافی جاری گردانید وبزبان حال مغمون این ایبات م‌سراپید [ 

دریغا که پزمرده شد تأکسیافی ٭ گل باغ دولت بروز جوا 

سرت برفت از جهان راد عردی ۾ 4 بودش بر اقلم دين 8 

ال سرافراز بد لبك گردون. ٭ نداد آنش از چنیه" زندگک‌افی 
عاقبة مر چون با حر الیان ستبز واز قضای ای کیرا گریز مک یست = 
فقارا گردن بهاده ا او پرداخنند وبا > م قدیر ربا در ساخند وا د چه 
بد حضرت صاحب قرانیرا جزح مفارفت فرزندی بفایت بود وقلق مباعد ت 
چنان داپندی نی مایت اما چون عتلا وکلای جهان تکات حکمت وداش از ینف" 
غمیر مور او ی‌آنوزند واین سکون دل وثبات قلب از افسال باقوال او عاندوزند 
عتل‌را کار فرموده در منام وار وم ورد ا اش 1 حون قسدم کی افشرده 


«۷ 


دل بران داهبه عظی ساکن گرداین گفت ! شعر] 
هر چه خوا کن که مارا با تو روی جنگ بست 
اجه با ژ 9 ار انتاخات فرهنک نیسی 
وبا خود گفت چون حم مر 3 و وعال 
ودون لا له ولا له راجن ایزد ثمالى امت ذات ملكصفاترا از انيب زان 
ا وثبزادگان دیگررا که سرولن جين سعادت وسروران اجن سیایت اند 
در ظل ظلیل عضرت او بای متاصد ومبتفای مارب برساناد إنة و الاجا 


چون رابات تصرت‌شعار امار صاحب‌فران ناجيت شرا مشرف داد از 
طرف مصر الجيان رسيدند وار اطلامیش‌را که دما بود تا طلب ی‌فرمودند. ودر 
فرستادن او تکاسل ممورزیدند جوّن باس اتفام آن حضرت مفاهن کردند و 
اج وغناد ملک شام وحلپرا باد بر دادند با توق افتاده از E)‏ پشیان E‏ 
وتودل م بامیی اطلاموش کرده چیقره دیدسار ودرمرا ینام خداوند عز وعلا و باسم 
شریف پادشاه اسلثم ونام بزرگیار امد صاحب‌فران وا وسر مدای بذک ماد" 
آیشان مفقر ؟ّدانیدند ودو ایی اجد وأفته نام روانه کرده مال بسیار وخزای 
مار ولمبان عری با ستام‌ساى زر وانواع لولو وجوهر ومشك وعتدر وفیرهای 
حض رکه وقاشهای اسگندر به کوقف عرض رسانید ند ونغزیش شدانهدند که فرج پس 
برثوق زین غ بارگاه : تاشتباه بلب ج بوسیث بعز عرض ‌رساند اک من بنك اين 
حضرتم وپشت وبناه من این آستان دولتآشیان است اک عواطف ورام خسرواه مرا 
چا کری قبول فرماید د نهد بر خلافی نشت رام خدستگاری بتندم رسام سک 
وخطبه" ابن ملکت بام والتاب هابون آراسته داشته خراج ومال مزر سال بسال نزن 
عامره رسام ند" عضرت خلافتبنای جاح مرجت برو ارده عواطف خسروانه 
ورام ملکانه در ار او مبذول فرمود وفرمود که چون در صنر سن از ساب 


۲۷ 


کردم ۳3 ر چاده" نیکوخد هی وثبات عهد راز باق مراحم درخ در باره او 
بتفدم رساأنین بهر جه ملتمس او باد مدد وساعدت کر ودست او در مب اشرت 
انك قوی دارم تا در ملكت خود مرفه بوده برام خدمات حرمین شرینین فی ام 
اند مود وشوبات رونق ان متامات ثرینه وامن وامان مسلانان بروز سار دولت 
مالاق کردد انگاه | E‏ ولاه وک ر مباگ وسرا افراز گردانید و هت ۵ 
او تاج وقبا وکیر مرصع وکلاه فرسناد ونوید عواطف بسیار ومرام شيار داد وایشانرا 
مستظپر باز گردانید 


دک حکم فرمودن برحلت قرالتار از ارافی" دوم 


آنگاه عریت خبرونه بران یریو ]که ابل واحدسام وعساکر واجاد 
۳ از بلاد روم جانب مشر یچچ سیل ابلتار روانه گنه بعرای اماسبه 
بب اراضی" قیصریه متوجه شد وأنیرَژاده باعل شارخ بهادر وسلطان سین واد 
انا با لشکرهای گران از چپ وراست نمبین فرمود تا راههای اببان گر 
گنرد 6 دج فريك از ایشان از ميان بادون رود ابا شرط فرمود که E‏ وجه 
سمرفی | زار اپنان نهوند واذیت بال ونفس انان نرساند آنگاه کی فربتاد ا 
فربود تا دو مرد عافل کاردیت ودو خردمند تجربت‌یاغه ازیدان بجضرت شتابند دو 
بزرگ از ايشان تبرك وروت نام ببساطیوس مشرف شدند دق حضرت ایشارا 
بتاریرات دل‌پذیر و کات بادشاهانه وتربیتهای خسروانه مستظپر وستوئی گردااید 
وبسرگد موکد کرد که کو بار ٹا جز عنایت ومرحمت ننارم وتواهسد بود ملوك 
متفد م وسلاطین ماضیه 1 واجداد شیارا ازان بلاد بدیت دیار آوردند فد در مقام 
غر ېت بودید اون د در سایه عنایت وعاطفت ما حث رطن بون ليان بر خرد 
خوانید وبثر وموطن ۳1 واچداد خود باز ز دید خر در سایه نابت با باس 
ومان روزگار گذرانید ابشان بدین ممن رافی ومتت‌دار شدند ودر مفام اظپار عبودید 
کد فرمان ند بی حضرترا مطیع ومنناد م و بدین م و بنتایروری خرسند وه 
مارا ازین چه پار که در سایه چنین حضرق بعد از مدق دراز وعهدی بمید مره 


۳۷۹ 


وخوش‌حال با زن وفرزند وخويش وپیوند ومواتی واجال بلك خود باز کردم ند 
حضرتټ حرن صدق نیت يشان معلوم کرد رمان قرمود که FS‏ آفربه تعرفی 
عرض وبال ایشان نشرد وج از امرا بدین مم موسوم گردانید تا باثلا‌ینی ابشان 
کرده از انواع عوارش وتکالیف ابارا مصون وحروس دارند وبا ابشان ملازم بود 
حافظت جالب ومرافیت احوال ایشان لازم دانند وابشانرا بر ها وعلف خوارهای خوش 
فرود آورند بر بن سوال ثریب هزار خانه با اساب ماضال وننسایس اموال از شتر 
وگاو وگوسنند معرب امن وامان متوجه گنته بدین مالك در آمدند 


چون در دلت یکسال بلکه کر الك ددم بها “غر 0 م ی مطاع بند 5 
حضرت امیر صاحب‌فران شک زشپرهای معط ان با فلمایی که تسیر هر بك ازات 
بسالا مقدور همم پادشاه نبودي کشت وی کسه در قرا اجه ملوگرا دست 
تیاده میسر شد فیوج ورسل تناما باطراف مالك رسانیدند وکوس این نهر مین در 
مشارق و مفارب فرو کوفتند تعاقپ رابات نصرت‌شمار موب ظنر وپیروزی 
روی براه مراجعت آورد با حشی متصور وخزایی موفور دوستان خر ومسرور ودشنان 
دژم ومتپور [ بیت ] ۳ 

رفت وتباشير تلم لاج از اعلام او + امد وإقبال وجح نابم اقدام او 
وحم جھان ءطاع نافذ ےد تا بانوی عظی سرایءلك خاو ود عای 
خو[ندزاده الق ابپرزاده سعید مغقور ی سلظطان طاب ٹراہ با سار آقابان وخوائین 
وملازمان 2 حضرت که در مدت غیت در ساطانیه پودند تا حدود قله 
اوئیلی متوچه شوند بر حسپ فرمان از سلطانیه متوچه 7 السلام تبریز شدند ویراق 
کرده لباسپای عرزا ترتیب دادند ومتوجه گنه در حرا قلع" اونيك بساطبوس 
یت و حشرت اع رسيت مراسم عزای اءپرزاده مغنور حبد سلطان طاب تراه وجعل 
امک باه دد گردانیدند زبین از پس لباس ازرق وکبود میات امان گرقت وامان 
ازین سوگ چون زبین خالك بر سر کرد خوائین ماسیبا اسای شبگوین در بر 


YY 


آنداخسد وزهره‌جینان خورشیدثال چون ېر که در عن کسوف افند برتحال 
وپربشان‌روزگار شدند کۍ ودشت پر نو وصدای نال ۴ شد واز سبل دیدگان بر 
جال وتلال آن ارافی جوبهای خون روان گت وای بر فرتی چنان شاهزده 
عدل‌شعار وجواخت دوللیار جای ان 9 مجای اشك از دینك خون ففانند واز سوز 
دل وحرقت سبنه عقعون 1 ابیات مس زر بان بان رانند [ یت ] 
گر بفسدر سوزش دل جنم من بگر بی 
مرغ وسای تن بان بر حال من بگرپستی 
ون تم ۲ از جزع وفزع کاری فی کنماید ودر اشال امن وقایع جز 
صبر وثبات نی‌شابد بقضای ای رافی شن إا ولا له راجون بر خود خواندند 
و گاتند [ مراع ] 
صبر کن ای دل ک هبر شیو اهل صناستب 

بد حضرت اثارت فربود نا جهمت روج معلپر/ او انواع صدقات فان رساتیدند 
وختات كرجه فرموده بیاطها شېد ند مسا دادند وچند. ملس صیتل دلرا 
بجالست ومصاحبت علا وا ریت فزموده براعظط وتصاج ايان مشرح الصدر شد 
واز الثای مسابل با ابشان دفع نویر موم فرموده خاطر مباركرا متسلی گردانید وخر 
ایشانر! بنوازش وا اكرام وخلعت وانعام عرص گردانین اجازت مراجعت فرمود 


ذکر توجه ند حضرت بانب گرجستان وفرستادن امبرزده 


بو بکر پنداد 


وجون واره مت خسروانه بر دفم اذیت کنار گرچیه از حرم" اسلا مصروف 
بود ودر سال گذنته کرکین که ملک ایشانست مهلت خواسته بود که چون غار از 
صوب روم مراجعت افتد بیساطبوس رسد وقرمان جیان‌مطاع‌را مطبع ومنتاد باشد 
و پلان وا نا نتمود کال دين‌داري وغرت اسللام این حضرترا بران باعث ۳۹ ک4 بیش 
اسلامرا از خث وجود ابشان ياك گرداند ودر اعلای اعلام دین حمدی علبه اام 


TYA 


بدانجه مک وعقدور باشد سی اید بنا برین مند مات بنقس مبارژه تقو گرستان 
چت فربود وجون موی ارافی فرص رسید ثهزادگان وامرای عظایرا جم فرمود 
وبر لنظ درربار راند که چون حضرت عّت مالك ربع سکونر! متفر ایک ام 
جهان‌مطاع ما گردانیث است یخوم که چنانکه در عم آثار کینه وفر ما ی بنند 
و‌ذانند یات مر هي وایادی" ما نیز بر توان ریا نویسند وخوانند چون 
سلاطین سای خدای اند گاه بزبا آتشس قر خاشاك وجود اعلارا بسوزند وگساه در 
مقام عر مت واحسان تموع بکزیت وامتنان در شبستان سبته احا ا افروزند وجون 
اهال بغداد پشامت مخاللت با عساکر منصوره ما بلاد وع ادرا عرضه وبال وملاك 
کردانیدند تا باتقام آن گرفتار شدند وکار ایشان بدان رسید که بیت ] 
بارید بثبریان تکرک ٭ وز گلبنشان ناند بر 

أکنون چون سلطان غيرت داد اتقام خد داد وجزای افعال بد ایشال بدیشان 
رسید باز شهباز مرجت ما بال کرم مود ه,ی‌خواهد که آن مرز وبوا شین 
های نصفت وعدل سازد وخرایمای آنرا بجال ارب باز آرد تا عالیان دانند که بش 
وانتنام در چه متام است ومرمت ماحسان چه غایت امرا بزبایپای تلف دعا کردند 
ونپال تنا ودحت نازه دایته کفتند ابیت ) 

تو مر نوج سای ازانکه در عم * عارت از نو پدید ابد از پی طوفان 
شلك نیست که بغداد از امات بلاد اسلام است علوم ازانجا انتنار بافته ومنامب ازاغا 
اشتهار پذیرفته 31 متتضای اين عزیت بظپور رسك ار مرور روزگار سیب ابثای ذکر 
یل وموجب اذخار ثواب جربل تواند بود رأی عازارای رم ابال آن مقستام بر 
امیر زاده اعنم شلف دودمان دولت امیرزاده ابر 1 کنید ودنا ودیار یکر 
وماردین ۳ بو اسجل و تعره ولو رات وا از مق یات ان بلادست نامزد او فرمود 
وجاعی از امرای معتبر با لشکرهای گران در نحت حم او تبن فربود وامرا وعساکز 
وا کر عراقرا نامزد ملازست او گردانیت اورا وصبت فربود نا از راه دیاریکی در 
ام بعضی از منسدان آن طرفرا که مانت باشند عرضه تيغ سیاست کرده چون ازال 
پاییذ شود وهو! باعتدال گراید متوجه عراق عرب شود وبردم آن اطرافرا اسقالت دادء 
بر ارت وزراعت ترقیب فرماید ودر لا آن موضع کوشبنه وگ سازد که بز ودی 
روی بملاح آورد وجراحت روان آن ویترا برم عدل واحسان مداوات کد 
جنانجه سال این بعد قضاء اله محبلی از ازان راء روانه گردد امیرزاد؛ عالسان 


۳۱۷۹ 


وصیتهای خسرواند صاحب‌قرانی بسیع قبول شنوده زمین عبودیت بوسید وبا عظبتی تام 
وحشبتی بااحتشام توجه آن صوب شد ورابات کتورگیای کوچ کان وشکار افگنان 
در ولایات وگواری: رج در امد وپشتر یز ابراهیم وال شروانات‌را که بب صادق 
خلاص است ودر متامات جان‌سباری مراسم عبودیات بتفدم رسانیث وهيشه بر چاده" 
وفاداری وهواخوای تابث وراع پوده اشارت فربوده برد تا پیش رفته ماغل وخار سرا 
ضبط کد چون کرکین که وال ان بلادست از تهضت نبران کر ۱ گاء شد 
والتفات عضرت امیر صاحب‌فران بلان صوب معلوم کرد مرغ روحش در فنص سینه 
طیدن کرفت ودانست که باندك توجی که این حضرت فرماید دمار از ایشسان بر 
خواهد امد انان با تسوقات بسیار شرت فربتاد وانهار بندگی وفرسانبرداری 
کرده در منام ضرع ونیازمندی عرضه داشت که مرا چه حد ومقدار بائد که 
چون حضر نی سابه بر فضي من اندازد و باس میاراه خود رنجه شود مندود گر 
عبودیت وچاکری این بت است فرمان‌بردا ومطیم مال برسم ویهر چه اشارت رود 
انتیاد نام اب جون سای آن حضرب یرسک گبری" آتکه دربن وقت بساطبوس 
رسم ندارم F1‏ مرجت حضرت صاحب‌فزانق امل ڪال نت شود ومرا هلت فرباید تا 
خر سلطان ماردین ومردم دبک ۲ شا حشرت آمدند من نیز فیا بعد سای‌بوس 
رم حضرت عالی اک باشد بندی حشرت بزخرنات کلات او الننات نفرمود وهدیای 
که فرستاد» بود از سر بالضاف هرا بر حاضران مجلس تفرفه فرمود ورتم فبول بر 
هچ بك ازاما کنید وگفت اورا بکوپید که قضیة تو بدیگران فی‌ماند ومرا غیرت 
دين دی برت داشته است اکر ی‌خوای که از خلب عاب عتاب ما باز ری 
بی ندیه متوچ: شو تا چون ببساطبوس رسی ار توفیقی ای رفیقی حال نو گردد 
وعایت ابزدی شامل تو شود تا بزبور ابان ی شوی خود عالیان بینند وشنوند که 
از اسان وتریت در بار نو چه ندم افند واگر آن توف نیا مر تو چیزی 
خوام کرد که حن تمالی ی فرباید ٩‏ اکراه ی این چنانجه فربان شریمت است 
جزیه بر نو منرّر گردانیت مال وعرض وزن وفرزند غا مصون مانند وترا مزز داشته 
وملکت بر نو مار گرداییه باز کردم وال اسنببول نیز بر دمن وملك تو بود 
جضرت ما الا کرده جزیه قبول کرد شنوده باثی که از انمام واحسان با او چه کردم 
با نو نیز هان کم را گر غير ازین عذری اوری مموع وھد بود چون ايان باز 
گیتید وجند روز رین گذتی عرضه داشنید که وقت ادراك غلات اپشان اسمت 


+ هر ۲ 
یخی اعدد که شال گید تا غلات بر دارند وخودرا قوی کنند بدي حذرت اثارت 
فرمود تا امیر زاده 3 نور الدین بهادر بر سبیل ابلفار موجه بلاد ایشان شت جم 
ایشا ارا متفرق گرداند نا عساکر منصوره غه حصاد کند وبر دارند بر حسب فربان 
ملو چیه مه شد جیان ن يوع بگر نید وقوت پاپیدن نداشنند امیرزاده م نور الدین در 
متام چلادت ومردانی حمل گربا وشات فربوده چندان بنشست که لثکر منصور 


ار ۱ و از سر( امن وفراشت غا حصاد کرده کوفتند E‏ داشتند و ا 
پاردوی مبارك مراجعت نودند 


ذک لسخار ولد برلس که از معط مات فلاع گرج ود 


در نا ۵ بدی ابر ور جد کوج ِ فرموده له" 
مسافران شت ر 1 فا ۳ ۳۹ سنت ور جنل هزار 3۳ در 
ارف عا گشوده اند می‌گنتند رن صسب‌ثر ندیل سل آن نله ورال نام 1 
کیان مد کی و و 9 ا a‏ 
آن انان زیاده ثارعوده مردءرا گیان از :8 بود که ورن 3 ی حشرت معلوم دارد که 
فلع" بغایت خت است وبزودی فی‌نوان گرفت ازان سبب سایه بران ني‌انازد و تخیر 
آن اغات پ‌فرماید ولق" جای آن بود که امثال این فکرها کنند جه قل بود شخت 
ر قل کوی شاه واقع شت واز اطراف ان بلندی صد واه کر سنگها بالا رنه 
رای آن بفایت مایم وت واطرافش کۍ وکبر سنگب ثرا اگما پر 
1۷1 وغله ماده وون 1 ۷1 لا سي ملعل ر وناپاپ ماز 0 ان هوا فضا 
1 ون تنورک پرتاب ول باری' ي علا کار های ات جقرت, | اعشسساسی خود 
کنایت کید بر حب السام غبى واللو ا فر خاطر بارکش ۳ 
جنس خود بدان حوای رود و ارا در نظر اعبار در آورده در باره " آن فکری فرماید 
ينا نر ا بنش مارك توه شاه جمرع عردم ان معت را | استبعاد می‌کود ند وا ین" 


TA" 


دران سثر ميارك بر سب فرمان ملازم رکاب عالی بودم از جاعتی سردا ان که 
نله‌داری وحهارگناین سب بودند سوال مي‌کردم که ابا تفیر ابن قلمه مکی باش د 
با نه له در مقام استبعاد می‌گننید تسیر 0 مک یسم ال زسماق دراز وطول 
حاصره وان ۾ نمذتری دارد ازان که ند حضرت‌را سار آن اثتغال فرمودن وځنم 
باند باکر جي بگنارد اندك توان گناس ب چه وسط بلاد دمن است وچون بندگ 
حضرت روله شود آن جع تا ت با لک تیار کرد از آب وتف 
وقوث نگ ۳:۹ الفرض و دم ان ان یزدند که ویر ۳1 تفایت دشوارست دی 
حضرت صاحب‌قرای بتتویت مخت‌جوان وتأپی جصرت رین روز آدینه رابع شر 
رم امحرام یبای وطالع سعد متوجه شن آن ارافیر! خیم عساکر کردانید اهل 
قلمه جند کی بییون فرستادند وشتتار وهدیه چد اوردند واظبار دی واطاعت 
کردند. اما بدان وفا ودند خر ند نگ اداد بند؟" حضرت ابرارا آمر 
فرمود تا از هر طرف گرد قلمه فروبی وان قلعه دروازه داشت که بنيمت بسر 
خود تام" دیگر بود چتانجه اندبشه نردهتردمنث از تصور تعر آن عاجز یش د 
نکر دانایان از اندینه گرفتت آن-فایتزاماند آن دروازهر! در عهت امیرزاده 
الاك بمادر فرمود وامر فرمر که کلی یایب میب در برایم آن 
ودیگرانرا ایر کرد تا از دم طرف در قلعه دی سازند تا ۱ ار در گرفتن 

تآخیری افند مردم بهادر دران فلا بنشانند تا برور ر وزگار ایشانرا که 

ایر تاملك بقوت نوسوی دولت ومیامن عتابت دی حشرت در مدت سه روز 
قلع" تریب فربود که مقفار مه هزار آدیی دران نوانتندی بود دی عفل دران 
جلادت ومردان شگفت مانت بود وملك از فلك بران تدبیر وکارفربابی آفرین خوانت 
درین اننا ند" حضرت اور صاحب‌قران از برابر فلعه تا پت قلمه" نتل فرمود 
ودر موش که مقام یی وعراده انداختن بود نزول کرد واشارت فرمود تا ييا 
وعرادهای متعدد ساخنند وقرابغراهارا ترئیب دادند وتردبایما ر و طرف 
بالای قلمه پنای از سیگ وچوب انز کردند وفرمان a‏ ۱ 
که بر قلمه ایشان نگاه کد واکثر مردمرا گمان آن بود که چند روزی مال یرود 
گر بیس وھراس کاری پیش رود فها ولا جز گذاشتن ورفنن جار دیگر نخواهد 
بود وجاعت کرجان که در قلعه بودند از سر امن ا فار غ نشته ی شد 
مرغ برین عه پرواز ینوا اند کرد مارا از خی وعراده چه آندیشه بود ودر طرف 


تسه 


YAT 


جنوي قلعه سی برد بغایبت سوده و بلند چتانکه بالای آن بر رثتن در وم وگان 
کس فیآند گرجبان از درون قلع نردبان بران راست کرده طبهاانخند نا جور 
خواستندی که برانجا بر آبند بلان نردبان وطتاب بر آمدندی تناق چنان اناد که در 
شب آدینه یست وی حرم یکی از جل کووروان که ترکان ایشابرا کربت یگ پد 
بر یلت که توانست بر بالای آن رفت ودر قلمه در امد ويك سر بز از گرچیان 
گرفته بر سر آن سنگت برد وانجا بکلت وبنشانه بکنالت وگرجانر! ازان خبر نه 
روز دیگ این معنی بیژ عرض امیر صاحب‌قران رسانید مکریننرا فرمان شد که جمي 
از ایشان پر صورت که نوانند بر بالفی آن سنگک بر اید وأثرا با تصرف خود 
گیرند وطتاب ایشانرا که ازان طرف انداخہ اند ببرند. وتردہانرا بر کید عرف 
داشنند که پندار ما گر بلندی کین ‌باید اداخت تا برانا بر توان رفت اب از 
اه هک بالای آن سنکگ درک م‌فاید مکی که کند بران درخت توان 
انلاخت وچون کمند بند گپرد بر امدین انان شود چون تفص کردند کید برانبا 
بند می‌خورد این معئی ۸ از دلایل دولت:قاهرة دانستند عاقبت کید درا درخت 
مک کردند وک شد که چهار نفر از مکریتان بران سنگک روند اوجاعتی از هادران 
در پایان ابسنند وان چهار کس اول ظتانبایشان, ند ونردبان بر کنند بد آزان 
از سر امن وفرانغت ججي‌را ازین طاینه بالا کنند بر حسب فربان بتقدم رسانیدند 
وچهار کی از شاطران کینداناز ودلیران سرباز بالا رفتدند وردبان ابٹاری بر 
کییدند واز جادران لشکر جاه کسرا از دلیران پابرجا وشیران صنت هیا که در 
متام آقدام در معارك سررا گوی ميلان مردی ساخنندی ودر معارضه شیر یا 
وید دمان بافنام رجوایت شتافتدی بر بالا بردند وگرجبان چون دولت خود در 
خواب غتلت غنوده بودند وازین معانی اصلاً خر ندشن ناگاه سر ابت فرآنئی کسه 
فاس أل ری آن بان باس ان و ون در سق آیشان ظاهر شد وهنوز 
در واب بودند که آب بلا از سریان ۱۳ چندانکه ج صادق بدبید 8 از 
تاجیکان نظر کرد ودید که گرجیان از خواب در امن در حرکت م‌آید پاخیار 
تعره تکیر کید وباواز بللد صلوات داد وا" جای آن بود که ملاک ملکوت که 
قلعه‌نشینان افلاك اند برت ۾ میین تکیر گنتندی وعل سیم وديس در ع 
افگندندی چون انرا خبر شد غلبه کردند وجنگ انذاخنند وسر ۳21 قله قله 
سنگ بنابت تنگ وچای مخاطرہ بود مه کی بیش برنا ند ایستاد کی زان 


۲ ۳ 


با بر در دست گرقه پوت وکو کي در پیش او جنگ م‌کردن_د ناگاه تار کب 
الى دهان جر دار ایث چبر پئلاخت ۳ باز سس ایستاد چپر را کرجیان گرفتند وگ 
از هادران ۰ اام اظچار غیرت نوده بر جست ونزديك فله آن ستگ 
بر امد وبزخ مشير برین دو کی جله کرد وفریب ده دوازده نخ بر یی زد او 
ناز پطاقت شد خص سوم محمود نای از بست‌اولان بندی حضرت بود گرزی در " 
دست داشت بران ازناور مله کرد واورا بزخ گرز باز گردانید وازین باه کی که 
ال بای سنگت بر ام بوذ ند بعضفی بطرف درواژه رفته بوڈ لد اغا توف نف آنزاخنید 
وامیر شاغلك نیز از بیرون له کرده متوجه شد عافیت ظفر وپيروزي, فرین لنکر 
اسلام شد واعلام دولت دين حیدی یبن مسا اين انير غازی سر بفلك رسانید واز 
اواز داروگر مردان زازله در کی ودشت افتاد واز صدای اوای هانفان خی بگرش 
9 ع پوت کر 1 a‏ سییر ف ا وج ا جنس ی گے ل اا نے اراکےق 
دل مومنان این ندا یسید که انحید شر الزی صدق وغه ولصر بده واعز جیره 
۳ ۳ 5 ۰ ی 
نا که وقوع ان قفیه رم نسیان ار قم روات محمود سبکنگین کید بل رولم 
وفایع جهاد تابه وتابمین آزان بشام جان اهل ایان ی‌رسید [ بیت ] 
ان کرد در بلاد عدو تیغهندیت #._ کان سبکتکن نکد در بلاد ھن د 
النصه تا دنم برم زدند قلمه چدانرا که و از فک تفر 1 عاجز بودي 
بگمودند جهانیان از دولت قاهر" این حضرت حایها بر گرفتند وعالیان از غرابب 
این واقعه انلت غر بدندان قب گزین گفتند [شعر ] 
اگر چرخ برین بر شسود بلائدیشت ٭ پن از ستاره سنان وبپر ز مه سازد 
سعادتت کر بنگند ز خیط الس #۷ بگرد گردن واندر دمش تبه سازد 


زات فعنی در شب یکذنه بيست وسوم حرم وافع شد وروز یکینبه باقام رسید چنانجه 
از اول مضب تا امن روز نه روز در میان بوده باشد گرجیان ون کار از دست 
رفته ودولت از پای در مده دید ند انکتتی که بایان بر نحشوده بودند امان خولستن 
بر کشید ند لشکر متصور ذست هني وغارت بر ادند وان کار ۳۳ جوع 
دست وگردن بسته ضرت امیر صاحب‌قران آوردند جسانکه یك کی از ایشاان 
خلاص تیافت جح جهانمطاع نافذ شد تا مردان ایشانر! بر یغ گذرانیدند در نام ' 
اتقام تيغ سبزفامرا بون آن سیامرویان بنفش‌رنگگ ساخنند وروی ممد اجدی‌را بنوید 
آن نخ کلگون کرده لب امل اسلامرا چون گل شکنته کردانیدند واز سرمای باد 


TAL 


اپشان گل‌نوده و متاره ساخشند تا کت مرول روزگار عبرت عالیان باشد وزتان واطنال 
ایشا" ای رن معا وی مک اس 
ای 9 دابر تس ی ما وید ۸ شر رب المالیین انگاه ان 
دائمه از اوت وجود کنار پاك دارد وبر چای تاقوس نانوس دمن دی فام 
کرداند ومن لەد در عوض خاج وچلییا عراب وف باشد ویدل تلبت تلنه که" 
توحید. لا اله الا اه محمد رسول اله ظاهر گردد 


ذکر وجه بصوب .اماب عزم غزو ارامنه 


چون از قذبه قله فراغ کل اعد وجنان/آبری بزرگ که نتای بیشتر ان 
در خاطرها ا کے وبر تقد آنکه بر خاطر گذرد باما بل افا متوقم بود بفر 
دولت ابدپیوزد بزودی باتجاح مفر ون کشت شاهباز هت عال که دای بال طلب 
تر در هوی معالی پرواز می‌کند فصد صیدی بلندنر اران کرد واز کال دین‌داری 
ار فس کناب کرم نحوای | اه بر خود خواند انار | زین و یت تکار 
وم وا فیک غلظة مع آیت انست که ای ای که بدبن ایان در Î‏ 
چاءنی که بیرامون ھا اند از کافران جهاد کید وباید که ان جهاد از سر غلظت 
وشد ث وقوت باد رسانید واز سستي ونهاون اجیناب ابید بنا پربن عزجت اد عزو 
ره ارمن مصنم گردانیت از سر جدی نام امرای نامدر وعظای دولت‌شمسار شج 
نور الدءن بهادر وامیر شاهلك بپادررا با دیگر نعینان امرا ولشکزه‌ای گران نی‌گران 
پیش فربة اد وامر فرمود که نا حد ود امخاز برانند وبنفس مبارك خود در عقب 
رشت گرعود وبعد از چند روز بولاات اینان در امد و ثریب هنتشد دعر وقصبه 
وسز رعهرا ترضه" دیب وغارث گردانید وقر ۳3 از ایشان بدست افتاد ر تيغ ز گذرانید 
ووحوش وطبوررا از اجباد ولوم ابشان میزبانی فرمود وکیسیاهای ایتسباترا چون 


۵ ار ۲ 


فواعد اعقادات ایشان باطل ومنهدم گردائید وبسانین وجار وکرم ورز ایشانرا بمضی 
1 ز ل بر کندند وبضی آش در زدند وهر چه در اکان کد از خرایی و ونکال 
در بار: ابشان بتندع رسائیدند وروز دوثنبه دوازدم ریم لول امرای ۷ 
اپلغار مظار وکامگار باز کشتند ود ود به‌شنبه در سايه رایات هایون عزیّت کا 
کردند واز خون حیوانات بری بررا جر گردانید ند ور وزی چند در طرب شک ار 
ونظر کامرانی گذرانیدند وباز جعه هبچدم ماه مذکور عنان ظفرسای بانب شکار 
مايل شد در فصل خزان از خون جانوران شکاری راما چون بساتیت در فول 
بهار کلگون غد وجون در شکار داد کامرانی دادند بطلاب وحیان > رج باز عتان 
عزععرا حر کب دادند وپیش زین امرای معثبر گر که در فید اسر بنذ گان 
حضرت بودند کی فربتاده بودند واز تفت رابات سبزپیکر کرکنرا خبر داده که 
گر کین حضرت خلافت‌بنای در حرکت ابد هزار کرکینرا کرگان ا بچنگال 
سا _ نو ال وم 

انا ناجیز گردانند واک بك در متتیل دیگر مندمه ان لثکر که لای جود 
3 ثبل لیم ها صنت ایشان یز ولج از رسد از بوم ودمن ارستان واردن 
ار خوامد ماند آری در مقابله لیاهله تصاری با رسول صل مه عبه وت آل ۳ 
اسف نان گنه بود ریم رس کرات آفجال ولو ماعو ا بی 
کل وه ارف نرا من درسي که ان رول چند یم که آگر از خلا در 
خواهند کرهبا از جای برود ا رز برین مباهاه اقدام اید يك نصرانی بر روی زین 
زنك نخواهد ماند آنچه استف غجران دران عل“ از لیات جالی مشاهت کرده بود امرای 
ران دربن متام در عبات جلالی ازین حضرت مشاهة کرده دانسنید که او گر 
شا له ال کیید یک از اا در زمر زندگان در شار نید دا 
ان خن مئول نود ودر متام مسکت وجار در ام لچیان فربتاد وبزبان 
تضرع ابال خواهش کرد وامررا شنیع ساخه از مکارم اخلاتی آن حضرت طلب عاو 
وبرچت کرد بشرط آتکه بعد از ارسال ف ومدایا واهدای ظرف رضابی که فراخور 
این حضرت باشد ملازم ادای جر به وخراج گرد دد وشوجهات ذه وات در خرانه 


سر بل 5 


عام جواب گوید وافاست نامیس شرشیرا هر سال از سر دل وهوان خی بو 
امزية عن يډ وم مافرون وظینه که منّر گردد بدیوان خاص" رس‌اند امرا بر 
اضرع او رم کرده دست ساعدت در معاضدث ار جم دادند وزانو زده در 
حشرت اع عرضه داشنند که شك نيسي که نظر دک" حضرت اعل بر اعلای عمال 


A4٦ 


دمن واجای مرام شرع سید المرسلین صلوات اله علیه مصروف وم‌طواست وید اله 
ناموس دين تام شن بدین فرع در متام طواعیت وآثیاد در یایند و بفبول جزبه 
منت #رپذیرند کر رای اعلل صواب بیند مانا از وفق تيت ملك ولد وطبق ضبط 
امور دن ودولت دور نینند ونيز این طایفه هان طاءنه اند کے منتهای الاد 
وفرمانبرداری" ایشان عظای سلاطین وقپارمه" خرانین تند پرا آن بوده که هر سال بر 
سبیل بيلاك وهدبه باندك مایه تسوقات واسپی چند اطنای نایر غضب ایشان کردندي 
وجعت اظبار اننا احیاتا که ایشانرا بورشی حادث شدی معدودی چند از لنکری بام 
معا نت فرستادتدی وبدین سیب از سر جرأت وپیاک از تفلبس گذر کرده تا حدود 
مالك املام در آمدندی وساا ران طرینه استرار یافته بودند أكون بر دلت قاهره 
رای شه اند که در اقا مالك خود انر نود بود واهل اسلام نا حدود دار 
اللاك ایشان ءداخلت ك ده در مقام استعلا معاش مینوانند کرد بندی حضرت بدان رضا 
یداد ومد از مراجعت وشفاعت بسار ورین باب با ع۱ ومنتوان مشورت فرمود 
هه ستاق اللاظ کنتند مادام که جزیه «قبول کنر ایشانرا بنظر عواطف تخصوص دامن 
مان دادن لازم بود بندی حضرت بر موجپ فنوای" علا وشفاعت امرا ملیمس او 
 ,‏ مذول داشته سر کرم بتبیل آن, ملوپ در جباند انا در منام خوف ورجا باز 
گردانید وتا مراجست ایشان چند روز دیگ کا بنوضت وایلفار وگاه بعرت وشکار 
روز گذرانید بعد از چند روز بیان باز آمدند وهزار اسپ وهزار تیگ" سس 
وقطبة امل که جکرگرشگان بدخشان وچون افتاب خاروی رخشان بود بوزن هژده 
شنال با دیکر اقشه نام‌دار وظرف يشار بعر عرض هابون رسانیدند وشرط وغهد 
کردند وملتزم ادای جزبه وخراج ندند وبندگ حضرت عسان عریت مر صرب 
مراجست منعطف گردانید وبد از چند کوچ بجی لی فليس رسید و چون دو منزل 
ازانچا عبور افتاد عزیت طرف بیلنسان فرمود بکوج عم لشکر وحم توقف فرمود 
وبا خواص دولت بر سیل سرعت روان شد وآن ارفا عم ع اکر مور 
رواد وسایر خد م E‏ لشکر در عنب کوچ کان در عرضې دو هشه 
واصل شدند 


YAY 


1 سمه" از مکارم وعدل واحسان این حضرت 


ودران متام یه از ز مکارم وتدل واحسان این حضرت مناهن رفته بر حسب وا 
دنا لا با علا ذکر آن هرآیته متضین فولید نواند بود تا جهانارا يوه" لصفت 
ولت ا بک اي حقرث معلوم شود وسلاطین جهان بنان اقتدا فایند روزی در مجلی 
که حون بود بعلمای نامدار وفضلای تویشعار از اکام امه ابران وإفاضل اعن" 
وران وبندٌ حضرت از بستانین فضل ايشان گل مراد مچید واز سظات مسایل 
دیس ومشکلاث مهمات اسللای سالا کرد وهر یك جوا فراخور حال ی گند 
وا در هر م متاصد آن جنا بابد کرده ی ارود که مه ریا سین 
ی‌کردند وکلام الوك 1 د كيرا بضدق متاصد ان ی‌گردانیدند دربن ابا خن 
مدل واحمان وان از لازم آن باتد جز ند ندی ضرت نخواست که مهرد 
گنت زبان دران باب آکتفا کید یتآ ده ییاز سا 
ال ازج یاف ر ع کف رکفت نبا چرا جنانکه علای عصر او 
سلاطین‌را ید وعدل ارشاد ی‌کردند شا مرا ارشاد یکی وآنچه بر من واجب ولازم 
است با من نی‌گوپید هر وك در متا تلف ی گند ومرای" حضرت اورا طریقة 
یجسنند که ید اله باد حشرت هرا راه خير ي‌آموزد واز نصاچ اال ما مستغش 
است بند حضرت ازان اعراض. کرده فربود تسین من کردن ون طاق ماج 

من گنان مرا توش ید وظرنه انست که هر طاینه از طرف که مره اید احولل 
واوضاع از ان طرف از نيك وبد با من بکوبید وم دفینه از من پوشیث ندارید وا 
سخن نه آزان جهت گرم که شا معتند مرن شود ومرا آزان فای" ملک باشد که 
جهانیاترا معلوم است که شوکت و بسطی ک5 حضرت عزت جل وعلا مارا ارزافی داشته 
ایت از اشال ان تکنات ستفی است بلکه نظر بر حصیل رضای رت 
و ابملال است نا در آزای کرمای او بعفی از شکر نمیتهای او قبام نوده باشم 
جون دانستند که این خن از سر صدق واخلاص است مصدوقه حال عرش کردند 
وبعفی از غا وین ونيك وبد احوال ملکت باز نودند م در مجلس ی از متعینان 


سف 


۲۸۸ 


وبتدینان عالرا اخیار کردند وهر بكرا با امینی از جهت دیوان اعل نامزد فطری از 
اقطار ملکت گردانید تا متوجه آن جوانب شت بفور قضاپای ملکت ربند راگر بر 
وی فطل رفه بدند ویر ماب نمی ریز ی غار توا از پا 
مظلومان بر آورده آنجه ابت شود که بزور وناواجب از ایشان گرفته باشند از مال 
خزانه" ۹ دران طرف باشد بدیدان رسانتك وصورت احوال بت رده باز 5 ودن | 
و مرض ربانند تا فیا بعد 1 ن قواعد ازیضان مرتفع گردانند وان گه بلفظ درربار 
فرمود که تا غابت در مرم جهاگیری سعیپای بایغ رفت ولع ايوم 8 سر واه 
بر اعلای اعلام جهانداری ممروفست وغرض ازین آنست نا من بعد ینای هر 
کی هر چه داند پیز عرض ما رساند ومر چه صلاح ملکت بنان منوط باشد 
ودفع ضرر از مظلومان بئان مر بوط در رفع آن جضرت سا اهال نورزد وباعتاد 
ووو نام باز نايد ای عالیان بدین عواطف امیدوار شدند وجهانیان بدین اشاعمت 
عدل واحسان مطشن خاطر گنتند وقمهاز سر صدق ونیاز جضرت ج کار از 
دست خو(هش بر اورده گند [ شعر ] 


یا رب این کامگار عادل را ¥ دوا مت و سور جاودانش ال زد 
هر چه از حضرت او یهد مد ‌داون‌دیتٍ هباش ده 
اين جهان چون فرش کردی # بد صد سال ان جهاش ده 


ذکر نای د شر لقان وحار لدی آن 


دون هت عا ۳ ae‏ حال عالیان بعقاوف ومصر و ست ڌر ت شیر 
ملورش زوگ ی فور 6 شیو که در بلاد د توان ت مشهورا فرموده 
تب من لضف ۳ یه ات در ل ا وب وخ مرغوب 


است وحشرت 2 جفرماید وهر لٍی ج خلا الارض وم هضکم وق 
مض درجات لور یبا 11 نس باری" نمال شیارا خلنای روک زمبن د داید 


۷۸۹ 


ومرنبه بعفی از مفي بالاتر تپاد تا شیارا بانماید که دربن دوات ورفست از شا چه 
صادر تشرد و حضرت خواست که ۲ زار پادشامانه و باد خسروانه ازو در جهان 
بای ماند بنا برین اثارت عالی صادر شد نا در اراضي بیلفان موضی بنا کردند 
وسواد خوله رگ ار کشیدند مشثبل ‏ سوری عر بض وخدق ی ور بعات بازار 
وخانبای سیار وام وان وساحت سان دور باروی آن بذراع شرغ دو هزار 
وجیار صد گز ِِ دیوار بازده کز وطول بارو تا سر شرا فر بب بانزده گر 
وغرض خددق جهل گز وتن آن قریب یست گز ودر عرض بارو هت حراس 
وپاسبانان ثهر خانا پرداخند ودر هر ضلی از اضلاع چهارکانه 51 برچ بر 
افراخند وخرجات وسنگ‌اندازها ترتیب کردند راسیرا اگر پادشای کامگار خولستی که 
جنان موضی سازد با وجود آن که بد یه ای آن کردندی بسالی اگر انام آن 
میسر شدی محل" لیب بودی در رای چنان بې ی * اسباب وادوات جرد انان 
یه چان غارق عالی وثهرستانی رنیم ادر دات یگاه انم رمید عفلا بران کک امراق 
لچب وجهان‌دید گان بران تک وکرقربایی آفرین تست وعالی ان چهره 
باس وتنام انعم واکرام در ای" تجپانداری" او معاينه ڊبدند که چون شیر انتفامش 
جه ۳ جهای زر وزبر ی‌گردد وجون لب احساش تسم شیرین ی‌کند مارا 
خر ومنر ی‌گرداند. ودانسنند که آن حضرت مظپر تلبات سای وجلال حضرت 
ذو ابلال است ابزد تمالی سای مراحم او بر عم وتلیان باب وتاب دولت او بر 
مشارق ومفارب عال نانبت داراد عمد واله واین دو یت از م لت ات کر 
مت اصنار یافت [ شعر ]. 
گذتت منصد وثش سال وکسری از مرت 
که ید مراجعت از غزو ارب وکرکن 
بساخت خپري ازين سان هدت يك ماه 
تور خدیو جهان فطب بالك رمت ودان 


۳۹۰ 


EE‏ نزول امیرزاده اعام امرزاده ابو کو شهر داد 


درین انا از جانب نداد خر رسانیدند که امپر زاده اع 1 بو بکر بنادر که با 

لشکری جرار توجه صوب بغداد شت بود بباري سای“ چنر نع بران بسلاد گیترد 
اعت از : تراکه که غلب آن اراضیرا محل جور وغل خود کردائیث بودند تيص 
را پسف با سدودی چند حرکة الذبوج کرده انداه مقاوعی فودند واخر چون 
صدمه" شیران کارزاری مشاهه کزدند روبا‌وار روی براه گریز بادند وخبل وحم 
اییان که قریب ده پانزده هزار خانه.ودند با اسباب واموال وگاو وگوسفند وشتتر 
وغنام وبضایع جد وع در فة یر افتادند امیر زاده اعم سایه عدل 7 
بلاد ارده ورعایارا استالمی داده بعارت وزراعت مشغول شد ند وكىری که در طا 
وروی از آن ولا انتاده رتوار مدل ڈامل خود جبر ی‌فرماید آبارگان آن 
میلکت ومپزمان از ان ولاپث بدین خبر ات ومسرور شت در دعای دولت ارودند 
وع زیت بر توچه بدان صوب مصروف #دانیت رجا وق واید صادق دارند که عن 
قر بب پنداد که عروس بلاد ومرغوب عباد بود باز بر " امن وامان جلوه دهد 
ونر ابن دولث آب ممیت مجوی رفته باز آید 


ذکر وه نودن امیرزاد؛ اعظم امبرزاده عر از جانب "فرقند 
بصو نب ملکت آذرباان وموعات ان 


وڈ خلال این احوال امیرزاده اعم جلف دودمان عدل و وایالت آسرزاده گر 
در که فرزندزاده بندک حضرت اعل است واز جل" خلنان آن دودمان شهزادگان 
شعرث زر بد شوکت و بسنطت وشک جهانناری وچلادت سروف و بعدل انصاف 


آن 


۲۹۱ 


موصوفست وبیش ازین مج فرسان جهت ایا ملکنت آذربایجان وتوایم آن اورا 
طلب فرموده بود ری وافبال در کف عر وجلال از سرقسد ترجه گنه در 
ارافی بیلنان واصل شد وروز جمه غر مادی الّل بر طلست هابین او آن ارا 
مشرّف ونور بر گت واز ورود رایات منصور او اراب فرح وشاد_انی بمب روا 
جهانیان مفتوح شد واسپاب امیدواری عالیاتر۱ مپسر بر گثت وزبان ۳ بت یت 
مراپیدن گرفت [ شعر ] 

مر جا که ندم ی وبر داری بی + گل بود وله روید اندر هر دی 


ذکر احداث فرمودن نهر یلقان 


وجون يڳ از اسباب دان بلک از ورپ ته ان فولم معیشت انسان 
بان منوطست بل اصل خلنت اشيا بران مربوط که وجلا من الماه کل تیه ج 
ولاز حضرت عزت در ذکر نمم آخرت هر جا کہ یاد باغ وتان رام جاردان 
بهشت فربود بابهای روان منت پاد که جات ری من ها الا مهار هت خسروان 
وهبت ملکانه نتوجه آن گت که جهت ساکنان آن تا ی وعام هری 
احلاٹ فرماید پس اوامر جهان‌مطاع نائذ مد تا از ۷ نهر ارس جدولی احداث 
کردند 6 ؛ بر بیان گذرد واه از استمال وبزروعات سکان ارافی وفرای آ 
زیادت آید مضب ومفرخ آن نهر کر باد بندار شش فر در عرض ده گز 
تيتا وعامه یامافیان لشکر متصوررا بدان تمل مشفول گردایسد وامرای دولترا 
بکارفرمای ایشان باز داشت تا در مدات کا بیش بك ماه از على چنان عنم که 
مالاکلام کار يکال بوذ فارغ شدند وسین دولت آبدپیرند ات راك این حضرت 


پر وولایت بان بعبور شد 


ذکر نژول فرمودن ند حضرت در فراباغ ار ان ولعشرت 


مشغول شدن 


آنگاه ارافی فرایاغ ارانر! مضرب خیم دولت ومرکز رابات سعادت گرداد 
واز سر امن وخ در رفاغ یش وسرور کامرای روز زگار گذ راید ودرین متا م وال 2 
مالك شروانات چ ابراهم که دربن ارچ مبارك چند جای ذکر قدست خاندان ۳ 
دودمان او بيان رفته طوی پادشاهانه کرد رد مات پسندین بتقدم رسالیک ودران یام 
هر هنته بیانه وهر چند روز بسبی طوهایعظم فرمودند وداد عشرت وک-امران 
دادند وإز اطراف مالك نوران وایران اترك وتاجيك وعرب وحم اشراف طوایف از 
سادات وعلا ومشاج وقضاة واه وننتیان وصواحب وصدور واعبان دران ما ام جع 
بودند وچکون از تضایای لىی ارغ شدای وامرای تایبار ووزرای کامگا ر از عرض 
میات وضبط پام وئستی امور مل باز پرداختندی آغر روز فقلای اثراف وعلای 
اطراف در حضرت هایون مع شدندی و یباحذات شرینه والنای مسایل شرعیه و کٹ 
در لطایف عطوم وص از ایی انيا جلس آراسنندی وحر بنان بزم روجانیرا بر 
خوان ابق غدای معارف دادندی واشر به دقایق علوم توشاندندی 1 [ پیت ] 
وهر مف جاب ٩‏ اة * ولك مف ولو جلب 
[ شعر ] ۱ 

زمال برد وشطرغ و بت ۶ که باد تخ‌را دفع بلا 

زم‌أی مج ع ودری وتکرار ٭ که باند ش انسارا کال 

خبایست اه ذات پمالش +« نکگردد فهرگز از حال ای 
درین انا از طرف بغداد نور الورد پسر سلطان اد جلایررا در فيد اسر وغل" 
ذل“ #ضرت آوردند وسر گفوده وپای بته بدرگاه جهان‌ناه حاضر گردانیدند مرا 
پادشاهانه شال حال او دد وامر کرد نا زارلانه از پای بر داشند وعامه‌اش 


4۳ 


سر هادند وعد از چند روز دیگر مرجت فرموده خلت ونوازش مخ وص گردانید 
عالیان بعد از ندم مراسم دعا بیان مدح وثنا م‌گفتف [ بیت | 

دوتانرا جا کند روم ٭ آنکه با دشن این نظر دارد 
وم در خلال اين احوال خبر رید که سلطان اجمد در زی ولاس فقرا در بلاد 
شام در امه اورا شناخنه وگرفته اند ,شين قرا بوسف تروّان‌را م دران ولایت ماو 
گردانیت اند بند حضرت الي نامرد کرده اوامر عاله نافد شد که قرا یوسف‌را 
جون از ر قطاع الطر ق ا بكر "ات جاجرا غارتسك ودر مالك س تهب 3 
وفتنه انداخته وایست أنبا لذبن ارون اه " ورو واوق غ لاش سادا 
آن بشلا از 1-2 شم انیم ارجام مین خلاف او سرا من الارص ذلك 
ام خزی ف نیا ول ول عذاب عم در حن اال ار نازل شه با او 
بر حسب فربان نا آیم لت کز وا فضرب + اقات کار کنید وجیت رابت 
تاوس اسلام اورا عل اللا من الان مه با کوت د :د بان 
وان 5 تیه فربنید وچون ماه رجت‌شمار منثرت دثار رمضان ک 
تهر رشان آلنی ال نو را صفت کال اوست زول اجلال فرمود ومشیان 
احکام اي طفرای ماه نو بر منشور سبزفام انان کیت فرمان کت "۹ م هام بر 
خاص وعام خواندند در شب چهارشنبه هشع ان ماه مبارك چون مدت بکال از 
وفات شهزاده سعید. مغتور مبرور محمد سلطان طاب تراه وجمل امن مثواه کُذشته بود 
اثارت علیهنقاذ یافت تا روح مطیر اورا دید خیرات ولندم مارات خم ومسرور 
گردانند وطری عم 7 کرده خلاینرا اش دهند_ ترتیبهای پادشاهانه فربوده میلامیل 
تار قراباغرا از اواع نم مالامال گردانیدند سادات واشراف وعلما وله اطراف 
در مراتي افدار خود 9 مد صف نسینند وتات ونلاوت آیأات اشتغال نودند 
پس موایك e‏ بکتردند و ك صامیات عم اه ۲ ت مر اورا شادمان 
گردانیدند ۹ ذرلت ابدپیوند امور صاحب‌فران بتضر و واتمسال از حفرت 
دارای جهان سوال کردند 1 بیت ] 

ونا دعا 3 برد لا # صلاح لامتاف ارب تال 

آنگاه لشکررا جار ربانیدند که هر فرقة از منام وبورت خود جهت رگ شکار 
حرکت کرده مخاری وجبالرا در نوردند وجهور بوانات حراییر! بارزفی_ اقدان 


YA 


رانند و نس مېارك روز شاه تاسم ماه مذکور با خواتیت زهر عرفعت وجواری 
مشار ی‌طلعت وشهزاد گان مامپیکر وامرای توایت لشکر و وزرای عطاردعار وسپاهیان 
مر افتلار واسپان صرصرجلت وسگان شرصولت وبوزان پلنگپفت وفیلان کوپ غبار 
وبازان ععفاشکار در ملاس ابیت وکامگاری وجلابیب عظبت وشهر باری با لشکری 
که کی از شک آن پشت ودی وزبیت از م نمل ستورشان بصنا حدید 
مفروش بودی در خوبترین سای ببارق سوار شت روانه گت ظفر بر ون وقصریت 
بر يسار آفتاب سعادت رخدده ورک بت در کار عتان اقتدار در دست امراف 
وپای دولت در رکاب ریاف دران محاري بمیش وشادمانی وئیل امال وامأنی بسر 
آوردند واز خون جانوران محرایی سبززررا لالاستان ساخنند رباع شواریر! از 
لوم وحشیان براری جیا اماه کردند وهایان بلدپرواز جرسایهر۱ از تسام 
شکردهای طغر د ولان ماد‌هاي راید 1 گردانیدند ودر ین اا آکابر بادات 
وعا واه مارا ومرقند وبلاد ماورالرزا بانواع اصطناعاث پادشاهانه واستاف 
مکرمات ملکانه خصوص کردانبه بخلم شاهوار واسبان راهوار وزر وجابه ولاس وغامه 
,ومال ومنال ومول وائنال بنواخت.واسیاب ویستان وجواری وغلان بشید نا همه 
برین فیاس ملو الکیس والکاس دای وذاکر وشی وئاکر بلاد خود باز گنندد 
ودر خلال ان احوال ملوك جبل ودباله بجضرت گردون‌نندار آندند ویفدم ایدان 
ملک ومرتفی" اع صاحب اليف وا ندوة المترة الشاهره زيدة المشرة الزاهره 
سید رضا کیا که بدرف نسب نامدار واتا بدودمان بزر گار سپد المرسلین صلواتِ اه 
عليه بر افران متفوّق بود وبفضابل على ویلیکات ملک بذروه اعل شىسىك وون 
اعت مقرر وضابطه نموت E‏ بر حسب [ مصراع ] 
نا يعرف ا ال من ناس دوه 

کریان قدر کریان دانند وبزرگان از عه نوفیر بزرگان بیرون ایند مندم عزیز 
اورا باعزاز واجلال تانی کرده ترببتهای پادشاهانه در حنی او بقدم رانید وانجه در 
باره" چنان سید ی بزرگوار از حضرت جن بلکی بااقتدار که سای" آفریدگاریسی 
سزد ارزای داشت نا بزبان حال ویبان منال این ترم مي‌کرد که [ بیت ] 

صان رل ده واکرم وی * انیا برف آلحکيم کرم 
وتریتهای خسروانهرا بدعا ونا مقابل گردانین یگنت [ بیت ] 

سبزوزار زمین چه داند گنت ٭ شکر انعاپسیای نیسایرا 


۷۹۰ 


راز له کرمای پادشاهانه بعد از حلع واحمان وعطاهای پد وکزان آن بود که بال 
گلانات بر ده هزار من ابربثم که بسن هراة با پانزده هزار من باشد وهنت هزار 
اسپ وسه هزار گاو مقرّر شتا بود خواست که ترییت او بطریته فرباید که را 
او بر سار ملوك کیلان ظاهر شود وایشان جله منورن مات او باشد زان جله 
اجه بر مرتفی مشار اليه وامیر محمد مفرر برد نصفی واز اه بر بني ملوك گیلان 
مفرر بود ثلئى بيك دفعه ويك قلإ در باره او انعام فرمود وفرمان سهان‌مطاع ناد 
پيوست تا حصلان وجو آن مبالغ از جع ایشان محسوب وتجری داشته عرض نرساتند 
راقرا مدور این مکارم ذکز صدارت حاترا از صدر دیوان حالم لی کرد وفوژید 
عواید این احدوثه بر محاسن معن زايث زايد امد وحن چنین حضرت از خاقان چون 
خوثه‌چین خرن کرم میزبید ورام گور شیر مله بخدش اورا فربه وباحضر یشاید 
[ شعر ] 

بر معن زایدست کرای سرت ی ۷ ای معنی کرم ز جناب تو مستفےاد 
کرده با مخای نو حاتم بساط جود # اجام زمانه باط نو ی ماد 


اساهی اشخاص 


۲ عايشه خاتون + ۰۶۴ 

تشك ۱۲۲ 

اجوناي , ۰۲۴ 

آدم ۰ ۶۳ 

آدینه. ۰۱۷۴ 

آق بوغا (سلطان احمد ]۰ ٩۷‏ 

آق بوغابهادر۰ ۴-۳۹-۳۸۳۲ 


۴4-۴۵ 0 - ۲۴ ۲۸ ات 


۲۳ ۷ 5 ۰11 
آق تاو : ۱۵3 
آق تیدور بپادر: ۰۴۵-۳۹ ۷۳-۶۷ 


٩۶ ٩۴-۹۳-٩۱ - ار‎ ۷۶ 


٩‏ و۰ 
آق صوفی ۰ ۰۶۷ 
آلپ ارسلان ۰ «ب. 


1 شالب ۰ ۳۵| . 
آیاز (ایاز | ۰ ۰۱۷۱ 


رآ تیمور . ‘FoF‏ 


الف 

اباجی ۰ ۰۶۷ 

ابا قا خان ۰ ۰۱۳ 

ابراهیم خلیل . ۰۱۴۶ 
ابراهیم شاه . ۰۳۶۳-۱۳۰ 
ابراهیم قمی ۰ ۰۲۵۵ 
ابراهیم یخی - ۰۱۳۸ 
ابرنوس: ۰۳۵۶ 

اریف. ۰۱۳ 


أبن عربشاه » مقد مد : ۲ . 
ابویگر اپسر میرانشاه / مقدمه ۰ ۰۱۷ 





چ برای اینگه شها رف صقهات متن گتاب د ست نورد ۳ ستحد بقد مد و فضر ست در اول 
کتاب منظور نشده با احتساب آن صفحات ‏ شمعاره این صفحه ۳۲٩‏ خواهد بود . 





۳۳۵ 





ابوبگر بیادر: ۲۲۶ - ۲۳۶-۲۲۸ 


TAF - ۲۸۵۱ — ۲ ۵ ۵ ۸‏ نت ؟- 


۶۱ ۶ ۷۷۲-۲۷۲ 
۳۹۰۸ 
آبوبکر صدیق : ماس ۲۳۷ 
آبوبگر نداف ۰ ۳۲ 
ابوسعید ۰ ۰۱۶۶-۱۱۰-۴۲۳ 
| بوسعید باد رخان مقد مه ( (متن( ۲۲. 
ابوالفتح (شاه شاهان /۰ ۲۲۸ - ۰۳۵۵ 
ابوالفضل العباس (ع ]۰ ۰۷ 
ابو عماره (حمزه ] ۰ ۷. 
ایوغلی سینا - مقدمه : ٩‏ . 
ابومسلم مروزی ارصاحب الدعوه/ : ۵ 
احمد ۰ ۱۱ ۰۲۷۴-۲۶۳-۲۵۵ 
(مولا نا ) احمد تهانه سري ۰ ۰۱۹۴ 
احمدخان ۰ ۱۳. 
احمد خواجه افتان ۰ ۲۵۸ 
احمدی ۰ ۲۵۵- ۰۳۵۶ 
ادریس- ۰۲۵۵-۱۴۵ 
ای . م ۰ ارانسکی » مقد مه ۰ ٣۸‏ . 
ارتوفهاه ۰ ۴۴ 
اردوان ۰۱۷ 
اردوخاتون ۰ ۳۳ 
ارذوشاه .۰ ۳۴ , 
ارغون خان ۰ ۰۱۳ 
ارفنه خغاتون ۰ ۰۱۳ 
ارقونتاه بردالیقی ۰ ۶۳-۳۶-۲۱ 
۱۴۴-۰۱۳۷-۳۱-۰ - ۱۵۱ 


۰۳۵۵-۱۵۵ - 

ل . اوسپنسکی » مقدمه ‏ ۱۸ ړ]. 

اسفندیار ۰ 1۷ ۳۶۴-۳۰ 

استندر : مع وإ 

اسکندر اوغلان : ۲۶ - ۸۴-۳۷ ۴۱۳ 
— ۰۲۵۷-۲۵۵-۳۵۱ 

اسکندر شاه قشميري ۰ ۱۷۷ . 

اسگندر شیخي ۰ ٩۴‏ ۰۲۵۵ 

اسلام (حاکم شهر شوشتر ]۰ ۰۱۳۱ 

اسفاعیل ۰ ۳۱۶ 

اسباعیل بولاس ۰ ۱۷۴-۱۴۴ ۰۳۵۳ 

"شمویل . 4 : 

افشار انادرتاه] مقدمه: ۴ .٩‏ 

اقبالشاه یارغوچی : ۰۱۰۳ 

اقته ۳۷۴۰۰ 

افچکی ۰.۱۳ 

الون بخشی ۰ ۰۲۳۶-۱۹۶ 

النا صرالدین ١‏ بقدمه ۰ ۱۴. 

الیاس اففانی . ۰19۴ 

الیاس خواجه اوغلان ۰ ۱۳ - ۱٩‏ ۳۶. 
۹٩ -۲‏ - ۰۲۵۵ 

الیقو. ۱۳+ 

الیگ قاآن ۰ 1۳. 

امان شاه ۰ ۰۱۵۵-۱۴۳-۰۱۱۳ 

امه حبیبه ۰ ۲۳۴. 

امه سلمه : ۲۳۴ 

امیرالله داد ۰ ۱۴۳۰-۰۷۶ ۱۷۴-۱۵۹ 
— ۱۸۲۰-۱۸۵-۱۷۹ ۸۶-۱۸۳ ۱ 





فپرست اعلام 


۳۳۱ 





۱3۹8-۱۹۴-۱۹۱ ۱۹۰-۱۸4 
TPF ۲۰۷ ۱9۷ 

۲۰-۱۷ امیرانشاه (میرانشاه / مقدمه.‎ 
۹۶-۹۳ ۲ ۸۲ متن ۰ ات‎ 
1۳۳ ۱۱۳ ره [ بت‎ | :۳ ۳ 
FIFA ۱۳۷ IPE ۳۴ 
۱۶۳ ۱۶۱-۱۵۱ - 1۵0 -۱۴۵- 
fro Fo fof ۰۱۶۷-۱۶۵ - 
۳۸۵۵-۳۴۱-۳۴۵ ۰-۲۳۹ ۲۳۸ 
‘TEY PEF TAY — 

امیرا لشرای‌ناد ری[ محمد حسی ن مقد مه ٩‏ 

امیر اطلامیش: ۱۵۶ - ۲۳۱-۲۲۲ 
YF‏ 

امیربایزید ۵۰ ۷-۱۶-۷۱ ۵-۱۸-1۱ ۰۱ 

امیربیان سولدوز ۸-۱۶-۱۵ ۰191 

امیر بیگجیک ۰ 2-۲۲۱۱۱۶۱۵ 
۴ ۰۲۶-۲۸ 

امیر تابان بهادر ۰۹٩۱-۶۳-۳٩‏ 

امیر ترغای » مقدمه ۰ ۵ ۱. 

امیر توغلوق ۰ ۲۲ - ۰۲۵ 

امیر تیمور گورکان ( امیر صاحبقران ) ؛ 
مقذ مه . ۷-۳ ار ان اد ۱۳ 
1F ¬‏ اب وت 1۷ 13-1۱۸ 
=o =‏ ۲۱ ۳۳ ۳۴ دق ۳ بت ۴۶ 
۲۷. باضافه‌تمام صقحات متن . 

۲۸-۲۵-۲۴ ۳۳ ۱۷ امیر جاکو.‎ 
۴۲ ۴۵-۳ ۳-۳۵-۳۲ — 
۰۹۱ - ۶۳-۵۷ dF FF FF — 


امیر چویان ۰ ۰۴۳ 

امیر چوغان .۰ ۱۸ . 

امیر حاجی برگنوتی ۰ ۰۱۵ 

امیر حاجی برلاس ؛ مقدمه ۱۵-مشن . 
۵- 1۸-۱۷-۱۶ - 

امیر حاجی ہیک ۰ ٩‏ ۴۹-۲- ۵۲ - ۵ ۰ 

امیر حاجی سیف‌الدین ۲۸-۲۶-۲۲ 
۳٩ ۳۴‏ ۴۵ مت 6۲ يد 
۵۶-۰ - ۱۳9-۱۲۳۴-۱۳-۹ 
ول | ۰۶۲-۱۶0 

امیر حاجی محمود شاه . ۱۶ - ۸ ۰۳۸-۳ 

افیر حسن ‏ ۱۴۲- ۰۱۴۳ 

امار حسین ؛ مقدمه لإ فشن ۰ 1۵ س 
۶ ۱۸-۱۷ ۱و۲ بت 
۲۵-۲۴-۰۲۳۲ ۲۲8 ۲۷ 
۰۳۱-۳۰۲۹۸ ۳۲ ۳۳ 
۴ ۳-۳۵ ۷ ارت ۳ب 
۵( ۲ ۴۵ قح ۷ مت 
۴۸ ۴۹ س دس ان ٣ل‏ لا 
۴ - ۵۵ = 0۶ ۵۷ - ال - ۵ - 
—Fe‏ ات =F‏ ۰1۷۳ 

امیر عمید . ۸| = ۱۳۱-۲۳۷۲۶ - 


۱۴۰-۲ 
امیر خضر : ل | - ۶۴-۱۷-۱۶ - ۵ 
امیر خلیل . ۴۳ 
امیر داود : ۳۹-۳۸-۲۷ - وب ۰۴۴ 
۰۶٩-۶۸ - ۶‏ 


امیر زیرگ ۰ ۵۶ ۱ = ۰۳۵۵ 


۳۳۲ 





فبپرست اعلام 





امیر ساری بوغا ۴9-۳۹-۳۸۲۸ 
FY ۲ =¥ ۷ ۴ ۵‏ 

امیر شم سآلدین ۰ ۷۰۴۹-۳۰-۲۸ 
س۳- ۰1۳۹-۱۱۶ 

امیر شیخ. ٩1‏ . 

امیر عباس ,۳ . 

امیر علی بیک (جانی قربانی ]: ۲۰- 
۴۵-۱ ۴اه ۵ ۰۱۴ 

امیر غوری ۰ ۸۴ . 

امیر قرا . ۳۶ . 

امیر قزاغان ۰ ۵۲-۱۴ ۔ 

امیرک . ۰۳۴۴ 

امیر کیخسرو: ۱۵ ۱۸ 0 ۳ ات 
۷ ۴ ۲-۳۹ - ۵۵ ۵۷ات 
اس ۶۷-۶ 

امیر محمد ۰ ۲-۳٩‏ ۷۴ وه 
۰.۳۹۵ 

امیر مراد ۰ ۲۸ 

امیر مزید ۰ ۱۶۶. 

امیر موید ۰ ۰-۴۱-۳۹۲۵ ۵۷-۵۵ 
foun‏ لت ۰۷۳ 

امیر ننگقدای . ۷ع . 

امیر نوروز ‏ ۴۲. 

امیر ولي ۰ ۵۸ س ۸۶ - ۲-۱-۸٩‏ 
۴ 9۶ ۷ 

امیر یوسف حواجه " ۲۶ . 

انا جات . ۰۴۴ 


# ریا 


انه قآ . ۰۱۳ 


انوشیروان از سرداران تیمور ]۰ وبر. 

اوج قرا بهادر۰ ۴۵ ۴۶ ۴۹ ٣‏ 
!1 = ¥= و[ ره | لا( 
۹ — ۰۱۳۷-۱۳۶ ۱۴۵-۱۴۴ 
بت ۳۷ .۰ 

اودورگو۰ ۰۱۶۳-۱۵ 

اورنگ تیفور ۰ ۷۸-۷۷-۶۴۲٩‏ 

اوروس خان (خواجه ]۰ ۷۵-۷۱-۱۳ 
— ۷۶- 1۱۸۸-۷۸-۷۷ . 

اوروک تیمور ۰ ۰۷۷ 

اورتاق ۰ ۵۸ 1. 

اوزبیک خان ۰ ۰۱۳ 

آوزون اولجایتو : ب۸ع. . 

اوکتای (قآن ]۰ ۰۱۳-۱۴ ۰۱۴ 

اولجای بوغا - ۳۰-۲۳-۱۵ 

اولجایتو تایخانچی ۰ ۴۵ ۳۷-۴۶ - 
FFF ۵۷ 0‏ 

اولجای تیمور تونقتار ۰ ۰۲۰۴ 

اولوس ۰۱۳۳ 

اولجای ترگان آغا همسر تیمور » خواهر 
آمیرحسین | » مقدمه ۰ ۵ ۱ متن " ۲۰ 
۰۳۷-۳۱ ۰۳۵-۳۲ 

اولجایتو ار محمد خدابنده ]۰ ۱۵-۱۳ 
=A —‏ ۲ مه ۴۳ 

اولجایتوی دراز ۰ ۰٩۵‏ 

اولماس. ۰۳۳ 

اولسوغ بیک ( الق بیک /؛ مقدمه : ۲۳- 
۵-۴ ۲سمتن ۰ 0۱۷۱ ۱۳۴۹-۲۱ 


فپرست اعلام 


TT 





اومیل . ۰۱۷۶ 

ایباج اوغلان ۰ ۰۱۵۲-۱۴۰-۱۳٩‏ 

ایبوکن ۰ ۰۱۳ 

اید گوی برلا س ۰ ۵ ۰-۷ ۲ (- ۱۷۱۰-۱۳۵ 
س ۷۴ 1 ۰ 


ایدی بیردی بخشی ۰ ۱۱۳ 

ایسن بوظاخان ۰ ۰1۳ 

ایسن تیمور : 0۴ ۲. 

ایگو تیمور ۰ ۰-۸۳ ٩۴-۸۸-۸۳‏ - ۶ 
وا ۴و( lof‏ یره[ ۱۱۳ 
fe ۱۳۲-۱۳۱ AF‏ 

ایلجی بوغا ۰ ۰۷۱ ۷۶ وبر. 

ایلچی بهادر: ۴۵-۴۰-۳۹۳۲ 
۴ - 0۶ - ۰۶۷ 

ایلجگدای خان ۰ ۰.۱۳ 

ایل دارتان ۰ ۲۵۶ : 

ایلدرم ( یبلدروم ] بایزید » مقدمه ۰ ۱۷ 
-متن ۰ ۴۲۰-۲۱۹-۲۳۱۸- ۲۴۵ 
—FFA=—‏ ۲۵۲-۳۴۹ ۲۵۴ - ۵۵ ۲ 
FF‏ باق ات FD‏ ۳۶۲ سب ۳۶۴ 
‘YI ۳۲‏ 

ایمن سربدار ۰ ۰۷۱ 

ایمیل خواجه ۰ ۱۳. 

ایناغ خماری ۰ ۰1۶ 

اینگاتورا ۰ ۰۱۱۴-۱۰۷-۱۰۶ 

اینگرجاق . ۰ ۰۳ 

ایوبی (صلاجالدین | ١‏ مقدمه . ۱۴. 


اسب 


بابر ؛ مقدمه . ۲۴ . 

باتو. ۰۱۳ 

بایدار ۱۳. 

بايد وخان ۰ ۰۱۳ 

بازارچی ۰ ۰۱۳ 

باسح - ۲6۶ . 

ر امیر ]با یزید جلا یری ۰ ۵ ۳۷-۱ - ۱۹۶ 

بایسنقر میرزا : مقدمه ۵-۲۴ ۰۲ 

بخت آغا . ۰۱۳۶ 

بختی خواجه . ۰۹۴-۷۷ 

بذرالدین ۰ ۰۱۴۳-۴۵ 

برات (خواجه ] ۰ ۳۵-۲۹ ٩۲-۴۴‏ 
= ۴9۸-۱۳۷۲۰۱۰۷ 

بواق ,۳( 

برقوق ۰ ۲۱۳ ۲۷۴ 

برگه‌غان ۰ ۰۱۳ 

برهمن شنبپو» بقدمه ۰ ۰۱۳ 

۴(١ ۲۴۵ ۲۳۷-۳۳۵ ۰ برندوق‎ 
۲۵۷ - ۲۵۵-۲۵۳ -۳۵۱ -۴۵ 
. ۲۶۴ - 

برهان اوغلان ۰ ۱۴۲-۱۱۵ ۱۵۲ - 
۱۷۳-۵۶ - ۰۱۷۴ 

امیر ] بستری ۰ ۲۵۳ - ۰۳۵۵ 

بقلان ۰ ۰۳۲ 

(ملک ) بقراط تفلیسی : هه | ۰۱۰۱ 

بلال حیشی ۰ ۰۲۳۳ 





۳۳۴ 








بلبلان ۰ ۲۵۶ . 

۰۱۶۷ ٩۵ ۰ بلقیس‎ 

بلوهر ؛ مقد مه ۰ ۾ . 

(امیر ) بتگی بهادر: ۰۷۷-۳۹ 

بوذ رجمپر . ۰۷۰ 

بوراج چهره ۰ ,۰۱۷۸ 

بولفاجی : ۰۱۱۶ 

پویان آغا. ۰ ۷, 

بویان تیمور : ۵ ۰۱۱ 

بویان قلی ۰ ۰۱۴-۱۳ 

بیادر نہار: ۰۱۶۳ 

بپادر شاه : مقدمه : ۱۱. 

ببا*الدین ۰ ۰۲۵۵ 

بہار محمد تقی ار ملک لشعرا* | ؛ مقد مه : 
=F‏ ۴- ۳۵-۳۲ ۳۸.. 

بهرام جلایر ۰ ۴۰-۳۵-۳۴ ۴۲ - 
۸ سح 1۳۳ : 

بپروز ۰ ۰۲۰0 

بپرام گور ۰ ۰۲۹۵ 

بپلول ۰ ۰۲۵۵-۱۶۶ 

ییانی (دکتر مهدی ) » مقدمه : .٩‏ 

بیرام خواجه : ۶ع . 

بیرامتاه. ۴۲ , 

بيردي بیگ‌خان ۰ ۲۵۵-۱۳۳۱۳ - 

بیک خواجه ۰۱۶۱-۶۷ 

بیگی سلطان . ۱۶۲ . 

بیک ولی ۰ ۵۵ ۰۲ 

بیک یاریق ۰ ۰۱۶۱-۱۵٩‏ 


بیوذاسفب 1 مق مد - يار 


ت 

پاشا: ۰۳۷۰۱-۲۵۵ 

پاشا چوق ۰ ۲۵# . 

پاینده بخشی : ۰۳۵۵ 

پنجشنیه ۰ ەل . 

پولاد ۰ ۰۱۶۳-۱۳۳ 

پولا د بوغا ۲۴۰ ۴۵۴۱-۳۸-۳۷ 
۳۸-۴۶ - ال ۵۵ ۰۷۱ ۰۷۳ 

پولا د محمد ۰ ۱۳. 

پیر پاد شاه ۰ ۰۱۳۲۷ 

پیر حاجی ۰ ۰.۱۱۵ 

پیر علي ۰ 1۲۳-۱۴۵۰۰۱۱۴ - ۴۰۷ 

("میر زاده]/ پیر محمد : ۱۳۹-۹۵ 
11 — ۰۱۳۳-۱۳۲- ۱۳۸-۱۳۴ 
— ۱۴6 18۴ ۱۶۶ ۱۷۸-۱۷۷ 
1Y1 -‏ — ۱۸۱-۱۸۰ ۱۸۹-۱۸۵ 
- ۱10 ۱۹۱ ۰-۰۱9۵ ۱۹۹-۱۹۸ 
— و و۲ |۲۵ ۳۵ - ۲۵۷ ساره ۴ 
Adu ۲۵۰ ۲۳۸-۲۳۵۸ ۰-۰۲۲۸ -‏ 
— ۲۵۶ - ۰۳۶۷ 

پیر محمد شانکوم ۰ ۰۲۵۵ 

نب 

تاخچه بوران ۰ ۰۲۸۴ 

امیر ناش تیمور ۰ ۰۲۵۵ 


! تای خواجه . عم . 


فشپرست اعلام 


۳3۵ 





تایزی اوغلان ۰ ۰۱۷۲ 

تبرگ ۰ ۰۳۷۵ 

ترما چوق ۰ ۰۴۶-۴۵ 

ترمشیرین خان ۰ ۰۱۹۴-۱۳ 

تفضلی مود ) ؛ مقدمه ۰ ۰۲۸ 

تغای بوعای بهادر : ۳٩‏ ۰.۱۷۲۳ 

تفای تیمورخان ۰ ۰۱۲۷-۱۲ 

تموچین . ۰۱۳۴ 

تموک ۰ ۰۱۳۳ 

قنگری بیودی ۰ ۰۲۲۴۱ 

تنگری بیرمش ۰ ۲۵۵ - ۰۲۸۵۶ 

توبلا غ ۰ ۱۱۳- ۰۳۵۵ 

توتابا شلیغ ۰ ۰۲۲ 

۰۹٩ ۰ توتان‎ 

تورال ۰ ۳۸۰ 

تورانشاه . و۰ 

تورگن ۰ ۰۷۱-۷۰ 

تورمیش: ۰۷۱ 

۲۳۷ ۴۵-1۷-۴۰ -1٩ ` توگ‎ 
۰۲۵۵ - 

توگل خانیم ۰ ۰۱۶٩‏ 

توغلوق تیمورخان » مقدمه ۰ ۵ | متن ' 
سل اس | ۷ را 9( ۴۶ 

توغلوق خواجه . ۲۵. 

توقتا قیا ۰ ۱۳- ۰۷۶-۷۵ 

حوقته خان . ۰۱۳ 

توقته قاآن : ۰۱۳ 

توقتمیش خان ١‏ مقد مه . ۱۷-۱۶ -متن 


YAY ۷ ۷۵ ۷۴ 1F 
ها وت‎ ۱۱۲-۰۱۰۱ ۷ 
۱۳۴-۱۳۱ ۲۰ ۱۱۷ -۲ 
1۶۰-۱۵ - ۱۵۸-۱۵۷ ۰۱۳ ۵- 
۰1۶۱ 

توق تیمورگلان ۰ 1۶ ۲۴ . 

تولون بوغا . ۰۲۳ 

تولی ۰ ۰۱۳۰۱۲ 

تومان آغا. ۹۵-۴0 ۰۱۳۶-۱۳۹ 

(امیر | تومان . ۲۳ - ۶۶ ۷۷-۷۴ سس 
+٩۱‏ ۰1۳ 

توما ۲۶ , 

تومقان تیمور ملگ ۰ ۱۳ ۰۷۶ 

تونغوزخان ۰ ۰۳۱۳ 

توی بوغا ۰ ۷۹ ۰۳۳۹-۱1۱۶ 

تهمتن ۰ ۰-۷۲ ۰۱۴۷ 

تیزکحبی جلا یر ۰ ۰۵۴ 

تپلا تجی ۰ ۲۸ ۶۲- ۵ ۰۱۱ 

تیمور تاش ۰ ۲۲۸۲-۲۲۷-۳۲۴ ۲۵۶ - 

تیمور خواجه اوغلان : ۴۳-۲۲-۲۱ آب 
۱۳۰-۳۵۸ ۱۳۳ ۱۵۳ - 
FF‏ 

تیمور (پسر بویگان ۰ ۰۲۵ 

نیمور شاه خان ۰ ۰1۵-۱۳ 

تیسور قاآن (نبیره تولسي » مروف به 
اولجایتو ]۰ ۰۱۳ 

تیمور قتلغ ۱۰۷-۱۳ ۱۳۵-۱۱۳ 
۰۲۱۳-۱۷۳-۱۷۱ 


۳۳۶ 


فپرست اعلام 





تیمور ملسگ اوغلان ۰ ۰-۷۷-۷۶ ۷۸- 
‘fda ۳‏ 


چ 


جامی مولا نا عبدالرحین / ؛بقد مه ۴۴۰ . 


جانی بیک‌خان ۰ ۳۱۵-۱۳ ۰.۵۵ 

جاور چی ۰ ۰ ۳- ۳۸- ۰۳۵۵ 

جبرئیل : ۲۶. 

جتماق . ۰۲۵۵ 

جرجیس . ۰1۴۵ 

جرقاتو. ۷غ . 

جلال الا سلام ۰ ۲۰۷ - فل 

جلال)لدین (سلطان ۰ ۱9-۱۴ 
4 

جلا لالد ین ببادر: ۲۳ س نت ۷ب 
۴ - ۱۳۱-۱۳۴۱۳۳- ۱۴۰ 
- ۱۴۲ ۱۷۳ ۵ ۰۱۷ 

جلا ل الدین کشی ٠‏ ۰۶۵6 

جمشید ۰ ۱۱۸ . 

جنیو : ۳۶ 

جنید . ۰-۲۷ ۰۳۵۵-۱۴۶-۱۱۰ 

جوري (حسن ]» مقدمه ۰ ۲۰. 

امیر ]| جونگی ۰ ۰۶۱ 

جوینی ؛ مقدمه ۰ | ۱. 

جپانتاه (جبان ملک ]۰ ۵۳-۴۷-۴۱ 
AF —‏ = ۸۴- ۰۲۵۵-۱۹۶-۱۸۶ 

مپانشاه بہادر: 0۳-۱۰-٩۴‏ - 
۱۵۵ ۱۱۲-۰۱۱۶ ۱۳۴ 


IPF ۱۳۲٩ —‏ ۴۴ات ۱۵۲ ۱۵ 
- ۰۱۶۰-۱۷ ۱۶۱ ۱۶۶-۱۶۴ 
- ۱۸۵-۱۷۱ ۱۸۷۲- ۱۹۰-۱۸۹ 
- ۵[ وه اه( ۲و ات ۲۵۷ 
=F —‏ ۲۱۶ ۲۲۷ از ۲۳ - ۲۴۵ 
do — FFF —‏ ۲۵ و ۲ ۳۶۱ 
— ۲۶۴ 

۵۵-۴۶-۴۴ ۰ امیر زاده ] جهانگیر‎ 
YF ۷۲ ۷۱-۷ =F ۷ 
FFF 


@ ۹ 
چرگس: ۱۳ . 


جریگ ۰ ۰۳۸ 

چغتای» مقد مه ۰ ۲۱-۱۵-۱۳ -متن : 
۰ - ۸-۱۳-۱۲ ۱۴۰-۶۵ 

چا توا چی ۰ ۰۱۲۴ 

چنگیزخان (ضول ] ؛ مقدمه۰ ۱۲- ۱۳ 
س | ۲ ۲۲ ۲۳ ق ۰۲ هتن ۰ ۱۰ 
— [ مت 1۴ ارق بت ۱۷۴ بت ۱۷۲ 
FFF TTF =1‏ 

چوپان سربدار : ۷ . 

چوچی ۰ ۱۳ - ۰.۱۳ 

چولیان »ملک غا : ۱۳۲۹-۱۱۷ ۰۱۴۶ 


ج 


حاتم فی ۰ ۰۲۹۵ 


" حاجی بابا ۰ ۰۲۵۵ 





حاجی بیک ۶۹-۳۰ ۱۱۴. 

حاجي خیاجه . خ 4. 

حاجی سیف‌الدین بسادر: ۲۵- ۸۵ - 
AF‏ 11 هت 11— ۵۳( ۲۳-۱۱۳ | 
— ۵۷-۱۳۶ ۱- 1۸-۱۶۱ : 

حاجی شرف ۰.1۵۲ 

حاجی محمد : fo‏ 


حاجی محمود شاه : ٩۶‏ ۱۳۶-۱۲۹ 

حافت , مقد مه ۰ ۲۵+ 

حافطابرو ؛ مقد مه . ۲۳ . 

جسن ۰۲۵۵ 

حسن یانا : ۵۶ ۲. 

(امام | حسن مجتبی (ع ): ۰۷ 

سین ۰ ۶۹-۴۵ ۰-۱۲۴ ۳۵۵-۳۰۵ 

(امام ) حسین (ع )۰ ۷. 

حسین بیگ ۰ ۶ - ۵۷. 

حلمت » علیاصفر » مقدمه : ۰۲۸-۸ 

ديم ؛ ابوطالب ؛ مقدمه ۰ ۱۱. 

خمزه تغای بوعابرلاس۰ ۸۵-۱۷۱ ۰۱ 

جور ۰۷۳ 

حیدر ۰ ۲۳. 

خاقان چين : ۲۹۵ . 

خان تایزی (یولک تو): ۱۳. 

خدای داد ببادر. ٩۲‏ ۱0۷-1۶ 
۱۲۳-۵ - ۰1۶۶ 

خسرو . ۳. 


خضرخان ۰ ۱۳. 

خضر ا(خزانددار ]۰ ۰۳۷ 

خضر خواجها وغلان ۰ ۱۷۱۰-۱۶۹-۱۱۶ 
—- ۳۶۳-۲۱۳ 

0۷-۵۱-۵۰ -۴۳ : خطای بپسادر‎ 
۷۴۷۲ ۷ FY FF ۳ 
۷ 

خلیل سلطان ۰ ۵ - ۹۵-۸۳-۵۷ مه 
۱۸۲-2۶ ۱۵ و۱ ها 
۲۳۱۴-۳۰۳-۳۰۰۱ - ۳۳۵ 
- ۲۳۷-۲۳۶ ۲۸۵۵-۳۴۱-۳۴۵ 
خر ۵۵ ۲ -- ۲۵۷ - ۲۶۱ - 

خلیل براد ۰ ۰۲۵۶ 

خماری یساول ۰ ۱۲۰- ۰۱۳۳ 

خا 

خواجه راستی ۰ ۰۱۳۴ 

خواجه شاهین : ۱۵۵ . 

خواجه شيخ ۱۱۳. 

خواجه شیخزاده: ۰۶۷ 

خواجه على - ۰ ۰۲۵۵-۱۱ 

خواجه علی موید سبزواری : ۵۸ - ۰۹٩‏ 

خواجه محمود ۰ ۰۱۸۱ 

خواجه مسعود سبزواری : ۱۴۵-۱۳۱ 
۳۳۰ 

خواجه پوسف ۰ ۶۲ ۱5[ 

خواند زاده (مادر محمد سلطان ]: ۶۳ 
سامت ات FA‏ — ۱۳-۱۳۶ 
۸ ۰۳۷۶ 


۳۳۸ 





خواند هیر ؛ مقد مه - ۰۳۳ 


۳ 

دار . و۰۶ 

داد ملک بپادر. ۰۱۰٩‏ 

آدانستندجه ۰ ۱۳ ۰۱۴ 

داودبالي ۰ ۰۳۵۶ 

داود خواجه شيخ د اود ]۰ ۱۱۱-۳۰ 
مس ۵ ۳[ ۰ 

در سلطان آغا ۰ ۰۱۳٩‏ 

درویش بو ۰ ۰۳٩‏ 

درویشک ۰ ۳۹ . 

دلشاد آغا. 9-۷۵-۲۰ ۰۱۴8 

دواچیچان ۰ ۰۱۴-۱۳ 

دور اول ۰ ۰۴۶ 

دورچی ۰ ۰1۴ 

دورکا بپادر ۴۳۳٩۹‏ ۴۴ س ۰۴۵ 


دوره تیمورخان ۰ ۰1۳ 


دوقوز تیمور ۰ ۰۱۳ 

دولت تیمور . ۲۰۵-۱۸1 ۲۸۱-۲۳۷ 
۵۵ ۰۳ 

دولتشاه ۰ ۵۶-۴۰-۳۲۲۶ - ۱۷۴ 
- ۵( ۲ ۰ 


دولتشاه سمرقندي ؛ مقدمد ۳۴. 
دولتشاهی . اسمعیل ؛ مقد مه : ] ۰ 


رای د ولجین ۰ ۰۱۸۳-۱۸۲ 

رتن ۰ ۳۵۱ 

رجوی اظم ؛ مقدمه ٩‏ . 

۱۶۳-۱۶9 FF ۳۶ - ۱۷ ۰ رستم‎ 
۱۸۵ -۱۷۷ ۱۷۲-۱۶۸ -۱۶- 
۲۰۷-۲۰۴ ۱۹۴ ۰۱۱۰-۱۸۹ - 
fF} ۰ ۳٩ ۲۳۳ س ارآ‎ 
۰۳۶۳-۲۶۱-۳۵۷ ۲۵۵-۲۵1 - 

رسول رص ]۰ ۱۲۳-۱۰۲ ۱۸۷-۱۴1 
— ۴۱ ۴ ۳ سل ۴ نت ار ۳۳ بت وت 

[ دگتر ) رضاراده شفق » مقدمه ۰ ۰۳۸ 

رقیه خانیگه ۰ ۰۴۷ 

رمضان خواجه ۰ 1۰۰-٩۳‏ 


زبیده ۰ ۰۲۱۱ 

۵۸-۵۵-۲۸ ۲-۲۷ ۰۲-۱۸ ۰ زنده حسم‎ 
‘FA —FF—FF— FF — 

زهره ۰ ۰.۲۳ 

زین‌العابدین ۰ ۰۴ ۰۲9۴-۱۳۳-۱۰۵۱ 


۳ 


سارو عادل ۰ ۰۹۷ 
ساریق ۰ ۰۲۸ 

ساری قولا نچی : ۰ 
سالوجی ۰ ۰۱۱۶ 





فهرست اعلام 





ساسی نقای ۱۳ 

سانقپن ۰ ۷۶ 

سته ۰ ۰۳۶ 

۰۲۵۵ -1٩۴ ۰ سرای‎ 

سرای ملک خانیم غا ۹۵ ۱۰۳- 
۱۳۲-۶ ۱۳۶ لا HAF‏ 
۲۰٩-۱۷۱ ۱۴۷-۱8۵۶ — ۵‏ 
۳۴۱ ۰۳۷۶ 

سروچه ۰ ۰۲۵۶ 

ستادت - ۰۱۳۲ 

سعیده تومان غا ˆ ۲۱۰ 

. ٠۶۶ ۸۳ : سلطان‎ 

سلطان ابراهیم ۰ ۱۵۷ . 

سلطان !جمد بیادر خان » مقدمه :۸ 

۱۳۹-۱۳۸ -۹۹--۹۷ ۰ سلطان احعد‎ 
۲۳۶ - ۲۴۵ ۲۳۹ ۲۱۶ -۲۱۳- 
PF Ff ~- 

سلطان احمد جلا ير ؛ مقدمه ۰ إإ. 

سلجان اردوج: ۰۱۸۶ 

سلطان اویس » مقدمه : ۸ 

سلطان برلاس ۰ ۰۳۸۵۵ 

سلطان تفلق ماه : .1٩۳‏ 

سلطان حسین بایقرا + مقدمه : ۰۳۳ 

-۱۷۱ سلطان حسین بپادر: ۱۶۶ د‎ 
۶-۱ 1A1 AF 
FF ۴۳۴ = ۳۳۳ ۲۳۵ ۷ 
۳۵۵-۴۸۱ - ۳۵۵۰-۲۳۸-۰۲۳۷ 
۰۳۲۷۵-۳۶۳ -۳۶[ =A = 


۳۳۹ 
سلظان حصن ليغا : ۱۴۶. 
سلطانشاه. ۵۴-٩۳‏ اه اس و 
۰۳۳۵ 


سلطان علی ارزینی ‏ ۱۴۶. 

سلطان عيسی ۰ ۰۱۴۹-۱۴۷ 

سلطان فیروز شاف : ۰۱۸۶ 

سلطان محمد خوارزمشاه : ۲۲۲. 

سلطان محمود خان ۰ ۱۸۶-۱۸۵ ۱۸۷ 
۱٩۱ ۱۸4 -‏ 

سلیمان ۰ ۵۵ ۲. 

سلیمان ( پسر ایلدروم ]۰ ۳۶۲ ۰۳۶۴ 

-۲۴ ۲۳-۱۳ ۰ امیر | سلیعان خان‎ 
۱۱۶-۱۵۷ ۱۴۴ ۵ 
AF IYA -۱۶۷ FELIS 
1س4‎ 14 ۲ ۰۱۸۵ - 
foY=fol foo — 111-114 — 
PFA ۳ ۴ | =TFo=FFAmfFonfoo— 
۳۶۱-۳۵۷ ۰-۳۵۵ -۳ ۵۳-۲۵۰ - 
۰۲۷۵ - ۳۷ سا ۲۶۳ ست و‎ 

سلیمان تبی ۰ ۰۲۲٩‏ 

سنجر ۰ ۰۲۹۵-۳۲۵۵ 

سود ون ۰ ۰۰۳۳۵-۲۲۴ ۰۲۳۸-۳۳۷ 

سورغاتو ۰ ۰۱۳ 

سونج ۲۲- ۰۱۷۴ 

سونجک بمپادر» ۸۳ ۵٩اه‏ ۱۱۳-۱ 
۳ ۱۳۱-۱۳۵ ۱۷۳-۱۷۱ 
- ۱۸۵ ۱۸۷-۱۸۶ ۲۳۴-۳۲۸ 


۳۳۰ 


فپرست اعلام 





۰۲۷۵ ۲۵۵ ۲۳۹ — 

سید برکه ۰ ۵۷ ۰۱۳۶-۱۳۳ 

سید خواجه : ۰۱۴۲۰-۱۴۰ ۱۸۷- ۱۹۵ 
- ۲۵۵-۳۱۶ ۲۶۳ . 

سید رفا گیا ۰ ۰۲۹۴ 

سید رضی الدین ۰ ٩۷‏ = ۰۱۲۷ 

سید مس ‌الدین ۰ ۰1٩۳‏ 

سید علي ۰ ۰۲۱۳-۱۵۷ 

سید غیاث الدین ۰ ۹۸ ۰۱۲۷ 

سید قوام‌الدین ؛ مقدیه , ۰۲۰ 

سید کمالالدین ۰ ۹۸-۹۷ ۲۶( 
۷- ۰۱۳۸ 

سید محمد مدني : ۰۱۷۷ 

سیورغاتمیش خان ۰ 0۷-۳۸۱۴ - 
۸ - ۶۱- ۱۱۰-۶۷[ 

سیقل : ه ۰۱۱ 

س 

شادی بیگ ۰ ۱۳ 

شامی - مولا نا نظام‌الدین مقدمه: ۳- 
۴سااارت [ت ۱۲ ۲۳ ۳۷ - بار [ 
هتن ۰ ۱۰ 

شانگوم ۰ ۰۲۵ 

شاه اسکندر ۰ ۰۲۰۳ 

شاه توران ۰ ۵۵ ۰۲ 

شاهرخ بهادر (پسر تیمور ] » مقدمه ۰ ۱۷ 
س ۲۳ - ۲۵-۲۴ -متن : ۲:(- 
٩-۱۳۸۶‏ ۱۳- ۱۳۲-- ۱۳۳ 


Ido 1۴۳-۱۳۶ ۱۳۴‏ — ۱۵۲ 
— ۵ ۱ ۱۷ ۱۶۷ ۱۸۵-۱۶ 
۵1 ۲ ۳۱0 ۳۳۵ ۳۳۳-۲۳۳ 
- ۴۵-۳۳۵ ۲- ۲۸۵۵-۲۴۱ - ۵۷ ۲ 
سس و۲ ۳۷۵ - ۰۳۷۵ 

شاه جلال الدین ۰ ۰۹۱ 

۰۲۵۵ -۱۳٩ ۰ شاهسوار‎ 

شاه شجاع ۰ ۹۵-۸٩‏ ۱۰۴ ۰۱۳۲ 

شاه ملک . 0۳۲[ 8 لس ۲۲ نت ۲۳ ات 
۱۷-۱۷-۱۷۳۴ 1۸1 
و۱۸۶ 190-۱۸ 11 
foo - ۱۹۹-۱٩۷ -۱۹۴ ۳‏ 
۰۲۵۷ ۳۴ ۳ست FFA‏ ۲۳۶ مت ۳۴۵ 
— ۵-۳۴۱ ۲ ول ۲ ۳۶۷ ۵ ۲۷ 
‘TAF ۲۸۳ ۲۸۱ —‏ 

تاه منصور (مظفری] ؛ مقدمه : ۱۷-۱۶ 
بتن ۰ ۱۳۲۱۳۱۱۰۵ ۱۳۳ 
‘IPF‏ 

شاه ولی ۰ ۵۵ ۰۲ 

شاهین ۰ ۲۵۶ . 

شاه محی : ۰۱۰۵ 

شداد عاد ۰ ۰۱۰۴ 

شرفالدین علی یزدی ؛ مقدمه ۰ ۱۱-۴ 
۳ بر ۰۳ 

شرامان ۰ ۰۱۳ 

شفر = شارل ؛ مقدمه ۰ ٩‏ 

شکر بیک خانیم ۰ ۰۱۳۸ 

شس اردوشاه ۰۱۷۴ 


فپرست اعلام 


tf! 





شمسا لدین .۰ ۱۰۸-۴ ۱۴۴-۱۳8 
- باق | = ۵4 

شمعون ۰ ۸ل . 

شنگول ۰ ۰11۳ 

شوریده. ۰۱۳ 

شوقل ۰ ۰۱۶ 

شهاب الدین ۰۱۷۸ 

شهاب الدین مبارک تمیم ۰ ۰۱۷۷ 

شهاب خواجه محمد ۰ ۰۱۸۱ 

شيخ ۰1۵۰-۱۳۴4 

شیخابراهيم ۰ ۱۶۵-۱۱ ۲۷۹۰-۰۳۱۳ 
۲۹۲ 

شیخ ابو للیت ۰ ۰۶۴ 

شیخ ارسلان ۰ ۱۴١‏ - ۱۸۵-۱۷۳۰۱۷۲۱ 
- بر ۰۱ 

شيخ اصلان ۰ ۰۲۵۵ 

شيخ برهان الدین قلیج ۰۷۲ 

شيخ بلول ۰ ۰۱۴۱ 

شیخ تابان ۰ ۰۱۸۲ 

شيخ تیمور : ۱۰۷- ۱۳۳ ۱۴۴-۱۳۷ 
- ۱۸۳- ۱۸۴- ۴۵۵۰-۱۹۵-۱۸۹ 
— و ۲ ۰ 

شیخ حاجی ۰ ۰۱۳۷ 

شيخ بسن ۰ 1٩‏ = ۱۷۴ = ۰۳۵۸۵ 

شیخ سعد ۰ ۰۱8۶-۱۸۳-۱۸۱ 

سیخ عبدل ۰ ه۴ . 

شيخ عل (حاکم اربیل ]۰ ۰۱۴۵-۱۴۲ 

شیخ علی بہادر؛ ۵۵-۵۱-۴۵۴۴ 


AY YF FY قمع‎ — AY — 
٩9-۹۶-۹۵ -۹[ - 0 - ۸۸ — 
۱۴۱۱۳-۱۱۷ ۰۱۵۳ اه(‎ — 
۱۳۴ ۱۳۵ - ۱۳۷ ۱۱۶*۰۱۱۵ - 
۰۱۴۴ ۱۴۲ — 

شيخ علی بدخشانی ۰ ۰۵۳ 

شيخ على جورجوی . ۸ ۰۱ 

شیخ على قراکولی : ۲۷. 

شيخ علی کوگر : ۰۲۰۶-۲۰۵ 

شیخ علی هرغوبی ۰ ۰۱۰۳ 

۵ ۴۸ - ۴۷ ۰۳۷-۲۵ ۰ شیخ محمد‎ 
Im Yow FF mY dd — 
۱۸۶-۱۸۲ ۱۷-۱۷۴ ۱۳ 
۰۳ ۵۵ سس‎ 

شيخ متور + ۰۱۸۱ 

سیخ میثائیل . ۰۱۳۰ 

شیخ نورالدین اسفراینی ۰ ۰۱۸۱-۱۳۸ 

- ۱۵1-1۷ شیخ نورالدین ببسادر۰‎ 
- ۱۸۰-۱۷۹ A ۱۷۲۲۷۱ 
۲۵۷۲-۳۰۵-۱٩9 ۱,۵ = AF 
۳۲۴۵-۲۳۶-۳۳۵ -۲۳۴ ۲۱۷ - 
۲۵۵-۲۵۳ -۳۵۱ fd - ۲۳۱ 
۰۳۴ ۳۸۰-۲۶۷ ۳۶۱ - 

شیخ یحی ۰ ۰٩۱‏ 

شیراقول ۰ ۵۲. 

شیر) میجم ۰ ۰۳۸ 

شیرین بیگ آغا : وق. 

شیر ببرام ۰ ۳۲-۲۱ ۲۵-۲۴-۳۳ 


۳۴ 


قپرست اعلام 





— ۲۷ ۳ م۳ ع ۳ ۳۷ 
(ک . ) شیندر . مقدمه ۲۸. 


ص 

صاین تیمور : ۱۳۳-۱۲۱ ۱۷۴- ۲۵۲ 

هاین خان . ۱۳. 

ار امیر | صده تیزگچی . ۴ع. 

صدیق ۰۲۳ 

صدیقی » دگتر غاا محسین » مقدمه ۰ ٩‏ . 

صفا (عباسعلی ) ؛ مقدمه : .٩‏ 

صفی‌گر : ۱۹۵-۱۹۴ 

صوفی (بیرام )۰ ۰۱۳۴ 

صوفی ارخلیل )۰ ۰۲۵۵ 

صوفی (حسین | ؛ مقدهه ۰ ۱۶ متن ۳۳۰ 

PES 

صوفی آرداود )۰ ۰۱۵٩‏ 

صوفی (سلیمان ]۰ ۰۱۰۸ 

صوفی (باییق ]۰ ۰۱۵۲-۱۵۱ 

صوفي (یوسف ]۰ ۶۷- ۸۵-۷۹-۶۸ 
ص ال 


ظ 

طابتوق ۰ ۰۲۵ 

طالقانی - عبدالجواد ؛ مقد مه : 3 
طغان خان ۰ ۰۱٩۱‏ 

طفای ۰ ۰۲۵۸۰ 

طفایناه . ۰۴۶-۴۵ 

طغرل ۰ ۰۲۹۴ 


طپرتن ۰ ۱۰۳ ۱۵۳-۱۰۴ ۱۵۴- 
۵۶ -۲۱۴- ۲۱۹-۰۲۱۸ ۵ 


۰۳۲۵۹ - ۲۵۵ -۲۳ 

عادل . ۰۳۵ 

عادل جوز . ۵۳ ۱. 

عادل سلطان ۰ ۱۴ د ۷۰-۶۹-۵۵ - 
۷۱- ۰۳۵۵ 


عادل سلطان (علیشاه/: ۳۱-۱۳ 

عباس بپادر. ۳۰ - ۳۸۳۶-۳۵ 
FA PFT ~14‏ وا توت مت 
۴ |[ و ات 6۷ 

عباسی (محمدلوی ). مقد.مه ‏ ۲۸ 

(امیرزاده ) عبدالله. ۵ ۰۵۲۰-۱۸-۱ 

عبدالله پیراو - ۳۶-۳۵ ۰۳۵۵-۳٩‏ 

عبد بیک ۰ ۲۵۴ . 

عبدالکريم ۰ ۰۲۵۵ 

عبدل اختاجی ۰ ۰۱۳۳ 

عبدل خواجه ۰ 1۳۴. 

عبدالصمد . لل 

عبد مناف ۰ ۷. 

عتمان : 1۹-۱۰۱ 

عفعان بن فان . ۶ . 

عنعان ببسادر ۰ ۰۱۱8-۱۱۳ ۱۲۴ 
۱۳٩-۳‏ - 1۴۰ - ۱۴۵- ۱۵۱ 
س 

عثمان زیرگ ۰ ۰۲۵۵ 


شپرست اعلام 


عجب شیر ۰ ۰۲۵۵ 

سید ] ملک عزالدین هزارگزی ۳۲۸. 

علا" لدین ۰ ۱۹۳ 

[امیر زاده) علي : 9۴-٩۳‏ 

علیاکیر : ۰۱۱۰ 

علي بن ابیطالب ع ): ۶ - ۰۳۳۵ 

على بیگ ۰ ۵۷ ۸۶-۸۲-۷۸ ¥ 
هار۱ ات ۰۳۵۵ 

على پاشا . ۵ ۲. 

على درویش- ۳۳- ۰۳۵ 

-۱۷۹ ۱۷۴ علی سلطان : ۱۲۳ د‎ 
۳۳۵۵ — ۳۰۲-۱۹۷ -۱٩۳ ۶ 
TAA ۳۳۱ ۲ ۳۵ — TTY — FFF — 
۰۳۷۵-۲۵۷ — 

علی قاوچین ۰ ۰۲۵۵ 

علی یساووری : ۶-۴۸-۴۱ . 

(مولا نا | عمادالدین ۰ ۰۱۳۷ 

[۵۷ AA ۸۳-۸۳ ۰ عم‎ 

عمر بن خطاب :۰ ۶ . 

عمر بیک . ۵۵ ۰۲ 

(امیر ] عمر شاه ۰ ۸٩‏ ۲۱۰-۹۹۹۶ 
Fa —‏ 

شمر شیخ » مقد مه ۰ ۷= ۱۷ = تن ۰ ۸ل . 
بت ۷۲ - ۲۴ وا ۵( او( 
۲ 11۱8-۱۱۳-۱۱۳ ۱۱۶ 
Fo HFF —11Y—‏ ۱۳۳2۱۳۱ 
س ۱۳ ۰۳۱۳-۱۴۷ 

عید خواجه -٩۴‏ ۱۳۰-۱5۷ ۱۵۱ 


r 


عیسی ۰ ۱۴۶- ۰۲۵۵ 
عیسی بیگ ۰ ۳۶۹-۲۵۶ 


¥ 


غازان خان » عقدمه ۰ ۲۱-متن ۰ ۱۳ 
غیاثالدین ترخان : ۶۶- ۱۱۶-۷۷ 
-۱۴۴-۱۳۴- ۱۴۵- ۱۷۱-۱۶ 

س اس دإ 


ك 

ناطمه زهرا (س]: ٩‏ - ۰۲۳۵ 
فخرالدین ۰ ۲۶۳. 

فرج ۰ ۲۳۹-۰۲۱۳ ۳۷۴-۳۴۵ . 
فردوسی : مقد مه : ۱۰. 

فرضاد . ۳۳. 

فزیدون ۰ ۰۳۴۴ 

فضل) لله استرآبادی ۲ مقدمه : ۲۵ 
فضل الله بلخی ‏ ۰۱۹۱ 

فیروز ۰ ۰۲۵۶ 

فیروز بخت ۰ ۰.۹٩‏ 

قیروز سیستانی ۰ ۰۱۸۴ 

فیروز شاه ۰ ۱۸۸ 

فیلکس تاور ؛ مقدمه ۰ ۰۲۸-۲۷ 


LL 


ي 


قاسم یگ : میرزا ؛ مقدمد ۲ ۱ . 


فتلغ بوغا ۰ ۷۵. 


قتلغ ترکان آغا : ۸۶-۷۰-۳۱ - ۹۰ 


fF 


قتلغ تیمور . ۵ ۱. 

قشم العباس. ۰۲۱۱ 

قد سی مشهدی ؛ مقدمه ۰ ۰۱۱ 

قرا احمد ترکمان ۰۲۵۵-۱۵۴-۱۰۳ 

قرابهادر ۰ ۰۲۵ 

قراچار . ۱۰ ۰۵۸-۱۴ 

قواعان ۰ ۰.۱۱۳ 

قرامان ۰ ۰۲۵۵ 

قرا محمد ۰ ۰۱۳۳ 

قرا محمد قرا قوینلو ؛ مقدمد. ۰۱۷ 

قراهلا گو ۰ ۰۱۴-۱۳ 

۲۵۲ 2-۳۴٩۹ = ۲۴۸ ۱۵۲ ۰ فرایوسف‎ 
۰۳۹۳ ۲۵ — FA — 

قرلوغاج؛ ۶۳. 

قزانجی ۰ ۲۵-۲۲ ۵۸ ۰۱ 

قزان سلطان (قزان بوغا بہادر )۰ ۱۳- 
۳۹ 

قزان سلطان خوندزاده. ٩4‏ . 

قغلای قاان ۰۱۳ 

قصی ۰ ۰۳۶۰ 

قطب) لدین ۰ ۰۲۶-۲۵۵ 

۰۱٩۴ ۰ تلندر‎ 

قمارثفو. ۱۱۶. 

۷۲-۷۱-۷۵ ٩-۵۲ - قمرالدین‎ 
۰۷۲۴۳-۷۲۳ — 

قوبلای چیچان ۰ ۰۱۳ 

قورتغا خائون ۰ ۰۶۸ 

قولنجاق بهادر- ۰۱۲۴ 


فپرست اعلام 


قولی ۰ ۰1۵ 

قید باترخان ۰ ۰۱۱۳ 
فید وغان ۰ ۶۸-۱۴ 
قیربیک . ۱۶۳. 
قیصر . ۴۴ . 


۵ 

ابل سلطان ۰ ۰۲۷-۰۱۴ 

کاباگ . ۰۳۷ 

کیک تیمور : ۳۰- ۵۲ - ۴۶. 

کپک خان : ۰۱۴-۱۳ 

کپک مانگقوت . ۰۷۵ 

گرجیک . ۰۲۵۰ 

گرشحي ۰ ۰۲۵۶ 

کریم کشاورز . مقد مه . ۴۸ . 

گسری ۰ ۰۲۹۰-۷۰ 

کان توجي ۰ ۰۱۱۶ 

کلک : وق 

کمال) لدین ۰ ۰۱۸۳ 

کمال) لدین عبدالرزاق اسحق سعرقتدی ؛ 
مقدیه . ۰۲۳ 

کوج تیمور ۰ ۵ ۲. 

کوچون تهدور. ۰۴۶ 

کر باک ۱۱۰۷-۶۶ 

لودا ۰ ۰۴۴ 

کوزل ۰ ۰۱۴۶ 

FF ۰-۱۶۲ ۰ کول‎ 

کونچگ خان ۰ ۰۱۴-۱۳ 


پر سعتا اعلام 


۳۴۵ 





گونچه اوغلان ۰ ۰-۱۰۷ ۱۳۴-۱۱۳ - 
۰۱۵٩ -۵‏ 

گی ۰ ۰۲۴۴ 

گیوگ قاآن : ۰۱۲ 

گیخاتوخان ۰ ۱۳- 

کیخسرو ۰۲۶۱۰۰ 

کیقیاد . ۱۶- ۰۳۶۱ 


ک‌ 


گا ما یون ؛ مقا مه . ۳ 


گرگین ارگرکین /۰ ۲۱۸-۲۱۳۴ ۰۳۷۷ 


- ۳۷۹ - ار ]۰۳ 
گلدی بیک‌خان : FP‏ 


ل 


اا س افرنجی ۰ ۰۲۵۵ 

ا خواچه۰ ۰۱۰۳ 

لیم بپادر: ۱۵-۱۰۸ ۰۱۳۴ 
(امیر ] لعل ۰ ۰۱۱۵ 

لقمان ۰ ۲۷- ۰۲۵۵ 

ایق علی ۰ ۰۱۳۶ 

لوي ۰ ۰۳۶۵ 


۳ 

مال قوچ پاتا . ۰۳۵۶ 

ماه نوس» ۰۴۶۷ 

مبارگ‌غان ۰۱۹۶ 

مبارگشاه : ۱۴-۱۳ ۵-۳۷ ۰۷ 


میارگشاه سنجری ؛ ۲۱- ۴۴. 

مبارگاه مگریت : ۰۷۰ 

مبارگشاه یرداغولی : ٩۴‏ . 

۸٣ ۲۶ مبشر بهادر: ۳۸ ع۶‎ 
۱۳۱ [9۴-۹۵-۹۴ - ۸-۳ 
۱۷۳ ۰-۱۶۵ FF ۰۱۳۴-۱۳۵ 
۰۲ ۵ fof ۱۸۷ ۱۸۵ — 

محمد (ص/ ۰ ۰۳۱۳۰۱۰۰۱۵ 

مجید . ۴و ۱۴۱ 18۳ ۰۳ 

محمد آزاد ۰ ۱۷۳-۱۳٩‏ ۱۷۵-۱۷۴ 
— ۲۵۷ مه TFI‏ 

سحید کا . ۳۶۳۴ . 

مامد ارلات ۰ ۰۱۲۲ 

جمد بن یول فتلخ ۰ ۰۱۳ 

محمد پیک ۲۰ ات بت وه[ 

محمد ترکان ۰ ۱۳۷ ۰۱۳۸ 

محمد تواچی ۰ ۰۲۵۵ 

محمد خراسانی ۰ ۰۱۳۳ 

محمد خلیل ۰ ۰۳۵۵ 

محمد خواجه اپردی ۰۱۵ 

محمد درویش- ۱۴۴-۱۵۰ - ۰۱۵۲ 

محمد سلطاتشاه . ۷۶ ۱۱۹ وت 
۳ — ۱۲۳۴+ ۱۳۵-۱۳۱۳۶ 
— ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۳۶-۱۳۴( 
- ۱۴۵-۱۴۴۰۰۱۳۸ ۱۸۲-۱۵۱ 
۱۵٩-۱۵۶ -۱۵۵ ۱۵۴-۱۵۳ -‏ 
س ۶0 ۱۷۵-۱۶۸۱ ۳۴۴-۱۹۲ 
PF? -‏ ۲۵۵-۳۵۰ ۳۶۱-۲۵۶ 


۳۴۶ 


اهر ست اعلام 





۲۶ - ۳۶-۳۷-۰۲۶۴ ۲۶۲ — 
۰۲۹۳-۲۷۶-۰۲۷۲ - 

محمد قرامان ۰ ۰ ۰۳۷ 

محمد قلندر ۰ ۰۳۶۳ 

محمد قمی . ۰1۳۰ 

محمد مشعشم ؛ مقد مه . ١‏ . 

محمد مظفر ۰۱۳۵ 

محمدی » ۵۶ ۰۲ 

محمود ۰ ۱۷۲۱ = ۲۵۵ س ۰۲۸۳ 

محمود سبکتگین : ۴۲۸۳ . 

مخمود ۰4 ۱۱-۴۵-۴۲۴۱ 
۳- ۱۷۱-۱۶۱ - ۰۲۵۵ 

مود کلی ۲۳. 

مخمود میرزا : مقذ مد ۰ .٩‏ 

مرا خواجه ۰ ۱۳ 

مراد بیک ۰ ۰۲۱۷ 

مروت ۰ ۰۳۷۵ 

مرود ۰ ۰۱۳ 

مقار (خانبابا | مقدمه ۰ ۳-٩‏ 

مشلور ار محمد حواد ] » مقد مه . ۳۸ . 

مصر (پسر قرا احمد ترکمان ] ۰ ۱۵۵-۱۵۴ 
توق 1 . 

۰۲۵٩-۳۸۵۵ -۳۲۰ ۳۱۹ ۰ مصطفي‎ 

مضراب ۰ ۰۲۳-۰۱۸۵ 

مظفر ۱۳۰. 

متاویه ۰ ۰۲۳۵ 

مقبل ۰ ۵۶ ۲. 

مقصود ۰ ۱۷۸ . 


ملكت آغا. ۱۶٩‏ 

ملک بقراط مه1. 

ملگ حسین ۰ ۰۴۳ 

ملک شروان ۰ ۰۳۱۳ 

ملک شیخه ۰ ۲۵۴-1٩۷‏ . 

ملک عزالدین ۰ ۰۳-٩۸‏ |۵۴ ۱۳۵-۱ 
۱۴٩-۱۳۱‏ و۰1۵ 

ملک عیسی . 6 ۲۶. 

ملگ غیاثالدین کرت ؛ مقدمه ۶| . 

ملک غیاثالدین‌هرات ۰ ۳۸ - ۳۵+ ۳۶ 
— ۳-۳ وت ۷ ازع 
س ۱ ۲ ٣ے‏ ار 

ملگ قطب/ لدین ۰ ۰٩۳ - ٩۳‏ 

لک محمد ‏ ۱۳۳. 

ملک مزا لدین » مقدمه : خ ۰۱ 

ملک وهمدی : ۳۵۵-۲٩‏ 

ملوخان ۰ ۱۸۷- ۰۱۹۱-۱۸ 

معاقی ۰.۱۲۱ 

منزوی ار احمد | مقدمه : 1۳-۱-۱۰ 

منکلی بوغا ۰ ۰۲۳ 

منگلی خواجه ۰ ۰۱۷۳ ۰۴۳۶ 

منکه (منگوقاآن )۰ ۰۱۳ 

موسی ارپسر ایلدرم بایزید | ۰ ۲۵-۳۵۵ 
۹ 

موسی توی بوغاشیخ ۰۲۲۸ 

( امیر ) موسی خان - ۲۴-۲۳-۱۳ - 
۵ ۳۳ ۵ ار وت ات 
FY FF FA — FF — ۴‏ نت پر مد 


۳۳۷ 





٩‏ ۵۲-۵۱-۵0 - ۵ب 
ماع ۲ ۴ “YF‏ 
۰ - ۰۳۸۵ 

مولا نا خردگ بخاری . ۰۳۲ 

مولا تا زاده سمرقتدی ۰ ۰۳۲ 

۰ ۱۳۳۰-۱۲٩-۱۲۱ ۰ مولي‎ 

موپد قاضی . ۶ع. 

مهد میمون خوندزاده ۰ ۰۵ 

مهدی : ۰۵ 

میتار ۰ ۰۷۵۰ 

میخائیل گرا سیموف ؛ مقدمه ۰ ۰۱٩‏ 

مير خواند مخمد ؛ مقدمه .۰ ۰۳۳ 

میرک ۰ ۸۳- ۰۱۱۴ . 

یر کا محمد :۰ ۱۰۳ ۱۱۰-۱۰۸ 


ن 

نادرشاه, ۳۷( . 

[ مولا نا | ناهرالدین عمر ۰ 1۸۸-۱۸۱ 
— ۱۹۵ ۰11۳ 

نا لیقو , ۰۱۳ 

نجاتی (بحمدعلی ]۰ ۰۲۸ 

نصرت ۰ ۰۱۸۰-۱۷۹ 

مولا نا ] نعمت ‘Fo ٠‏ 

نار آغا ۰ ۱۳۹. 

نمرود ۰ ۰۱۴۶ 

نوح تبی ۰ ۳۷۸-۲۲1 ۰ 

[مولا تا | نورالدین ۰ ۰۲۰۴ 

نورا لورد ۰ ۰۳۹۲ 


نوروز ۰ ۰1۳ 

نومقرلی ۰۱۳ 

نهرو (جواهر لعل ]۰ مقد مه ۰ ۳[- ۴ب 
۷۲ ار ] ۰ 

نوینیماه ۰ ۰۱۰۵ 

نیگپی شاه. ۴۲-۴۱-۱۳ ۰۴۳ 

نیک روز محمد . ۸۸. ۱ 


۵ 

حاتفی جامی ملا عبذالله ] ؛مقدمه . .٩‏ 

هادی . ق . 

هرتوایسن ۰ ۲۲. 

هری ملک ۰ ۰۲۵۵-۱۸۰-۱۷۴ 

امیر ) هزاره ۰ ۰۱۷۵ 

هلا کو خان ۰ ۰1۱۳ 

. ٩ 9, شمت‎ 

امیر | شند و۰ ۴۵ - ۰۵۷ 

۲۵۶ - ۲ ۵۳ - ۷ ۴۴۴ و‎  هاشودنه‎ 
Tol — 

[امیر) هندوک ۰ ۰۳۶-۲۳ 


ی 

یارعلی ۰ ۰۱۴۵-۱۴۲ 

ر امیرزاده | یارق تهمور ‏ ۰۷۶ 

(امیر] یادگر " ۱۱۶- ۱۴۴-۰۱۳۹ 
۰۲۵۵-۶۱ 

یاد گار اند خویی ۰ ۰۱۰۴ 

یادگار برلاس- ۶۸ - ۱۱۶ - ۰۱۸۵ 





۳۳۸ 


فپرست اعلام 





1 ۷ 


اسامی اب 


آبآمویه : ۱۸-۱۶ ۲۱ ۲۳ الات 
۸ ۱-۴۲-۴۱ وس نت 
٩ ۲‏ ۱۱۵ ۲[ ۱۶۶ 

آب‌بیگ ۰ ۱۲۰ 

آپ ارس: ۱۱۳- ۰۲۴۴ 

آب اوزي ۰ ۰۱۶۱ 

آب ایغیر : ۲۱۶ 

آب بزرگ ۰ ۰۱۰۹-۵۲ 

آب بیاه: ۰۲۰۶-۱۷۹ 

آب بلخ. ۶۱ . 

آب تلمینه ۰ ۰۱۷۹ 

آب توبول . ۰۱۱٩‏ 

آب جرجان ۰ -٩۸۵‏ ۰۱۲۶ 

آب‌چناوه ۰ ۱۷۸ ۱۷۹ د لہ ۰۲۵ 

آب جنجور ؛ ۵۳ | . 

آب چون ۰ 1۸۶ = 1۸۷ = ۱۹۴-۱۸۹ 


۴ 

آبا جمد ۰ ۱۷۷ - ب ۰۱۷ 

آب خجند ۰ ۲۸ س ۴۸ ۱0۶-۵۵ 
۲ ۰1۶۹-۱۱۷-1۱۳ 

آب رحمت : ۰۴۵ 

آب رودگ ۰ ۰۲۱۰ 

آب سال : ۰۱۳۰ 

آب سمور ۰ ۱۰۱- ۰۱۵۸ 

آپ‌ستد: ۱۳ ۱۸۸-۱۷۷ ۲۵۴ 

آب سونج ۰ ۰۱۵٩‏ 

آب سپاه . ۰۲۳ 

آب شور ۰ ۱۳۱-۲۴ 

آب شیرین ۰ ۱۳۲ 

آب قوی . ۱۵۸ . 

آب کر. »۱0۱-۱۰ ۱۵۷-۱0۲ - 
۰۲۱۶-۲۱۳-۶۸۵ 

آب کهکر ۰ ۰۱۸۵ 


آب هبریان ۰ ٩۳‏ 


آذربایجان ؛ مقدمد: ۱۶-۱۴-۱۰ 


مت ۲۱ ۲۲ ۲۳ بت ۲۳ ل 


۷ متن ۰ ۲:۸ ۰۲۹۱-۲۹۰-۲۱۲ 


۰۱۷۰-۱۶۲  قازآ‎ 

آزاورمان ۰ ۱۳۷ 

آسیا ؛ مقدمه. ۰۱۷ 

آسیای صغیر . مقدمه ۰ ۲۱-۱۷-۱۶ 
آسیای مپانه . مقدمه: ۲۶ - ۲۷ 
آق بولاق ۰ ۰۱۳۸ 

آق چب : ود[ 

آق دام :۰۱۶۵ 

آق سای . ٥۶‏ ۰۱۳۷ 

آق سرای : اب ۰۱۶۷-۹۷ 
آق سومای : ۰۱۱۳ 

آق شهر: ۰۳۷۲-۲۷۰-۲۶۱ 
آفا کتل : ۴۸. 

آقويي ۰ ۰ ۰۳۲ 

آق‌قوبی ۰ ۰۲۱ 

آق قورخان ۰ ۰۱۳۴ 

آق قیا ۰ ۰۲۱ 

آق مشهد : ۰۲۴۲ 


۳۳۹ 





آؤ‌یار: 1¥ 

آلای ۰ ۰۵۵ 

آل فوشون ۰ ۰۱۱۳ 

آمل ؛ مقذمه ۰ ۰۲۰ متن ۰ ٩۷‏ س ۰۱۲۷ 
آهنگران ۰ ۰ ۰۱۷ 

آیاکوز ۰ ۰۱۱۴ 


الف 

اباسة: ۰.۱۶۲ 

ابخاز: ۲۱۶- ۰۲۸۲ 

اناقوم . ۰۷۳ 

انجاد شوروی : مقدیه . ۱۸. 

۰۷٩-۷۶ ۷۵ = ۵۷ ۵4-۴۸ ۰ اترار‎ 

اجودن ۰ ۰۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱ 

اجم کوئلدر . ۰۴۶ 

اخلاط ۰ ۱۳ ۱۵۲ ۰۱۵۲ 

اربیل ۰ ۰۱۴۵-۱۴۲ 

ارپوز ۰ ۰۵۸ 

ارتیش ۰ ۵ ۰۱۱ 

اردبیل ۰ ۱۰۱ 

ارزروم ؛ مقدمه : ۱۷ متن ۰ ۰۲۵۰-۱۰۳ 

ارزنجان ؛مقدمه. ۱۷۲۱۶ متن ۰ ۵۳اب 
۳ ۲۵۰-۲۱۸ - ۲۵۱ 

ارس ۲۲۴ ۰۲۹۱ 

ارصف ۰ ۲۲ - ۲۴۳ . 

ارغوان ۰۱۳۲۰ 

ارم ۰ ۰۲۳۷-۱۶۷ 

ارمن ۰ ۰۲۸۹-۲۱۵ 





o 





ارس دیزگ: ۰۱۰۲ 

ارهنگ , ارهنگ‌سراي ۰ 2۱۵ ۰۲۸-۲۴ 

ازمیر : ۲۶۶ 

ازوق‌لوق ۰ ۰۱۶۱ 

اسار : ۰۱۹۴ 

۰۱۲۷-٩۴ : استوآباد‎ 

استتبول (استانبول) ۰ ۰۲۷۹-۲۶۴ 

۰٩۱ اسفرار۰‎ 

اسفراین ۰ ۸۵ 

اسکند‌ریه . ۳ ۰۲۷ 

اسیغ کول‌بووم ۰ ۰۷۴ 

اشکمیش . أن . 

اشکوجان ۰ ۱۶۴- ۰۱۶۵ 

اشکیلجه . ۲. 

اشما ۰ ۰۱۵۲ 

اصنهان ؛ مقد هه . ۱۶- ۱۷ متن ۰ ۱۰۲- 
۵ ۰۱۹۱-۱۳۵-۱۳۴ 

اصوان : ۰۱۸۱ 

افنا تستان : عقدمه ۰ ۰۲۷ 

اقتادیکتور ۰ ۰۱۱۵ 

اکري‌یار : ۰۱۰۷ 

اگرد. مقذعه . ۰۲۴ 

الاداغ ۰ ۱۰۲- ۰۱۵۶-۱۵۲-۱۵۱ 

الله قوردوغ ۰ ۰۱۳۷ 

البرزکوه: ۰۱۵۸-۱۰۱-۱۰۰ 

الفاي . ۰۱۴ 

الطون کوپری ۰ ۰۲۳۹ 

الیش يورت ۰ ۰۱۵۳ 


امرتهه , بقدمه . ۰۱۰ 

امروز ۰ ۰۲۶۷ 

اميل تغورچور . ۰۱۱۵ 
آمینه‌روز ۰ ۰۲۶۷ 

اناقور فویون : ۱۱۹-۱۱۸ 
آندخوی . ۸۱ . 

اندراو ۰ ۰۱۷۲ 

اندتان ۰ ۰۷۲ 

انکوریه ۰ ۰۲۶۹-۲۶۱-۲۵۳ 
اوانا : ۱۴۱ 

اوجان . ۲۴۲. 

اوجه: ۸ ۰۱۷ 

اوچ‌پرمان ۰ -۶٩‏ ۰۱۱۷ 
اوج کیسیا : ۰۱۵۳ 

اودن‌انا» ۴ع . 

اوراناتیان ۰ ۰۱۱۵ 

اورتاغ : ۰۱۱۴ 

آورجکو. ۱۱۶ 

آوردابان ۰ ۰۱۱۶ 
اوروس‌فراسو ۰۱۱۶ 

اوروس موشکو: ۰۱۶۱ 

آورکوون ۰ ۰۱۶۳ 

آروق ۰ ۰۲۱۶ 

اورنگ چقیل . ۰۱۱۳ 
اورنگ‌یار ۰ ۰۱۱۴ 

آوزبیک ۰ ۷۱- ۰۲۱۳-۱۷۴-۱۵۱ 
اوزکند : ۳۸ ۷۰ ۷۲ ۷۴ ها 
اسیتا . بزه۲: 


فپرست افلام ۳۵۱ 


اوگ ۰۱۶۱ باورد ۰ ۰٩۵‏ . 


اولاچو. ۲۳. بایسون : ۰۳۶ 
اولان‌بوغا ۰ ۱۱۴ بایناق : ۶۹ . 
اولان چرلیق ۰ ۰۱۱۴ بخارا ‏ مقد مه ۰۲۴ متن ۰ ١۴د‏ ۴۲ ۴۴۳ 
اولویغداغ ۰ ۰۱۱۸ ۷۹-۷۵۱ تا ۱0۲ ۱ 
اولوغ بولد زز ۰ ۰۱۱۷ ۰ ۱۲۶- ۰۲۹۴ 
اونیک ۰ ۱۰۳ - ۱۵۳ - ۰۲۱۷ بدختان ۰ 1۵ ۵۲-۵۱-۲۴۱۶ - 
اویتاغو. ۰۷۴ ۵۳ - ۵۴ - ۵۷ - ۸۸ 
اشروني ۰ ۰۱۸۵-۱۸۴ بد‌خوایدان : ۰۲۰۸ 
ایاسلغ ۰ ۲۶۹-۲۶۵ بذلیس. ۰۱۵۲ 
ایجمازالا کول ۰ ۰۱۱۵ براغان : ۱۶۲ 
ایدیل . ۱۶۵ . بزجیاد : ۰۱۴۳ 
ابران ۰ ۱۰-٩‏ ۲۴۲-۱۲ - ۲-۲۸۷ | برج پاییق صوفی ۰ ۰۱۴۳ 
۸= ۰۲۹۲ پردالیق ۰ ۴۲-۳۹-۲۸ 
ایریاب ۰ ۰۱۷۶-۱۷۵ برزینه ۰۲۶۷۰۰ 
ايسکي اوکوز ۰ (درياي کهنه) ۰ ۰۷۹ برس‌گرد : ۰۲۱۷ 
ایغريالی ۰ ۰۱۲۰ بشاری ۰ ۱۵۱ 
ایلا . ۰۱۱۶ بصره ۰ ۱۴۴ = ۰۲۷۸ 
اینجکاقول . ۴۲ . بطتیر ۰ ۰-۱۷۱ ۱۸۲ 
اینجکه ۰ ۰۲۱۰ بعلیک . مقدمه : ۱۷ منن ۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۹ 
اینتاجک . ۰۱۱۴ برکاتاش: ۰۹۵ 
ایوانی ۰ ۲۱۷ برکه‌غوریان : £۹ . 
بروجرد - ۰۹٩‏ 
۳ باغ بت : ۰۱۹۲ 
باب‌ایواب : 4ء . بام جنار : ۰۲۲۱ 
باتمان ۰ ۰۱۵۲ باغ راغان ¦ ۰۸۳ 
بادان (جوی‌نو )۰ ,۰۲۰۸ بغداد , مقدعه ۰ ۸ - ۰۲۱ تن ۰ ۱۲۳۹ - 


“tef AFA =4 ۸ ۰۱۷۶ . یانو‎ 


TAT 


f-۴1 ۴1۳-۸ 
۰۲۷۸ - ۲۷۷ ۲۵۰-۶ 

بقعه شیم ابراهیم لک ۰ ۰۱۳۸ 

بقلان ۰ ۰-۳۱ ۱۱ ۰۷۰۹ 

بلخ: ۵ ۲۳-۱ ۲۴ ۲-۵۱-۳۰ 
۱ ۸۱ ۰۹۴۳ 

بلجیین ۰ ۰۱۶۱ 

بلغان ۰ ۰۱۶۳ 

بنداوسار . ۰۱۴۱ 

بند رستم ۰ ۰٩۲‏ 

بنذوله ؛ مقدمه ۰ ۰11 

بوآن . ۰۱۳۳ 

بورسه ۰ ۰۲۶۴-۲۶۲۰۲۶۱ 

بوغاز قوم ۰ ۰۱۶۴ 

بورگچید : ۰۱۲۰ 

بولان ۰ ۰۱۰۷ 

بولفاجی دالکر: ۰۱۱۶ 

بولونگقور ۰ ۰۲۷ 

بهیره. ۰۲۰۰ 

. ٩٩ . بیت‌الله‎ 

بیدک ۰ ۰۱۳۲ 

بیرمس ۰ ۰۴۳ 

بیروت » مقدعه ۰ ۰۲۷-۱۷ 

بیرونی ۰ ۰۱۶۴ 

بیش بارماق . ۰۱۳۷ 

بیشکند , ۰۱۶۴ 

بیقوت ۰ ۰۱۱۶ 

بیلان ۰ ۰۱۱۳ 


فپرست اعلام 
بیلجیر ۰ ۰۱۱۶ 
بیلقان ۰ ۰۲۹۱-۲۸۸-۲۸۶ 
ییا س ت 
ف ۱ 
پارسین : ,۴۸. 


پاریاب ۰ ۰۷۱ 

پانیت ۰ ۰۱۸۶ 

پایان : ۰۴۶ 

پزدی گهنه . ,۰۳۸ 

پشه‌کال ۰ ۰1۱۸۱ 

پل سنگین ۰ ۰۲۵ 

پله: ۰۱۸۶ 

پنجاب ۲ مقدمه ۰ ۰۲۷۱ 

پیتی فود وغ ۰ ۰۴۷ 

پیروز پور ۰ ۰۱۹۸-۱۹۵ 

تازبان۰۱۶۸۰ 

تاش آريقي ؛ ۰۲۶-۵ 

تاشکند ۰ ۲۷ - ۲۸ - ۴۶ س ۴۸ ۲و بت 
۵ ۰۱۱۷ 

تانکوت : وه۱. 

. ۲۴  ناقیات‎ 

تبرپز » مقدمه ۰ ۸ : متن ٩-۹۷۰‏ ۱۳۶ 
of‏ ۲۴۲-۲۱۸ - ۲۷۶ . 

تخت سلیمان ۰ ۰۹۳ 

تخت فراچه. ۰۲۱۰ 

ترشبز . ۸ 

تفلیس۰ ۱۰۰ - ۱۵۷+ ۲۱۵ ۰۲۸۶ 

ترکستان » مقدمه ۰ ۰۲۷ متن ۰ ۰-۱-۱۳ 

ترکیه : مقدعه ۰ ۰۲۵ 





فپرست اعلام 


Tûr 


سن و تت ا ن سس 


ترمد (وترمدگهنه )| ۰ ۲۳۱۸ ۲۴ ۵۱ 
٩۴۲ ۶۳-۷‏ - ۲۱۰-۱۹۲ 

تنگ حرم ۰ ۰.۳۷ 

توابوینی . ۹1 

توبالیک فروق ۰ ۰۱۱۴ 

توبسیناندور۰ ۰۱۱۵ 

" تونک : ۱۳۸ 

توران ۰ ۱۵-4 ۱۲ ۲۸۸-۲۸۷ 
۰۹۲ 

توراتور . ۰۱۶ 

تورت کل : ۴۲ . 

ترکی گومایه ۰ ه ۰۲۱ 

تورین ۰ ۰۱۳۰ 

توعراووت ۰ ۰۱۱۴ 

توم ۰ ۰۴۶ 

تومادو. ۳۷ 

. ٩۳ ۰ تومان‎ 

تبیران » مفد مه . ٩‏ . 

تیروس۰ ۰۲۶۷ 

تیره۰ ۲۶۵ 


&- € 

جارونفا ۰ ۹ع. 
جال ۰۱۷٩‏ 

جالانی ۲۵۰ 
جبهان ۰ ۰۲۰۷ 
جربادفان . " ۳ 
چرمونک ۰ ۰.۸۳ 


چلالی . ۰۲۰۷ 

جمو: ۲۰۲ بت ۳ = ۲۵۴ ۰۲۵ 

جنجان ۰ ۰۱۸۱-۱۸۰ 

جنحجور : ۵۲| . 

جوي حدریس ۰ ۱:۷ 

حوي زر. ۰۱۲۶ 

حوسق ۰ ۰۱۵۱ 

جوق شدالله : ۲۳, 

جوی في : a‏ 

جوی کرلان ء ۴۴ . 

جولاهان ۰ ۰۱۳۲ 

تجهان نما ۰ ۱۸۷-1۸۶ 1۸۸ ۱۹۳ - 
۰1۰ 

خپانشاه , م ۰۲۱ 

جهوال: ۰۱۸۱ 

جیکدالیک : ۲۵- ۸۲-۴۵-۴۱ 

جیلاون ۰ ۰۹۵ 

جیطلیگ ۰ ۰۱۴۹-۱۴۷ 

جیحون ‏ مقدمه ۰ ۱۶۱ متن ۰ ۰۱۲ 

حیناس: ۰۱۶۹-۲۸ 

چارباغ . ۴۴ 

۸٩ ۰ چاریمکان‎ 

چالوس: ۰.۹۷ 

چاناق بولاق : ۰۱۵ 

جاوئان ۰ ۰.۱۳۲ 

چاه سحق . ,۰۳۸ 

چپماکچید , ۰۱۲۰ 

چرکس. ۰۱۶۲ 


۳۵ 


فپرست اعلام 





چفیمشن ۰ ۱۰۶ 

چنانا : ۳۷- ۰۵۷ 
چکچگ: ۴۱-۴۰-۳۷ 
چکسلواکی ؛ مقد مه . ¥ 
چمجال ۰ ۰۱۲٩‏ 

چنار رباط ۰ ۱۲۱۰ 
چنی‌کند ۰ ۰۲۸ 

جودر قزاق ۰ ۱۶۴ . 
چوکچون ۰ ۰۱۱۵ 

خولاگ , ۱۵۶ 

چول جزو . (جول جلالی ) ۰ ۰۱۷۷ 
چولغ : ۲۳۵. 

چیجال : ۰۱۰۷ 
چیچاکیک : ۱۱۶ 

چین ؛ مقدمه ۰ ۱۷- ۰۲۷ 
چين و ماچین ۰ ۰۲۱۲ 


4 

حاجی ترخان : ۱۶۲. 

حجاز : ۵ ۶- -٩۸‏ ۲۷۸۰-۲۲۷ 
خربی ۰ ۰۱۴۴-۱۴۳-۱۴۱ 
حصار آباشا , ۰۱۳۷ 


حصار النجق ۰ ۱۶۵- ۰۲۲۳-۲۰۴-۱۶۶ 


حصارایدین ۰ ۰۱۵۶-۱۵۳-۱۰۳ 
حمار بالو: ۰۱۶۵ 

حصار بابزید ۰ ۰۱۰۳ 

حمار تیشلا . ۰۱۳۷ 

حصار تغلق‌پور : ۰۱۹۶-۱۸۶ 


حصار ناغ : ۳ 

حصار دربند ؛ ۱۶۵. 

حمار در کلورا . ۱۴۵ . 

حصار رزه ۰ 4۲. 

حصار ساریغ ۰ ۰۱۳۷ 

حصار سنقور : ۰۱۲۹ 

حصار سورماری ۰ ۰۹٩‏ 

حصار شامیل ۰ ۱۶۸. 

حصار قبچنای . ۱۶۳. 

حصار فرشی ۰ ۰۳۲ 

حصار قرس : .۹٩‏ 

حصار قمیش: ۰۷۶ 

حصار فهشهه . ۸ا. 

حصارکت ۰ ه۱. 

حصار کروم ۰ ۰۹٩‏ 

حمار گور ۱۳۰. 

حصار کورا قورغان : ب۱۳. 

حصار لونی ۰۱۸۶۰ 

حصار منگر . ۰.۱۳۰ 

حمار میت . ن ۱۶ . 

حصار مینا - ۱۴۸ . 

حصار نرکس. ۰۱۶۵ 

حصار نفز ۰ ۰۱۷۶ 

حصار وان ۰ ۰۱۰۴-۱۰۳ 

حلب ؛ مقدمة : ۰۱۷ متن ۰ ۲۲۵-۲۲۴ 
— ۲۲۷ ۲۳۵ بت ۲۳۷ ۲۷۲ 

حله: 1۳۹ ۰۲۴۶ 


! تاد باق مد - ¥ 
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۲۵۵ 





حمص ؛ماقد مه ۰ ۱۷ متن: ۲۳۱۷-۲۲۹-۲۲۴ 


دی ۰ ۲۲۴- ۲۳۷ 
حوض آب ۰ ۴ب ۰1 
حویزه ۰ | ۰۱۳ 


۰ 


٤ 

خاور زمین . مقل مه : ړا 
خانقاه ۰ ۲۸ . 

خالص کوتلی ۰ ۰۱۸۲ 


ختای ۰ ۲-۹ (-۱-۲۱۳-۱۷۲-۱۷۰ ۲۶ 


۰۱۷۵۰-۱۸۲ - ٩ ۰ ختن‎ 

خجند . ۱۵ - ۲۷-۱۸-۱۶ ۳ 
۷ ۱۶-۷۵ - ۰۱۵۷ 

خراسان مساقد مه : ۱۴- ۲۱-۱۶-۱۵ 
۷ متن ۰ ۱۱۶-۱۳ ۲۵ ۳۷ 
۴۴-۴۲-۴۱ ۲ ۸ 
۱۱۰-۱ ۱۱۴ ۱۶۶ ۱۶۷ 
۹-۹ ۲۵۲-۱۷ = ۵-۲۱۲ ۲۲ - 
AF‏ 

خرمآ باد ۰ .۱۳۰-۹٩‏ 

خرماتو. مقدمه. ۷ هتن ۰ ۴۷ . 


خرمن دزک : 
خرفاستان .۰ ۰۱۳۱ 


خرمن دزگ ۰ ۴۷ ۰۴۸ 

خزار: ۲۵-۲۱-۱۶ ۳۸۰-۳۷ - ۳۹ 
٥‏ ۲۲ ونم ۰۱۳-۵۷ 

خس. ۰۱۱۶ 


خلم ۰ ۲۴- إل ۵۷ ۲۱۰ 

خمرگ . ۲ 

خوارزم , مقدمه ۵ ۱- ۱۴-متن ۰ ۴۵- 
۱-۷۱ ۱۷ 
۵۰- ۱۲۸-۱۱۱ ۰۲۲۲ 

خوي ۰ 6۲ ۰۱ 

۶۵-۱٩ خیوه۰‎ 


. 

داش کوپری ۰ ۰۱۰٩‏ 

دامتان ۰ ۰۱۲۹ 

دانشفاه پنجاب ؛ مشدمه ۰ ۰۱۲ 

دجلذ. ۲۳۹-۱۳۹ ۰۲۴۱ 

دربند ۰ ۱۳۱-۱۲۹-۱۰۲-1۰1 - 
۳۸ ۰-۱۴۱ ۱۵۷ - ۰۱۵۸ 

دروازه عیدگاد, ۰۱٩۳‏ 

د رقي ۰ ۰۱۵۸ 

دری‌گز ۰ ۰۲۳ 

درباي بیاه . +۱۸ 

دریای خحند ۰ ۴۹ . 


دریای فد تفا ۲ سب ۷ ۵ ۲ . 


دربای‌کهنه (یه‌ترکی :ايسكياوکوز ) ۰۷۹۰ 
دربای شنک ۰ ۰۱۹ 

درهاي کیلان و مازندران ۰ ۰۲۴۵ 

دز جوبین ۰ ۰۱۴۶ 

دز دولت‌آباد ؛ مقدمه؛ ۱۱ 

دزفول ۰ ۰۱۳۱ 


دزگ ۰ ۴۷ - ب(۰۴ 


۳۴ 


دزه. ۸۲ 

دشت قبچاق , مقدمه ۰ ۶ ۱متن: ۱۱۷-۱۳ 
۱۶۰-۸ ۱۷۰ و۲ 

دشت کولگ . ۲۴ . 

دشت مقران ۰ ۰۲۱۵ 

دكن » مقذبه ۰ ١١‏ . 

دلبر: ۰۱۳۷ 

دلگمای. و۰۲۱ 

دهشق » مقدعه . ۱۷متن ۰ ۱۲۸ ۱۴۱- 
۵-۴ ۲۲- ۲۲۹۰-۲۲۸-۲۲۷ - 
۲ ۲۳۳- ۲۳۴ ۲۳۷ 

دملي ۰ ۲۶۷ . 

دنفز بالغ ۰ ۲۶۵ 

دوربرچین ۰ ۰۲۱۰ 

دولت آباد : و۲۱ 

دومانج : ۰۲۶۳ 

دهلی ؛ مقدمه: ۱۷- ۲۷-۲۴ متن ۰ ٩‏ - 
AA ۱۸۷-۱۸۶ ۰۱۸۱-۵۰‏ 
۲ ۰۱۹۳ 

دنو ۳۲۷ 

.٩۳ . دشنه‌سر‎ 

دیار بکر مقدمه ۰ ۲۱ متن ۰ ۲۷۸. 

دییالپور ۰ ۱۸۱-۱۷۷ ۱۸۲- ۰۱۸۵ 

ديه شندوان ۰ ۰۱۲۹ 


۴ 
رادکان ۰ .۸٩‏ 
راس‌العین ۰ ۱۳۹- ۱۴۶ 


ا و ا تن یتست نس س ی و ی ی و سس کر سر ار ا 


فپرست اعلام 


رامز۰ ۱ ۰۱۳ 

رباط ۰۱۲۳۰ 

رباط ملک . ۰۷۱-۴۷ 

۱۹۷ ٩۶ ۰ رستمدار‎ 

رمان , ۰۲۷۶ 

روحا: 2-۱۴۶ ۰۲۳۷ 

رود منقوت ۰ ۰۱۳۲ 

روسیه ؛ مقد مد ۰ ۰۱۷ 

۰۸٩ ۰ روشند‎ 

۲۱۷ هنت‎ ۱۵۳-۱۳۶ ٩ روم‎ 
- ۲۴۶ ۲۴۵ 11۲ ۲۲: 
۲۵۴ ۲۵۲-۲۸۵۱-۲۴-۸ 
۰ ۲۷۷ - ۲۷۶ YA - ۲۶ ۲ 

ری ۰۱۲۹-۹۷-۹۶ 


HF 
۰۲۸, ۰ زاولستان‎ 
۰۱۱۲ ۰ زرنق‎ 
۰۱۶۵ ۰ زیره‎ 


س 

سارانیوس: ۴۶۴ . 

ساری . ٩۷‏ . 
ساریغ آوزن ۰ ۰۱۱۸-۱۱۳ 
ساسون ۰ ۰۲۶۷ 

سافز. ۲۴۹ . 

ساغرج : ۰۱۱۲-۴۶ 
سالار بولاق ۰ ۴۷ . 


۳۵۷ 





سالی سرای : ۲۷-۲۴-۱۴ - ۰۴۵-۳۳ 


ساعانه ۰۱۵۰ 
سانبت : ۲۵۷ 
ساوران ۰ ۰۷۵ 

ساوه۰ (۰۲۲ 

سبزوار ۰ ۸۵ - ۰۸۶ 
ستر : ۰۲۶۷ 
سدأسکندر. ۰۲۱۲ 
سراب ۰ ٩‏ ۰۲۵ 
سرای : ۱۶۲ = ۰۱۷۰ 
سرای اوردم ۰ ۵ ۰۱۱ 
سرچهبیل ۰ ۰۲۴۵ 
سرخس ۰ ۴۳ ۰۵ 
سری ۰ ۰۱۹۳-۱٩۲‏ 
سفستان ۰ ۰۱۱۵ 
سفجه تودوع ۰ ۰۱٩‏ 
سفتاغ ۰ ۷۵- ۷۸۰-۷۷ 
سلطان حصار : ۰۲۶۹ 


سلطانیه: ۱۲۹-۹۷ ۱۳۶ ۱۳۸ 
۱۵۸۰۱۸۵۷-۲ ۱۶۶ ۲۱۲ بت 


‘T14 
۰۲۱۶ ۰ . سیاوا‎ 


سمرقند ؛ مقدهه ۰ ۵ ۱۶ - ۱۸-1۷ 
۲۴-۲ هنن : ۰-۱۷-۱۵ ۲۹-۱۸ - 
۲۶-۱ ۲۷- ۰-۳۱-۳۰ ۳۲- 
FA‏ ۳۶ ۴۵ 
۵۷-۵۲۹ ۲ و 


YY =F اس‎ — FY 
اه ات‎ ۵ ۱۵۱۲-۷-۳۵ 
۱ ۱۲-۰۱۱ ۰۱۰۹ ۸ 
۱ب‎ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۲۸-۷ 
of ۱۷۵ ۱۶4 ۱ات‎ F۸۲ 
مت‎ ۲۲۴ ۲۱۲-۲۱۱ ۷ 
۰۲۹۴ ۲۷۹۱ ۲۹۵ ۲۶۱ ۹ 

سمسم ۰۱۶۳۰ 

۰۱۲٩ : سمنان‎ 

۰۳5٩ : سعنثان‎ 

۰۸٩ ۰ سمیلفان‎ 

(رود) سند مقد مه ۰ ۶ | ؛متن: ۰[ [-۱۷۵ ؛ 

سن سلیغ ۰ ۰۱۱۴ 

سنگیزیغاج ۰ ۰۷۲-۶۴ 

سوانیت , ۲۱۶ 

سوت‌کول. ۰۱۱۶ 

سور : ۰۱۵۱ 

سور قلعه ۰ ۰۱۷۸ 

سوری حصار : ۰۲۶۱ 

سوریه ؛ مقذمه ۰ ۰۲۰ 

سوزن گردان ۰ ۰۴۷ 

سوتورلاغو. ۰۱۱۵ 

سه پایه. ۶۶ ۰۷۲۱ 

سپوال ۰ ۰۱۸۱ 

۱۴ ۰ متن‎ ۷ E 

سيرام : ا7 

سیري ۰ ۰۱۹۳ 

سیستأن ۰ مقدمه ۰ ۵ | متن ۰ ۸۸-۲۱ 





TAA 
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A-4 =1 1-1۱‏ 
سیوا س ؛ مقد مه . ۱۷ متن ۰ ۲۱۷ ۲۱۹ - 
dF — A — FA 1°‏ 
سپواسر؛ ۰۱۵۲ 
سیناب ۰ ۰۲۶۲ 


شش 


شابران ۰ ۰۱۰۱ 

. ۴٩ , شادمان‎ 

شام ءمقد مه ۰ ۸متن ۰ ۱۴۷- ۲۰۶-۱۴۸ 
۵ ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۳۳- ۰۲۷۲ 

شاه نواز , ۰۱۸۰-۱۷٩‏ 

شبرتو: ۲۲. 

شپارتو: ۰۱۱۴ 

شپورغان ۰ ۶۳-۶۲-۱۵ 

شرق ۰ ۰۹۷ 

شروان ۰ ۰۱۶۵ 

شروانات ۰ ۱5۱ ۲۹۲-۲۷۹ . 

(کوهستان ) شطار : ۸۸ 

غاا ۰ ۰۱۳۲۹ 

شق سار ساوة : ه ۰۲۵ 


شماسان ۰ ۸٩‏ - ۰4۵ 
شیکور ۰ ۲۴۳. 
شنوزان ۰ ۰۱۷۶ 
شورنیک ۱۴۸۰ ۰ 


شوشتر ۰ ۰۱۳۱-۱۰۵ 

شول ۰ ۰۱۳۲ 

شهر سبز » مقدمه ۰ ۱۵ متن ۰ 1۵ ۱۶ - 
۰۴۷-۰۲ 

شیراز » مقدمه ۰ ۷- ۶ ۱-متن : 

شهرنو۰ ۲۶۲ 

شیخ عالم ۰ ۴۲ 

شیر کند ۰ ,۰۳ 

شیروان ۰ ۰۱۶ 

تایب 

صحرای موش۰ ۱۰۴- ۰۱۵۲ 

صخرای تلمینه : ۰۱۷۹ 

صفث ۰ ۳۳۲۲ : 


صیذا : .مقذ مد ۰ ۰۱۷ 


ظط 

طارم ۰ ۰۱۶۸ 

طاق (نوشبروان ) کسری ۰ ۰۲۱۲ 
طبر ستان : مقذد‌مه , ۲۱. 
طرایلس۰ ۰۲۲۱-۲۲۴ 

طرشْلع . ۰۲۶۳ 


Ê 


عنفانی ؛ مقدمه . ۰۲۰ 

عراق . مقدمه. ۲۱-۱۴ هتن ۰ ۱۰۲-۱۳۲ 
۲۹-۵ !- ۱۳۶ ار | ۲۱۲ س 
۲۴۵ - ب ۲۷ ۰ 
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عقبه حرفیض ۰ ۰۲۰۹ 
علف‌خوار هرات ۰ ۸۴. 
عنتاب ۰ ۰۲۳۷ 


غ -ف 

غازی فوملوق ۰ ۰۱۶۵-۱۶۲ 

غازی سید : ۲۶۱ 

شرب ۰ ۰۹۷ 

۰۲۰٩ ۰. غزنیک‎ 

غزنین ۰ ۱۷۵ 

غلطه ۰ ۰۲۶۷ 

غور ۰ ۰۲۱ 

فارس, مقدمه . ۱۷- ۲۱ متن ۰ 2۱۲۵ 
۵- ۰۲۰۶-۱۶۸ 

۲۵۰۰-۲۳۵-۲۳۷ ۱۳٩ ۰ قرات‎ 

۰۹۳-٩۱ فراه.‎ 

فتمآباد ۰ ۰۱۸۴ 

فرنگ ۰ ۰۲۱۷-۱۷۰ ۰۲۱۸ 

فرنیکند ۰ ۰۴۶ 

فیروز آباد ۰ ۰۱٩۳‏ 

فیروزه بندگان ۰ ۰۱۸۴ 


ق 

تابوجی قراول . ۰۱۶۱ 
قانیلیش . ۰۳۷ 

فاره. ۰۲۲۷ 

ثانیار . دن . 

قبای متان ۰ ۰۲۶ 


۳۹ 


قبرتو. ۰۳۱ 

قبه‌هرمان ۰ ۰۲۱۲ 

قتلان ۰ ۱۵ ۵۷ ۱۰۸ ۱0۹ 

فتلغیورت ۰ ۰۲۱۰ 

قچاوراتو. ۰۱۱۶ 

قرا ارت ۰ ۵ ۰۱۱ 

قراباغ : »1۰۱-۱۰ ۲۱۲ - ۲۱۴- 
۲۹۲-۲۴۸۳ - ۰۲۹۳ 

قرابولاق. ۲۰۹-۱۱۶ 

فرانتار ۰ ۰۲۷۵ 

قراتاش‌قبا , ۱۱۶ 

قراتو. ۱۱۴. 

قرائور ۰ ۱۴- ۰۱۱۶ 

قراتیل . ۰۷۷ 

قراجوق ۰ ۱۱۸ 

قراخواجد: ۰۱۱۵ 

قراحصار ۰ ۰۱۶۱ 

قراسو: ۰۱۳۶ 

قراغوچور ۰ ۰۱۱۵ 

قراقسماق ۰ ۰۷۰ 

فراقلفانلیق ۰ ۰۲۱۷ 

فراقلتان . ۰۱۵۷ 

قرب آب ۰ ۰.۱۶٩‏ 

فرچوق ۰ ۴۶ . 

فرس. ۰۱۵۶ 

قرشی ۰ ۳۶- ۴۱-۳۹-۳۸۳۷ ۴۴ 
۰۱۳۸ 

قرص ۰ ۰۱۲۸ 


Ee 


قرناب ۰ ۰۴۱ 

قرع ۰ ۱۷۰ 

فروغ آرغون ۰ ۰۱۰۳ 

قریه حربی ۰ ۰۱۴۴-۱۴۱ 
قریبالعقاب ۰ ۰۱۳۹ 

قزل تاق : ۴۰. 

قزوین ۰ ۰۱۲۹ 

قصرابلق . ۳۲۳۴ 

قلعه الروم ۰ ۲۲۴ ۰۲۴۵ 
قطوان . ۹ 

قلعه ازمیر ۰ ۰۲۶۹ 

قلعه اردی‌بیک ۰ ۰۲۱۶ 
قلعه اکریدور ۰ ۰۲۶٩‏ 

قله اونیک . ۲۷۶ 

قلعه النجق ۰ ۱۵۲-۱۰۲ ۱۵۳ 
قلعه اولوبرلیغ ۰ ۰۲۶۹ 
قلعه بایله . ۲۰۳ 

قلده برتس: ۲۸۰ 

قلعه بهسنی ۰ ۲۲۳ ۰۲۲۴ 
قلعه بیرد: ۰۲۳۷ 

قلعه پوشنگ ۰ ۸۳-۸۲ 
قلعه ترتوم ۰ ۰۲۵۰ 

قلعه تکریت ۰ ۰۱۴۲-۱۴۱ 
قلعه رجب‌پور ۰ ۱۸۴ 
قلعه زوریت ۰ ۰۲۱۶ 

قلعه سپید ۰ ۰۱۳۲ 

قلعه سرخ ۰ ۱٩۳‏ ۰۴۰۱ 
قلعه سلاسل ۰ ۰۱۴۲ 


فهرست اعلام 


قلعه سلطانیه: ,۰۲۳۸ 

قلعه شیخو. ۰۲۰۲ 

قلعه طبرگ ۰ ۱۰۴ - 

قلعه عنتاب ۰ ۰۲۲۳ 

قلمه فوجه ۰ ۰۲۶۴۸ 

قلعه کاخته. ۰۲۲۵ 

قلعه کاماخ ۰-۲۴۹۰ ۲۵۲-۲۵ - ۰۲۵۹ 
قلعه کرکوک ۰ ۰۱۳۵ 

قلعه گویم ۰ ۰۱۳۳ 

قلعه میرت ۰ ۱۹۴ = ۰۱۹۵ 
قلعه نفز ۰ ۷۷- ۰۲۵ 

قلعة نیس ۰ ۰۲۶٩‏ 

قلعه هاویک ۰ ۰۲۵۳ 

فمکند : باه ۰1 

فندهار » مقدمه ۰ ۱۵ متن ۰ ۰۹4۴ 
قندورجة ۰ ۰۱۲۳ 

تندوز. ۵۱ ۸۲- ۰۱۱-۵۷ 
قوباغ ۰ ۰۱۱۴ 

قویان ۰ ۰۱۶۲ 

قورآتو. ۰۷۴ 

قوراغان ۰ ۰۱۱۳ 

فورغان ۰ ۰.۶۵ 

قورفاشون ۰ ۰۳۸ 

قوزی منداق ۰ ۰۲۱۰-۴۴ 
قولاغي ۰ ۰۱۳۷ 

قولان کوتکی ۰ ۰۱۱۶ 

قونیه ۰ ۰۲۷۰-۲۶۱ 


قهستان ۰ ۰۲۱۷ 


فپرست اعلام __ 


قهقهه . ۸ . 

قهلقە: ۷| - ۵-۴-۲ - 
۴ ۳۶- ۰۱۱۷ 

فیتاغ ۰ ۰۱۵۸ 

قیرق‌گول ۰ ۰۱۲۱ 

قبصریه ۰ ۰۲۷۵-۲۶۹-۲۵۲ 


۸ 

کایل ۰ ۵۲-۵۱ ۱۷۱-۰۱۱۰-۹۱-۰ 
2-۷۵ ۰۲۵۸-۱۷۶ 

کات ۰ ۶۵- ۷۱-۶۸-۶۶ 

کازرون ۰ ۰۱۳۴ 

کاشتو , مقدمه : خ۱. 

۰۱۶٩ ۰ کان‌گل‎ 

کاوکوروش: ۰۹۵ 

کبود جامه. ۰۹۵-۸٩‏ 

کتابخانه اصفیه , مقدمه . ۰۱۲ 

کتابخانه غرب ؛ مقدعه. ه ۱۱. 

کتابخانه ملي , مقدمه ۰ ۰٩‏ 

کتل ناردین ۰ ۰۱۱۶ 

کنه. ۰۱۹۴ 

کتور۰ ۱۷۲۳-۲۷۲ - ۰۱۷۵ 

(رود ) کر ۰ ۰۲۹۱ 

کربلا : ۰۱۴۰ 

۱۳۵۰-۱۲۹-۱۰۴ -۹٩ ۰ کردستان‎ 


۰۲۷۸-۲۴۵ - ۲۴۲-۱۵۲ -۲۱ 


کرکس: ۰۳۳ 
کرکوک ۰ ۰۱۴۵ 


۳ 


گرمان ؛ مقذمه ۰ ۰۳۱ 

کرمینه ۰ ۰۷۱ 

گزستان ۰ ۰۱۴۱ 

کش ؛ مقدمد. ۵ |متن ۰ ۰-۱۶ ۱1۸-۱۷ - 
oA 1‏ ۳۳ ۳۷ ۴۵ 
۵۱ ۵۲ ۵ات ¥F— F1‏ ات 
۰۲۱۰-۶۷ 

کشمیر ۰ ۲۵۴ س ۰۲۰۷ 

کشیم ۰ ۵۳ 

کعبه : ۰۲۶۵ 

کلات ۰ د۸ ۸۷ ۸۸ ۰۸٩‏ 

کلاتیان . ۰۱۷۷ 

ظکته. ۰۱۱ 

کلیسا ء مقدمه: ۲۷ متن ۰ ۰۱۶۴ 

کلو. ۰۲۶۷ 

کناره کول ۰ ۰۱۵۷ 

۰۱۷۰ -٩ ۰ کتبایت‎ 

کنیدک جولکانی ۰۱۳۷۰ 

کندرو. ۰۲۰۱ 

کوبلاک ۰ ۰۱۱۷ 

کوپله۰ ۰1۹۹-۱۹۸-۱۸۵ 

کوناهبه ۰ ۰۲۶۳-۲۶۱ 

گوران . ۰.۵۳ 

کورچون ۰ ۰۱۱۳ 

کورلان ۰ ۰۲۱۶ 

کوزل حصار ۰ ۰۲۶۵ 

گوزن ۰ ۰۱۱۷ 

کوشگ جنگش؛ ۰۲۴۴ 





FT 


فپرست اعلام 





کوشک غازان ۰ ۰۲۴۲ 
کوک تیه : .۶٩‏ 

کوئچه دنگیز ۰ ۰1۰۲ 
کوک سالی ۰۱۱۴ 
کوکنک : ۴۶ . 

کوک یار : ۰۱۱۵ 

کول لوجه: ۱۲۷ ۰ 
کومیش کند . هن . 

کوه الیرز: ۰۱۶۲-۱۶۲ 
کوه آوهر ۰ ۴ع۱۶. 

کوه جور ۰ ۱۷۷ ۲۰۷: 
کوه دابان : ۵۳. 
کوهرود ۰ ۰۱۳۰ 

کوه سوالک : ٩۱۹سهه۲-‏ ۰۲۵۲-۲۵۱ 
کوه غوبي‌تو : ۰۸۵ 
کوشک . و ۰۳۲ 

کوه کوپله ۰ ۰۱۹۷ 

کوه کوک ۰ ۲۵۲-۲۰۱ 
کهمرد : ۰۲۲ 

یج ۰۹۳ 

کپچیک داغ ۰ ۰۱۱۸ 
کیتل . ۰۱۸۵ 

کیتو. مه1. 

ثیلان ۰ ۱۶۵ . 


کک 
گرجستان ؛ مقدمه: ۱۶- ۲۷-۱۷ متن : 
۱۵۷-۶ ۳۱۴- ۲۳۲۲-۲۱۸۵ 


۲- ۰۲۷۸-۲۷۷ 
گرد کوه: ٩۶‏ . 
گرکان » مقدمه : ۱۶. 
گنبد شیخ مبارکشاه : بره۲. 
کنبد لولی ؛ FA‏ ۳۹ 5 
گنگ ۰ ۱۹۵ - ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۹ ۲۵ 
گورامیر . مقدمه ۰ ۰۱ 
ثبلان (گیلاتات ) ۰ ۰۲۹۵-۱۰۱ 


1 


لار + بر ۰۱۶ 

لارستان ؛ مقذمه : ۶إ . 

لجفه. ۰۱۴۱ 

لرستان » مقدمه : ۱۶ متن : ۰۲۵۰ 
لرکوچک. ۰٩۸‏ 

لغمان . »۰۱۱ 

. ٩ لکهنو.‎ 

لنکرو: ۰۹۶ 

لهاور : ۲۰۵ - ۰۲۰۷-۲۰۶ 


٥ 


ما خان ۰ ۲۰ ۳۸ ۴۲۴۱ ۴٣‏ 
۸۷- 

ماردین ۰ ۱۴۵- ۱۴۶- ۱۴۷ ۱۴۹ - 
۰ سب ۲۳- ۵ ۲۶ - ۲۶۶ - ب ۲۷ 
۳۷۹ 

مازندران ؛ مقدمه ۰ ۶|متن ۰ ۰۱۲۹-۱۳۵ 

مال امیر ۰ ۰۱۳۲ 


فهرست اعلام 


rer 





ماورا*النهر؛ مقدمه: ۲۲-۱۶-۱۵ - 
۷متن ۰ 14-14-٩‏ - 1۲۵-1۹ 
۵- ۰۲۹۲ 

محبوذآ بان ۰ ۰۱۵۷ 

محبودي , ۲۰ : 

مراغث ۰۱۴۳۰ 

۰۹۵ -٩۱ مرغاو:‎ 

مرند: ۰۱۵۲-۱۵۲ 

مرو : ۰۶۰ 

مروان ۰ ۰۱۳۰ 

مزار ابومسلم مروزی ۰ ۵ . 

مزار پیرکمار ۰ ۰۲۴۵ 

مزار خواجه رزماز . ۰۲۵ 

مزار علي آتا ۰ ه»۵. 

مسجد بني‌آمپه . ۰۲۳۶ 

مسکو ؛ بقذبه ۰ ۰۱۷ 

سنار . ۰۲۵۰۳ 

دصر ٩‏ ۱۳۶-۱۴۱ ۱۴۸ هت 
۲۲۱-۲۳- ۲۲۴-۲۲۲ - ۲۲۵ 


۰ ۲۷۲ - ۲۳۲۴۳-۲۳۲ - ۲۳۱-۲» 


مغرب ایران ؛ مقذمه ۰ ۰۱۷ 

بشولستان . ۴۴ ۴ہ | :۱۷۰-۱۱ 
‘TIT‏ 

. ۱۴۸ - ٩۳ ۰ مکران‎ 

مه . ۳۶ . 

ملاطیه . ۰۲۲۲-۲۲۰ 


منگول ۰۲۱۷۰ 

سو ۰۲ 

مودوله ۰ ۰۱۹۴ 

موزه بریتانیا , مقدمه ۰ ۰۱۲-۱۰ 
موصل ۰ ۱۴۲ - ۱۴۵ مت ۰۱۴۹ 
موقورقرا ۰ ۰۵۲ 

مولتان ۰ ۰۱۸۵-۱۷۸-۱۷۷ 
مول غوتو. ۰۱۱۶ 

مونگ ۰ ۱۴- ۰۱۸۸۵ 

میاپور - ه ۰۲۵ 

میانارفین ۰ ۰۱۸۲ 

میدان ۰ ۰۱۵۱ 


ی 

ناخوشک , ۰۲۵٩‏ 
تباتار. ۰۵۳ 
نخجوان : ٩٩‏ . 
تخشب ۰ ۰۴۴ 
نسای ۸۵۰ - ۰۹۵ 
نقش جهان ۰ ۰۲۱۱ 
نکانو۰ ۰۱۱۶ 
نگوگوت ۰ ۰۲۰۲ 
نوا ۰ ۰۱۳۵ 
نوبندگان ۰ ۰۱۳۳ 
نوقت ۰ ۰۴۴ 
نوموقان ۱۶۸۰ - 
نهاوند : ۶ ۰۱۶۶-۱۳۰ 
نهر برلاس: ۰۲۴۵ 





فهرست اعلام 


هعدان ؛ مقد مد ۱۱ متن ۰ ۱۳۶ س ۰۱۶۶ 
هندوستان (هند ) ؛ مقدمه : ۳ جک 
۷ستتن ۰ ۱ ۱۷۰-۴ ۷1۷۱ا 
۱۸۳-۱ - 19-11-1 





وارال ۰۲۴۰ ۲ ۰-۰۲۱۱۲۰۱۶ ۲۱۲س ۲۱ 
واسط ۰ ۰۲۷۸-۱۴۱ Ki‏ 
وایل ۰ ۲۱ 
وروجرد ۰ ۰۱۳۰ ٣‏ 
وزیرآباد ۰ ۰۱۹۴-۱٩۳‏ يايلاق بلخ؛ ۰۸۱ 
ولي ۰ ۰۸۷ یرلاغو: ۰۱۱۶ 
یزد ؛ مقدمه: ۲۱-۱۶ متن ۰ ۰۱۶۶ 
۵ يسي : ۰۷۰ 


هرات ؛ مقد مه ۰ ۲ ۱۶-۱ ۲۱ متن ۳۸ = | کرلک : ۰۲۱۰ 
۴۴-۴ ۸۲- ۸۳- ۲۵۹-۸۴ | پلفوز باغ : ۰۲۱ 


1۹۵ یلفوز راغاج: ۰۱۰۹ 
هرموز : ۰۱۶۸ | يوز قوشون : ۴۶. 
هزار پر ۰۹۳ | یولدوز: ۰۱۱۷-۱۱۵ 
هزاره ۰ ۷۰- ۰۹۵ ز يولوق لوق : ۰۱۶۱ 

*F‏ لا لا 

" 
اسامی‌فبایل 

۲ آهنگران ۰ ۷۹. 
آق قونیلو, مقدمه : ۱۴ . . 
آل جلایر , مفدهه: ۰۳۱ الف 
آل کرت ؛ مقدمه: ۱۴- ۰۳۲۱ اختر شناسان : ۱۸۸ . 


آل مظفر مقدمه : ۳۵-۱۶-۱۴ (ارس ) اراننه. ۲۱۹-۲۱۲ ۲۲۵ 





فپرست اعلام 


۳۶۵ 





۰۲۸۵ - ۴ 

اسلام » مقدمد . ۱۷-۱۰ تن ۰ -٩۸‏ 
۵ سم ۱5۱ ۱۲۸- ۲۱۳-۱۸۷ 
بت ۰۲۷۷ 

اشراف الناس. ۰۳۲۴۲ 

اطیا . غ 

البرزیان - ۰۱۶۲ 

امت : ۰10۱ 

امپران لارستان ؛ مقدمه ۰ ۰۱۶ 

انبیا : ۰۷۲۳ 

انجمن آثار ملی ؛ مقدیه . .٩‏ 

انصار . ۵ . 

اوزبیک (ازبک‌ها) » مقدمه ۰ ۱٩‏ متن ؛ 
fo ۱۱۴ ۰۷۵ ۶۷ ۹‏ 

ایران‌ازنظرخاورشناسان (کتاب ) :مقدمد؛ 
۰۸ 

ایرانیان ۰ ۰۲۵۷ 

اپل آیدین ۰ ۰۲۶۳ 

ابل برولدای : ۰۲۴ 

ایل بولفاجی ۰ ۰۱۱۶ 

ایل بیفمیش اوغلان ۰ ه۰۱ 

ایل تومان تویان . ۰٩۳‏ 

ایل توغاجی . ۰۹۳ 

ایل دولان‌جان ۰ ۰۲۳ 

ايل قیتاغ ۱۰۱ 

ایل واوجاور ۰ ۰۲۳ 

ایلخانان » مقدمه . ۱۴- ۰۲۳-۲۱ 


اس 

ی 9 

بت‌پرستان ۰ ۱۷۰-۱۰۰ ۰-۱۸۸ ۰۱۹۳ 

بربط نوازان ۰۲۶۱ 

بي‌دینان ' ۱۳۸۰-۲۸ ۰۲۷۲۳۲ 

بندگان ۰ ۰۱۸۳ 

برد : ۰۲۵۱۰۱۹۳-۰۹۸ 

بنیاسرائبل ۰ بلق . 

بنی‌هاشم ۲۶۵ 

2 

تاجیکان ( تاجیگ ) ۴۲ے ۵۴ ۲۸۲ 
۲ 

تاریخ اسلام » مقدمه. ۰۱۰ 

تاریخ نویسان ؛ مقدمه ۶-۱۴ 

تحلیل‌گران ؛ مقدمه ؛ ۰۷ 

ترک (نرکان ) مقدمه ۰ ۰۲۵-1۱٩‏ منن . 
٩ - ٩۴-۷۹ -۵‏ -» ۱۲۹-۱۲۶ 
۱۳اه ۲۶ ۲۶ ] پر۲ - ۰۲۹۲ 

تراکمه (ترگمانان) : ۷۹۰۰۲۰ ۱:۳- 
۱۳۸-۷- ۱۸۲ - ۱۵۲ - ۱۵۲ 
۰ب ۲۶۳-۲۳۷ - ۰۲۹۰ 

تورانیان ¦ ۰۲۵۷ 


# 


خراسانیان ۰ ۰۵۱ 
خوارزمشاهیان ؛ مقدمه , ۰۱۴ 





۶۶ 


فپرست اعلام 





ج 

چادرنشینان ؛ مقدمه: ۲۶ 

چیناغان ۲۵۲ ۲۶۲ ۳ ق 
— ۰۲۷۰-۲۶۹ 

چنگیان ۰ ۰۲۶۱ 


ارا 


۱۶۷-۱۲۳ ۱5۴-٩۰ -۵۷ . سادات‎ 
۲۴۲-۱۹۱ -۱۸۶ - ۱۸۵ ۷ - 
۰۲۹۴ 

سربدار ~ سریداری (سربداران ) مقدمة" 
۴ د ۲۱-۲۰ ۔متن ۰ ۳۲- ۷ لب 
۰۹۱-۷۱ 

سکزیان ۰ ۲۲-۲۱ 

۰٩۲ . سیستأنیان‎ 

سلسله متولی شبد , مقدمه ۰ ۰۱۱ 

سنگتراشان ۰ ۰۱۹۳-۱۱۸ 


ش - ص 

شاهان ۰ ۵۴۲ - ۵۳ = ۶۸ 

شاهزادکان ۰ ۱۵۰-۱۴۳۱۱۵۷۵ 
۱۵۸-۱۵۲ — ۰-۱۶۰ ۱۸۸-۱۶۹ 
- ۲۱۴ ۰۲۹۴-۲۶۱-۲۳۲ 

محرانشینان ۰ ۰۱۴۴ 


صفویه , مقدمه ۰۲۱-۱۱ 


عثمانی » مقدمه ۰ ۰۲۱-۱۷ 

غرب ؛ مقدمه , ۱۰ فتن ۰ ۱۴۴۶-۱۴۰ 
fo‏ ۰۲۹۲ 

عجم ؛ مقدمه , ۱۰ -متن ۰ ۱۴۰-۹۸ - 
۵ ۰۲۹۲ 

عجزه. ۰۱۴۵-۱۲۶ 

عوام بد اعتقاد ۰ ۱۲۸ - ۰۱۶۵ 

شیسویأن » مقذمه ۰۲۷ 


۰ 


غلامان ترگ ۰ ۰۲۳۷ 
عوریان . ۰۴۲ 


ق 

قبیله ارلا تیان ۰ ۲۸. 

قبیله برلاس: ۰ ۴-۱ ۲-۱ ۲- بان ۸م . 
قبیله بروالدی ‏ ۰۱۱۰ 

تبیله برین ۰ ۰۲۶ 

تبیله پرنياني ۰ ۰۱۷۶ 

قبیله جنان ۰ ۱۸,۵ 

قبیله کرا. ۰۱۳۴ 

قبیله مارین ۰ ۰۱۱۴ 


فهرست اعلام 


۳۶۷ 





قبیله مکربت ۰ ۰۱۶۲ 
(نسل ) قیات " ۰۱۷۴-۱۴۰ 
تبیله ورگونی ۰ ۰۱۷۵ 


ک 

گبران ۰ ۱۳۷ ۱۲۲ = ها ۱۸۳ 

۱۹۸-۱۹۵ ۱۹۴۰۰۱۹۳-۱۸۶ 
۲۳۷۷-۶۷-۲۱ ۴۲۱۳-۲۰۷ -۲ 

گرج (گرجي‌ها - گرجیه) ۰ ۱۰۰ - ۱۸۶ 
- ۲۱۴-۲۱۲ - ۲۴۲۰-۲۱۵ - ۲۴۳ 
- ۲۷۹-۲۵۸ — ۲۸۰- ۲۸۳-۲۸۱ 
- ۰۲۸۵ 


م 

باهی‌گیران ۰ ۱۶۳ . 

مغولان ( منول )۰ ۲۳- ۶۴-۵۲-۴۸ 
-۶- ۰۲۲۵-۱۴0 

مسلمانان ۰ ۶۵-۴۸ و بات ۱0۳ ۱۲۸ 


۰۲۱۳ - ۲۰۸ 

مجوس ۶[ س ۰۲۵ 

مشایخ ۰ -۴٩‏ :۲۹۲-۲۴۱۰۱۹۳۹ 
محاسبان ۰ ۱۷۲ - ۲۳۴-۰۲۰۷ ۰ ۰۲۵۲ 
مهندسان ۰-۶۱ ۰۲۱۲-۱۶۷ 
منجمان ۰ ۰۱۱٩‏ 

مفنیان ۰ ۰۲۶۱ 

ملوک جبل . ۲۹۴. 


و 


وزرا ۰ ۱۱۵ ۱۴۳ ۲۲۲ 
وصافان . ۸ع . 


2 

عندو ( هندوان ) ۰ ۱۸۴۰۲۰۱۸۲۰۱۷۹ 
سا[ ٩-۱۹۸ -1۱٩۲‏ ۲۵۱-1 
— ۲۵۲ به ۲۵۴ - ۲۵۷ : 

(غلامان ) هندی ۰ ۰۲۳۷ 


kK 


ثهرست کب و رسایل 


پرده‌از رازها برکنار مبشود » مقدبه ۰ ۰۲۸ 


چا 
اا 
تاد یب‌الاطفال ؛ مقدمه؛ ٩‏ . 


تاریخ آدیان » مقدمه: ړ؟. 





۳۶۸ 





تاریخ ایران ۰ مقدمه : ,۲۸ 

تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی ؛مقد مه: 
۴-۳ ۰ 

تاریخ گزیده , مقدمه ۰ .٩‏ 


ح 


حپیب‌السیر ؛ عقدمة : ۰۲۳-۱۱ 


ر 


ریاض|الملوگ فی ریاضات السلوک, مقد مه ۸ . 


روضه الصفا مقدمة . ١١س‏ ٣؟.‏ 

¥ 

ل 

زبده التواریخ مقدمه ۲۳ 

زندگی شگفتآ ور تیمور مقدمه : ۲" 


س - نس 
سبک‌شناسی » مقد مه : ۶إ بر ]۰ 
شاهنامه فردوسی ؛ مدمه : SE‏ 


شرفنامه تیموری ؛ مقدمه ۰ ۱۱ 


2 

ظفرنامه ؛ مقدمه ۰ ۲-۲ ی وت ۷= ۸ 
سته 1 ات۲ ۴۵-۲۳۱ ۲ 

ظفرنامه نیموری , مقده : ۴۳  .‏ _ 

ظفرنامه جنرال لیک صاحب ‏ مقد مه ۰ ۱۲. 

ظفرنامه حمداله مستوفی ۰ مقدمه : .٩‏ 

ظفرنامه شاهجهان : مقدیه :۰ ۰۱۲-۱۱ 


فبرست اعلام 


ظفرنامه صاحبقراني » مقدمه : |١‏ . 
ظفرنامه کابل ‏ مقدمه : 1۲ 
ظفرنامه گوبندسنکه ؛ مقدمه : 1۰. 
ظفرنامه ناصری ؛ مقدمه .۰ ٩‏ - ۰۱۳ 
ظفرنامه هاتفی , مقدمه : .٩‏ 


فتحنامه ؛ مقذیه ۰ ۰۱۱ 
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فهرست نسخه‌های خطي فارسی .مقذدمه ۱۲. 


ی 


ثرآن ؛ مقدمه ۰ ۸۰-۶ -متن : ۲۴۲ 


ول 
خسف هند ؛ مقدمه . ۲۸ 
تلستان سقذي ؛ فقدمد . ۲۳ 


مقدمه فقه‌النه ایرانی ؛ مقدمه ۰ ۰۲۸ 


ن 
تصرت تامه‌ها مقدمه ۰ ٩‏ . 
نفخات‌الانس ؛ مقدمه : ۲۳ 


وه دا بط با = 


